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بنام خداوند جان و خرد 


منظور از نشر «مجموعهة پژوهش‌های تاریخ» این است که آثار 
برگزیده‌ای که درزمینة تاریخ ایران و تاریخ جهان نوشته شده 
دو دسترس خنوانتد گان خاصه علاقمندان به تاریخ و 
دانش‌های انسانی و علوم اجتماعی » قرار گیرد. 

این مجموعه پژوهشهاء گذشته از آثارپژوهندگان 
ایرانی » نوشتارهای سایر پژوهشگران را نیز شامل است. 
کمبود آ یار از این دست. عدم اتطباق تمداد کثیری از 
پزوهش‌های موجود با موازین علمی و واقعیات و نیز اهمیتی 
که شناخت تحلیلی و تعلیلی تاریخ درآ گاهی بر احوال جوامع 
بشری و کمیت و کیفیت رشد و انحطاط آنها دارد» وحوب نشر 
این مجموعه را فراهم آورده است. 

بخش m‏ ایران» هر آن نوشتاری را که در 
شناخحت گذشته و حال جامعۀ ایران بتواند مفید افتد» شامل 
خواهد شد: اعم از سمرنامه» روزنامةٌ خاطرات. .. و بطور اعم» 
اسناد و مسدارک و فا کتوگرافی ها (به مشابه fala‏ خام این 
شناخت) تا مکاتب تاریخی و شیوه‌های پژوهش (به عنوان 
راهنما) و آثار پژوهندگان (به حهت ارائه داده‌ها و یافته‌ها). 

بخش «تاریخ جهان» نیز غایتی جز آنجه رفت نخواهد 
bale çala‏ آثار آن 1 ای m‏ 
نوشتارهای پژوهشگران بیگانه را شامل شود. که درنهایت؛ 
این نیز کمکی خواهد بود در شناخت علمی گذشته و حال این 
دیار. باشد که به مدد آ گاهی بر آنجه که بوده و هستیم i‏ و بر 
آنجه که La p‏ رفته است و می‌رود» اساس بودن و شدنمان را 
پی افکنيم . انشاء له . 
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بازده 


مقد Âa‏ مترجمین 
کتاب حاضر تحت عنوان «نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعةٌ 
دولت صفوی»» اثری است از پر وفسور فار وق سومر استاد تاریخ 
دانشگاه استانبول که یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران تاریخ و 
فرهنگ ترکان آسیای صغیر به‌شمار می‌ر ود. مولف در سال 4 ۱۹۲ م. 
در قونیه تولد یافت وپس از گذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطی 
تحصیلات عالی خود را در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول دنبال 
کرد ودرسال ۱۹4۸ م. از اين دانشگاه فارغ التحصیل شد تقو تال 
۰ عم به اخذ درجۀ د کتری تاریخ از دانشگاه آنکارا توفیق یافت و 
سپس به استخدام این دانشگاه درآمد و در بخش تاریخ آن» تدریس 
«تاریخ قرون وسطی » را برعهده گرفت. وی در سال ۱۹٩۴۳‏ م. به 
مقام استادی دانشکده ادبیات دانشگاه آنکارا نایل شد و درطی این 
مدت در بخش تاریخ قرون وسطي به پژوهش درتاریخ تمدن ترکان در 
دوره اسلامی پرداخت؛ از سال ۱۹۷۱ م. به سمت ریاست « گروه 
تاریخ قرون وسطی» در دانشکد؛ ادبیات دانشگاه آنکارا ‏ منصوب و 
تا سال ۱۹۸۲ م. که باززشسته گردید دراین سحت اشتفال داشت, 
پروفسور فار وق سومر در مدتی که به تدریس می‌پرداحت ويا در 
سمت اجرایی انجام وظفه می‌کرد, هیچگاه از مطالعه وتحقیق در 
تاریخ ترک بویژه دوران اسلامی آن باز نماند؛ و نتیجه این فعالیت» 
انتشار بیش از هفتاد مقاله و کتاب است که از آن حمله‌اند: اوغوزها 
(ترکمن ها)؛ نبرد ملا زگرد ؛ قراقویونلوها, مغولان آناطولی ؛ قرامانها ؛ 


چهارده نقش ترکان آناطولی در,.. 
قاجارها ؛ افشارها ؛ تاتارها؛ قره گزها؛ دوقوز اوغوز؛ ایلات آناطولی ؛ 
بیگدلی ها ؛ بیات ها؛ بایندرها؛ ترک شدن آناطولی ؛ ترکان عراق» 
سوریه, آناطولی و مانند آن, 

کتاب حاضر در واقع ثمره سالیانی دراز مطالعه و تحقیق مولف در 
تاریخ اجتماعی ایلات و عشایرترک آناطولی است. وی کوشیده 
است نقش این عشایر را در آغاز قرن شانزدهم میلادی (دهم هحری 
قمری) در تشکیل دولت صفوی و توسم؛ آن نشان دهد ؛ و اگر از 
پاره‌ای موارد تعصب آلود این تحقیق صرفنظر کنیم» کمتر اثری را سراغ 
داریم که با این وسعت ودقت از ترکان آناطولی س که در استانة 
تشکیل دولت صفوی وپس از آن به ایران مهاحرت کردند ‏ سخن 


گفته باشد. 
è‏ به ۳ 2 . 
این کتاب شامل مقدمه و پیش گُفتارو چهاربخش به شرح زیر 
ایک 


بخش اول: دوران شاه اسمعیل اول ٩۳۰-۹۰۷(‏ ه. ق.)؛ 
بخش دوم: دوران شاه طهماسب AY O)‏ ۹۸6 ه. ق.)؟ 
ببخش سوم: دوران شاه اسمعیل دوم و محمد خدابنده BAĞA. SAĞ)‏ 
Çİ‏ 
بخش چهارم: دوران شاه عباس اول (۱۰۳۸-۰۹۹۲ ه. ق.). 
مولف در هریک از این بخشها پس از ذکر مقدمه‌ای درتاریخ 
سیاسی و رویدادهای زمان- به نام و نشان و محل سکونت و محدودهٌ 
حغرافیایی و ساتار احتماعی هریک از ایلات و عشایر پرداخته» 
اطلاعات حامعی از مشخصات احتماعی انها داده است و در پایان 
کتاب برای حسن ختام» ابیاتی جند از دیوان شاه اسمعیل که 
محتوایی عارفانه و عاشقانه دارد اورده است. 

دربارة نقش ترکان آناطولی در نهضت صفویان, تا کنون بحث 
جامعی که روشنگر ابهامات این بخش از تاریخ ایران باشد» انجام 
نگرفته است. تحقیقاتی از این دست» برای پژوهشگران و علاقه‌مندان 
تاریخ صفویه بسیار مفید و ارزشمند است؛ اما از آنجا که اظهار 


imis‏ مترجمین پانزده 


نظرهای افراط DLE‏ مؤلف محترم در مورد نقش انحصاری ترکان 
آناطولی در جنبش صفویان وتوجه بیش از اندازه به نقش فرهنگی آنان 
gl‏ کشت خامفة ضفوی ممگن ات تیه گیری di‏ 
EE EE aş,‏ که به د گر نکاتی هرسندید اهار 
مبادرت می‌گردد. 

مولف در پیش گفتار خود که در واقم محور تحقیقات اوست؛ 
ببرای مهاجرت ترکان به ایران که از قرن چهاردهم میلادی تا عصر 
صعوی ادامه داشته» اهمیتی همه حانبه و تار یخساز bl‏ شده و پیامد 
این مهاجرتها را علاوه بر آثرات سیاسی و نظامی آن» به قلمرو فرهنگ 
و سنن قومی کشورمیزبان نیز کشانده است. وی نظریه «ملی بودن دولت 
صفوی» و «سیادت و تشیع دودمان صفوی» را قطعاً مردود شناخته و 
دولت صفوی را دنبالةٌ حکومت ترکان, وسازمانهای اجتماعی و 
سیاسی وفرهنگی این دولت را نیز دنبالۀ سنتهای ترکان آناطولی و 
جفتایی می‌داند؛ که به نظرما» درهیچ یک ازموارد یاد شده به صورت 
قطعی نمی‌توان اظهار نظر کرد. امروز مسائل تاریخی را با سلیقه‌های 
ی و تبات قومی e‏ رر کردا و ایی که ار انم 
قبیل بررسیها عرضه شودء برای دوستداران تاریخ زیان‌آور است. 
مهاجرتهای اقوام و ملل بخش مهمی از زندگانی بشر را تشکیل داده و 
حاصل این جابجا شدنهاء انتقال تمدنها و فرهنگها از سویی به سویی 
و کلاً تکوین تمدنهای گونا گون است. 

تشکیل دولت صفوی در عرص تاریخ ایران, از یکسوبه نهضتهای 
مذهبی و سیاسی و فکری ايران در ادوار بعد از اسلام و در رویارویی 
با دستگاه حلافت و حکومتهای همسوی آن در ایران و از سوی دیگر به 
نیروی ایلات و عشایر آناطولی که مریدان و پیروان خانقاه اردبیل 
بودند ارتباط می‌یابد؛ و در بررسی ماهیت نهضت صفویان» سیر 
شریمت و طریقت وتأثیرگذاری جریانات فکری و حرکتهای مردمی 
در برابر مظالم حا کمیت های وقت حای مشخصی دارد. حنبشهای 
موالی و قیام ابومسلم و زیدیان و علویان وتشکیل دولت iaa‏ آل‌بویه 


شانزده نقش ترکان آناطولی دز .. 
و ظهور اسمعیلیان وتشکیل دولت فاطمی و PL‏ سربداران و سادات 
قوامی مازندران, پیدایش فرقه‌های بکتاشیه و حروفیه, آهل فتوت و 
OLE‏ و حوانمردان نشانه‌های بارزی از عکس العملهای مردم çel‏ 
مرزوبوم در برابر سیاستهای سختگیرانة دستگاه خلافت بغداد و 
حکومتهای همسوی آن در Oyak‏ بوده است. 

سقوط بغداد در سال ٩۵۰‏ هحری قمری توسط هلا کوخان مغول و 
از بین رفتن کانون تحریکات ضد آزاد اندیشیهای زمان و سیاست 
تسامح ایلخانان در برابر مذاهب و نحله‌های فکری, زمینۂ رشد آنها را 
در ایران و حارج از ایران فراهم ساعت. تشیم که بعد از زمان کوتاهی 
در دورة ال‌بویه, محالی برای عرض وجود وتبلیغات نیافته بود» 
میدانی برای تشز و کرش به دست آورد. در دوره حکومت 
ایلخانان» ساطان تگودار ملقب به احمد و غازان‌خان که محمود نام 
گرفت اسلام را پذیرفتند. الجایتول(محمد خدابنده) نیز در اوایل 
حکومت مذهب شیعه اختیار کرد و به ترویج آن همت گماشت؛ از 
این زمان به بعد زمیته‌های مناسبی برای رشد تشیع پیدا شد: ابن المطهر 
الحلی یکی از پیشوایان تشیم اثنی عشری- الجایتورا به شیعه 
متسمایل ساخت؛ محمدبن مکی العاملی؛علی موید سربداری را مورد 
تایید قرار داد و کتاب «لمعة دمشقیه» را برای او فرستاد و ابن فهد 
الحلی در زمان حکومت جلایریان و قراقویوناوها در جلب رسای 
ترکمن به مذهب شیعه کوشید؛ که این مجموع به توسعه و پیشرفت 
تشیع کمک کرد. ظهور دولت شیعی سربداران و حکومت سادات 
مرعشی مازندران وسادات کیا در گیلان وتوجهی که حکام قراقو یونلو 
به مذهب شيعه نشان دادند» دلایلی بر این توسعه و پیشرفت است. 

همراه با این د گرگونیها» طریقت های صوفیانه نیز به فرهنگ ایران 
رنگ ور وی تازه‌ای بخشیدند. تصوف, که در قرون اولیه اسلامی از 
عرفان و محبت الهی مايه گرفته بود, رفته رفته دامنۀ وسیع‌تری یافت و 
سیروسلوک و ریاضت نفس و مبارزه با تعلقات دنیوی برای وصول به 
خداوند و رهایی از قید وبشدهای حهان مادی» به مشابة نوعی مبارزه 


مقدمة مترجمین 
منفی با بی عدالتی های احتماعی و فساد ومظالم حکومتها, در 
فرهنگ ایرانی جای گرفت و درعصرمفول و تیمور خانقاهها به 
Salı‏ فکری انسانهای تحت ستم وروشن‌بین تبدیل شد. وجوه 
اشترا ک تشیع و تصوف و جمعیت های اهل فتوت و جوانمردان و 
عیاران و اخی ها در ستیز و آویز با ستمگری‌ها و بویژه فصل مشترک 
آنان در محبت نسبت به حضرت علی (E)‏ که مقتدای اهل طریقت و 
پیشوای شیعیان است, به تدریج این مکتبها را بهم نزدیک کرد. در 
قرن هشتم و نهم فرقه بکتاشیه و حروفیه که دو جریان منشعب از تشیع 
بودندء به طریقت های متمایل به شیعه افزوده شدند. پیروان حاجی 
بکتاش ولی که به بکتاشیه معروف شدند و خود را دوستدار حضرت 
علی (ع) می‌دانستند, به علت نامساعد بودن اوضاع ایران به آناطولی 
مهاجرت کردند و رهبرانشان در آن سامان به ایجاد تشکیلات مخفی 
پرداختند. فرقه حروفیه نیز در دوره تیمور به شکل یک اندیشۀ عرفانی و 
ملهم از بعضی اعتقادات شیعه, عليه حا کمیت تیمور به مبارزه فکری 
برخاست؛ اقا قتل فضل الله استرآبادی رهبر این فرقه به فرمان تیمون 
سبب شد تا پیروان او نیز به اسیای صغیر مهاجرت کنند و در آن جا 
بود که به تشکیلات بکتاشیه پیوسته وبا نفوذ در این فرقه به انتشار 
اندیشه‌های خود پرداختند. از سوی دیگر» سرزمین آسیای صفیر نیز که 
از عصر سلاجقه به صورت منطقه‌ای مهاجر پذیر درآمده بود» به 
غلبه های فکری کمک کرد. در زمانی که طغرل سلجوقی نیروهای 
تخاس را دز هلار گرد درهم شکست, آسیای صغیر به تدریج از 
مهاجرین مسلمان پرشد. Sİ‏ این مهاجرین ایرانی بودئد و با استقرار 
آنان راه نفوذ زبان و فرهنگ ایرانی نیز به آن سامان گشوده شد. در 
دوران ساجوقیان روم به علت پشتیبانی آنان از فرهنگ ایرانی» زبان 
فارسی تبدیل به زبان حا کسیت شد وبهمین دلیل رشد و گسترش 
یافت و به تدریج فضای فرهنگی و ادبی و دیوانی آسیای صغیر را در 
دوران سلاجقه و ایلخانان مغول و امپراطوری عثمانی تحت سیطره خود 


گرفت. 


نقش ترکان آناطولی در... 

همگام با مهاجرت ایرانیان به آسیای eke‏ تدریج دستجات 
مهاجر ترک آسیای میانه نیز در آناطولی سا کن شدند؛ و برخلاف 
ایرانیان که در شهرهای این سامان سکنی گزیدند. به اقتضای 
کوچ‌نشینی و زندگی دامداری, درمناطق کوهستانی و مراتع 
جایگزین شدند. در طبیعت متنوعی چون آسیای صفیر که مأمن 
مهاجرین و اقوامی بود که به حکم اضطرار و رهایی از چنگ 
یغما گران گريخته بودند. یونانیان مسیحی و ارامنه و آشوریان و اعراب 
و بهود و ملتهای دیگر نیز زند گی می‌کردند. با افزایش ایلات و عشایر 
ترک و اسکان آنها در مناطق روستایی و مرغزارهاء به تدریج دو نوع 
معيشت و بالمال دو نوع فرهنگ در این سرزمین به وجود آمد: فرهنگ 
شهری و فرهنگ روستایی عشیره‌ای. سلاجقۀ روم به تقلید از 
ize‏ بزرگ نظام دیوانی خود را بر پایه استفاده از دیوانسالاران 
ایرانی قرار دادند و مذهب تستن به عنوان مذهب حا کمیت, با 
سیاست اداری و اجتماعی توام گردید. در این شرایط یک دوگانگی 
مذهبی و سیاسی بین شهر و روستا پدید آمد و فقر وتهیدستی ایلات و 
عشایر کوچ‌نشین رویاروی غنا و حاکمیت طبقات شهری قرار گرفت 
و نارضایی ر وستانشینان, زمينة مساعدی برای تبلیغات اهل طریقت و 
صوفیان و شعارهای آرمانی و رهایی بخش فرقه‌های «تشیع» بویژه 
«تشیع غالی» فراهم ساخست. رؤسا و پیشوایان عشایر که در لباس 
«بابا»‌های آسیای صفیر ظاهر شدندء در واقع ادامه‌دهند گان راه و 
روش «شْمُن»های آسیای میانه بودند که عشایر اطاعتشان را واحب 
می‌دانستند ؛ و اینان بودند که به صورت رهبران دینی و سیاسی درآمدند 
و قیام و جنبش بابائبان در قرت هفتم به دست همین رهبران و با کمک 
ايلات و عشایر ناراضی بر پا شد. بابا اسحاق جهره شناخته شده‌ای از 
رهبری فیام بابائبان عليه مظالمی است که بر کوچ‌نشینان 3 
روستائیان آسیای صغیر رفته است. گرچه این نوع جنبشهای 
اجتماعی به دست سلاجقه و خانان مغول از میان رفتء ül‏ خاطره و 
اثرات آنها در اذهان ایلات و عشایر باقی ماند و الهام‌بخش مبارزات 


نوزده 


بعدی آنان گردید. نفوذ فرق؛ بکتاشیه و غلاة شيعه در میان 
کوچ نشینان, رفته رفته آنها را به تشیع وطریقت های همسوی آن 
متمایل ساخت. نگاهی ساده به معتقدات ترکان آناطولی» تشان 
می‌دهد که تا چه اندازه این اعتقادات از منابع مذهبی و فکری ایران 
الهام گرفته است. 

در سال ۷۰۰ هجری قمری شيخ صفی الدین اردبیلی نیای بزرگ 
صفویان و جانشین شیخ زاهد گیلانی خانقاه خود را در اردبیل بر پا 
کرد ؛ و این امر مقارن بود با اواخر حکومت الحایتو, 

مکتب شیخ صفی الدین که باید آنرا «طریقت صفوی» نامید, بر 
اثر ارشادات او که از زهد و عرفان سر جشمه گرفته بود» و اراده و 
تصمیم او در تربیت مریداد سرسپرده و صاحبدل, دامن نفوذ خانقاه 
اردبیل را در ایران و خارج از ایران گسترده ساخت و فراوانی مریدان 
او احترام حکام ایلخانی و دوتمداران روزگار را نسبت به وی 
برانگیخت. در مکاتبات رشیدی موردی هست که به ارسال مال و 
هدایا از سوی خواحه رشید به خانقاه شیخ حکایت دارد؛ خواحه 
غیاث الدین محمد فرزند خواجه رشید ‏ با خضوع آمیخته با احتیاط 


به حضور شیخ می‌رسید و ابلخانان ملاقات با اورا ارج مي‌نهادند. 
در دو ران حیات شيخ خ و بازماند گانش اشخاصی از مبلغان olu‏ 


تحت عناوین «خلیفه»» «بابا)» «پیره» و «(احی)» E ut‏ 
ترکمن آناطولی به تبلیغ پرداختند. هنگامی که مسند ارشاد خانقاده در 
AĞN‏ ه. ق به شیخ جنید فرزند شيخ صدرالدین آبراهیم رسید, تشیع 
gi‏ عشری در خانقاه اردبیل پایگاه ستصکمی یافته بود. تبلیغات 
طریقت صفوی در قفقاز و آذربایجان و آناطولی همراه با تبلیغات تشیع 
شدت یافت و فرستادگان طریقت صفوی» سرزمینهای عشیره‌نشین 


آناطولی را به پایگاه رهبران خانقاه اردبیل تبدیل کردند. خط مشی این 


طریقت با ورود شیخ جنید به عرصة رقابتهای سیاسی موجود آن زمان 

— بویژه رقابتی که بین اوزون حسن آق‌قویونلو و جهانشاه قراقویونلو 
Z ʻi t ۳‏ . 

وجود داشت ہہ جنبةٌ سیاسی و نظامی به خود گرفت و جانشین او شیخ 


نقش ترکان آناطولی دو,.. 
حیدن با تشکیل نیروی قزلباش به جنبش صفویان چهره‌ای نظامی 
بخشید. از همین دوران است که خانقاه اردبیل به تدریج وارد میداب 
سیاست وحرکتهای جنگی می‌شود. 

اسماعیل پسر حیدر که به صورت پناهنده در گیلان می‌ز بست» در 
سال ٩۰٩‏ ه.ق با کمک عده‌ای از خواص و سرسپرد گان خود قیام 
کرد وپس از روج از گیلان و رسیدن به ناحية «ارجوان»» هزاران 
قرلباش از جان گذشته از آناطولی و دیگر مناطق نفوذ خانقاه اردبیل به 
گرد او فراهم آمده و آماده اجرای فرامین اوشدند. به کمک همین 
نیروها بود که وی موفق شد پس از شکست شر وانشاه و آق‌قویونلوها 
در سال ٩۰۷‏ ه.ق دولت صفویه را زیر لوای مذهب تشییع وبا 
مرکزیت سیاسی - اداری واحد ایجاد کند. 

پراساس اطلاعات «صفوةالصفا» نوشته ابن بزان «کرد» بودن 
اسماعیل بر «ترک» بودن وی می‌حربد؛ و حقیقت این است که 
دولت صفوی که شاه اسماعیل آنرا OLU‏ نهادء در سراسر حیات خود 
با ترکان عشمانی ویا طوایف ترک اوزبک در جنگ بوده است. 
استفاده از میرائهای دیوانی حکومتهای ترکمن و پیوستن عشایر ترکمن 
فرلباش به صفویان, «ترک» بودن این دولت را مدلل نمی‌سازد. 

مسئلۂ سیادت ویا تشیع نیا کان شاه اسمعیل نیز چیزی از اهمیت 
مسئله نمی‌کاهد» زیرا نفی و اثبات این انتسابات خود مستازم 
پژوهشهای بیشتری است؛ زیرا به همان نسبت که اثبات این سیادت 
و قبول آن خالی از اشکال نیست, رد آن نیز با شواهد تاریخی 
اشکالاتی را مطرح می‌سازد. اما در ورای نسب‌سازیهای شاهان 
صفوی بعد اتکی این دولت ورد این ادعاها از سوی دشمنان 
سرسخت آنان جون عشمانیان و اوزبکان» یک حقیقت تاریخی وحود 
دارد که ظهور حکومت صفوی در صحن؛ تاریخ ایران پس از قرنها 
گسیختگی قومی و فرهنگی و اداری- باید حادٹۂ تاریخی با اهمیتی 
تلقی شود. صفویان بنیانگذار دولت مستقلی شدند که پس از 
دوره‌های طولانی حکومت ترکان سلجوقی» GÖLLERİ‏ تیموړیان» 


ویک 


حکومتهای ترکمانان و دولتهای کوحک وبزرگ محلی» در جار جوب 
مرزهای شناخته شده تاریخی پدیدار شد, این دولت در عین حال که 
از میرانهای حکومتهای ترک بهره گرفت» در محدودۂ جغرافیایی 
حا کمیت خود نیز با برقراری مذهب رسمی و ایجاد یک نظام اداری و 
سیاسی متمرکز امکاناتی را فراهم ساخت تا ابتکارات و خلاقیتهای 
هنری و فرهنگی و استعدادهای ساکنین این سرزمین دراختیار یک 
نظام نوین قرار گرفته و هویت خود را باز يابند. تلاش بی امان 
دولتهای عثمانی و اوزبک برای انهدام حکومت نوپای صفوی, دلیلی 
بر حساسیت انها نسبت به موجودیت مستقل ال محسوب می‌شود. 
پیدایش دولت صفوی آغاز عصری است که ايران به عنوان یک قدرت 
مستقل در روابط بین‌المللی ظاهر شد و بازرگانی گسترده خارجی بر 
شکوفائی اقتصاد داعلی آن افزود. حکومت صفوی را باید سرآغا زدورانی 
دانست که بنیادهای مذهبی » سیاسی و دیوانی آن حتی پس از سقوط 
نیز همچنان ادامه یافت وبه صورت الگوئی برای دولتهای بعدی باقی 
ماند. 

در خاتمه باید متذکر شویم که با تمام دقت علمی که در شناخت 
ساختار ایلات ترک آناطولی در این اثر استثنایی بکار رفته است. پذیرش 
نقش انحصاری ایلات ترک در استقرار و گسترش دولت صفوی به منزلهٌ 
نفی تمامی تهضتهای فکری سیاسی و مذهبی ایران و تأثیر تعیین کننده 
آتان در این رویداد تاربخی است. گذشته از آن چگونه می توان تناقض 
آشکار بین ارزش‌دان به نقش انحصاری این ایلات شیعی مذهب در 
نهضت صفویه و ناسزاگویهای واقعه‌نویسانی چون مؤلف تاج التواریخ را 
ade‏ اعتقادات مردم ان ايلات -که مورد استناد مکرر مولف محترم قرار 
گرفته _توجیه کرد؟ و در نهایت باید گفت که اگر یک پژوهش تاریخی به 
دور از گرایشهای غیرعلمی و تحریف و توهین در حق اقوام و ملتها نباشده 


pr 


Dİ AK 


ary 


روشن نمودن نقش «تر کان آن‌اطو لی» در تشکیل دو لت صفوی ‏ از مسایلی بود که 
توجه مرا از آغاز انتخاب حرفه‌ای که اينك بدان اشتغال دارم بخود معطوف داشته 
بود. بنابراین در آثار مختلف خود به بحث و بررسی مختصری در پیراسون این 
موضوع پرداعتم» لکن بررسی اساسی آن را به آینده مو کول کردم. در این مدت به 
عات اشتغال به مباحث دیگر انجام این مهم بعهدة تمویق افتاد و اين yal‏ جدأ مرا 
ناراحت کرده بود. بسالاخره در سال ۱۹۷۱ع.کار بررسی مناببع به اتمام رسید و 
نوشتن راآغاز کردم ودر ماه شباط ۱۹۷۳ ۰۶ کتاب بر ای چاپ تحویل ناشر گردید. 
در آنجا نیز به عال مختاف» که از ذکر آنها صرف‌نظر می کنم» چاپ و نشر کتاب 
به تعویق افتاد. 

تاریخ دولت صفوی برای ما اهمیتی حاص دارد؛ مهو صا که عناصر تشکیل 
دهنده وگسترش دهندة این دولت از «آناطو لی» بوده‌اند؛ و نیز مهاجسرت بیش از 
حید دهقانان و چسادرنشینان صفحات شرق و جنو بشرقی آناطو لی به ایران؛ باعث 
تضعیف نفوس این مناطق گردیده است. 

در این رساله برای جدا کردن سایر جمعیت‌های شیعی از عناصر تشکیل 
Bula‏ دو لت صفوی» در بسیاری از موارد به آنها لقب قز لباش داده شده است. این 
عناصر لقب «قز لباش» را بسا مپاهیات تمام بکار می‌بردند» بطوریکه دواست خود را 
«دولت قزاباش» وحکام خود را «پادشاه قزلباش» ومناطق تخود را «سرزمین قز لباش» 
می‌نامیدند. در قرت سیزدهم وچهاردهم میلادی اصتعمال «کلاه سر خ» در میان تر کان 


r‏ نقش TUS‏ ناطو لی در... 
چادر نشین آناطو لی بطورقطعی روشن است» وبدون شك‌گسترش‌این دوش درقر نهای 
بعدی نیز کماکان ادامه داشته است. بدین سبب می توان حدس زد که استعمال کلاه 
یا «تاج سر خ» بوسیلة مریدان و نظامیان دولت صفوی. با الهام از این رسوم باشد. 

سیاست نحشن و هجوم دوات عثمانی به جمعیت‌های علوی تابع خود نمی 
توانست سیاست درستی باشد» زیرا ادامه این روش می‌توانست بسیاری از ایالات 
آناطولی را از نظر افتصادی و نظامی بمناطقی مرده و حالی از سکنه تبدیل کند. از 
طرفی می‌دانیم بسیاری از این عناصر در استخدام ارتش عشمانی بودند» بطوری که 
شکل گیر ی بعضی از شورشهای قرن شانزدهم میلادی عثمانی ناشی ازسیاست دو لت 
نبوده است؛ بلکه عدم رضایت از بی‌عدالتی حاکم بسر جامعه بود که اهل سنت را 
نیز در کنار شیمیان به‌ایجاد شورش و مهاجرت به ایران و ادار نمود. دولت عثمانی» 
ر کان قز لباش را به‌علت فعا لیت سیاسی آنها مجازات‌می کرد. 

JUS‏ پاشازاده» در شعری که بمناسبت مهاجرت تر کان چادرشین آناطو لی و 
تشکیل دوات صفوی سروده» می گوبد: 


تر کلر hi ld‏ دیساراردن بسوق باهابا ساتدیلر داو ار ارین 

یعنی: «تر کان» احشام خود را به بهابی نساجیز فروختند و ديار خحودرا ترك کردند». 

تر کان شیعی مذهب؛ با وابستکی تام به فرهنگف تر کی y>‏ ده درتمامی صحنه‌ها 
gl Misa‏ ملت و veb,‏ خو بش بوده و تواسته‌اند با شایستکی فرهنگف 
دبرین خود را تا مروز حفظ کنند. 

در مقدمه این بح پس ازز کر فعا لیتهای شيخ جنمد و شیخ e ô pmi iğ‏ 
شدن مریدان به دور پدرو جدشاه اسماعیل وتشکیل دو لت صفوی ذ کرشده است. سیس 
در alal‏ بحت؛ موقعیت قبایل ترك و امرای منتسب به آنها به شکل وسیعی از زهان 
شاه طهما سب و سره جانشین بلافصل اوشاه اسماعیسل P 3o‏ سلطان محمد و شاه‌عیاس اول» 
مورد بسردسی قسرار گرفته است : در مورد yek‏ این امر اء در ره SENIO, blu‏ 
شاهز اد اصیل صفوی مي‌توان بك کتاب «انساب» نکاشت مانند نقش امر ایعرب 


در زمان بنی‌امیه و نو پانهای مغول در دوران ابلخانيات. 


پیشگفتار ۳ 
در خاتمه لازم است از كمك و همکاری همسرم در ت.دوین فهرست کتاب» از 
آقای اورحان دویران مدیسر انتشارات جوون به خاطر چاپ تعسو بکتاب؛ از آقای 
نائیل اتاار به پاس نظارت برامور چاپ و از آسیستانهای‌گروه خود به جهت ماشین 
کردن و بررسی مجدد مطالب؛ تشکر و قدردانی کنم. 
. فاروق سومر 
سی‌ام حر بر آن PAAVO‏ 


ADANA 


تشکیل دولت صفوی یکی از حو ادث مهم تاریخ اسلام و تر aS‏ است. نتیجه مهم 
این حادثه به وجود آمدن بك مر کز جدید در عالم اسلامی است. این مر کزیت که 
تا امروز نیز ادامه یافته است؛ در سرزمین ایران و با نام مذهب تشیع اعلام حضور 
کرد. ES‏ اصلی و مهم این موضو ع آمدن شیعیان از آناطو لی به اير ان می‌باشد. 
عناصر تعمیم دهندة مذهب شيعه در ابر ان همان عناصر تشکیل دهندة دو لت شیعی 
صفوی در بین تر کان قزلباش آناطو لی بسوده‌اند. فعالیت و تسأثیر تر کان آناطولی در 
تشکیل دولت صفوی و گسترش مذهب شيعه به صورت یك مذهب بی‌رقیب درایران؛ 
از مطالبی است که تا به امروز از طرف سورخین بطورکامل روشن نشده و اميد 
می‌رود که در بررسی حاضر این آمر مهم تا حدودی روشن شود. 
اسروز از طرفداران نظریه «ملی بودن دولت صفوی» در میان دانشمندان 

مشهور کسی باقی نمانده است. هنگامیکه دولست صفوی دقیقاً مورد ب-ررسی قرار 
گیرد» حقیقت امر به سادگی برای ما آشکار می‌شود. درو افع این خاندان هیچگونه 
وابستگی به رسادات» نداشته و انتساب این‌خاندان به کردی از«سینجار »بنام فیروزشاه 
ر ابابد بدون شك پدیرفت" ۰ در ابنجا می تو انحدس زد که فیرو ز شاه جدصفی) کدین اسحاق 
در قرن دهم میلادی به هنگام پراکنده شدن‌کردها در آذربایجان و اران» به اردبیل 
آمده و در نزدیکی این شهر سکونت گزیده است. در نيمه دوم فرن باز دهم هنگامیکه 
۱) احمدکسروی» شیخ‌صفی د تبارق تهران ۰ ش؛ و نیز رجوع شود بد: ذکی 

Sur l'origine des Safavides, Mölanges,Massignon, Damas glib ولیدی‎ 

۷ + ۰۳ س ۰۳۳۵-۳۵۷ 


... نقش تر کان اطو لی ذر‎ d 
سلجوفبان در مناطق آذربایجان» کردستان» اران وشرق آناطو لی جابگز ین شدند؛ با‎ 
بسباری از حکوعت‌های محلی کرد مانند روادی» شدادی, مروانی و آناز اوغو للری‎ 
مواجه شدند. از اینان» روادیان ادارة آذربایجان را در دست داشتند؛ احمدیل نیز از‎ 
این نعاندان در شهرهای تبربز و اردبیل حکومت می کرد. شهرهای تحت حا کمیت‎ 
احمدیل» احتمالا" دراو احر قرن یازدهم میلادی به وسیل آق‌سنغر و فرزندانش که از‎ 
نلوهاء منطقة وسیع اردبیل تا مغان‎ ga göl غلامان ترك بودند اداره می‌شد." در زمان قر‎ 
مسکن قبیلة چاتر لو بوده است؟ و براساس نوشةة این عربشاه» این قبیله منشاه کردی‎ 
داشته است.۲‎ 

خحاندان صفوی: احتمالا از شیخ‌جنید به این طرف ادعای «سیادت» کر دند و 
خود را از اولاد حضرت علی(ع) بشمار آوردند. با çe‏ مختلفی که در دست داریم 
روشن می‌شود که در OLA)‏ شيخ جنید و شیخ‌حیدر - یعنی نیمه دوم قسرن پانزدهم 
میلادی - | کثربت ابرانیان مذهب تستن‌داشتند ؟. 


۲) احمد کسروی» شهریاران‌گمنای؛ تهر ان ۱۳۰۸ ش: کسروی با نوشتن آق‌سنغر پسر 
احمدیل. اشتباه بزر گی کرده است (ص .)۱۱۵-۱۱٩‏ در حالیکه آق‌سنغر پر احمدیسل 
نبوده و ياك بردة ترك بوده است. بررسی مجدد آق‌سنغر و فرزندانش خالی از فایده 
نمی با شد. 

۰۱۹۶۷ فاروق سومردر کناب 8۲۵-0۷۳1018۴ موسسه تاریخ ترك آنکارا؛‎ (Y 
ترك شدن تمام قبیله چاکرلو را در فرن پا نزدهم میلادی می‌نو بسد.‎ :۲٩ ج ۰۱ ص‎ 

۴) حمدالله مستوفی قزوینی در نزهةالقلوب (تأ لیف ۷۳۹ Ga‏ /۰۳۱۳۳۹-۴۰) می- 
نو یسد: «دد آن زمان اکثر اها لی ایران -گذشته از اردییل - سنی بودنسد و در آغاز 
فعا لیتهای شیوخ اددییل نیز وضع مذهبی ایران به همین ءنوال بود». از طرفی بر اساس 
vs‏ <سن جان که پددش ایر il‏ بوده در هنگام تشکیل دو لت صفوی اکثر بت جمعیت 
ایر ان سنی بو دند؛ و نبز گفته نوو اود سعدا لد ين )6 جالتواریخ: استا بو ل» ÇAYA:‏ .ص 
(YAS‏ تردیدی داجع به گفتد «حسن‌جان» باقی نمی گذارد. در این خصو ص رجو ځ شود 
به: محمد فوادکو پرولسوزاده مقا لد sa Si şi «Anadolu'da Islamiyet»‏ 
ادبیات شمارة ۵» ص ۰۲۹۷ حاشید۲. 


معشم4 ۷ 


درو افع تشیعم زمان شاه اسماعیل نیزبا معتقدات شیعی ایبرانیان فرق بسیاری 
داشت ۳ 9, 

دیگر از دلابلی که معتقد ان‌نظر به «مای بو دن دو لت صفوی» ذکرمی کنندءهمسان 
بودن حدود وثغور دولت صموی بادولت ملی ساسانیان است ؟؛ در حالیکه می‌دانیم 
مرزهای دول دائما در حال تغییر است وحدود جغسرافیایی بك دولت دلیلی بر ملی 
بودن آن دولت نیست. از طرفی حدود ومرزهای ا سلجوقی و ابلخانی نیز 
زیاد فرقی با دو لت صفوی نداشت 

بطور یکه قبلا اشاره شد» عناصر تشکیل دهندة دو لت صفوی ازتر کان آ ناطو لی 
بودند. این عناصر به هیچو جه مناسبتی با تر کان آققو بو نلو نداشتند» بلکه جمعیتی 
تازه از تر کان مر کز و جنوب آناطولی بودند که با اسم قزلباش و با معتقدات شیعی؛ 
از عناصر اولية تشکیل‌دهندة دولت صفوی بشمار می‌رفتند. 

دیگر ازممسابلی که دررابطه با این دولت باید بطور اساسی مورد بررسی قرار 
گیرد» تشکیلات اداری و نظاسی صفویان است. گٌرچه زنده یاد مینورسکی با نشر 
«تذ کر ةالماوك» و ترجمةٌآن به انگلیسی تحقیقات باارزشی در اين زمینه اراشه داده 
است؛ و ای این کان ما را ازحواست خود منصرف نمی کند. اساس تشکیلات دولت 
صفوی با الهام از آق‌فو یو نلوها نهاده شده و در بسیاری از مسایل نیز از جغتابی‌ها 





6( سیاست مذهبی صفو Jab iğ‏ مختصر د مفید beyi‏ ژا ن‌او بن روشن شده است. 
«La politique religieuse des Safavides» :4-} lie‏ در Le Shi'isme Imâmite‏ 
Bibliothögue des centres d'ètudes superieures spécialisés, s. 235-243‏ 

۶) !30143 گث. بر اون Literary history of Persia‏ ۵ کمبر ozu‏ ۸۱۹۵۳ (چاپ 
جدید): ص ۳۴ د ۵ 1۲ Irans aufstieg zum nationalstaat :, Xa lla‏ 
im funfzehnten Jahrhundert‏ بر لین لایتر یگ ۱۹۳۶ 6 ier T‏ ر کی همان 
ile‏ به وسیل ت. ببیکلی او غاو تحت عنو ان ااذون حسن وشیخ چنید موسسه تاریخ تراد 
T‏ ن_کارا؛ ۱۹۴۹ ۶.: بنظر می آ ید دد این کتاب جنبدهیای علمی فدای جنبه‌های سیاسی 
گردیده است؛» در اینجا دیگر ازومی به بحت دربارۀ سایر مو لفین که دو لت صفوی را 
يك «دو ات علی» ذ کر کر ده‌اند ھی بینیم: چون تمامی آ نها دت تأثیر عقا يد بر او ن‌وهینتس 


قر ار گر ila‏ 


۸ نقش تر کان آ ناطو لی دد ... 
استفاده کر ده‌اند؟ مثله" تقویم «دوازده حیوانی» ترکان» و مخصوصاً در تشکیلات 
نظامی» یعنی اصطلاحات: «قورجیات»» «اون‌باشی»»بوز باشی»» «مین‌باشی» و بسیاری 
از تعبیرات دیگر که ما آنها را در آق‌فویونلو هم نمی‌بينيم. شکی نیست که صفویان 
این اصطلاحات را از جغتابی‌ها گرفته‌اند» و اگر رواج ادبیات جفتایی را در زهان 
صفوبان بر این yal‏ اضافه کرده و دولت صفوی را احیام کننده امپراتوری ابلخانی 
بدانیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم. بطور یکه می‌دانیم» هیچ نوشته و سندی به زبان 
تر کی از دیوان سلجوقیان ایران (حتی از سلجوقیان آناطولی) در دست نیست. در 
مورد فسراقسویونلوها نیز وضع به همین عنوال است» ولی ارسال مکاتبات تر کی 
بوسیلةً چند نفر از بیگ‌های آق‌فویونلو به تر کیه [عژمانی] را می‌دانیم. در مسورد 
صفویان نیز» از دوران شاه اسماعیل شاهد مکاتبات بسیاری په زبان تر کی در دیو ان 
رسایل صفوی هستیم؛ ومتأسفانه در آرشیو ت aS‏ ما به هیچ نوشته‌ای به زبان تر کی» 
که از طرف خان‌های W jal‏ مفیم تر کستان به در بار çilek‏ فسرستاده شده ب‌اشد: 
بر حورد نمی کنیم. 

تر کان ایرانی زمان صفویه» نسبت به گذشته؛ با تراکم بسیار زیاد جمعیت در 
یك منطفه سک ,نت گزیدند. علت این امسر نیز تشکیل دو لت صفوی و مهساجرت 
دسته‌جمعی تر ان از [ آسیای صغیر ] Öl il‏ می‌باشد. این مهاجرت‌ها بیش از یك 
فرن طول کشید» حتی تا اوایل قرن هیجدهم میلادی نیز La‏ اسناد و مدا کی از 
مهاجرت این قبایل به ایسران در دست داریم." مهاجرت تر کان آناطو لی به ایران» 
بنابر دلایل سیاسی» از قرن چهاردهم میلادی آغساز گردید. حتی بعضی از قبایل ترك 
در قرن نوزدهم نیز مهاجرت خود را از آناطولی (روم) بخاطر می آوردند. او لین 
مهاچسرت در سال ۱۳۳۶ م. با ilow‏ حا کم مغولی دیار بکر بنام علی پادشاه از قبیلة 
«اویرات» به آر پاغون (ارپا) حا کم ایلخانی آن ناحیه آغاز گردید؛ با پیروزی علی 





sy «Azerbaycanin Türklesmesi tarihine umumiş :4 دجو غ‌شود‎ (Y 

© رة تحقیقا‎ Anadolu'da Mogollar» “ilâsipya eyy شمارہ ۸:ص‎ ۳۱۹۵۷ 

ستجوقیان ح ۱: ص 4۶-۱۱۰ کاب Oguzlar‏ جاب دو EST‏ ۱۹۷۲ م . دن 
۴۵-۵۴ ۰۱ 


مقد‌به 4 


پادشاه بر آر پاغون و حاکمیت او در نواحی شرق و جنوب‌شرقی آناطولی» جماعت 
زبادی از مغولان و ترکان این نو احی به اوران مهاجرت کردند. در همان سال: در 
زمان حاکمیت شیخ حسن جلایر والی کل آناطولی از سوی مغولان» جمعیت زبادی 
از تراك و مغول از آناطولی مرکزی ایسن مهاجرتها را پسی گرفنند. مهاجرتی که با 
سفرشیخ حسن چو پا نی ودمیر تاش دروغین از آناو لی مر کزی به‌ایران صورت گرفت؛ 
از دو مهاجرت قبلی اساسی‌تر بوده است. در قرن بانزدهم نیز مهاجرت قراقو یو نلو 
و آق‌قو بو نلوها زا به Ol pl‏ می‌دانیم. در این چاج ر نها بسیاری از جمعیتهای نواحی 
شرقی و جنوب‌شرقی آناطو لی به ابران کو چ کردند و درعین حال مر جب مهاجرت 
بعضی از قبایل ترك آناطو لی مر کزی نیز گردیدند. مثلا" قراقر بو نلوها بب کو چاندن 
شاخه‌ای از áls‏ آغاج ار یار ساکن نواحی «ماراش» و «البستان»گردیدند؛ که ابن 
alas‏ موجودبت خود را تا به امروز حفظ کرده است. ولی بر اساس اطلاعاتی که 
در دست داریم مهاجر تهایی که در زمان تشکیل دولت صفوی صورت گرفته است» 
از نظر تعداد جمعیت و استمرار آن» با مهاجرت‌های قبلی قابل مقایسه نیست. حتی 
بس از تشکیل دوات صفوی, باز ابن دولت مدتهای مدیدی نیروی انسانی مورد 
نیاز حود را از اين نواحی تأمين می کرد. بهبر صورت دو دشمن سرسخت؛ یعنی 
عذمانیها و صفویسان» مدت يك قرن مشتر کاً از یروی انسانی این نراحی استفاده 
کر دند. 

در زمان صفویان جمعیت‌های ترك با نام «ترلك» از فارسها و دیگر عناصر جدا 
می‌شدند. در کتابها در برابر لفظ «ترك»» مثل سابق از لغت «تاجيك» (جمع: تاحدیکان 
3 تاجیکیه) استفاده می‌شد؛ولی تر کان در بین خود لغت متسداول «تدات» دا به کار 
می‌بر دند. تاجيك‌ها مانند سایق تشکیلات اداری دوات را در دست داشتند؛ ولی » 
o,‏ شانزدهم آنها مانند دوران سلحجوقبان صاحب نقوذ وقدرت زبادی در دستگاه 
نبودند و در balal‏ دولت» قدرت بیشتر در دست تر کان بود. با توجه به نمونه‌هالی 
که در آینده به آن بر خواهیم عورد؛ آنها حاضر نبودند به غیر از امور مالسی سایر 
امور مملکت را بدست تساچيك‌ها بسپارند. تر کان غیر از حساکمیت بر سرنوشت 


۱۰ نقش تر کان] ناطو لی دد ... 
دولت» صاحب Sia Eş‏ قومی قوی نیز بودند؟ و در کتار ادبیات شفاهی» ادبیات 
منظوم نیز داشتند. در ادن مورد تذ کره نسویسانی مسانند سام‌میسرزا و صادقی» در 
کتابهای خحود يك بخش را احتصاص به ذ کر اشعار بیکث‌های jy‏ داده‌اند. مخصو صاً 
در دربار صفو به در کتار آوازهای محلی «جخور calga!‏ اشعار شعر ای بزر کت Dİ,‏ 
جون علیشیر وائی و فضولی نیز خوانده می‌شد. بر حلاف پیش ela gin‏ انتةال مر کز 
دولت به اصفهان نیز تغیری در روبه دربار ابجاد نکرد و زبان تر tuS‏ ز بان رسمی 
دربار بود وحا کمیت دود را در دربار صفوی تا زمان شاه‌عباس [اول ]و جانشینان وی 
حفظ نمود. دراین شهرشعرای بسیاری پیدا شدند و به زبان تر کی شعر سرودند.جون 
این زبان نه تنها زبان امراوسر کردگان بلکه ز بان مادری خازدان صفوی نیز محسوب 
می‌شد. اشعار تر کی شاه‌اسماعیل بیشتر از اشعار فارسی او می‌باشدء" دلیل علاقه 
او به آثار علیذیر نو اتی نیز داشتن زبان مادری تر کی بوده است. علی‌رغم دشمتی و 
نفرت شدید میان صفو بان و عنمانیها» مناسیات فرهنگی تر کان ایسن دو منطقه کہا کان 
ادامه داشت. در این حص وص بدون شك» عامل تر کان قزلباش آناطو لی بودند. بهر 
حال؛ در Güle‏ این افر اد بوده که با متداول شدن داستان « کوراوغلی» بو سیلة عاشق‌ها 
در او ایل قرن هفدهم بلافاصله این داستان در بین ترکان ایران نیز منتشر گردید و در 
ردیف داستانهای ملی آنها در آمد. در همان زمان تر کان اير ان داستان «دده قورقود» 
را نیز می‌دانستند و به آن عشق می‌ورزیدند. داستان کوراوغلی بوسیلةٌ تر کان ایر ان 
در بین تر کان آن سوی خزر نیز منتشر شده و جزو داستانهای ملی آنها نیز در آمسده 
است. بدین صر رت داستانهای « کوراوغلی» و «دده‌فورقود» از جیحون تا تونای»* 
در بیسن تمام تر کمانان غرب یعنی اوغوزها (یا: اولاد تر کمن) بصورت داستانی 
مشترك وعلی در آمد. جنین است داستانهای «اصای‌و کرع»» gale‏ غر دب» ورآرزوو 
قنبر» که اکثراً در ایران شکلگرفته است. این داستانهای مردمی در تر کیه» ابر ان و 
تر کمنستان تا به امروزمشتاقانه خوانده می‌شود.بدین تر تیب مشخص و آشکاره‌ی گردد 


(A‏ دبوان قا بل اطمینان شاه‌اسه‌اعیل بو سیلة تور خان گنجه‌ای منتشر گر دیده است: 
ub 3,‏ دائوب. Il ganzoniere di Säh Isma'il Hata -i,, Napoli,1959.‏ 


مقدمه 4( 


که دو لت صفوی از نظر دیدگاه و تکیه‌گاه او لیه و همجنین فسرهنگث و تشکیلات 
نظامی؛ با دو لت ترك قبلی این منطقه فرق اساسی زد اشته و در بعضی مو ارد نسست 
به آنها اوصاف تر کی بیشتری حمل می کرد. 
مورخحین قدیمی ابر ال عقیده داشتند که yanda‏ بان طر یقت صهوی را تیمور لنگ 
از آناطولی به اسارت آورده و به احتر ام تقاضای خواجه علی‌شاه شیخ صفوی آنها را 
آزاد نموده است؛ و بیشتر مریدان صفوی ازنسل آن افر اد می‌باشند. اگرچه بسیاری 
از ءورخین معاصر شرق وغرب فیز اين موضوع را تکرار کرده‌اند؛ ولی این مطلب 
عاری از <میفت است. تیمور ERİ‏ تاتارهای تر کمن ساکن آناط و لی مر کزی را به 
زور به تر کستان کو cile‏ و از طرفی فصد کو جاندن ددهزار gile‏ ار از آذر بسایجان 
را نیز داشته. ۲ ما منابعی از دوران یمور در مورد وساطت خو اجه علی‌شاه دابر 
در آزادی تمامی U‏ قسمتی از آنها را در دست ندار یم . بدین e‏ این m yali p>‏ 
نساقرن گذشته در ایران جز خساطره فراموش نشدنی مهاجرین از آناطولی روم به 
ایران» حبر دیگری نمی‌تواند باشد. 
یکی از مهمتردن عوامل وابستگی تر کان آناطو لی به طر بت صفوی شیخ 
جنید بود (وفات: ۱۴۶۰ ع.) شیخ‌جنید برای تصاحب مقام شیخی با عموی خود 
شيخ جهفر به میحاد له برعاست» و لی به le‏ عدم موفةیت مجبوربه ترك اردبیل گر دید 
و مانند بسیاری از ایرانیان به آناطولی رفت. شیخ‌جعفر» مقام شیخی خود را مدیون 
4( تاریخ شاواسیاعیل: ۱۶۵-1 دنیسون راسءص . ۵ ۲؛ ار یکا گلاسن؛ Die Frühen‏ 

Safawiden nach Qazi Ahmed Qumi‏ فر یبو ر گٹ؛ 6۱۹۰ eya‏ ۵۲ا د؟ 

اسکندر بیکث منشی؛ ص ۱۵-۱۶ شیخ حسون» ساسلة 31نس هفقو یه بر لین؛ ۳ Júna‏ 

SPA ۴‏ رضانای‌خان دوضةالصفای ناصری. نهر ان ۱۳۳۹ شء ۰۸ ص TA‏ 


H. Sohrweide, Der Sieg der Safaviden in Persien und seine ruckwir. 
> مو لف دداہن اثر پرادزش‎ kungen(Der Islam ,1965 ‚Band, 41,s.95 223) 


دوی این مسئله نیز تکیه کر ده است (ص۱ ۱۳- ۱۲۵). نظريةٌ مق لفین قدیمی ایرانی؛ مبنی 
بر بخشیدن این اسیر ان به و سیلةً تیمور و به درخحو است خواجه علی يا شيخ صدد الدین؛ 
در ست به نظر نمی آید. 

1°( فاروق سوم .Anadolu,da Mogollar‏ ص۱ ۰۱۲۸-۱۳۲ 


۱۳ نقش ترکان۲ اطو لی در ... 
حمایت جها نشاه قر اقو یو نلو حا کم با قدرت آن زمان بوده است. 

ما از معتقدات دینی دهقانان و جادرنشینان آناطولی در اواسط قرت پانز دهم 
میلادی اطلاعی در دست نداریم. از قر از معلوم بخش çağa‏ ازدهفقانان وچادر نشیناد 
باآشنایی مختصر وسطحی با اسلام و به علت فقدان علسم و دانش: تحت تأثیر 
معتقد ات قبلی خود که از اسیای مر کزی آورده بو دند ید زند کی ادامه می‌دادند و 
اشخاصی به‌اسم «دده» برحیات دینی آنها حا کم بودند. پس از نشکیل دو لت صفری 
نیز دده‌ها مانند قام‌ها و شمی‌های مغولان ابر ان نزد خانواده دارای ارزش و اعتبار 
بودند. فرزندان شاه‌اسماعیل و شاه طهماسب: هر کدام در عين داشتن لله sz si)‏ 
انا (a‏ یاک دده نیز داشتند؛ این دددها ادامه‌دهنده وظایف قامان و با شمن‌های دوران 
مغول بودند. تر کان به شخصیت‌های سیاسی خود بستگی حاص داشته و احتر ام 
عمیقی نسبت به انها قائل بودند؛ به طوری که در مر ES‏ گول تکین فهر مان افسانه‌دای 
«اورحون» با ریختن موها به سر و صورت خود و ریختن اشك خو نین مدتها بد 
عزاداری می‌پرداختند؛ نظیر این مراسم در اصفهان نیز در مدر گت داود فرزند ماکشاه 
سلجوقی از طرف تر کان اجرا gil ME‏ مراسم تر کان» با مر اسم دهم محرم شیعیان 
که په مناسیت شهادت حضرت امام حسین(ع) بر گزار می کنند شباهت‌هسایی دارد. 
تر کان بر ای شخصیت‌های مذهبی نیز احتر ام عاصی قائل بودند. به نوشتة «حدود 
العالم»» او غوزها در سال ٩۵۸‏ م. دارای «طبیب» بودند و برای آنها احترام زیادی 
فائثل می‌شدند وبه هنگام برخورد با آنها سجده می کردند (نمازم‌ی‌بردند)؛ این‌طبیبان 
بر جان و مال اوغوزها حاکم بودند. در اینجا شبهه‌ای نیست که هدف gi‏ دسنده از 
«طمبان»»همان(«قامان» می باشد. به هر حال این افر اد بر ای تر کان عنو ان« تا» داشتند. 
برای دوشن شدن موضوع به مثال دیگری می‌پردازیم: در جنکث طغرلو ERAS AR‏ 
ساجوقی با ممعود غز نوی منجم ایر انی برادران سلجوقی به آنان - در صورت اند کی 
صبر - وعده پیروزی داده بود؛ حکام سلجوقی نیز پس از پیروزی در جنگث, در 

۰۳ داجم به‌مر اسم سو گو اری تر کان در دودان مختلف تاریخی و نیز مثال‌های قابل 


«Oguzlar'a ait destani شود به فادوق سوم معا لد‎ ge رج‎ È در این موضو‎ Şi 
۰۴۴۴-۳۴۸ د ریخ وجفرافیاء شماره۱۷ ص‎ Gij نشریه دانشکده‎ mahiyette eserler» 


r desis 


برابر منجم از اسب پیاده شده و نسبت به او مراسم احترام بجای آوردند."" ایسن 
عمل را در زبان تر کی «تعظیم کردن» می گو بند. در سال ۱۲۴۰ م۰ که تر WOLS‏ به 
رهبری بابا اسحق عصیان کرده ودرمقابلحکام سلجوقی بپاخو استند» به‌رهیر حودعنو ان 
«بابا رسول» باربابا رسولالله» دادند. بعنی نسیت‌به وی به‌چشم پیامبرمی نکر بستند و 
حتی پس از کشته‌شدنش» مریدان چنین عقیده داشتند که بر ای آوردن كمك به آصمان 
رفته است؛ و بدین ترتیب به عصیانهای ود ادامه می‌دادند. بابا اسحاق نبز عناوینی 
را که در زمان حیاتش به وسیلةٌ مریدان به او داده شده بود قبول کرده بود."" این 
مثال‌ها می‌رسان که تر کان قز لباش آنساطولی شیخ‌جنید و جانشینانش را به چشم 
پیغمبر(ص) یا حضرت مهدی موعود (ع) و یا حتی خدا می‌نگریستند» و حاضر به 
هر گو نه فداکاری واز جان‌گذشتگی برای شیوخ وشاعان خود بودند که این موضوع 
در تشکیل و گسترش دولت صفوی یکی از عوامل مهم بشمار می‌رفت. بنابسراین» 
ندایج مهمی که ازمثال‌های بالا بدست‌می آید اینست که: با اينکه دهقانان وچادر نشینان 
ترك آناطو لی مدت مدیدی بود که به اسلام‌گرویده بودند؛ ولی در حیات دینیآنها 
در مناطقی مشخص و مهم هنوز پیشرفتی حاصل نگردیده بسود. در رأس این نوع 
طرز تفکرء احترام فر اوان نسبت به شخصیت‌ها در صحنه‌های سیاسی و دینی» از 
مشخصات بارز و تغییرناپذیر می‌باشد. اثر«فخر کائنات حضرت محمد مصطفی(ص)» 
به نام مو لود» بیش از همه در میان تر کان محترم و مقدس شمرده می‌شود.۱۴ 

راجع به ماهیت وموقعیت مذهب تشیع دربین دهقانان و چادر نشینان آناطو لی 
درقرن۱۵م. هیچگو نه‌اطلاعی در دست نیست. کتب تار یخی وسایره‌نا بع‌مو جود نیز تا 


۰۷۴ ص‎ Oguzlar رجو ع شود به کتاب‎ (ir 

Islam در‎ colete داجسم به عصیان با پااسحق» رجوعغ شود بسد: تسودان‎ (ir 
ص۲۴ ۲۳-۶ ع ماده اغیاث | لدین کیضر و دو 66؛ و نیز : کلو دکاهن»‎ es Ansiklopedisi 
ج ۱ ص ۸۴۳-۸۲۴ ماده «با با بی».‎ Encyclopaedia of Islam در‎ 

۴) وابستگی شدید تر کان به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی خوده دلیل بر ضعف آ نها 
نیست؛ بلکه در ایجاد همبستگی و تشکیل دو لتهای آنان نقش مهمی داشته است. این طرز 
تفکر و داشتن زندگی‌جمعي امکان تشکیل دو لت دا درهرمکان برایآ نها میسر مي‌ساعت. 


۱۴ نقش تر کان۲ ناطو gg‏ دد..۰ 
قرن ۱۶ ee‏ به عات کمی مطالب؛ مارا در روشن شدن این امسر باری نمی کنند.* 
ازطرفی به وضو ح می‌توان بکتاشیه را به عنوان گسترش دهندة معتقدات شیعی قبول 
کرد این نظر را در مورد «اسماعیل حساجی اوغو للر»» دده غارقین و دیگران مثل 
حاندان شیوخ نیز می‌توان ابراز داشت. قبول مذهب «شیعه دو ازده امامی» از طرف 
الجایتوی مغول (وفات:۰2۱۳۱۶) ازسوی دهقانان چادرنشینان‌شیعه مذهبایاات‌های 
مغ و لی با استقبالمو اجه گر دید.پس ازقبولمذهب‌شیعه ازطرف الجایتوذ کر نامابو بکر» 
عمر و عثمان در آناطو لی قدغن گردید. تر کان آناطولی به الجایتو غیر از «خربنده» 
بسیاری از القاب مصطلح در بین مغولان را نیز اطلاق می کردند. با قبول مذهب 
شیعه به وسیلاً الجایتو» حر کت جدیدی در بین تر کان و مغولان بسوجودآمسد. 
قراقویونلوهاگرچه رسماً شیعه نبودنسد» ولی نسبت به حضرت علی(ع) و اولاد او 
علاقه‌ای حاص داشتند و این مسئله در نام‌گذاریهای آن ان کاملا" آشکار است؛ حتی در 
بین آنها «اصفهان میرزا» حاکم بغداد (وفات: ۱۴۴۴ م.) دستور داد به اسم دوازده 
امام خطبه خو اندند و سکه زدند. 

۱ شیخ‌جنید در آناطو ای زمینة بسیار مساعد و دور از انتظاری یافت وی هنگام 
گردش در میان جادرنشینان و دهقانان با بسیاری از افر اد شيعه و بسا مستعد و متمایل 
برای قبول مذهب نشیع روبرو گردند. در اینجا طر ح این سوّال بجا است کهآ با 


۵) مقا له فوا د کو پرو لو تحست ss‏ ان Islamiyet‏ 02" ۵80010 ۸» نشریه aklı‏ 
شمارة ۴. ص ۲۸۱-۳۱۱ و شماده ۵ص ۳۸۵-۲۸۶ با وجود گذشت زمان ارزش و 
اعنباد خود را در این زمینه حفظ کر ده است. تحقیقات گو لپیناد لی نیز شایان تو جه است. 
lü‏ وی در باده قر لباشان Islam Ansiclopnedia)‏ ج ی ص ۸۹-۷۹۵ ۱)۷ بو یژه دد 
مو رد ماهیت قز لباشان آناطو لی» پژوهشی با ادزش است. کلودکاهن نیز راجع به موقعیت 
«شیمه» در دوره سلجوقیان و اتابکان تحقیقاسی کرده است Le probléme du:‏ 
*Shi'isme dans J’ Asie mineure Turque prë Ottoman (115—129)‏ ری دد 
مقا له «شیعة امامیه» حر کت شیعیان آناطو لی دا در قرن ۱۶ . بررسی کرده است. با این 
حال» تحقیقات و بردسی‌هایی که در اینجا نام برده شد کمبود پژوهش‌های دینی داجیع به 
۲ ناطو لی قبل از قرن شانزدهم دا جبران نمی کند؛ و"متأسفانه تا کون حتی يك متخصص-- 
دد این بخش از تادیخ - دد تر کیه پرورش نیافته است. 


مقدمه ۱۵ 


شییخ جنید قبل از آمدن به آناطو لی «شیعه» بوده و یا بعد از آمدن به آناطو لی مذهب 
تشیع را پذیرفته است؟ پاسخ به این سوال آسان نخو اهد بود. احتمال دارد که جنید 
در آناطو لی نه تذها به عذوآن ف-ردی هنتسب به حاندان بسك «شیخ طر بقت» شهرت 
یافته» بلکه این نیز محتمل است که بسه عنوآن بك نفر «سید» تبلیغات خود را آغاز 
کرده‌باشد. حتی مساعد بافتن زمینه مذهب تشیع» برای آدم حر a‏ چون او. طبیعی 
رد yi‏ میز سد. راجع به فعالیت جنید در آناطاولی اطلاعات کمی در دست دار یم 
بیشتر این اطلاعات را نیز مدی-ون عاشق پاشازاده هستیم. بسدون شك سخنوری و 
شابستگی شیخ جنید باعث شد که در میسان دهقانان و جادرنشینان آ ناطولی مسر يدان 
زیادی بدورعود جمع کند. حتی شیخ‌جنید موفق گردید ازمریدان ود سپاه پنج الی 
ده‌هز ار نفری مسلح تشکیل دهد. وی در عین حال با ادعای اولاد حضرت علی ) ع) 
بسودن» Yü‏ سیاسی فعالیت .ود راآشکار ساخعت. عسدم رضایت دهقانان و چادر- 
ذشینان قر از خرابسی اوضاع اقتصادی و سیاسی مملکت و همچنین زیر کی و 
هوشیاری جنید» انگیزه‌ای برای جاب تو جه این افراد شد. شیخ‌جنید به اتفاق این 
پنج الی ده‌هزارنفر مریدان مسلح خود؛ به مرزه‌ای طرایوزان دوت روم وارد شد و 
شرو ع به غارت کرد؛ وی حتی شهر طر ابوزان را به محاصره در آورد» لکن پس از 
yl‏ شدن از فتح شهر از محساصره دست بسرداشت. در این موقع اوزود حسن 
_حاکمآت قو بو ناوها- درمةام > تثبیت شده‌بود (۱۴۵۲ ع.)؛ جنید نزد او رفت و 
اوزون‌حسن نیز از شيخ صفوی بخوبی استقبال کرد و حتی خو اهر خود خدیجه‌بیگم 
را به ازدواج او در آورد. این عمل حاکم آق قویونلو» L-‏ جود و ابستکگی به مذهب 
تسذن؛ بیشتر بخاطر جاب حمایت طرفداران شیخ درمقابل دشمن اصلی وی جهانشاه 
میرزا فراقوبو نلو بوده‌است. ازطرف دیگر احتمال می‌رو دکه جنید در این زمان خود 
رابك شیعة معتدل نشان داده باشد. بەر صورت شیخ صفوی پس ازمدنی اقامت در 
آناطو لی» به اتفاق مربدان عویش به اردبیل باز گشت. مدت زیادی از آمدن جنید 
به اردبیل نگذشته بود که برای تأمین زندگی افراد خود به ناحیه چر کس حمله ta p‏ 


وی در OF‏ سال فکر می کرد که با ii ga‏ در اسن lysie‏ به Dyt‏ 3 اعتبار سیاسی 


۶ زقش تر کان ناطو لی در... 
خود dal y>‏ افزود. او در این حر کت نظامی ود به نظر خلیمل) له حاکم شیر و ان 
اهمیتی نداد و خود را برای نبرد با او - در صورت جلو گیری از عبور مربدانش = 
آماده ساحت. او با وجودکمی اشکریان؛ ولی به عاطر شجاعت و از جان‌گذشتگی 
مریدان» به پیروزی خویش در این نبرد امیدواربود. اما با وجود شجاعت وفداکادی 
مریدان» شیخ جنید از شیروا نشاه شکست خورد و در میدان نبرد باقی ماند (تو لدش 
معلوم نیست؟ مر Pippe EË‏ ¢( اینکه جنید بر اثر فعالیت سیاسی تا جه اندازه 
نیروی انسانسی فعال آناطو لی را بدور خود جمح نموده خود موضوعی قابل بحث 
است. 

این شکست به هیچ‌وجه باعث داسردی وضعف وپرا کندگی مریدان طر یقت 
صفوی شد زیر | شیخ فرزندانی داشت وبه موجب وصیت او مر ید انش بدور حیدر 
فرز زد خدیجه‌بیگم - واهر اوزون‌حسن - که هنوز به سن yi çok‏ سیده بود جمع 
شدند. البته انتخاب حیدر؛ با وجود داشتن برادر بزر کتر» بی‌دلیل نبوده است. او 
درعین حال که از طرف مادر اصیل بود» درصورت لزوم ازحمایت سیاسی دایی‌ندود 
اوزون‌حسن نیز برخوردار می‌شد. درحقیقت طولی نکشيد که او زون‌حسن c‏ جها نشاه 
و فرزندش حسنعلی را شکست داد و دولت قراقویونلو را از Öle‏ برداشت و درم‌نطقة 
وسیعی که از عسراسان تا سیواس ادامه داشت امپسراطسوری وسیعی تشکیل داد 
(ep ۱۴۶۸(‏ حیدر مقام شیخی اردبیل را به راحتی تصاحب کرد وی بسا دختر دایی 
حود علمشاه و مشهور به حلیمه بیگم ازدواج کرد. مره این ازدو اج»اسماءیل مۇ سس 
ساسا صفو به وسه فرزنددبگر بود. به نغار می‌رسد که سالهای اول عمرحیدر برای 
گسترش تشکیلات او در آناطولی و تبلیغ برای ازدیاد مریدان سپری گردید. بخشی 
ازمر بدان با استعداد وی در آناطاو P.‏ وس از گذراندن دوره‌های gö ya”‏ و تکمیل 
اطلاعات» با gis‏ ان خلیفه بر ای تبلیغ Şamli La,‏ فر ستاده می‌شد‌ند . و fab‏ ر«خلفاء» 
تبلیغ طریقت صفوی و جمعآوری مال برای شیوخ بود. یکی از این افرادکه از 





۶) دجوع شود بد خلیل rt slam Ansiklopedisi ögle‏ ص۴۶۲ ۲ ۴ › ale‏ 
İlim)‏ در bl‏ فهر ست کنا بشناسی لازم داده öle‏ است. 


مقد وه ۱۷ 


منطقة Ty‏ نتالیه» دود» حسن خلیفلا تکلو نام داشت. وی‌بدر شاحقلی است که در منابسع 
عشمانی» بر ای تضعیف شخصیت» به او لقب شیطان قلی داده بسو دند. به این ترتیب 
معاوم می‌شو د که «سر» این طریقت در اردبیلآذربایجان و بدنش در آناطولی بوده 
است. پیروان طریقت صفوی در اران بسیار کم بوده‌اند و بیشتر آنها از اردبیل 
تر کان قر اجه داغءاهالی طالش و ازجادر نشینان قبایل قاجار و قر اسانلوی ساکن اران 
بشمار می‌رفته‌اند e‏ وجود پیروان طریقت صفوی در دیگر تقاط اران مشاهده 
نگردیده است. 
شیخ حیدر در اثر تبلیغات مداوم و پیگیر» بر تعداد مریدان خویش در آناطولی 
افزود. این مربدان همراه با نذود و هدابا» برای زیارت شیو خ سود در اردبیل» 
عازم آن شهر می‌شدند. در حالیکه همسایگان سنی مذهبشان به آنها توصیه می کردند 
که بهتر است بجای تحمل رنج این راه دور» به شهر مدینه برای زیسارت تسربت 
حضرت پیغمبر (ص) برو ند؛ آ نها پاسخ می‌دادند که ما به زارت زنده‌ها هسی‌رویم » 
A‏ مردگان. در شهر اردبیل؛ Alsa‏ مخصو صی به نام «آناطو لی‌ها» بوجودآمد.* 
بنا به روایت فضل‌الله‌بن روزبهان مورخ معاصر"' بایزید دوم امپر اتور عثمانی با 
وجود وسعت امپرانسوری و داشتن سیاه قدرتمند» از نفوذ و قدرت حیدر و از 
نار احتی‌ه‌ای مریدانش در محدودة امیر اتوری خود نگر ان بود» در حقیعت عامل 
کسسترش بیش از حد طریقت صفوی در آناطولی» بی‌توجهی و سستی با پزید در 
ادارة مملکت عویش بود. در زمان او گذشته ازرونق و گسترش تشیع در آناطو لی» 
۱۷) «قراچه داغ» دد شمال تبریز بین تبر یز و دودخانه ارس واقع شده است و در 
آن زم‌ان تما سا کنینش ترل بوده‌اند؛ «طالش» در بخش جنوب غربی خسزر است و 
اهالیش نیز به این اسم زامیده سی‌شدند؛ «اران» با نقشه امروزی در آذر بایجان 
[شوردی] و قسمتی از آرمنستان بوده است؟ «گنجهء «بردعه»» «شمکور» و «دبیل» اذ 
شهرهای مهم اد ان بوده است. 
(A‏ حسن د وملو » Tv ۱ ağ‏ شام ۱سما عیل : 8 ۳۰ 
٩‏ اریخ عالمآ دای امینی کتا بخانه فاتح» نمره ۰۴۴۳۱ ص ٩۱۳۲‏ ترجمة مختصر 
انگلیسی تسوسط و, مینورسکی» »1478—1490 «Persia in A. D.,‏ لندن: ۱۹۵۷ ef‏ 
ص ٩‏ ۶. 


۱۸ نقش تر کان ناطو لی دد ... 
هجوم به اهل تسنن نیز آغاز گردیسد. بطور خلاصه» در گسترش طریقت صفری در 
آناطولی وشکل گیری دولت صفوی. بایزید دوم پاسخکوی سو الات بسیاری است. 
ازدیاد روزافزون مریدان شیخ‌حیدر را مجیوربه حر کت می کرد وجلو گیری 
از این حر کت حتی به حواست او نیز ممکن نبود؛ زی را بطور معمول صو oh‏ 
آناطو لی (مربدان) با اعتقادات عمیق خود به حضرت محمد (ص) و با وابستگی به 
شیوخ طریقت» انتظار انجام کاره‌ای بزر گتری را از آنها داشتند."" اساساً اکثر این 
مریدان از طبقات فقیر و محروم آناطولی بودند و فقط چند نفر از طبقه «بیکث» در 
بین آنها دیسده می‌شد؟ بط‌وریکه در حملة شيخ حرسدر به اقوام قفغازی آن سوی 
دمیرقساپسو (در بند) در سال ۸٩۱‏ ۵.ق۱۴۸۶/۰ع۰) بیشتر سپاهیانش را افر اد فقیر ی 


(ye‏ فضل اللدبن روز بهان؛ مر تباً در بارة مر olt‏ اهل آ ناطو ای شیخ‌جنید و پسرش شيخ 
حیدر بحث می کند. این Şa‏ لف از افراد دیوانه وسبك مغزی بحت می کند که به شيخ جنید 
مقا م خدایی داده... و به پسرش حیدر لقب «پسر WAE‏ می‌دادند؟ مبلغین T‏ نها نیز باسیر و سیا حت 
در شهرهای آ ناطولي در جهت تبلغ طر یقت صفوی» حیدر را بمقام السوهیت رساندند. 
باز بد نظر همین Şa‏ لف» بعضی از اعمال غیر منطفی و افر اط کاری‌های شیخ حیدر پاعث 
وابستگی بیش از حد اهالیآ ناطولی سبت بد او می‌شد. ابن دوز بهان در جبای دیگر 
می‌نو یسد که حیدر به كمك بت‌پرستان آناطو لی وارد شیروان می‌شود. دد جای دیگری نیز 
می نو یسد بسیاری ازاها لی آناطو لی؛ فراجه دا غ و طالش با ترك نماز و روزۀ eaa‏ حیدر 
را قبله و مسجد خود ساخته و او دا معبود ود می‌پنداشتند. در بر گشت از سفر دوم 
حیدر از شیروان؛ مقامات دولتی آق‌قویونلو حطر جدی شيخ حیدر را احسای نمودند: 
حتی اطرافیان سلطان یعقوب آق قو یو نلو برای جدا کر دن حیدر ازمر یدانش در اددبیل 
تدابیری اند یشیده بو دند» و لی سلطان یعقسوب به هشدار اطر افیانش زياد توجه نکرد 
(تاریخ ava ab ۱۳۷۵ ۰۱۳۶۵ ۱۱۳۵ 0 ۱۱۳۴۵ ۰۱۳۳ 0۰۱۳۲ 8 s dal Shidi‏ 
a ۰۱۴۲ bey. a-b‏ ۰۱۴۳و 9 ٩۱۵۵‏ > انگلیسی: ص ۶۱-۷۰ و۸۰). در اینجا 
گفتار ga‏ لف بالا در بارة اعتقاد مریذان به شیخ جنید و پسرش حیدر در حد حدایی؛ با لغد 
تلفی نمی‌شو د. ذیرا غر از مو لقین عنمانی (دداین مورد رجوع شود به بعضصی İşi Bağl‏ ی 
+ش. تکین داغ «نابع و اسناد جدید سفر یاوز سلیم به ایر ان»» تحقرقات تار یخی ج 
۷ ش ۰۲۲ ص ۵۳-۵۵ و İVA‏ س» تبانسل» «یساوزسلطان سلیم»» استانبول» ۱۹۶۹ . 
»سند ۱۴)» سیاحان ایتا لیا بی نیز گفته‌های فضل‌الله دا ت-اأئید می کنند: A Narrative Of‏ 
«Italian travels in 8‏ تر »4 انکلیسی: لندن: ۱۸۷۳ ص ۰۴۳ ۱۱۱۵ ۰۶ ۲). 


مقدم4 ۱۹ 


تشکیل می‌دادند که بعضی بی‌سلاح و بعضی بی‌لباس بودند. با وجود این جنگ 
با موفقیت به پایان رسید و با غنیمت زباد بر کشتند. سفرجنگی سال بعد نیز با همین 
نتیجه به پابان رسید. بی‌شك این موفقیت‌های پی‌دربی» در شهرت و ازدیباد نفوذ 
حیدر تأثیر فراوان داشت. 

شیخ‌حیدر درسال ۱۴۸۸/۰3۰۸۸۹۳ع۰ برای بارسوم وارد شیرو ان گردید. از 
قرار معلوم هدف وی از این سفر نابودی شیرو انشاه بوده است. فرخ يسار با وجود 
کثرت و مجهز بودن سپاهیانش» با احساس عدم توانایی در مقابل حیدر به قلعه‌ای 
پناه برد و از داماد خود یعقوب پیک آ ق قو و ناو تقاضای كمك فوری نمود. شیخ 
اردبیل با اعتماد به مریدان ازجان‌گذشته نحود» بلافاصله با گرفتن تصمیم شجاعانه‌ای 
خود را برای جنک با سباهیان پسردایی خود به فرماندهی سلیمان بیکک بیژن‌اوغلی 
آماده ساخت. صوفبان‌گرچه آخرین حد فداکاری خود را بخر ج دادند» ولی با کشته 
شدن شیخ حیدرشکست خحوردند (شعبان ۳٩۸ه.ق./‏ تموز- اغوستوس ۰6۱۴۸۸ )۲۰ 

مریدان پس از تحمل دومین ضربةّ شدید نیز متلاشی نگردیدند و در اطراف 
سلطان‌علی از فرزتدان حیدر جمع شدنسد. سلطان یعقوب با احساس این حطر» سه 
حواهرزاده عود (علی» اسماعیل و ابر اهیم) را با مادرشان در قلعةً «استخر» فادرس 
زندافی ساعت و آنها در حدود چهار سال ونیم در این قلعه بسر بردند. در این مدت 
سلطان بعهوب وفات بافت؛ ودرمیان خحاندان آققو بو نلو نبرد مهلکی بر سر جانشینی 
سلطنت آغاز شد. درسال ۱۳۹۲ م۰۰ رستم بیگک فرزند مقصود بیگك و نو اوزون‌حسن 
سلطنت را به دست گرفت. وی برای مقابله با بایستغر فرزند بعقوب‌بیگک و به منظور 
استفاده از نفوذ مربدان سلطان علی و برادر انش آنها را از زندان آزاد ساخت. 

رستم بیگگ دشمن خود بایسنغررا شکست‌داد» و لی دراو اعرشو ال İMARA‏ 
سیزدهم آغوستوس ۱۴۹۳ م.گرفتار عطری جدی‌تر از از یعنی سلطان‌عسلی قسرزند 
حیدر گردید. رستم بیگث در سایه فررماندهی یکی از امیر ان‌کاردان نحاندان خود به نام 


۱ ) فضل !الله بن روزبهان ۾ ۱۴۳ و طا daa‏ ترجمة انگلیسی. ص ۰ ۸. 


re‏ نقش ترکان [ ناطو لی در... 
dn ۲‏ سلطان۲۲ توانست به راحتی شوخ جوان She‏ را ره سر لو شت بایسنغر دار 


سازد. (۰2۱۴۹۳/۰۰۸۸۹۸). 


۲) کمال پاشازاده» تواديخ آل‌عثمان» کا ái be‏ ملت نمره Yr ۸ ۰۷۲ byy apy‏ 
و ۵ ۷۴: به حاطر «ابه» بودن اینطور خوانسده شد؛ تاریخ شاه‌اسماعیل ۵ ۳٩‏ و غفاری 
ص ۵ ۵ ۲: به‌شکل «ایبه » در آمده است؛ بطوریکه می‌دا نیم» بهشکل ceibes‏ می شود خحواند. 
در اینجا فر ض ŞaAyBan Sl‏ تاه شده کلمه (Ayaban‏ است نیز ممکن نیست. به نظر 
من منشاً و مدا carly‏ مجهول است. اسم ۲ چە سلطا ابر اهیم و از خان دان اققو یو نلو 
بوده اسٹ؟ وی فرزند دانا خلیل بیگٹ (بن‌محمدبن قرایو لوق (obte‏ بود. 


بخش اول 
دوران شاه اسماعیل 


).8۱۵۰۱ -۱۵۲۴/ ق.‎ ۵-٩۰۷ -٩۳۰( 


کشته شدن سومین شیخ صفوی در مدان برد نه İğ‏ معنو بات مر ردان را منز لرل 
نگرد؛ بلکه ys,‏ روح مبارزه‌جویی آنها را تشدید نمود و بدین سیب اسماعیل و 
ابراهیم را درجای امنی محافتات کردند. درادن زمان ازعمر اسماعیل - مؤسس آینده 
سلسله صفوی - فقط شش‌سال و چند ماه می گذشت gi)‏ لد: ۲۵رجب ۱۷/۰۵۰۵۸٩۹۲‏ 
تموز ۰)۰۴۱۴۸۷ 
در این موقع اسماعیل در شهر اردییسل و در محلهة آ ناطو ايها (روم) در منزل 
زنی به‌نام وبا با لقب «ابا» دا «ابه» (؟) از ALS‏ ذوالقدررمخفی شده‌بود؟ ابه سلطان آق۔ 
قوبونلو نیز در شهر اردبیل سخت در جستجوی فرزندان حیدر بود. در این شرابط 
تنی جند از مر بدان نزديك این ی‌اندان مانند حسین سکف al)‏ شاماو YEL git‏ 
ذوالقدر و گوكعلی اهل آناطو لى از ترس دستگیر شدن آنها را به گیلان فر اری دادند 
(آخر سال ۸٩۸‏ یا اول سال ۸٩٩‏ ۰)۰0۱۴۹۳/۰3۰۵ اسماعیال بیش از شش سال 
و چند ماه در OAS‏ ماند و بشتر ابن مدت را در شهر لاهیجان گذراند. در این 
مدت طولانی gas‏ وقت از سوی صوفیان فر اموش نشد و حتی مریدان بسياري 
حصوصاً از آناطو لی (روم)» فراچه‌داغ اهر و غیره با هدابا و ندورات به زیسارت 
مرشد خود می‌رفتند. چرخ زمان نیز به نفع اسماعیل در حر کت بود نزاع Gİ‏ 
برای تصاحب ala‏ در میان فرزندان آق‌قو یو نلوها از نو شرو ع شده و هه‌چنان 
۱) «در خلال این حال اربای ارادات و صوفیان یك جهت از اطران و جواب 
les İk maz‏ روم و قراجه دا E‏ و اهر و غیرذلك با ندر و تیان در لاهیحان بد حدمت 


مر شد کامل زسیده. ce‏ قادیخ شاماسماعیل. b‏ ۰۳۲ 


rp‏ نقش ترکانآ لاطو لی در... 


امه داشت. درچنین اوضاعی کوده احمدبیگک فرز ند اوغور لو محمد بن آوزون‌حسن 
که در دربارعتما نی بزرگّث شده‌بودء به‌درخحو است بعضی از بیگت‌های قةر دو ناو و به 
منظورتشکیل دولت آق‌قو بو نلو ازاستانبول به آذربایجان حر کت کرد و پس از جنک 
با رستم بیگث آق‌قوبونلو و قتل اوء به تخت سلطنت آق‌قو بونلوها نشست (ذیالقعده 
۲ ه.ق۰/:موز ۰2۱۴۹۷ )۰ اما طو لی نکشید واو نیز درجنگی که درحوالی اصفهان 
در محلی به نام «حاجی حسن‌ماضی» با آببه سلطان و پر ناك بیعك والی فارس نمود. به 
ve‏ رسید (ربیعالآخر ۳ ھ.ق./ آراليك ۱۴۹۷ LG‏ سلطان الو ند فرز ند 
یوست بی از نوادگان حسن‌بیگ را در تبریز به تخت ساطنت آق‌قو یو ناو ها نشاند 
a ٩۰۳(‏ /۱۴۹۸ع۰)۰ سال بعد محمدی» فرز ند دیگر بوسف‌بیگت» درجنگی که در 
ده «عزیز کندی» با الوند نمود اورا شکست داد (شو ال۴ ۰ gele BA‏ حز بر ان 
۹ م.) و آبه ساطان نیز به قتل رسید. بدین‌ترتیب آخرین شخصیت با قدرت این 
خاندان از بین رفت. محمدی در مقابله با لشکریانی که الوندبیگگ از نو احی دبار 
بکر فراهم کرده بود به سلطانبه عقب‌نشینی کرد؛ وی سپس به طرف اصفهان رفت 
و درجنگی که در آن حوالی با مراد فرزند پعقوب ERa‏ نمود؛ به قتل رسید .۵٩۰۵(‏ 
ق / ۱۵۰۰ ). دیری نگذشت که الو ESA‏ وساطان مراد درحوالی ابهر در مقابل 
بکدیگر فر ار گرفتند» اما بسا وساطت درویشی بنام باباخیرالله باهم صلح نمودند. به 
موجب ان صلح ادارة منطقه عراقین؛ فارس و کرمان در دست مراد قرار گرفت؛ و 
آذربایجان» اران و متصر فات آق‌قو بو ناو ها درشرق و جنوب شرقی آناطولی به‌دست 
الوند افتاد و.رودخانه «فزل اوزن» به عنو ان مرز بین آن دو تعبین شد. gep)‏ ه.ق. 
e Yee)‏ هنوز این کشمکش‌ها ادامه داشت که اسماعیل گیلان را ترك نمود 
(اواسط محرم ٩۰۵‏ ه.ق./ او اسط آغوستوس ۵۹ ce‏ سال میمون) در این زمان 
اسماعیل دو ازده سالگی راپشت سر گذاشته بود» ولی حکام آق‌قو یو ناو نیز بزر گتر از 
اسماعیل نبودند. از این حکام» سلطان مراد فقط ده سال داشت (تسو لد: ۱۳ رمضان 


۵ ه.ق.). حارج شدن اسماعیل از گیلان» با موقعیت سیاسی زمان متناسب edge‏ 





pa A راجم بدا ق قو یو نلوها مشغول آما ده کر دن يك کتاب‎ (Y 


دو ر ان شاه اس ماعیل tâ‏ 


اسماعیل از kalana‏ دیلم واقع در غرب دریای خزربه طارم آمد. در اینجا بنابررو ایتی 
درحدود ۱۵۰۰ نفر از اهالی آناطولی و شاملوها بدور او جمع شدند. ولی به دلایل 
مختلف» صحت این رقم قابل قبول نیست. درحقیقت, در کنار اسماعیل روی هم‌رفته 
چندصد نفر که تمامی یاقسمت بیشتر آنان ازاهال ی آناطو لی وشاملوها تشکیل شده‌بود 
جمع بودند. اسماعیل از طارم به خلخال و از آنجا به اردییل آمد» ولی براثر اعطار 
سلطان‌علی ERa‏ جاکیر لو حا کم اردبیل به طرف طالش رفت و در کنار دریای خزرت 
در حوالی آستارا در محلی ره نام «ار جو «ol‏ قشلاق کر د. در مدت اقامت اسماعیل 
در این نو احی» به او خیر رسید که محمد بیک طالش قصد دستگیری وی را دارد. 
اسماعیل سعی کرد تا مربدانی را که از طوابف رومسلو و شاملو برای زیارت مزار 
شرو خ اردبیل آمده بودند» به نواحی محل اقسامت خود در ارجوان جلي کند. این 
مطلب» خود دلیلی است بر تعداد اندك همراهان اسماعیل. زیرا بر اساس گفته یکی 
از Teali‏ اگر به همر اه اسماعیل هزار و پانصد مرد > وجسود داشت» دبکر 
ازومی برای کرفتن چنین تصمیمی نبود و حتی او می‌توانست به اخطار سلطان علی 
جاکیراو ps‏ اردبیل نیز اهمیتی ندهد. زمستان سال ٩۰۵‏ ه. ق. با سرمای شدید 
سبری شد» سرمایی که حتی پرندگان را از پرو از باز می‌داشت. اسماعیل با كمك 
مر بدانش بك «قاعة برفی» ایجاد کرد و باگماردن محافظین در قلعه و هجوم نمایشی 
به آن و فتح قلعه. افراد خویش را سر گرم می کرد. در بهار سال ۰۵ Geld: e fa‏ 
پس از زبارت [خانقاه] اردبیل عسازم اطر اف دریاچه «گو کچه‌گول» شد. ظاهراً 
معصود وی از این کار اتحاد با سلطان حسین بارانی بوده» در حالیکه قصد اصلی او 
رفتن به آن-اطولی بسود. وی هنگام اقامت در فشلاق؛ فاصدانی را برای احضار 
مریدانی که در آناطولی بودند اعزام کرد.* یکی از این قاصدان» حمزه‌بیگك قیچ- 

۳) ددبازگشت اسماعیل از لاهیجان: هفت نفر همر اه او بودند.آنان عبارت بودند از: 

حسین بیگك شاملو »«لله» اسماعیل؛ ابدال Ey‏ 35 القدر «دده» Sah‏ حادم بیگث. دستم بیگک» 

بیر ام بیکث قراپیری و şel‏ بیگث (قادیخ شاه اسماعیل. ا ۴۴ و ۵ ۴۵). و نیز حسن 

روعلو در ۱حسیالتواديخ (ص۲۶) گوید: «...نظر در احوال عسا کر نصرت مآثر کرده. 

مو ازی هز ارو پا نصد کس از صو فیان روم و شام ملاز م yak e‏ انتساب یافت». 


D(F‏ و آن‌حضر ت از بیم pb‏ عدو ان مصلحت دد تو قف‌اردبیل ند یده؛ مشورت بااریاب سه 


.. تقش آر کان ۲ ناطو لی ٿ‎ rý 
A; راجح‎ pl lvl حسود استاجلو روانه گر دید. در‎ Aİ اوغای بود که به سوی‎ 
ادعبای حسین بارانی که حسود را از نسل جهانشاه قر اقویونلو می‌دانست تسردید‎ 
در این زمان در اطر ات اسماعیل بدك‌هزار‎ KET کنیم» بيجا ثیست. به طوری که فته‎ 
مرد کرد آمده بو دند؟ ولی شيخ صفوی از ترس گرفتار شدنش به و سیله حسین دیکث‎ 
به اتفاق مربدان جود شبانه از آن محل گر بخت و به نواحی )33 سعد» و اقسع در‎ 
(دوقوز اولام) به او ملحق کر دیدند. قر اجه الیاس‎ 04 34 baal جذوب ایر ات آمد. در‎ 
خحود رسد ند‎ ELİ yam با پبوردلو از صو فیان آناطولی نیز با افر اد زبرفرعان‎ 
اسماعیل در ادامة راه خود وعبور از قلغزمان» ارزروم و ترجان» درناحية «ساروقیه»‎ 
۱۵ع۰) اسماعیل در ایحا‎ ۰ FEE ۰۵ ٩ ۰۵( مدطقه قشلاق نموه؟‎ o! وافع در جنوب‎ 
نیز از طرف استاجاو ها مورد استقبال واقع شد. شیح صقوی درانجا مورد پدبرابی‎ 
استاجلو قر ار گرفت. اسماعیل‎ ALI چساوشلوی‎ Bye سلیه‌ان از‎ bb اوغلان امت پدر‎ 
بیش از دو ماه در ساروقیه اقامت گزید» در این مدت اوعرس بزد کی را که در غاری‎ 
زند گی می کرد و آسایش سا کنان آن منطقه را سلب کرده بود با تیری از پعای در‎ 
آورد و باعث حیرت مربدان شد؛ وی سپس به ارزنجان دفت. بر اساس متایتع‎ 
عثمانی» اردبیلاوغلی ( = شيخ صفوی) بدون داشتن تجهیزات به راحتی از طالش‎ 
oli ره ارز نجان آمد. این مطلب» ازهم پاشید گی سخت آق‌قو بو نوها را درآن زمان‎ 
متفق به‌ع ررض رما نیدند کد جون‎ ma | امر‎ pale س‌هدایت فر مو دند که به‌کدام جانت ارادم‎ 
از يورت قشلاق» قبل از این ار قام مطاع با فتاصدان قمر سپریهاطر ای ولایت دوم و‎ 
شام از عقب صو فیان احلاص کیش ارسال فرهوده‌اند که اکر بسر حد ارزنجان از راه‎ 
گر کجه دنکیز تشر یف برند که در آنجا هراو اهان این دودمان ولایت نشان نز دیکند و‎ 
از‎ Aa . شل وه صو اب افر دمت‎ dalya ایشان ار حبر ورود مو کب شسعو و دودار‎ Zarar 
لی قراد کیرد بدان‌صوب در حر کت آمده:‎ le بهر جانب کد رای‎ gl اجتما غعسا کر ظفر‎ 
Mala معص. و مین علیهم | للام نمو ده متو جد‎ kait امذادحضر ات‎ 3 yö! puls تکیه بعون‎ 
.)۵۰ asta b » گر دیدن‌به‌صلاح اسب خو اهد بود (تا ریخ شاه اسماعیل‎ 
YY ډ؛ حسن روما احسی النواریخ: ص‎ ١ b تاریخ شام اسماعیل ص‎ (6 
Obrazovoni خبا و( | فند یف‎ Si غاد ی. تادیخ جهان را ص ۲ ۶ ۲: همچنین.‎ )۶ 
۰۰۴۱۹۶۱ کر‎ lc Azerbaydzhanskoga Gsudartsva Sefevidovu nachle, XVI. 
فتو کبی ا ۲۴۲) ور ود اسماعیل دا بد «بین گول» و با «مین گول» نیز می نو یسد.‎ 


دوران شاه اسماعیل yy‏ 


می‌ددد. آمدن اسماعیل به آناطو لی» خحوشحالسی عمیقی را در UN‏ مر بدان او دراین 
منطقه برانگیخت. این تحوشحالی به حدی بود که بکی از جوانان ذوالةدر بمحض 
شنیدن دعوت شاه اسماعیل از رفتن ره Alm‏ عر وسصی دود منصرف گردیده و عازم 
ارز Ye‏ شد. 
تر کان به صورت دسته دسته از فبایل مختلف استاجلو, شاملو» روملو (در راس 
همه آنها تر کان سا کن نسواحی سیواس» آماسیه و توقات)» تکلو (ناحیه آنتالیه)» 
ذوالقدرها ali ÇA‏ قر امان وافع در آناطو لی (در رأس آنها قورغودها) وورساقها 
(تر کمانان ناحیه طر سو س) gla‏ ملحق‌شدند. از بیکك‌ها نیزمحمد ER‏ فر ز ند «یرزابیکك 
استاجاو و عبدی بيك شاملو با تعداد بسیاری ازافر اد ز برفرمان خود در زمره طر فداران 
شاه اسماعیل قرار گرفتند."پس ترکان تشکیل دهنده وتقوبت کنندۀ دوات صفوی این 
افر اد و طو ایف بودند؛ و در ابنجا روشن ممی‌شود که اکثر بت و با تمامی این تر کان 
از آناطولی مر کزی ويا جنوبی بودند. اسماعیل دراین دوران به هیچ‌وجه به موانع 
(Şam‏ دانحعلی بر دورد نکرد» وی درتمام ابالات دو لت اققو بو ناو بلامناز ap‏ به zer‏ 3 
سفر پرداعت و درشهر ارزنجان ازمناطق آق‌قویو نلوها مریدان را بدورخویش جمح 
کرد. در این هنگام بايزید دوم امپراتور عژمانی نیز مشغول فتح شهرهای «مدن» و 
«کرن» بود و بدین سیب هزاران نفر از اتباع (çile‏ بدون زحمت خود را به شهر 
ارزنیعان Hay)‏ مرز عثمانی) و As‏ نزد مر شد جود اسماعیل مبیرساند ند, اسماعیل 
بل از حر کت از ارزنجان نامه‌ای به باب زید نوشت و حارج شدن شاخه‌ای از Aki‏ 
استاجلو را - همراه با امو ال و حانوادة آنان - از محدوده عثمانی درخواست کرد.* 
۷) «و بعد از وصول بدارز تجان سر خیلان و دیش‌سغیدان صو فیان خاندان امامت و 
حلافت از شام و روم و قرامان و حدود ارز نجانء بد در کاه فلك سپاه فو ج فوج متعاقب 
می ikm)‏ و روزبروز جمعبت غازیان زیاده می‌شد... بعد از رسیدن صو فیان از اطر اف 
ممالك از طو اف شاملو و استاجلو و روملو و تکار و ذوالقدر و افشار و قاجار و 
ورساق...» EVE)‏ شام اسماعیل» 8-0 (OY‏ 
gl) (A‏ او یماق استا جلو از حضر ت شاه غفر أن olu‏ استد‌عا نمو ددد که خادد کو چ 3 
پسر ان خود را به جاتب روم فر ستاده و خود درد کاب pab‏ انتساب با شتف ) gole)‏ اریخ 
İY‏ ص ۴-۷۶۵ ۲۶). و نیز A SE‏ (متن فارسی) ۵ ۰۲۴۳ 


... نقش تر کان آ ناطو لی دد‎ YA 
تحت‎ kala ذوالقدر به سیب مهاجرت عدد زیادی از افراد ایل تکلوی‎ Y sal علاء)‎ 
حا کمیت او به نزد اسماعیل: سر در گم شده بود. غیر از مناطق ماراش» البستان و‎ 
مهمتر بوزوق واقح درایالت بوزغات امروزی‎ gal حرپوت. منطقه «پنارباشی» و از‎ 
و بعضی مناطق و ابسته به نواحی شمال سیواس و قیصربه تحت حا میت علامالدو له‎ 
بود. جدا از تانارهای سیاه گامهای او ليه به سوی زند گی «یکجانشینی» در زمان او‎ 
کثر همراحان‎ çal و از منطقه بوزوق برداشته شد. گذشته از‎ ES و پسرش شاهر خ‎ 
بوزوق می‌بینم؟ مهاجرت‌هصای بعدی نیز از این منطته‎ Sahaa اسماعیل را از اهسالی‎ 
بوده است.‎ 

بعد ازاین با جمح شدن مر ردان به دورشیخ صفوی در ارز نجان تحت عنو اد 
قرلباش ( که قبلا نیز بدان اشاره کردیم) شراط لازمة حر کت آنها فراهم گردید. 

اسماعیل دراو ایل سال ۹۰۶ه.ق./ تموز آغوستوس ۰۸۱۵۰۱ (سال گو سفند) 
ارزنجان را ترك نمود؛ در این زمان افراد زیر فرمان او در حدود هفت‌هزار نر 
بودند." او لین هدف اسماعیل شیروان بود؛ تا هم انتقام پدرو پدربزر گش را ازحا کم 
شیروان بگیرد و هم با فنح منطقةً رو تمند شیروان نیساز اقتصادی اطر افیان نود را 
امین کند. تجربه نشان داده بود که در اردوی ثیروانشاه چیزی برای ترس شاه 
اسماعیل و جود نداشت. در باز گشت به جلگهٌ «پاسین». سپاهی به فر ماندهی خادم 
بیکث به نو احی گر جستان کسیل شد و منتش صاحب iali‏ «شوره گل» را که AS‏ امسو ال 
قراجه الیاس بایبوردلو و همراهانش را به یغما برده بود گوشمالبی داد. وی پس از 
گذران‌دن مر EË‏ و میرمشهور aS‏ سفندان در آن سال» وارد منطقه شیر وان گر دیسد. 
فر خسار حا کم شیروان؛ به محض شنیدن حر کت مریدان اسماعیل به جمع آوری 
نیروی خود پرداخت. نیروی شیروان عبارت بود از ۲۰۰۰۰ سوار و تقربباً ۶۰۰۰ 
پیاده و سلاح و تجهیزات کافی. اما برتری نبروی قزلباش درداشتن ایمان بسیار قوی 
بود؛ زیر OLTI‏ مقام شیخ خود را تا حد خدایی بالا برده و در راه او مر گی را با 
آغوش باز استقبال می کردند. در جنگی که درحوالی قلاع «گلستان» و «بیفرد» و در 


4( قكملةالا A‏ (ص و ۷۴۲) همر اهان اسماعیل دا دوازده هزار نفر توشته که این 
رقم تا حدودی قابل قبول el‏ 


ووران شاه اسعاعیل ra‏ 


محلی به نام «جبانی» اتفاق افتاد» نیروی شیروانشاه شکست سختی خورد. فر خ‌بسار 
حا کم شیر وان» در حین فرار بوسیله يك سر باز قز لباش که او را نمی‌شناعت به JE‏ 
رسید و پس از شناسایی جسدش راآتش زدند. پس از اتمام GE Size‏ افراد قزلباش که 
بعطور دستجمعی خورجین و بفجه‌های ود را در زسر بك درعت کد اشته بودنده 
بدون کم و کاست آنها را بیدا کردند,۲۳ 

اسماعیل بس از این پیروزی وارد شماخعی شد. در این زمان بابر شد که 
قسمت مهمی از olu.‏ شیر و ان زیر فرمان شیخ شاه = شیخ ابر اهیم) فرز ند فر laz‏ 
در کنار دربا در «شهر نسو» گردآمده‌اند. اسماعیل بلافاصله سیاهی به فسرماندهی 
خادم dky‏ طالش به آن تواحی فرستاد و خود نیز به دبال سياه عازم گردید. لکن 
شیخ شاه بلافاصاه سو ار کشتی شده به گیلان فرار کرد وسپاهبانش نیزپرا کنده شدند. 
اسماعیل برای گذراندن زم‌ستان به شهر محمود آبادکه در دهانة رود کر قرار داشت 
رفت و از آنیجا محمد اتاجلو و الیاس بیگ ایفوت‌اوغلی خنیسلو را برای فتح با کو 
فرستاد؛ این امراء نیز مأموریت خود را با مسوفقیت انجام دادند. اسه‌اعیسل مشغول 
گذراندن زمستان سال ٩۰۶‏ ه.ق./ ۰۱۵۰۰-۱۵۰۱ بود که امیر ز کر یا از تبریز آمد و 
اسماعیل‌با دادن لقب « کلید آذر بایجان» اورا وزير خود نمود. امیرز کربا ازخانواده‌های 
مشهور تبریز؛ بعنی خسانواده محمدکچه‌جی که مدت زیادی وزارت آققو بو نلوها را 


به عهده داشت» بود. با آمدن بهارسال ٩۰۶‏ ه.ق۱۵۰۱/۰ع. اسماعیل از فشلاق خود 


۰ تادیخ شاه اسماعیی» b ۶۰ a‏ ۵۳؛ حن روملی ۴۱-۴۷ و آندمیر ص 
۲۹-۱ بحیی قز و ینی» ص۳۳ ۴۱-۲۵ ۲؟ غفاری: ص۶۶ bol YS fy‏ ۲۴۳؛ خلاصة 
التوادیخ متن فارسی [تأ لیف قاضی احمدقمی ]:ص۹۹-۱۰۲؛ این اثر آ خری وقایع را 
از ز بان يوز باشی محمد روهلو که حورد در جنک شر کت داشت نعل می کند (ص ۲ ۱۰) که 
به دستور اسماعیل» تمام gor bÈ‏ بدست آمده از شیروانشاه اعم از اسب و قاطر دد آب 
انداخته شد, محمد روملو نیز برای اجر ای دستور اسماعیل یك کیسه ازجواهرات پرقیمت 
بدست آمده‌ازاین جنگ راء باوجودآ گاهی از ادزشآ نها به آب‌انداعت. در اینکه دستور 
اسماعیل به وسیل مر یدان از جان گذشته‌اش بدون تردید اجرا می گردید شکی نیست. 

در این جنگ جناح راست ور دست شاملوها و جناح چسپ در دست استا چلوها 
بو ده است $u)‏ شاه اسماعیی: ۵ ۶۰). 


... نقش گرکان[ اطولی دد‎ ۳٠ 
گلستان شد. و لی در این زمان آوازه آمدن الوندآق‌قو یو نلو‎ İl حارج و عازم فتح‎ 
را به‌سوی‌خود شنید وبرای مقابله با او بسو یش شتافت.اسماعیل والوند درحوالی‎ 
نخجوان درمحلی به‌نام «شرور» باهم‌به‌نبرد پرداختند (۰۷٩«.ق./ تموز يا آغوستوس‎ 
گرچه الوند از نظر تعدات نفر ات و تجهیز ات‌قشون‌بر اسماعیل بر تری‌داشت»‎ .). ۰۱ 
ولی‌ازشیخ صفوی شکست خورد وا کثرامرای سپاه آق‌قویو نلو کشته شدند. مهمترین‎ 
امراء ومریدان قدیمی اسماعیل دراین جنگ عبارت بودنداز: حسین بیک‌لله‌شاملو»‎ 
ابدال بیکشدده ذوالقدر (در رأس همه امراء)» محمد بیگ‌استاجلو» عبدی (عابدین)‎ 
بیگٌ‌شاملو» قراجه‌الیاس با ببوردلوء ساروعلی‌بیگث تکلو» علی‌بیگث روملو (بعدها‎ 
حلو اچی اوغلی تکلو کچل‌بیکث ذو القدر (اسم اصلیش‎ ERa بنام دیو سلطان)» الیاس‎ 
طالش و دیگران.''‎ ES الیاس)» بیسرام‌بیگ قرامانلو» پیری‌بیگث قساجار» حادم‎ 
بطوریکه ملاحظه می‌شوده از این افر اد فقط سه نفر آخجر امل آناطو ى نبودند. از‎ 
میان ایشان» بیرام‌بیگث فرامانلو هنگام بر گشتن از ارزروم فرمانده قسمتی از نیروی‎ 
ذوالقدر و تکلوها بوده است. غير ازخادم‌بیگث» بنام امیردیگری ازطالش‌ها برحورد‎ 
نمی کنیم؛ این معنی می‌رساند که او با افراد کمی از قبیلۀ سود در تشکیل دو لت‎ 
صفوی شر کت داشته است. این نکته در مورد قراماناوها وقاجارها نیز صادق است.‎ 

پیسروزی در ER‏ شرورء آذر بایجان را در اختیار اسماعیل قرار داد. شیخ 
صفوی به راحتی در تبریزبه تخت سلطنت نشست. به اسم دو ازده امام ala‏ خحوانده 
شد و سکه ضرب گردید و دولت صفوی رسماً اعلام موجودیت کرد ٩۰۷(‏ ه.ق.۰/ 
۵۱ ) ) هم .ور خ مشهور عثمانی خواجه سعدالدین (فرزند «حسن‌جان» ایرانی) در 
تا جالتو اریخ» در این باره می کو بد: 

باشینا تاج آلسدی» چیخدی اول پلید 


ایتسدی بى ادراك اتر اکی مسر A?‏ 





۱) تاریخ شاه اسماعیل؛ 8 8-۷۲ SEA‏ نصو آندمیر: ۳۲-۳۳؟ بحیی قز و ینی؛ ۲۳۹ 
۷۲ - غفا ری چهای! را ص ۶۶ ۲؛ byyy ۵ OL İSE‏ ۴۳ ۲؛ خلاصةالتواديخ 
( گلاسن ) ص۱ ۰۱۱۹-۱۲ براساس نوشته آعرین مودخ: برای اولین بار دد ایسران دد 
این جنگ از EN‏ استفاده شده است (ص ۱ ۰)۱۲ 


دوران شاه اسماعیل ۳۹ 


ینی: «آن پلید تاج ( کلاه مخصوص قز لباشان) بر سر نهاد و مرو ج کرد و تر کان 
:سی ‌ادراك را مسرید خود ساعت»؛ و با این بیت: منظو مه خود آغاز می کند. 
اسماعیل در این زمان پانزده ساله بود. در کتاب مناقب‌نامه ابر اهیم لشنی مسی‌تو ان 
راجع ره اوضا ع واحوال ترستاك تبریز وسایرنواحی مطالبی پیدا کرد. از امرابی که 
اسامی آنها را قبلا ذکر کردیم» حسین بیگکلله شاءاو به سمت امیرالامرایی؛ بعنی 
بیگار بیگی؛ ابدال بیگت‌دده ذو القدر» قورچی‌باشی؛؟ ساری علسی بیکث تکلو؛ مهردار* 
عبدی dRo‏ شاملو » تواجی‌بساشی؛ الیاس‌بیکت حلواچی اوغلی اوجی‌ساشی؛ دبوعلی 
ER‏ روملو و دیگران نیز به سمت حکام ولایات تعیین شدند. 

غیرت وفداکاری‌های بی‌حد جنید و حلف او فکری راکه امکان عملی شدنش 
هر گز نمی‌رفت ممکن ساخعت. اگر تر کان قز لباش آناطولی نبودنسد» شکل گیری و 
فکر مداخله در سیاست در افکار شیوخ اردبیل عطور نمی‌کرد. حتی بر اساس اظهار 
صریسح منابسعء تر کان قمزلباش افر اطی آناطولی با فسمتی از آنها برای قبسولاندن 
اعتقادات افراطی ود به شیوخ و با شاهان خود کوشش‌های زیادی نموده‌اند. 

اسماعیل در بهارسال۰۷ ٩ه.ق./‏ ۱۶۰۲م. دوباره عازم حو الی ارز نجان گردید. 
عات این حر کت» شنیدن خبر جم ع آوری اشكر به وسيلة الو ند درحوالی ارزنجان 
بعد از شکست مشهور شرور و فرار او به طرف دیاربکر بود. ازطرف دیگر الوند 
با توقف خود در ارزنجان راه عبور مهاجرین و زوار قزلباش را که göçe‏ استند از 
آناطولی به سوی اسماعیل بیایند سد کرده بود. اسماعیل دراین زمان به منبع اصلی 
نیروی انسانی خحود؛ یعنی مریدان آناطو لی» احتیا ج زیادی داشت. درغیر این‌صورت 
او نمی تو انست با Íy‏ ده‌هر از جنکجو به موفقیت‌های بعدی سود dalol‏ دهسد. 
اسماعیل ابتدا به «آلادا غ» در شمال شرق دریاچة وان که یبلاق ایلخانیان بسودآمد؟ 
پس از مدتی اقامت در آلادا cé‏ به محض شنیدن حضور السوند در «ساروقیه» واقع 
در جذوب «ترجان»؛ بلافاصله به آن‌سوی‌حر کت کرد. الوند نیز بسا بجای‌گذاشتن 
وسایل سنگین خود به طرف تبریز فرار کرد. اسماعیسل پس از شنیدن خبر ورود 
الوند به تبریز» به سرعت خود را از طربق ما کو به تبربز رساند (اوایل سال ٩۰۸‏ 
ه.قی./ موز -آغو ستوس ۵0°۲4( در این موقع الو ند در > شرقی تبر یز در 


wga تقش کرکان] ناطو لی‎ te 
ناحیه «اوجان» که بیش از دو منزل با تبریز فاصله نداشت اقسامت کرده بود؟ و بسه‎ 
محض اطلاع از حر کت اسماعیل به سوی خوده ازطریق همدان به بغداد فرار کرد.‎ 
بدوده‎ YARİ بر اساس متابع معتبر تساریخی: سفر اسماعیل به خاطر علاء‌الدو له ذو‎ 
است. در این‌باره احتمال فرستادن سپاه به وسیله اسماعیل از ساروقیه به طرف‎ 
علامالدو له وجود دارد» و علت این کار هم مانع شدن علاءالدو له از رفتن افراد‎ 
قزلباش مقیم مناطق تحت نفوذ او به ایران بوده است.۲۴‎ 
برای تشیت حا کمیت قطعی اسماعیل در ايران» برخورد او با سلطانه‌سراد‎ 
آق‌قویونلو حا کم عراقین (عراق عجم و عراق عرب)» فارس و کر مان الزام آوربود‎ 
که بالاخره‌نیزعملی گردید. اسماعیل‌در سال4 ۰ 4ه.ق۰/ ۵۰۳ ۱ع.(سال‌خوك) در نزدیکی‎ 
همدان و در محلی بنام «آلماقولاغی»» در مقابل سلطان‌مر اد آق‌قویو تلو به موفقیت‎ 
جه دراین جنک سلطان‌مراد‎ Sİ (ol درحشانی دست بافت (۲۴ ذیا لحجه/ ۱ ۲حز یر‎ 
پس از شکست موفق به فرار گردید» لکن بیگلربیگی او ۴وزل احمد و دوتسن از‎ 
Olaya وهز ار ان‌سر باز در‎ ES خو بشاو ندانش‌به‌نامهای اسلمس و علی بی و نیزامرای بزر‎ 
۲۳ نبرد باقی‌ماندند. این پیروزی عراق‌عجم» فارس و کرمان رانصیب اسماعیل ساخت.‎ 





(Ar‏ تاریخ شاه اسماعیل؛ی DAN‏ ۷۹؛ حسن دوملو» ص۴ ۶۳-۶ (به تقل از همان 
مأخذ)؟ خواندمیر» ص ۳۴-۲۶ یحیی‌قز و ینی» ص ٩۲۳۵‏ غفاری» ص ۷ ۴۶؛ تکملةالا خباد. 
rey b‏ قاضی احمدقمسی» ض۵ ۲۴-۱۲ ۱؛ عناق ناعه ابرا هیم گلشنی» ص ۵۱ ۵۵9۱ ۲ات 
۴ دد عین حال. JJa‏ سفر شاه‌اسماعیل جمع آودی لشکر از [ ناطو لی بود. زبر! وی 
درسال ۰۸ ۹ه.ق./۱۵۰۲۷-۳. طی نامه‌ای از بایزید دوم درخو است کر ده‌بود که با آمدن 
مر بدان le‏ اردییل به ايران مو افقت کند؛ اما امپر اتورعثمانی به این در خواست پاسخ 
منفی داده بود (خواجه سعدالدین؛ ص۲۷ ۱۲۶-۱). 

۳) تاریخ شاه bo kele‏ ۸۷سوا SAF‏ حسن روملوء ص İPE ŞA‏ خو اندمین ص 
۶ بحیی قزوینی» ۲۴۳؛ غقاری» ص ۶۸ ۶۷-۲ ۲؟ a gu YS‏ ۴۵ ۰۲ بطود aK‏ 
هی بینیم» بر ای او لین بار روز و ماه در این جنک دوشن کر دیده است؛ و این که او لین 
مسافرت اسماعیل به ارز نجان و رسیدن و نار ح‌شدن از آنجا همچنین جنک گلستان و 
شرور در کدام ماه و رور oğlağı‏ افناده دد هیچ منبع ذکر نگردیده است. این yal‏ ید عات 
ذکر حوادث بعد از وقوع آنها بو ile‏ مورحین بو جود می آ ید و ما دد تشکیل دو لت 
صفوی به نو شنه بحیی فز و ینی اعتماد کر دیم. 


دو ران شاه اسماعیل te‏ 
او حا کمیت کر مان را به محمدخان استاجلو»" فارس را به کچل‌بیسک ذوالقدر مشهود 
بهالیاس» و ری را به الیاس خنید‌ئو قرزند ایغوت داد. بعضی ازامر ای آق‌قودو ناو ما نند 
منصور بیگافشار نیز با اطاعت از اسماعیل» تاج قز لباشی را بر سر نهادند. 
شاه‌اسماعیل» در جنگهای پیاپی با موفقیت به پیش می‌تاحت و هر مقاومتی 
را با اعمال حشونت درهسم می‌شکست. به طوربکه pr‏ نیز اشاره شدء در این 
زمان | کثربت ایر انیان سنی‌مذهب بودند, اهالی‌ساکن شهرهای اصفهان؛ فارس» بزد 
کرمان» رستمدار و با اهالی سایر مناطق که مختصر مقاومتی نشان دادند» بلافاصله 


سر کوب شدند."" بدین تر تیب اسماعیل معتقدات خود را به اهالی فادس زبان ایران 





۴) غفاری (YSA)‏ د همچنین و اندمیر (ص۴ ۰۷ بخشیدن عناوین خان و یا 
اعیر دا بوسیلة شاهاس‌اعیل به‌امرای خود» درسال ٩۹۱ه.ق8۱۵۱۳/۰.‏ و به هنگام اقامتش 
در عراسان می نو بسند. بدون شلك استه‌مال این عناوین يه وسیله دو ات g siaa‏ به تقلید از 
اوز بکها می باشد. قبل از این به تمام el al‏ مانند زمان افامتشان در آناطو لسی, تنها AS‏ 
تعطاب می کر دند... 

۱۵) حتی بعضی از این افر اد به‌اتفاق همر اهان آنان برای زهر چشم گر فتن gi ale dei‏ 
که بر ای تبر يك به حضور اسماعیلآمده‌بود درحضو راو کشته شد ند (تادیخ شا اسما عیل + 
8 ۱۱۳؛ خو اندمیر» ص ۴۱). در تیر یز افر ادی دا که درجنگگ باسلطان حیدرشر کت داشتند 
شناسایی وقتل‌عا م کر دند. نظیر این ele Ji‏ پس از فتح حر اسان نیز انجام شد. از نمونه‌های 
فراوان به‌این منابع نگاهکنید: بحیی فزوینی» ص ۴۷۰۷۴۶۰۲۴۴ ۲۴۹۰۲ و ۵۰ ٩۲‏ غقادی» 
ص 4 ۶ ۲؛ y‏ اندمیر» ۳۹-۴۱ و۵ ۷؟ حن دوملی ص ۱۳۸۰۸۸۰۸۵۰۸۰۰۷ ۱۳۹ کمال 
پاشاز اده ۳۲۵ tpa‏ منجم‌باشی» ححا یف الا خبار: استا نبول ۰۸۱۲۸۵ ۰۳ ص ۱۸۵- 
۳ 2 ۰۱۸۷ نجیللو می و پسد که اسماعیل‌عوقع و اردشدن به‌تبر یز» بسپاری‌ازافر اد مذهبی 
اعم ازمرد و ذن و بچه را به قتل رساند. او درجنگگ و بەھنگام ورود به تبر یز بیش از پیست 
هزار نفر را نابود ساعت وحتی به زند گی مادد خود نیز پایان داد A Narrative Of)‏ 
talan travels in Persia‏ ص۰۵ ۱۹۱۱۹۰۰۱ ). کمال پا شازاده گفتا ر ۲ allasi‏ ر اتاً پید 
کرده ومی نو یس د که شاه اسماعیل دد تبر یز بیش از چهل الی پنجاه هزار نفر از افر اد LE‏ 
آق‌فو یو نلو را از دم تیغ گذد اند وماددش نیز که به‌اين قتل‌عام‌هاي نادرست او اعتراض 
مي کر د به‌قتل ر سید (۳۰۵-۲). داجع بد قتل‌عامهای شاه‌اسماعیل نگاه کنید به: ژان‌او بن 
Journal of economic >> «Sah Isma'il et les notables de I'Irag Persan»,‏ 
and social history of the Orient, H, I,‏ ص ۱ sas YA‏ صا س ۰ AYAS‏ 


۰.۰ نقش تر کان ناطو لی در‎ rp 


قبولاند. بررسی egba‏ شبهه‌ای در ادن مورد سر جای نمی گذارد. بےر اساس 
نوشته‌های منابع عثمانی» اردبیل‌اوغلی )— شاه اسماعیل) برای تمو یت Kaj‏ بان 3 
ادامةٌ فتوحات خوده روابط ge‏ خود را مانند گذشته L‏ آناطولی giye‏ مادری 
مربدانش‌حفظ نمود؟ زیرا اوهنوز درایران حوب شناخته نشده‌بود وگاهی بهاو مانند 
یك حا کم غاصب با نفرت می‌نگر بستند. اسماعیل با قدرت وسخت گیری حکومت 
می کرد و به حوبی می‌دانست که جنانجه تکیه گاه نظامی و نیروی انسانی ود را 
در آناطو لی از دست بدهد» مانند بسیاری از قز لباشان» موجودیست حکومتش را 
سر بعاً از دست حو dal‏ داد. 
بعد ازعلاء‌الدو له ذوالفدر» دو لت عثمانی تدابیری برای جلو گیری ازمهاجرت 
اتباع ود به ابران اتخاذ کرد. abul‏ این تصمیم از ضروریات بسود؛ زیرا مسالیات 
مهاجرین به دوش افراد ماندگار وبا مؤسسات دینی سنگینی می کرد. ازطرف دیگر» 
مهاجرت این افراد زبان Pa‏ به صاحبان املاك و اراضی وارد مسی‌ساعت که حل 
این مسئله برای دو لت مشکل بزر گی شده بود. شاه اسماعیل دراین عصوص نامه‌ای 
به بایزید نوشت و از او درعو است نمودکه مشتاقان ز پارت آر امگاه اجدادش را از 
آمدن yila‏ ان محروم‌نکند؛ بابز بد نیز در پاسخ به‌اسماعیل قول‌داد که درمورد کسانی 
که تعهد پسبارند پس از زرارت به‌وطن خود باز گردند» مشکلی ابجاد aus‏ این 
۶) ...بر دای عا ام آ را پو شیده ثیست که از قدیم‌الایام الی‌الان» به yl ile‏ ما سبت 
ارادت و اعتقاد و سمت محبت و اعتضاد اهالى ممالك bo par çile‏ اهل ديار دوم ثا یت 
و Sima‏ است و همواره از آنجا ار باب طلب و سلوك متوجه این خحاندان هدایت آشیان و 
حظا یر isli‏ مشایخ جنت مکان قسدس الله تعا لی ارو احهم مسی‌شده‌اند» فر yaa‏ 
منشات ملاعلیی: ج ۱: ص ۵ ۳۴). 
با یز ید دوم در پاسخ deli‏ اسماعیل و شته بود: 
«اکثر دعایای غز öl‏ مجا هذین‌به‌بهانزیادت ترك این سر زمین کر ده طر بق عطا لت 
ماو لا می‌داشنه‌اند و از این جهت نقصان کلی به محصول سپاهی روی اهموده و هر که که 
یکی از غاز بان عظابه‌رعیت قدیمی خود می‌دسیده.به«و جب دسم قدیم و دیدن مستقیم 
گر فته به وطن اصل و حو پشتن می آ و رده‌انده (همان (EPP AZ ish‏ 
تما مو ر ین عشمامی: ,b‏ فدادی قسمت مهمی از تر کان آ ناطو لی را از Sela‏ 
می د استند. درآ بنا ذ کر جند مثال نحا أي از فا au‏ خو Jal‏ برد. على بن‌عبد ا لد؛ دز عر slide‏ — 


1s lal‏ برای geli‏ نظر اسماعیل نوشته شده بود. به هر حال» با حوادشی که 





ج که به A‏ سلیم تقدیم می کند می نو بسد: «رو ز گادی «سی رسد که gal lal zi‏ روم: 
اردییلی شده و کافر حو اهند شده (تاسل پاوژسلیم: YA‏ سند (AN‏ 
از مو د غین معاصر لطفی پاشا دد این مورد می‌تویسد: «در ابن فترت عجمء شاه 
اسماعیل پسر شیخ‌حیدر از گیلان حر وج کرده به ادزنجان آمد و مسکن گزید. مر يدان و 
محبان بی‌شه‌اد پدد و اج‌دادش از ولایت روم به گرد او اجتماغ کر دند؛ برخی اسب و 
بر خعی یراق آوردند, شا ه‌اسماعیل به آنان گفت: LT‏ در بین شما دوستدار ما پیدا دی شود 
و به ما كمك می کنید؟ حاضر آن که بیش از رو سه هزار نفر بودند جواب دادسد: شما 
فرز ند شیخ ما هسنید و ما با سروجان آماده خحده‌تگزادی هستیم» (قا«جخ آل وا اشر 
عا آی» استانبول؛ ۰۱۳۷۱ ص۱۹۸). در غزدات سلطان‌سلیم این ابیات دیده می‌شود: 


باشا تاج آ لدی و چیخدی اول فر ید عالم اهلین سر بسر ائیتدی مر ید 
شیمدیردو) ایچره مريدي چو خ درور 1 میلتسز ولایت بوخ دو رور 
آن یگانه, تاج بر سرنهاد و حروج کرد وتسامی مردم را مرید خود ساخعت 


اکنون درروم مریدان زیادی دارد و ولایشی نیست که به اومایل نباشد 
همچنین دد: تانسل حیات سیا سی سلاطان بایزید دوم استانبول؛ ۰.۱۹۶۶ ص 


۷ حاشيه ۵۰ و خواجه سعدالدین api‏ ص ۲۴ مشاهده هی کنيم: 
باشینا تاج آ a‏ جیخدتی اول پلید ایتدی بی‌ادداك اتراکی مرید 


که اعد اصل این بیت از غزوات نامه به نحو بسی دوشن است. خسواجه سمدالدین؛ تسوا 
شخصی فارسی ز بان بنام حو اجه کمال اصفهانی» ازنو شتن جملاتی نظیر«اتر اك بی‌ادد اك» 
و «ترکان ناپاله» مفایقه نمی کند EYE)‏ ص ۵ ۲۴۲۰۱۸۹۰۱۶ )۰ در مورداینکه lem‏ مشهود 
اتر اه بی‌اددالء اولين بار بهوسیلهعواجه سمدالدین متداول شده و يا قبل از او نیز 
متداول بو ده, نوشته‌ای در دصت نداریم. au‏ حال پیش از ابن حى Şa‏ اخذه کر دن خواجه 
سمدا لدین را ندادیم» زیرا بعضی از مودخین ترلانژاد و یا منتسب به ترك قبل از تحواجه 
سمدالدین نیز در مورد اقواع حود حرفهای تحقیر آمیز Eag‏ برده‌اند. در کناب نو اجه 
سعدا دين راجع به این موضو È‏ این وشته‌ها موجود است؛ «ثر GE‏ بی !دراك سا کن 
آ ناطو لى با آن گر وه مکروه (یعنی شیوخ اردبیل) یکی شده» غایبانه به او افتداً نموده 
a)‏ به اسماعیل) و مال و متال و اهل dle‏ نعود را ور راه او فد می کنند. #سدر تمندان 
با تذورات وهداياي فراوان به ذز يارت آنها می روند وهرساله با داهنمایی خطفاء زذورات 
بی‌شمار ارسال می‌دارند؛ در گاه تباهی پناه‌آن مبا ح کنند گان مناهی را قبلة حاحجات و taS‏ 
متا جات مي‌دانند و دنحتر ان ونعو اهر آن حود را بدنعدمت آنان می گمارند و با شنیدن نامشان سه 


... نقش تر کان آ ناطو لی در‎ es 
پیش آمد موفقیتی در کار حاصل نگردید و مهاجرت‌ها کماکان ادامه داشت. اسماعیل‎ 
نیز در آن موقع نمی حو است برندوردی با امپراتوری عشمانسی داشته باشد وی در‎ 
نامه‌هایش نهابت احترام را در مورد امیراتور به جای می آورد وحتی اورا به عتوان‎ 
«بابا» عطاب می کرد.‎ 

شاه اسماعیل درسال ۳ص PAA‏ (سال گاو) به aj sajle Ae‏ حمله کرد. 
به نوشتك کمال پاشازاده» علت این کار «توبیخ و به نمایش گذاردن سفیر اسماعیل» به 
وسیل علاءالدوله بود. در واقع علاءالدو ام سفیر اسماعیل اوغلان امت استاجلو را 





جب به سجده می‌افتندی (ص۲۴۲). وی همچنین در مودد تشکیل دوات صفوی می گو ید: 

«بقایای اشقیای حیدر یه» اجتماعی از تر کان ملحد مشرب و دافضی مذهب تشکیل 
داده و در سنة تحمس و تسعمائة [4۰۵هدق.] فرخ‌یسار حا کم شیروان دا به قتل رسانیده و 
درسنة سبع و تسعما o YJE‏ 44.ق.] با الو ندمیر زامحار به‌نموده ومعلکت اورا متصرن‌شدند. 
خلفای اجدادش در دیاد روم پراکنده شدند و با توزیم نامه‌هایی از شمار و حساب 
افزون و از حد و عدد بیرون مر يدان و احباب را به همکاری دعوت کر دند. BAE‏ بسیادی 
از مردع دیاد دوم دعوت دا پذیرفته و تایع امر شد‌ند. شاه ضصلالت پناه که هد فش از YAT‏ 
به حدود ارزنجان روم جمعآوری سپاه و غایه بر دشمن بوده با گرد آودی ابن چند هز اد 
گىراه» جنگ با باینددها ( ۲ق قو یونلوها) دا آغاز کرده (ص۲۷ ۱۲۶-۱). 

کمال پاشازاده دد liğe‏ عثمان» در مورد دفتن شاهز اده قسورقسود از aSa‏ ډه 
تز د ساروخان می گو ید: 

«مردانی گستاخ و بی با از ویار تکه که سر دسته اعوان و انصار شاه‌اسماعیل 
بودنف از آشفتگی زمان استفاده کر ده وبا ۲۰۰ الی ۳۰۰ نقر از یاران سود تعروج 
کردند.آنان که در ديار خود دعیت بودند» به شاه‌اسماعیل پیوسته و شو کت اورا افز ون 
کرده و خود نیز صاحب دم و pr‏ شدند. افر اد دیگر نیز مرد گان دا بر زندگان باد 
کرده و ديار خود دا ترك کردند. Şa‏ لف گو ید؛ 


تسر كلو ترك ادیپ دیاد لرین ساتدیلر یسوق بساهایه داو اد لریسن 


i‏ «تر کان؛ احشا) خود دا به بهایی ناچیز فروختند و ویار öy‏ را تر کر دند». 

بازهمین م لف درمودد شکل گیری eli‏ شاهقلی این مطلب ر ا میاو بسد: «هنگامیکه 
شاء‌اسماعیل گمر اه ماننه جفدی شوم در گوشه‌ای از ولایت گیلان نشسته بود از آشفتگی 
زمان بیگدهای با یندر استفاده نموده به آ :اط و اي آمد و به خلفا ء و دو ستداران لوده 


ووران شاه اسما ry Jhe‏ 


در دریاچه‌ای‌به‌نام « کوز گول» (12881)؟حبس :موده بود."" بعضی دیگر ازمورخین 





ج پیقام فرستاد و تر کان «تکد» ga y‏ اه و فرصت طلب دا جمع نمود. این اقراد در نزد او 
تقدم و تقرب یافتند و دد بین قز لباشان به مردانگی و دفاقت مشهورشدند. افراد بی کار و 
بی‌عار در نز د او فرمانده «تومان» شده و عزت وحرمتی بدست آوددند. کسانی که این دا 
شنیدند مررعة خود دا فروخته و ile‏ کاشانه خود را حراب کر ده و دفتندند. اگر افر اد 
مفید دیگری ازاین طایفه و جو د داشتند» به فکر انتقاع افتادند» (علی امیرینمره۹ ۲ ۵ (A‏ 

JLS‏ پاشازاده در مورد آمدن شاه اسماعیل ب4آ ناطو ای می نو یسد؛ «در آن اثتاء 
شاه اسماعیل فرزند کوچك حیدد موقعیتی به دست آورده روح کرد و با لشکری در 
حدود ۳۰۰ نقر به ارز نجان آمده. خلفای بد رای وطر فداد آن اجداد بدنهاد او دداکثر تقاط 
آناطو لی و جود داشتند؛ و هر کس که آمدن وی دا شنید کارش را رها کرد و به دزد او 
دفت. در آن زمان سلطان بایزید دوم دد تلاش فتح شهرهای مدن وکرن بود و آن تواحسی 
5 مأمودان دی حا لی مانده بود. بدین سب اسماعیل gi‏ در آن sal‏ اقامت کرد 3 
جماعتی از طر فدارانش به گرد او اجتماځ کرده و شهر تش عالمگیر شد؟ بیت: 


هر .83,14 وار yor Ama!‏ بك alg‏ مق و A ela‏ ما — اعتهاد 
وار دی MİL dal‏ ایتندی اتسیاع او لدو ارز تیدا ندا حیلی اجتماع 


یعنی: (دد هر جا که شخص مفسد ملحد و مباحی مدهیی بود؛ همگی مر ید آن بد 
کیش شدند و در ارزنجان اجتما ع کردند). 
سیاهیان حونخو ار اومانتد سیل به هر طرن جاری شدند مانند حباب پرنودی ددخشیدند 
و اقبال و بخت آن بدفعال يك مر تبه بر[عاست]» (ra 9-۳۰ a)‏ 
تا جر ایتا لیا بی« در کتاب -A Narrative of italian travels in Persia‏ داجع 
به طر فدار ان اسماعیل که اکثر ا از آناطو لی بودند می گر ید: 

9 در مدن توقف من در yi‏ بزه مردم از تمام قاط به طور مداوم به کرد پسر چم او 
اجتماع می کردند. اسماعیل نیزورخو رشان ومقامشان بها نان هدایایی می‌داد» (ص۱۹۴). 
در جای دیگر نیز در بارة انتساب محمدخان استاجلو بآ ناطو لی می گو ید: 
«عحمد ان استاجلو یکی دیگر از رژسای قبایل آ ناطو لی بود که به اتفاق هفت بر ادر 
حو وء که همگی مردانی دلیر بودنده به كمك اسماعیل مده بود» (۱۹۴). تاجر ایتا لیا یی 
این ءطلب را در جای دیگری از سیاحتنامه تخود نیز ذ کرمی کند tr)‏ 1 وی همچنین 
در مودد انتساب بخش مهمی از مریدان شيخ حیدر به آناطولی و قسرامان؛ مطا لبي ذکر 

می کند (AP)‏ 
جلال‌ز اده در «ورد توقیف تجاد ایرانی می گوید: 
رحیان و شو کت قر لباشان از ديار دوم بود و تمام وسایل تجهیزات و نیروهسای آنانسه 


۳۸ نش تر کان آ ناطو لی در ... 
عثمانی: علت ilm‏ شاداسماعیل را مسوافقت نکردن علاءالدوله با ازدواج دختر 
زیبایش بنلوخاتون با اسماعیل می‌دانند. ولی چون این مطلب قانع کننده به نظر 
نمی‌ر سد باند در جستجوی دلایل دیکری باشیم. درو افع علاءالدو له درفکر تصاحب 
متصرفات آق‌قویو نلوها در جنوب شرقی آناطولی بوده است؛ و بدین سیب در سال 
۱ /-۱۵۰۵ع. با گك الوند آق‌قو بو نلو» زینل فرزند اغور لومحمد آق 
قو بوتاو را به اتفاق احمد بیگک وشاهر خ ES‏ فرز ندان برادر عویش عبدالرز اق به 
منطقهُ دیار بکر فرستاد. زینل نیز پس از تسخیر «آمد»» «ماردین» و بعضی ولایات 
دیگر؛ در «آمد» بر تخت آق فو بو نلو ها نشست. و لی‌طو لی‌نکشید که امیر ERA‏ موصللو 
Su Sn‏ الوند؛ زینل و ذوالقدرها را به عقب‌نشینی مجبورسانحت. با وجو د این 
علاءالدوله برای قبولاندن حا کمیت حود امیر ES‏ را تحت فشا ر گذ اشت. امیر بیگ 
برای نجات از فشار şal gale e‏ اطمینان بافتن از طرف اسماعیل» مجبور به قبول 
تابعیت قزلباشها گردید. می‌توان حدس زد که این حملة شاه اسماعیل» برای خحاتمه 
دادن به حا کمیت ذوالقدرها در منطقة آق‌قو بو laal‏ بوده باشد. در مسورد مانع شدن 
علاءالدو له از رفتن قز لباش‌های منطقة عودش به ابران نمی توان‌تردیدکرد. این کار 
او نیز می‌تو اند یکی از عوامل حملة اسماعیل باشد. 

شاه اسماعیل برای حمله به‌منطقةً ذوالقدرها راه ارزروم وارز نجان را انتخاب 
کرد؛ وشاهزاده احمد والی «آماسیه»» پدرش را از این عملآ گاه ساخت. علست 
انتخاب این راه از طرف اسماعیل» اتخاذ تصمیمات جدی ارطرف 35 ات استانبول 
در مورد مانع شدن از پیوستن قر لباشان آناطو لی به او بوده است. به گفته کمال 


پاشازاده:۲۹ بدین سبب مدنی در مرزعتم‌انی توقف نمود» و دی بسیاری از مر بدانش 


ج از اینجا رفته؛ به طوری که ا گر این راه مسدود شود با فطع بیروی مسادی — بزودی 
ضعف آ نها JEST‏ شده و شرو فادآ نها رقع می‌شوده (طبقا ت الممالك كتا بخانهة فساتح» 
abor ۷۷۲۳ o pei‏ ۰)۲۱ 
(iY‏ نمی دا ام این محل در کجا بوده. 
۸) به عنوان مثال: عالی؛ کنهالاخباد: ج۳ ص۴؟. 
۹( «اگراز راو دیاد یکر می‌دفت به مقصدش می ر سید, اما او با حر کت ازه‌حل اقامت سے 


دور ان شاه اسماعیل ya‏ 

نتو انستند به‌او ملحق شوند. حاکم صفوی برای رفتن به منطقۀ ذوالقدرهاء از بایزید 
دوم Leie CSEE‏ نی تفاضای اجازه نمود. “ul‏ دوم با درو است اسماعیل 
مسوافات کرد» به Sul b,‏ دقت کند تا به هنگام عور از حاك عنمانی زیانی به 
کسی yazi‏ سد . اسماعیل با عبور از ال عثمانی» از راه «ساریز» به البستان رفت. 
sula ke‏ له سعی کرد منطقه دود را در lâ‏ بل سراهیان شاه اسماعیل حفظ کند 3 l=‏ 
بناه گرفتن در مناطق صعب العبوز کوه «در نا»» از مملو کان و La, çilli‏ تقاضای كمك 
کرد. قر لباشان تمام مناطق را تخر یب و غارت کر دند وذوالقدرها با وضع پر یشانی به 
اطر اف پرا کنده شدزد. بازبر اساس KR‏ مورخ عشمانی» علاءاادو له کمکی از مملو کان 
دریافت نکرد. دایز بد گرچه سیاهی به فرماندهی We yi‏ برای كمك به او فرستاد» 
ولی این سپاه از آنکار ‏ [ آنقره] جلو تر نرفت . شاه‌اسماعیل نیز به‌علت فرار سید دز مستان 
Ağlara‏ ذو la yazli‏ راتر له کرد "و در بر کشت ناحيةً خر پوت»تعلق‌به‌ذو القدر هافتح کر دید. 
امیر بیگک مو صللو حا کم دیاربکر» براساس دعوت شاه‌اسم‌اعیل به‌اتفاق قبیله و عده‌ای 
از نز دیکان نحو د به حضورشاه اسماعیل رسید. شاه‌اسماعیل شغل مهرداری را که یکی‌ار 
مشاغل مهم دو ی بود بهاو واکذار کرد؛ و او L‏ انداعتن مهر جو اهر نشان به ردن‌عود» 
شرو ع به‌امضای فرامین شاه‌اسماعیل کرد. امیر بیگث» فرز ند گلا بی بیگٹ از امرای زمان 


ساطان بعقوب 4 نوه یکی از امر ای آوزون<سن مقاب ره همین نام دسو ده او در yu‏ 





ج خودء حواست با يلك تیر دو نشان بزند. او به این بهانه می خو است مدتی در سرحد روم 
توقف کند تاقز آباشان آناطو ای وسایر اوباش: با اطلاع از اقامت او در آن ödemli‏ بدود 
او جمع شم ند وار سر اد و بیاده و بنده و آژذاده از هر قصبه وده با سلاح خود به او yaş‏ ته 
و شو کت و عظمت او را پیشتر کنند. اما خحو استش تأمین نگردید و تمام نسواحی قز لباش 
تحت کثترل در آمده و امکان عور ومر ور به اغراد داده نمی شد و تمام ییا للك و عما لك تحت 
انضیاط درآ مده بود» b)‏ 1#( 

YY ۰ .ص ۴-۴۶ : غفاری» ص‎ lila ۱۲۲ 8-۱۲۳ 0 اریخ شاهاسماعیل:‎ (Y. 
TON ۱۱۵؛ خواجه سعدالدین» ص۱۳۰-۱۳۱؛ سولایزاده.‎ ۵-۱۱۸ b کمال باشاز اده‎ 
۱۱ ۰ ص‎ A Narrative of Italian travels in Persia ۳۱۹-۳۲ ۰ اسنا نبول ص‎ 
۰.۱۳۷ ۹٥ :جیلاو ).ص۷٩ ۱۹۵-۱؛ ( تا جرایتا ایا یی ).ابن ایاس: بدایعالظیور قاهر‎ (۸ 
۰.۳۱۳۸۱ se ali ابن‌طو اون عفا کهته‌الخلان. نشرم. مصطفی‎ ۱۲۳۶ ۱۲۱۰۱۱۸۰۴ 
شده دو کتاب ایر دارای ارزش زیادی فیستند,‎ azla س ۰۳۱۶ ۳۱۷ و ۳۱۸. اطلاعات‎ 


۴۰ نقش TES‏ ناطو لی در ... 
حال یکی از امرای بادرایت زمان خود بوده است.۲" با پیوستن ES paal‏ به شاه 
اسماعيل» قبیلة Fay‏ و مشهور موصللو به قز لباشان ماحق شدند و kalana‏ 3 ديار 
بکر که فتح آن به آسانی میسرنبود به زیر OL‏ صفوی‌ها در آمد.؟۲ 

شاه‌اسماعیل» محمدخان استاجلسو را به سمت والی دیساربکر تعیین کرد. ۴ 
محمدخان یکی از امرای جسور و با درایت زمان خود بود. وی با و جود تعداد کم 
افر اد زیر فرمان نحود» بعضی از امر ای کرد را دستگیر و به تبریز فرستاد؛ از طرفی 
دیگر نیز سباه علاءالدوله را که به فر ماندهی پسر انش قاسم ملقب به ساروقپلان و 
اردوانه بود مغلوب ساخعت وبسياري‌از امسر ای ذوالقسدر در میدان نبرد کشته شدند. 
ساروقلان و اردوانه نیز پس از اسیر شدن به قتل رسیدند ٩۱۴(‏ ه.۰8۱۵۰۸/۰)- 
سال بعد» شاه‌اسماعیل بغداد را ضبط کرد ٩۱۵(‏ د.ق./۰ ۰)۰8۱۵۰۹-۱ محبد دان 
استاجلر دومین موفقیت نود را در مقابل نیروی ذوالقدرهاکسب نمود؛ در رس 
صپاه ذوالقسدر فرزندان دیگر ya lie‏ له شاهرخ والی بوزوق و احمد بیتی قر ار 
داشتند. آنان نیز مانند بر ادرانشان به قتل رسیدند. محمدبیکث و علی‌بیکّث فرزندان 
شاهر خ نیز بسه نعزد اسماعیل فرستاده شدند." سلطان صفوی فرز نمدان شاهر خ را 
آزاد کرد و بعدها به آنها مقام امیری داد؛ انان در سفر عراقین به سال ۰۱۵۳۵ از 
صفوی‌ه-ا روی گردانده و به عدمت عثمانی‌ها در آمدند که در SAYİ‏ راجع به این 
موضو ع اشاره حو dal‏ شد. 


درسال ۹۱۶ه.ق۰۴۱۵۱۰-۱۱/۰ دوحادثة مهم ر خ داد. اولین واقعه» شکست 





۱) امیر ER‏ پس از مر ES‏ الوند ٩۰۴(‏ د. ق۱۵۰۴/۰.) حا کم ko‏ بکر گر دید: 
اریخ شاماسماعیل 0 ۲۹٩‏ ۱؛ غفادی: ص ۱۲۷۰ >> اندمیر -A Narrative of ipp oe‏ 
A Italian travels in Persia‏ ۱۰4۰۱( 1 تجیللو e‏ ص۹۷ eli) ۱ ٩۹۸۰۱‏ ایتا لیا یی ): 
محمدمحبی | لد ین. gli. ینشلگ‌میهارہ١ ila‏ نت باز یج ی( تحقیقا ن تار یخی تر له )»اسنا نبو ل . 
۰.۳۱۹۷ ص ۹۸۰۱۲۸۹-۲۹٩۱‏ ۳۰۳۰۲ و ۰۵ ۰۳ 

(YF‏ تاریخ شایاسماعیل ۸ ۱۳۰ خواندمین ص ۴۷.۴۶ غشفاری. ص ۰ ۲۷: هناب 
١‏ اهی‌گلشلى› ۳۰۳: ۰۲ . 

۳) قاریخ شاا سماعیل be‏ ۱۳۱ د اوامة آن؛ خواندمیر: ص ipy‏ غفادری: ص ۱ ۰۲۷ 

۴) تاریخ hel‏ ۱ ۸ 9-۱۳۹ ۱۳۷ خو اندمی ص ۴۷۰۴۶ غفاری» ص ۱ ۰۲۷ 


دور آن شاه اسماعیل ۴۹ 
و کشته شدن محمد شیبا نی‌خان (شیبک‌خان) حا کم نر کستان (ماورالنهر) و خسر اسان 
huy‏ قو ای شاه‌اسماعیل بود. در این موففیت» بورون سلطان‌تکلو از ام‌رای ناحية 
آنتالیه وهمر اهانش نقش مهمی داشنند.*" شيبك‌خان در مقابل تاج‌سر خ شاه‌اسماعیل 
تاج‌سبز به‌سر می گذاشت. لذا به آنها اقب یشیل باش (سبز کلاه) داده شده بسود." در 
نتیجه این پیروزیها؛ تمام منطقه yz‏ اسان جزو متصرفات صفوی گردیدو قلمرو دولت 
صفوی از فرات تاجیحون گسترش دافت. 
دومین وافعة مهم عصیان باباشاحقلی تکلو در آناطو لی می‌باشد.ناحيةٌ آنتالیه 
امروزی را در قدیم ولابت «تکه» می گفتند و این کلمه از اسم یکی از سران خا ندان 
حمید گر فته شده است. بطو ر بکه قرله" ذ کر شد» در تشکیل دو ات صفوی بسیاری از 
تکلوها به صف بار ان دو ات صفوی پیوستند. از تکلوهای موجود دردستگاه صفوی» 
دراین تاریخ ما به اسامی افرادی نظیر ساروعلی» چوهه (چوقا) سلطان» یگن‌سلطان 
و بورون‌ساطان برخورد می کنیم. از ابنها؛ ساروعاسی شغل مهرداری را در تشکیل 
دوات صفوی عهده‌داربود. ساروعلی درسال ۵۹۱۲.ق۰/ ۱۵۰۷ د ۰۱۵۰۶ به اتفاق 
عبدی بیگگ شاماو» که او نیز مانند ودش در تشکیل دو لت صفوی نقش داشته» در 
جنگ با یکی از امر ای کرد بنام صار یم به قتل رسیدند." 
شاهقلی فرز ند حسن‌خلینه از امالی ده «قزل‌قیه» و ب-ا «یالسوناوی» alaia‏ تکه 

بود. او نیز در همان Lisaa‏ آمده 3 ES)‏ شده بود و مردی بسیار بالیاقت وجسور 
و فعال بود. شاهقلی با مشاهده شکل گیری دودت صفوی و موفقیت‌های بسی‌دردپسی 
اسماعیل؛ وهمچنین عجز نهایی بایزید دوم امپر اتوری عثمانی وضعف وبی‌عسدالتی 
۲۵) قادیخ شاه اسماعیل؛ a‏ ۲۳۶ - 8 ۵ ۱ حو اندمیر» ص۶-۶۳د؛ غفادی» ۰۲۷۳ 

(50) ص ۵۶۰۵۵ (کاترینو‎ A narrative of Italian travels in Persia ۴ 

T) ۱۱۵-۸‏ جیللو)» ص ۱۰۰ (تاجر ایتا لیابی) 

۶) محمدشیبانی‌خان حا کم اوز bla‏ در مقا بل اج‌سر خ شاه اسماعیل عدامه سبز بسر 
می گذاشت و روی این اصل آنها دا «یثیل‌باش» می گفتند. در منابع ایتالیایی نیز این 
لقب ذ کر شده (۵ ۵.۵ ۱۱ و ۲۰۱)؛ فر یسدون بیگث ج ۰۱ ص۴۷٩‏ لطفی باشاء ص ۲۳۶؛ 
نو اجه سعدالدین؛ ص ۰۲۲۶ 

۷ ) تاریخ شاه اسماعیل» b‏ ۱۲۱؟ غفادی؛ ص۲۷۰؛ حسن‌روهاو ص ۰ ,٩‏ 


suda دقش تر کان ناطو لی‎ Pr 
حاکم در دستگاه حاکمه» استفاده کرده و نهۈضت ود راآغاز کرد. بك قسمت از‎ 
سیاهیان او تا حدودی خالی از نقص بودند» بسیاری از افسراد از هستی ساقط شده‎ 
olak نیز جزو سیاهیان او بودند. اولامه مشهور دورة شاه طهماسب تب یکن از‎ 
شاهقلی برد بقیة سپاهیان او را افراد فقیر و بی‌چیز و دهقانان کو هستانهای «نکه»‎ 
شاهقلی» او را «بابا» عطاب می کردند." شاهقلی نیروهای‎ olas pe تشکیل می‌دادند.‎ 
مور افتاد»‎ gil ya عنمانی را روهم رفته شکست داد و این موفعیت در ازدیاد‎ 
مخصوصاً پدروزی او بر قره تز پاشا بیگلر بیگی آنساطو لسی در شهرت و از داد‎ 
تأثیر گذاشت. شاهقای و طرفدار انش *" که جماعتی از تر کان جارق‎ uh مربدانش‎ 
ره منطقه تکه‎ EF Yy فایت‌های‎ ga به پسای آنساطو لی بودند» پس از کسب بعضی‎ 
عقب‌نشینی کردند. آنان در حالی که از طرف نیسروی برتر وزیر اعظم خادم‌علی‌پاشا‎ 
محاصره را شکافته و به طرف منطقه قرامان حر کت‎ aala در محاصره بسودند‎ 
اجه شدند که او را نیز‎ ga کردند؛ لکن با نیروی حیدر اشا بیگلر بیگی این منطقه‎ 
«چو‎ eli شکست داده و به سوی ایر ان رهسبار شدند. نیروی وزبر اعظم در محلی‎ 
بوق‌اووا» واقع درمیان سیو اس و قیصریه با نیروی شاهقای بر حورد کرد وور جنگی‎ 
ile افتاد علی پاشا ره فتل رسید و نیروهایش نیز منهدم شلد (پنجم‎ gli که‎ 
شاهقلی در این جنگ به سختی ز نمی شد و طولی‎ (‘P۵11 ام تموز‎ ۷ 
نکشید که و فات نمود؛ ؛ولسی قبلا" یکی از نزدیکانش را به جانشینی نود انتخاب‎ 
کرده بود و او توانست تکلوها را سالم به ابر ان برساند.*" تعداد این افراد درحدود‎ 
بابد يك عذو ان بز ر گك دینی بود که در زعان سلجو قیان نیز متداول بوده: «با با‎ (YA 
منداول بوده است؛ کلمه «بابای شخصی راکه در راس‎ NT رسول»؛ قبلا بجای این کلمه.‎ 
«ددەهاً» بود معرفی می کر د.‎ 

par است که از عهدة بك مشت تر کان تکه‎ la «این دد اثر بی لبافتی بیگلر بیگی‎ ) ٩ 
(حسواجه سعدالدین؛ تا جالتواریخ ص۵ ۱۶). «يك مشت تر کان جادق به پای‎ e نمی آ‎ 
مملکت با ایجاد فتنه و فساد به هتک شرف بز د گان» اشر اف وسادات‎ gla ناطو لی؛ در‎ ] 
(Aa söle مشغول هستند» (همان‎ 

۳۰( راجم به‌عصیان شاهقلی رجو ع کنید به: تاریخ شاه b e helme‏ ۲۲ وه 0-۲۰۷۴ 
۲ سن دول صن ۱۲۶۸۱۲ 3 ۱۲۸؛ غفاري» ص۲۷۴ کمال پاشازاده. نمره ۰۲٩‏ سم 


دور ان شاه اسداعیل er‏ 
بانزده هزار نفر بود" بەظن قوی می توان گفت که sia‏ شاهقلی از ادن عصان 
ابجاد شورش به نفع شاه اسماعیل و با رفتن به ابر ان نبوده رلکه او می حو است به 
موجودیت امپر اتوری عثمانی خاتمه دهد. بر این اساس پس از موفقیت‌های او لیه» 
بکی از افر اد مطمئن را بسه جانشینی خود تعیین نمود و دیگران دا نیز با سمت 
بیگاربیگی و با سنجاق‌بیگی (والی) به ولایات فرستاد. بزر EF‏ بودن هدف شاهقلی» 
با تعمق در این امر به عوبی روشن می‌شود. او به خلفای il‏ روم نامه نوشنه و 
عصیان آنها را بر عليه امپر اتوری خو استه بود." " شاهقلی پس از موفقیت‌های خحود» 
ein öli‏ عمیقّی در آن ناحبه به جای گذارده بود که شهنشاه فرزند بایزید که ps‏ 
قرامعان بود در زمر قز لباشان در آمد." بعدها نیز در آنساطو لی شورشهای بسیاری با 
همین هسدف علیه عثمانی شکل گرفت که مشکلات جدی برای امسر اطوری ایجاد 
نمود.. عات اساسی و با بکی از He‏ مهم ابسن شورشها» بیعدالتی‌های حاکم بر 
جاهعه ch Taga‏ شاهقلی Eb‏ مسر گت سیاری از اسانها و تخریبب و سارت 
Şa Y ۱-۰ b—‏ لف مذ کو د» در میان سر ان شو ر شی غز ال‌اوغلی. او لامه قرز ند چاقیت و قر ! 
محمد را ذکرمی KAS‏ لدو اجدسعدا لد ین » ص ۲-۱۸۱ ۱؛ ج.او لو slm‏ «یاو ز سلیم چگو U‏ 
پادشاه شد»» تحقیقا ی تاد یخی» ۴ شماره ٩‏ ۶۱-۷۳ تکیه گاه اصلي اين a) las‏ 
çı‏ مو جود در سر ای توب قا پو می باشد. 
(YA‏ «چون دران ایام قريب پانزده هزار تکلو در روم خروح نموده و با امرای روم 
a‏ کر را جنگ کرد در حدوو اررنجان dl‏ را تالان کر ده اهل آ نر | که قر یب پا نصد کس 
بو دد بد فتل آ ور ده دیگر حر کات تاهنجارایغان بذروه عرض رسیدد بود درشهر یار دی 
فر مان Le‏ جر يان به سا ست سردار آن ایشان و اقم شاب ساثر را بر امر اه قسمت فر مو دند 
(غفادی» ۴ ۲۷)؛ نعل از او بهو سیلة منجم باشی صحایف YAS ۰۳ ONY‏ خواجه 
سعدالدین نیز شمار زياد تکلوها دا می نو ید (ص ۹-۱۸۰ ۱۷)؛ یکی از افرادی که در 
رأس تکلوها به ابران آمد. صوفیان‌خلیفه بود (اریخ شاه اسماعیل: b‏ ۲۰۳ ). 
۳۲ « گاه ادعای »هدو یت می کند؛ گاه می گو ید که yi‏ از مسر L‏ شاه مملکت از آن 
من است» (ج.ا و او چای» «یاوز سلیم چگو نه پادشاه شد»» ص ۲ iŞ‏ حاشیه مره ۰۱۲ ص ۰.۶۳ 
حا شید سند ۱۳ و ص ۶۷). 
(rr‏ همان مقاله» ص UU) ٩‏ حیدر پا شا بیگلر بیگی قر امان). 
۴) «این کارها به وسیله تر کانی انجام مي‌شود که از دست چند بیگلر بیگی دل خرن 
دار ند» (ج. او لو جای» همان مقا al‏ ۲-۷۳ ۰۷ سند شماره y (YE‏ حضر ت خود او ند کادی» سم 


وحشتناك بسياري از bl‏ ,گر دید. با نگاهی به معتقدات دبنی و نهر ذ بى حد در 
مریدان و نیز ترس نیروهای عثمانی از قدرت معذوی ابن اقر اد» مسی‌تو انیم شورش 
شاحتلی را با عصیان بابااسحاق در سال A8‏ در زمان Ols gala‏ مقایسه کنیم. 
باجلوس سلطان‌سليم به تخت ساطنت عنمانی در سال ۰.8۱۵۱۲ شاه اسماعیل 
نورءلی BİS‏ رو ملورا! به آناطولی فرستاد و به او دستور داد که مام صو فيان gl‏ 
مناطق را جمع آوری vaas‏ اکم صفو ی از عکس العمل سلطان‌سلیم در مورد 
مأموربت نورعلی خحلیفه در محدوده عدمانی در تشو بش و ED gemi çil‏ و در این 
مورد نیز حق با او بود. درمدت اقامت نورعلی‌خلیفه در قراحصار (شبین)» درحدود 
سد الی جهارهز ار حانوار تر کان سيو اس آم‌اسیه و منطقه توقات به دور او جەح 
شدند. در این زمان سلطان‌احمد بر ادرسلیم»درقو نیه؛پادشاهی[یر ادد ] راقبول نکرده و 
خود را برای مقابله با او آماده می کرد. این کار در بیشرفت کار le) gi‏ نحليفة روملو 
ویار هو در افتاده باعث تشکیل و قرام تر کان فسزلباش نواحی سیواس؛ سوقات: 
آماسیه و چوروم گردید. کم کم yl‏ افراد باعث اضطراب و eli‏ ساکنان ÒT‏ 
نواحی گردیدند. سلطان‌مر اد از فرزندان ملطان احمد سا کن آماسیه به ممقاور 
استفاده از نفوذ این افر اد به کسوت قز لباشان در آمد و طی مراسمی تاج قز لباشی بر 
+ کنج زهد و صلاح را گنج پادشاهی داسته و و شه‌شین و عرلت گزیمن شد و Juil ole‏ 
حو د را به دست وزراه تسلیم کرد و در جهت d jma‏ اعتماد آنان از احوال ونیا غافل 
گر دید. تا بساما نی‌های »ءملکت ظهو در 3 بروز کرده و با جنین بی ya KE‏ 3 بط امو د 
مملکت از دست اوحار ج گر دید و دست وزراء بر ای الحاذی دداز و دروازه رشوت‌ستانی 
باز گر دید. بسیاری از دردمندان از نبود تیمار وار بیمار شدند و از مداحلات بی جا 
فر سوده گشته از جان خود بیزار و برای بدست آوردن سدره‌قی به انواع زشتی‌ها دچار 
و ناجارشدند. گر وهی از این Jiaj‏ به آن منحر ف ره گم کر ده همر ol‏ شده و با ورودآنان 
azla‏ فساد رو زافزون گر دبد» aal y>)‏ سعدالدین» ص۶۳ di‏ موقع ی که شاه اسماعیل از 
تکلو ها بی که به ابر آن آعده بودند علت شو دش آنها دا سوال کرو نها در جو اب گفتند کد: 
«سلطان با یز ید پیر شده و اختلال مز اجش باعث اختلال مملکت گشته و از دسید گی و 
تد بير yal‏ آددست کشیده و وزراه با گردنکشی pie‏ زیادی به مردم می کنند؛ ها نیز نتواستیم 
مظا لم آ نها داتحمل کنیم و این دراه دا انتخاب نمودیم» sizl gla)‏ ص۱۸۱ ). 
۳۵( تاريخ شاه اما Ye‏ + ص ۵-10 ۰۲۳۷ 


دوران شاه اسماعیل ۴3 


سر گذ‌اشت. داوق EKA‏ فرمانده عثمانی» با مشاهده آمدن نسورعلی‌خلیةه به اطراف 
توقات و استقبال اهالی از او و واندن حطبه به اسم شاه‌اسماعیل؛ وارد شهر نشد 
و در نواحی قازچابیر ( قاز اووا) با سلطان‌مراد که در حدود ده هزار قر لباش درز بر 
فرمان داشت متحد شد. لکن پس از مدت کمی» به محض مخالفت اهالی توقات؛ 
شهر سوزانده شد. در عواست قزلباش شدن پسر احمد نیز در قرامان تصویب 
نگر دید و به درخو است امالی آماسیه؛ نیرو بی به فرماندهی صدر اعظم عنمانی» بو لر 
قسطی‌ستان بیگث (یا: سنان‌پاشا) از قر اءان‌گسیل شد. در این موقسع سلطانمبراد به نزد 
شاه ابران رفته بود و نورعلی نیز بر ای مر اجعت به ارز نجان په ol‏ افتاده بود. دو ار 
فسطی در نو احی «قو دول‌حصار» به‌نورعلی رسید» و در جنک ی که رخ داد ازاوشکست 
حورد و به قتل رسید (۰6۱۵۱۲/۰3۰۸۹۱۲). نسورعلی خلیقه: ازاهبالی سیو اس »که 
وظیفه ود را با موفقیت انجام داده بود به ارز نجان باز گشت. ۴ 

احمد به محض شنیدن حر کت سلیم به سوی خوده به طرف شرق عقّب‌نشینی 
کرد. وی در«دیوریگی» بو د که‌از پسرش‌سلطانمر اد نامه‌ای دریافت کرد la‏ به كمك 
شاه اسماعیل و ارسال بك نیرو ی بیست‌هز ار نفری به فرماندهی دبوعلی روءلو. مراد 
در این نامه پدرش را به ارزنجان دعوت مي کند و می نوبسد که با این نیرو او 
می تو اند تا «اسکودار» پیشروي کند. در اسن زمان ساطان‌احمد به علت زفرت از 
قز لباشان در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفت؛ ولی بالاعره آودرخو است فرز ندش 


راقبول نکرد و از شدت تأثر نامه را پاره کرد.۲۲ مدت زیادی نگسذشت که احمد و 





(vE‏ جنگ در محلی بناع آیویاژی (یا: ایویسازی) اتفاق افتساده در US‏ سنان‌بیگث 
امرای دیگری مانند حسین بیگے و تا جا لدین بیگك وجود داشتند (قسادیخ شاء ۱سما عییل» 
a‏ 8-۲۴۰ ۲۳۸ )؛ به نقل از gla yel‏ ۱۳۴-۱۳۵ ؛چ. او او چای«یاوزسلیم چگو نه 
پا دشاه‌شد»» شماده» ۱.ص ۰ ۱۳سند ۰۲۷ شماره۸ ۲ (ص ۱۳۰-۱۳۱ ) مر بوط به ذمانهای بعد 
از جنگث چا لدر ان می باشد. داجم به فعا لیت امسرای قز باش همراه ساطان مراد فرزند 
احمد(خا لد کرد» زینل» شاه‌علی» قر ااسکندد یحبی پهلران و شاهقلی): به همان مقا له 
نگاه کنید (ص ۱۲۷-۰۱۳۰ )۰ 

٩ ۱۸ ص ۴6۰ ۱۳۹-۱ حاشیه سند٩۴. سلطان‌مر اد به‌سال‎ dai چ. او لوجای» همان ما‎ (YY 
یا ۹۱ه.ق./۱۵۱۲ با 0۱۵۱۳ به اران آمد. حا کم صفوی بعضی از آیسادیهای ایا لت سه‎ 


۴۶ نقش ترکانآ ناطو gi‏ شر ... 
فرزندانش نابود شدند و ساطان‌سلیم» امپراتور بلامناز ع عثمانی شد. 

پاوزسلیم قبل از حر کت به سفر جنگی مشهررش, با احساس خحطر از و جود 
Jir‏ هزار قزر لاش در خحاطر خود؛ تعدادی از آنها را به فتل رساند و تعدادی را نیز 
زندانی ساخحت. دراین‌جا مبالغه بودن نوشتجات مورخین عثمانی محقق است؛ زیرا 
کشتن وبا زندانی کردن این‌همه آدم می‌توانست مسئله مهم زمان خود شود. بطوریکه 
استاد بعدی نشان می‌دهد» افراد فعال را کشته و با زندانی و در صورت لز وم ia)‏ 
می کر دند. بطوریکه می‌دانیم» بایزید دوم بعد از حادثۂ شاهقلی؛ قز لباشان باقی 
مانده از ایل تکه و یا تعدادی از آنها را به جزاير تازه فتح شده «مسورا» یعنی به 
نواحی «مدب» و «کرن» تبعید کرد. 

سیاهیان عثمانی و صفوی در محلی بنام چالسدر ان که در شمال غربسی شهر 
خوی قرار دارد باهم مواجه شدند. سپاهیان هر دو طرف به زبان تر کې سخن می- 
گفتند و بسیاری از هر دو سیاه فسرزندان يك مملکت» يك منطقه دك ناحیه و يك 
قبیله بسودند؛ و هر دو با گفتن کلمه «الله‌الله»» با شجاعت نبرد مسی کردند. به نظر 
می‌رسد تعداد سپاهیان شاه اسماعیل کمتر از نیروی سلطان سلیم بود؛ ازطرف دیگر» 
نیروی صفوی از وجود اسلحه آتشین نیز بی‌بهره بود. در مقابل» سپاه عشمانی مدت 
سه ماه بود که در راه بود و در زیر گرمای شدید ماه تمو ز در اراضی خشك و باير 
مدتها راه پیموده بود. در این جنک بسیاری از امرای با ارزش شاه اسماعیسل در 
میدان نبردکشته شدند» در راس آنها فرمانده جناح چپ سپاه صفوی محمدخسان 
استاجلو دیده می‌شود. دیگر امر ای بز ر گت که به قتل رسید ند عبارتنداز: سارو o yaz‏ 
قور چی باشی استاجلو (فرمانده گارد مخصوص))» پیره بیگث (با: پیر) شیر ه‌چی‌باشی؛ 
حسین بیگ‌لله شاملو» ساطانعلی‌میرزا افشار» ولیجان‌بیگک تر کمن (از تیره: قز اقلو )» 


میرزاعمدالبافی» yap‏ سید شر دف و سید محمد کمو نه. دیگر امرای شاه اسماعیل مانند : 





ب فارس را بر ای گذراندن زند گی به او داد: ولی سلطان‌مر اد موقع عزیمت بد محل زند کی 
حود فوت نمو د( ٩۱8۹‏ ه.ق./۰0۱۵۱۲) د دد مر قد سیخ علی سمل اصفهانی به خحالد سپر ده 
شد (خو اندمیر ص ۰۰۶۷ AY‏ 


دور ان شاه اسماعیل FY‏ 
دورمیش‌خان شاملو» نورعلی ŞE‏ روملو» چایان سلطان (محمد) سفره‌چی‌بساشی 
استاجاو »قر El‏ و اولاش‌بیکك (بر ادر ان محمدخان استاجلو) و خلیل‌سلطان ذو القدر 
(cal)‏ میدان نبرد جان سالم دربردزد.۳ 

هدف یاوزسلیم از جنگث چالسداران» تنها وارد کردن ضرب-های مهلك به 
اسماعیل نبود؛ بلکه هدف وی از بین بردن‌کامل دو لت صفوی بود که در این میان با 
مقاومت اطرافیان خود مخصوصاً بنی‌چریها ya‏ اجه شد. متأسفانه اطلاعاتی در مورد 
حمایت کامل علمای باغیرت از سلیم در دست نسداریم که این حود بساعث شگفتی 
است. این حاکم بز ر ES‏ و صاحب فکر قبل از رسیدن به مقاصد خود وفات یافت. 

فهر مان ما شاه اسماعیل به عالت مطمگن نبودن از غلبه حود نمی تواست با 





۴۸) ما این اسم را امت Jas (Ummet)‏ نکر ده و امت (Emet)‏ دنش را تر جیح 
می‌دهیم» چون دد دهساتآتاطو لی این اسم مر سوم است. قصبه امت (Emet)‏ در حوالی 
« کو تاهیه» نیز از همين اسم می باشد؛ در «اودمیش» نیسز دهی بنام امت مو جود است 
(وذادت امور خارجه» «راهنمای تقاط مسکونی» آ نکارا: ۰۴۱۹۴۸ ص ۳۵۰). وابستگی 
نام دهی بتا م «امت‌جی» از دهات‌تریپو لی را با این کلمه به درستی نمی‌دانیم (همان‌جا). 

(Ya‏ بر اساس نظر ید حیددچلبی» در میان اسامی امرایی کد در جنگ چا لددان شر کت 
داشته پا کشته شدند این امر ا,نیز وجو د داشتند: قر زند یگن ES‏ (یکان) تکلرحا کم همدان؛ 
کو سه حمزه بیکك. بر ادر آغز یو ار شاعلو حاکم مغان و سرداد ES‏ (قاجار؟) والی گنجه و 
بردعه (روز نامه فر یدون بیگث. ۲ ۴۶). کمال پا شازاده در این میان اسامیک هی Sa‏ والی 
همدان؛ ya‏ بوداق İY‏ والی عراق عجم و قراسنان والی قزوین و سلطانیه دا نیز ذکر 
می کند a)‏ ۲۰)؛ولی این اسامی lay‏ بع‌صفوی به چشم نمی‌خورد. دداین جا ei gu‏ 
را که داجع به جنگ چالددای اطلاعا تی در اختیار ما می گذارد ذکرمی کنیم: تاریخ شاه 
٤٤۴۴ ۵-۲۵۲ bi, bölen!‏ خواندمین ص ۱۷۶-۷۹ یحی قزوینی» ۲۵۶۰۲۵۵ TOU‏ 
اپلچهی نظا؟ شام تا 0-۳۴ Sep‏ غفادی» ص ۲۷۷؛ حسن روملوء ص ۱۵۸۰۱۵۷ شرف۔ 
O‏ ۱۸۱۵۷ فر بدون GE‏ ص F4 FA FTAA‏ ۴۶۱۴۰۳۵۴۰۲۱۳۹ و EPEY‏ 
کمال با شازادی تا ۴۶ھ ٤۳٣‏ شکری» سلیم‌ناعه: کنا بخانه مر کز تحقیقات تار یځ تر لك ogai‏ 
bay ۳‏ ۵۲)؛ لطفی پاشاء ص ۳۰ ۶-۲ ۰ ۲ :حو اجه سعد الد ین صر ۰ ۸ ۲۶-۰۲ ۲ برد سی 
#.ش. تکین‌داغ «منا بع و استاد جدید سفر یاوزسلیم به ایران» مر کز تحقیقات تادیخی» 
۷ شماره ۰۲۲ ص ۴۹-۷۸؟ س. تانسل, «یاوزسليم» ص ۲ ۰۳۱-۷ 


... نقش ترکان۲ ناطو لی در‎ FA 
سلیم بجنگد؛ بدین سبب نامه‌های سرد و تند سلیم را با نرمش پاسخ مسی‌داد."" در‎ 
جواب یکی از نامه‌های او» برای حر کت خود به سوی آناطولی دو علت ذکر می-‎ 
کند» الف: ارادت و سرسپردگی بسیاری از اهالی آناطولی نسیت به اجدادش؛‎ 
ب: علاقه به دوام و بنای خحاندان «غازی» عشمانی,۲۱‎ 

شکست جالدران تاثیر عمیقی در روحیه شاه‌اسماعیل» که تا آن روز شاهد 
پیروزبهای پی‌درپی بود» ایجادکرد. حتی در اثر تلخی این شکست» مدت زیادی 
از رفتن به نزد «دده» خود حسن tSo‏ امتناع کرد. حو اجه سعدالدین - پر اساس 
صحبت‌هایی که میان سلیمان قانو نی» ابر اهیم پاشاوزیر اعظم وی و پسدر خواجه 
سعدالدین انجام شده - می نورسد که شاه اسماعیل بعد از این شکست تمام روزهای 
خود را به میگساری ça‏ کذراند,؟۳ بر اساس تصاو بر میتباتورها ça‏ دو ازی شبانسه 
روزی شاه اسماعیل با بیگ‌های تر کمان ‏ که صورت را اصلا ح نموده و سبیل 
دراز داشتند - مشخص می‌باشد. 

شاه‌اسماعیل بعد از شکست چالدر ان کار مهمی انجام نداد و به علت نگرانی 
از سفر دوم سلیم در فکر چاره‌جوبی برای صلح بود. معذالك فرم‌انسدهان او در 
مقابل سپاهیان عثمانی که برای فتح مناطق شرق آناطو لی حر کت کرده بو دند. از 
هیچ مقاومتی خوداری نکردند. قبل ازجنگ چالدران» مرز بین عثمانی‌ها و صفو بان 
از محلی بنام «سوشهری» از توابع سیواس می گذشت؟ وبعد از آن درتعقیب فرات؛ 
مرزصفوی با مملو کان شرو ع می‌شد. شهرهای دیوریگی» دارند <(Darende)‏ ملطیه 
عینتاب iali y‏ مستحکم آن «کماخ» خر پوت و ارفه شهر های‌مرزی صفویان و مملو کان 
را تشکیل می‌داد. مملو کان با وجود Sul‏ مرزهای طولانی با صفوبان داشتند و 





۰) فر يدون بیگگ» ص ۳۷۹-۳۸۱ د ۳۸۶ - ۰۳۸۲ 

۴۱ «غرض ما از تغافل آن صوب دو چیز بود؛ یکی آنکه اکثر سکنه آن ویار مر یدان 
اجداد عا لي‌تباد مسااند» دحمهم الله | !لك الغفار؟ دوم آنکه محبت ما با آن اندان غز ا 
عنو ان قدیمیست و نمی خو استیم که شورشی چون عهد نیمود بدآن سرزمین طادی شوده 
(فربدون tSu‏ ص ۰)۳۸۵ 

۲) حو اجه سعدالدین» ص ۰۲۷۴-۰۲۷۶ 


دوران شاه اسماعیل ۴۹ 


اکثریت جمعیت سوریه و مصر را نیز سنیان متعصب تشکیل می‌دادند» نسبت به 
فعالیت شاه اسماعیل و همچنین ملحق شدن بسیاری از افر اد تر کمن به شاه اسماعیل 
بی تاو تی نشان EE ajala‏ 

باوز سلیم در مراجعت خود از جنگ چالدران» Ali‏ مستحکم کماخ راکه 
کلید آناطو لی بو د فتح کرد. فرمانده قلعه شخصی بودبنام محمد بی ورساق که درمقابل 
سپاه عثمانی تسلیم نشد و با سیصدتن افراد تحت فرمان خسود تا دم مر گك از قلعه 
دفاع نمود.۴۴ پس از فتح قاع کماخ» ساطان‌سلیم یکی از a‏ آخعورهای قدیم >33 
به نام بییقلی مخمد از تر کان آق‌قویونلو را مأمور فت حآناطولی شرقی نمود. اوموفق 
شد نورعلی Aki,‏ روملو نماینده شاه اسماعیل درشهر ارزنجان را در ناحیه «او اجیق» 
از توایع «تو نجلی» (در یبلاق (GS‏ شکست سختی بدهد (جمادی‌الاول ۸/۱ 
حزیرات ۱۵۱۵ع۰). در اين نبردنورعلی و دو نفر از پاران وی به نامهای او لاش بیکث 
و ار اش ER‏ به فتل رسیدند؟ بوسف ورساق فرمانده قدیمی قلعة کماخ و ایغوت‌اوغلی 
نیز فرار کر دند.۲۵ در کیر بهای سلیم با سلطانا<مد و فرزندانش و استفاده نسورعلی 





۴۳ ) منابع مملوك با دادن عنوان «الصوفی» و «الخار جی» بد شاه اسماعیل: داجع به 
فعا لیت او اطلاعات بسار کو تاه و بسی‌اهمیتی oala‏ است- این عوضوغ به عات تبودن 
مر دخحین بزر کف در محدودة مماو کان دراین زمان بوده‌است. ابن‌ایاس نیز با داشتن صفات 
سادگی. با سایر مورحین قدیمی قابل مقایسه نیست. 

۴ فسر یدون بیکث. ص ۱۱ ۰۷-۰۴ ٩۳۶۵۰۴۶۴۰۲‏ اریخ شاه اسماعیل» Yav a—b‏ 
jaa‏ از او حسن روملوء ۰۱۶۷۴۰۱۵۳ 

۴۵) اصل نامه مر بوط به این حادثه که از سوی بییقلی محمدپاشا برای سلطان سلیم 
فر ستاده شده» در سرای توب gö‏ مو جود است. این نامه توسط ج. او او چای منتشر شده 
است («یاوز سلیم چگو نه پادشاه شد»» تحقیقان تار یخی شماده ۰۷ ص ۱۳۱۰۱۳۰ سند 
۸ مرحوم او اوچای وقو ع اہن حادثه را قبل از جنگ چالدران حدس زده است؛ دد 
حالی که پس از جنک جا لدران ودر خر جمادی‌الاول ۲۱٩ه.ق./حزیران۵‏ ۰۴۱۵۱ اتفاق 
افتاده (حیدر چلبی» «وزناعه فریدون بیگد. ص ۴۶۵). تاریخ شام اسماعیل  ۲۵٩‏ به‌نفل 
از او.حسن روماو: ص۱۵۴؛ شکری» سلیم‌نامی ص 8 2-۱۱۷ 0۰۱۷۰ ۱۱۳ و ۱۱۱۵۵ 
لعافی پا شا (ص۲۱۱) داجع بد این جنگ اطلاعاتی در اختیار ما می گذادد تنها در چاپ 
bat‏ لطفی پاشا به‌جای نورعلی اشتباهاً «تورعلي» نوشته شده است. 


۵۰ بقش تر کان] «اطو لی در ... 
خلیفه را از این موقعیت برای تشکیل قز لباش‌های سیو اس تسوقسات: آه-اسیه و 
انتقال قسمت مهمی ازاین افراد را به متصرفات صفو دان قرلا شرح دادیم. 
بعضی از عورخین صفوی و همچنین از مورخین عنمانی لطفی باشا و خحو اجه 
سعدالدین روایت می کنند که محمدخان استاجلوحا کم دیار بکر با نوشتن نامه‌های 
بی پر وابه سلاطین عذمانی؛ آنها را به جنگث دعوت می کرد وشاه‌اسه‌اعیل را نیزبرای 
iSi‏ با سلیم تشوبق می کرد."" درمورد درستی این موضو ع نمی توان نظر قعاعی 
داد. تنهاموقعی که سیاه عنمانی وارد 4S‏ چا لدران ewa S‏ در ۰حاس مشاوردای که 
برای جنک با عممانی‌ها تشکیل شده‌بود» محمدخحان استاجار پيشنهاد کرد که قبل از 
آسودن و استقرار کامل نیروهای عثمانی بابد با آنها مقابله شود. و لی دورمیش‌خان 
شاملو که در نزد شاه اسماعیل از موقعیت بهنری برخدوردار بود» با این جمله که: 
«شییور شما kai‏ در ديار pe‏ صدا می‌دهد» (یعنی : فر مان تو فقط در دار بکر جاری 
است) نظر او را رد می کند." شاه اسماعیل پس از کشته شدن محمدخان» بر ادرش 
قرابیگٹ را با عنوان خانی حاکم دیار بکر نمود. قراعان با عواهر شاه اسماعیل نیز 
ازدواج کرده‌بود. اوبه اتفاق بر ادران نعود او لاش بیس و سلیهان بیسعت» برای استحکام 
موقعیت خود در دبار بکر کوشش زیادی کردند. وی در جنگی که در محسل «ددد 
قارقین» نزديك مساردین اتفاق افتاد» از سپاهیان بییقلی محمدباشا که مجهر به اسلحةً 
آتشین بودند شکست خوردو درائر اصابت گاو له کشته شد. درنتیجه این شکست» دده 
قارقین و تمام نواحی جنوب شرقی آناطولی به دست عثمانی‌ها افتاد و بدین تر تیب 
متصرفات عثمانی در ادن منطقه تکمیل شد,*۲ 
۴۶) تاریخ شا اسماعیل D‏ ۲۴۴؛ حسن روملوء ص۴۳ ۷۰۱ ۱۲؛ لطفی پاشاء صد ۲ Ey‏ 
خو اجه سعدالدین» ص ۱ ۲۷. شاه‌طهما سب دودمیش‌صان را به تحريك کر دن بسدرش به 
جنگ متهم می کند (تذکر؛ شاه طهماسصب ص۹ ۲). طهما سب از پدرش و امرای قشون و 
حتی تمامی سپاهیان به عات مست‌بودن‌آنها در روز جنگ انتقاد می کند (همان (izi‏ 
Çev‏ نودعلی خلیفه و بعضی دیگر از امر آرنیز نظر محمدخان را تأیبد نمودند DU)‏ 
شاه اسماعیل, ‏ ۲۴۶)؛ غفادی: ص ۲۷۷؛ حسن روماو» ص ۵ ۰۱۴ 


(FA‏ تادیخ شاه اسماعیل: ا ۲۶۷ ba‏ ۲۶۷؟ حسن روعلو» ص ۵۹ ۱۵۶-۱؟ فر یدون 
بی ص۸ ۱ ۴۱۹۰۴ ( گفتاد پییقلی‌محمدپاشا) وهمچنین صفحات ۵۷۴۵۰ ۵۶:۲ ۲۰۴ ۴۷ سه 


دوران شاه اسماعیل A‏ 


پاوزسلیم در سال ۰ وفات azil‏ اسم اودر رأس çal‏ اتوران با ارزش 
عثمانی ذ کر می‌شود. سلیم تمام زند گی خود را با تواضع و فروتنی سپری کرد و 
اکم مغرور مملو کان راء که سپاهیان پدرش را شکست داده بود) تنها با بك جنگ 
شکست داد و از میسان بسرداشت. وی بعضی نواحی آناطولی مانند چخوراوواء 
دیوریگی» ملطیه» عینتاب و انتا کیه را با سوریه مصر وحجاز متصل سانحت وحدود 
امپر اتدوری را از طرف جنوب شرقی به عر اق متصل سانعت. شاه اسماعیل با قبول 
متصرفات e iie‏ ابلچیانی برای صلح به در بار سلیم فررستاد؛ و لی هیچ یك از این 
کارها سلطان عثم‌انی را ازمقصود اصلی‌خود که ازبین‌بردن دو لت‌فزلباش بودمنصرف 
نکرد. سلیم درجهت دست‌یافتن به‌این هدف» تجارعجم OUTI yala‏ را توقیف کرد. 
زیرا این تجار فلز ات آهمن» مس طلاء نقره و سلاحهای آتشین را به ol yan‏ افراد 
متخصصی که با ساختن و به کار بردن OT‏ سلاحها LAT‏ بودند به Öl yil‏ برده و از آنها 
استفاده مسی کردند؛ بطوریکه تجارت با عثمانی‌ها یکی از مهمترین عواید دولت 
صفوی بود. لکن تدبیر صحیح سلیم درمورد کشتار ابلچیان ازطرف فرز ندش سلیمان 
و وزیر او ابراهیم پاشا انتقادگردیده است؛ بطوریکه به محض جلوس سلیمان به 
نخت ساطنت آرزوی تجار ایر انی بر آورده گردید.“ مر کے ناگهانی سلیم او را 
در انجام خو استه‌هبایش ناکام گذاشت. افکار و اندیشه اوء نه در gel yal‏ علماء و ته در 


فرزندش» تأثیری نبخشید.*۵ 





-— ۴۳۷۶۰۸۷۷۱۴۶ و ۴۷۷ شکری؛ 8 8-۱۲۳ a ٩۱۱۵‏ اجه سعدا لدین» ص ۰۲۹۹-۳۱۶ 

۹ فر بدون‌بیگ» ص۸ ۴٩‏ جلالز اده: طبقات!لمماللك a‏ ۲۱؛ خو اجه سعدالدین» 
ص ۵ ۷ ۲ . 

۰) چنان که می‌دانیم» ينی چریها با آمدن به‌دشت «الشگرد»: مدت olaki‏ در کوهو کمر 
به سر می بر دند و نحسته شده بودند. بدینسبب و نیز به‌علت عدم بررخودد با دشمنء خحواستار 
باز کشت شد‌ند, یاوزسليم در پا سخا نها کت : 

«ملحدي SU‏ (شاه اسماعیل) سپاه عود دا به ورطهٌُ هلال سوق می‌دهد و آنان با 
صفای خاطر و مانند سیل دوان و آتش سوزان به کاع حطر می‌روند وبا شوق جان می باز ند 
و به دست gel‏ اولاد خود را در راه شاه خود ذبح می کنند. اما ایتان (ينی‌جر بها ) نه 
تنها زمام اختیار خود را به قبضة اقندار تسلیم نمی کنند» بلکه عنان عز م ما دا نیز کج می- 
کنند.یا رسم بند گی این است؟آیا ادعای اطاعت تنها حرف است؟ آنانکه پای‌بند زن وسه 


... نقش تر کان آ ناطو لی ور‎ ör 

حاکم صفوی پس از EE ya‏ سلیم نفس راحتی کشید» زیرا بسزرگترین عامل 
تهدید Ba‏ حو د و مملکتش از میان رفته بود. شاه اسماعیل بعلت داشتن مسریدان 
فداکار و از جان گذشته و موقعیت سیاسی مناسب» مسوفق بسه تشکیل دولت در ۱۳ 
سالگی و گسترش مذهبی شد که از هر طرف احتمال عکس‌العملی نسبت بدان eest‏ 
رفت؛ و این برای نشاندادن شخصیت بزرگگ او کافی است. اوانسانی بسیار جسور؛ 
مقتدر با انضباط و در عين حال فرمانروایی مددر و عاام بود. هنکامی که در مدان 
شهر تبریز به اتغاق امرای خود مشغول تیراندازی بود» شاعران با سازهای سود — 
مانند داستان «قا نتورانی» از داستانهسای «دده قورقود» - در وصف مسردانگی او 
مدابحی به تر کی می‌سرودند. ٩‏ بنا به روایت بك شاهد ایتالیایسی:"* اسماعیل از 
افراط مربدانش دربارة حود و رساندن اوتا مرزخحدایی» خشنود نبود. شاه‌اسماعیل 
پس ازنبرد چالدران» محمد بیگ استاجلو سفره‌چی‌باشی نحود را بیگر بیگی کرد و به او 
لقب چایان‌سلطان داد. چابان‌سلطان به سال ٩۲٩‏ ه.ق./۲۳ - ۰6۱۵۲۲ وفات کرد" و 


مقامش به پسرش بایزید داده شد. او نیز سال بعد ٩۳۰(‏ ه.ق۰۵۱۵۲۳-۲۴/۰) وفات 





ج بچه و آرزومند پستر و استراحت هستند بروند و در جایگاه فراغت آسوده بنشیند. ما این 
راه را برای باز گشتن نیامده‌ایم» a)‏ اجه سمدالدین ص AYDA‏ 
سلطان سلیم پس از فتح سودیه و مصر خیال باز گشت به سوی شاه اسماعیل دا 
داشت؛ لذا به خاطر ابن موضوع مجلس مشور تی تشکیل داد: 
«باموالی عظام و صلحای فخام و سایر اړ کان سلطنت و اعیان دو ات مشاوده کرد و 
گفت که اتمام امر شاه اسماعیل اهم و اقدم بر فتح هر قلعة منیعی است. عقلاء و سران 
فتوی دادند و ضرورت این عزیمت را دد آن موسم صواب ندیدند و لذا به استر احت 
پر دانعتند. لاجر او بااضطر اب به دار الخلافة ادر زه باز گشت و به HİM‏ پرداعت» ik)‏ 
چلبی؛ «دزناعه فریدون بیگد.ص ۹۹ ۴). 
۵۱) «هنگامی که اومثغول ودزش بودءآ نان با نواختن وخواندن سرود وی را ستایش 
می کر دتد»: T)‏ نجیللو «A Narrative of Italian travels in Persia‏ ص ۱ ۰)۱۱ 
۲ ۵) همان مأخذ» ص۱۱۵ (1نجیللو)» ص۶ ۲۰ (تاجر و نیزی). 
۳) «...وجایان سلطان اشر اوی استاجلو که و کیل السلطنه بود Joly‏ طبيعي در گذشت 
و نعش او دا نیز به بغداد بردند» (غفادی. ص ۲۱۰). اسم چایان سلطان دد منابع با 
نیز هست (فریدون بیگث: ۴۷۳۰۴۶۹۰۱۴۵۶ لطفی‌پاشا» ص۲۸ ۲). 


کرد 3 د بوسلطان روملو به معام امیر yal‏ انی واش ٩۳‏ از این تاریخ در مورد ادلات 
تشکیل دهنسدة دوات صفوی و مقام آنها در تشکیلات این دولت صحبت گردیده و 
اطلاعات مفصل نیز در صفحات آبنده داده خواهد شد. 
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عبور لشکریان صفوی از رود کر 


قبا بلیی که در تشعیل دو لت صقو ی دار ای نهش بو د ند 


الف: Hİ‏ بزر کت 


(å‏ و هلو 

این قبیله ابتدا از اهالی قزلباش دهات قو یول‌حصار (قویلاحهصار) وقراحصار 
(شبین) بخش سیواس وسایر مناطق وابسته به آن و همچنین توقات و آماسیه تشکیل 
شده بو و۵۵ ةش مهم قبایل دوملو را در تشکیل دولت صفوی İS‏ دیدیم. نورعلی 
خلیفه» بیری‌بیکث و دیوسلطان از امبرای شنانحته شده ابسن قبیله هستند؟ اسم اصلی 
> ساطان» دبوعلی بیکّث و ظاهرا از اهالی منطقه توقات بود. بطوریکه ديديم دیو- 
ساطان جزو افر اد تشکیل دهندة دو لت صفوی بود و املااکش در ن-احیة چخورسعد 
olgu!‏ واقع شده بود؟ وی در اثر لیافت شخصی‌اش به plia‏ امیر الامر ای رسیده 
بود. " غیر از این فرد» از قببلةً روملو افرادی نظیر بادنجان (پاتلی‌جان) سلطان و الی 
اردبیل قزاق‌سلطان؛ صوفیان خلیفه و ایقودبیک را می‌شناسیم. 


05( بطو د یکه می‌دانیم. ولایات شبین, قر احصاد سیواس. توقات و »ناطق متشکل از 
ولایات آماسیه, در تشکیلات اداری عثمانی؛ «ایالت روح» نامیده می‌شدند. برای متمایز 
کر دن این مناطق از سایر قسمت‌های آناطو لی که غالا به ایالت دوع مشهور بود این 
تواحی را ورو) صغری» نیز می دامیدند. 

۵۶ ) شاه اسماعیل به هنگام مرگ‌خو 3 اطاعت‌تو أم با صداقت ازدیوسلطان را به امر ای 
حو یش وصیت کر ده بود (سودشاه‌ین قبادا لحسینی» تاریخ ایلچی نظام شای D‏ ۵۰). دد 
سفر های Anta‏ او — پس از جنگ جا در ان - به گر جستان: متابع عممانی با نام «دیوعلی» 
و «دیوعلی بیگ» از دیوساطان یاد می کنند (حیدرچلبی؛ «وزنامه فریدون بیگد: ص ۴۷۳ 
(eyv‏ 


... نقش تر کان آ ناطو لی دد‎ ôF 
(Arl) استاجه‌لو‎ )۳ 
در سیو اس؛ آه-اسیه و توقات و به‎ yle استاجلوها در اصل از فبابل‎ 
— رکه تا حواای (قیرشهر» منتشر شده بودند‎ VS جمعیت‌های بزرگگ او لو یورو‎ 
منسوب بودند."* قسمت مهم مریدان شیخ جنید و شیخ حیدر از ابن قبیله بودند.‎ 
انتساب اسم ایل استاجلو را به شخصی استاجا نام (مانند: استا ویا استاحاجی)‎ 
نباید با شبهه تلقی کرد,** محمد بیگک فرز ند میرزابیگ که در سال ۹۰۶ه.ق۸۱۵۰۰/۰.‎ 


“AYA «او لو یو رول» نگاه کنید بد: اوغوزها: ص‎ g در بارة اجتما‎ (AY 

. در سال ۲ ۹۸ه.ق./ ۱۵۷۷-۱۵۷۵ اهتاجلوهیای ساکن او لویورو به علت‎ (A 
٩٩۲ کوج‌های منوالی بسیاد ضمیف شده بودند. بر اساس آرشیو مدیریت عمومی (سال‎ 
قیلۀ استا جاور‎ (aA ۲ و‎ ٩۸ نمره ۰۱۶ ص86‎ Hala ه.ی. ۵ ۵۷۴-۱۴۷ ۰۵۱ ثبت اسناد‎ 
از دو ۱وبا کو جك تشکیل می‌شد.‎ 

«شاخه استاجلو تابم بودوکان بزر ES‏ پاده اورتا: 
۱- قشلاق «یاغلو چای قزل گنبد: کدخدا احمد ۶۳ نفر . 
۲- قشلاق «قارینجا فثلام تابم استاجلی ۳۱ نفر ». 

بازاز شانحة او او یوروك اودتا پاره ili‏ چایانلو نیز و جسود داشت که شش منطقه 
قثلاقی در اختیار داشتند و جمعیتشان بسیار زیاد بود .)٩۱ bagy bi iz gla)‏ در 
حال حاضر یکی از آ نهادر نواحی‌سنفرلو (چودوم) دو تای دیگر درفتحیه (مغلا) وسه ده 
بنا) «چایان» در نواحی مجید اوزون (چودو)) به نام «جایانلار»؛ و در منطقد پاسین 
)012000( نیز دهاتی به نام «یودد چایان» وجود دادد (ر اهنمای مناطق مسکو نی تر کید. 
ص۲۴۶). ما با اسم استاجلو تنها به اسم دهی در منطقة چهار شنبه (سامسون) بر ورد می- 
کنیم (همان sisle‏ ص٩۰‏ ۱) 

can san ) ٩‏ خراب بیگ‌های آق‌قو یو الو به اسماعیل فرصت داد کد بلافاصله از 
گیلان به عراق عجم و سپس از داخحل آذدیایجان به سوی ارمنستان و از آنجا به ديار دوم 
حر کت کرده و در نز دیکی‌های شرق قر احصار ددفر به ای مهمان شو د. شخصی که Jehu!‏ 
در آن قریه مهمان او شد مر د پیر فرصت‌طلبی بود مشهور به ادستجه. در آنجا سی‌نفر از 
مر يدان اجداد اسماعیل باوی pa‏ کاب‌شدند. اسماعیل تا انجام‌کادها بش درخانه پیر نا بکاد 
به اسم او ستجه مهمان ماند. دراین مدت اوستجه از اس‌اعیل بهادر وصو فی‌های همر اهش. 
به علت معتقدانش: با علاقه تمام پذیرایی کرده (میر زا مير محمد psi‏ جامیالتوادیخ 
کتا بخانه فان نمره 8۰۳۲۷ ۲۸۸). اما این گفتار pea‏ ز امحمد patj‏ با شبهه تلقی می شو د؛ 
برا زنده بودن اوستاجا را در آن زمان دیگر منابع تالیک نمي كئند. 


دوران شاه اسماعیل... åy‏ 


با دویست نفر از افراد تحت فرمان خود در ارزنجان به اسماعیسل ملحق کردید» 
از نسل اوستساجاوها بوده است." این شخصء همان محمدخان استاجلو مشهور 
به استاجه اوغلی مسی‌باشد که در جنگ چالدران فرمساندهی جناح چپ سپاهیان 


صفوی را به عهده داشت" . ما در این تاریخ» از محمدخان فرزن‌دی به اسم 


فک فاو مبی‌شناميم. وکر ار Laz pl‏ میت P‏ فاه اال 
می باشد که سال ۹۲۰ه.ق۰۱۵۱۴/۰. با لقب چایان‌سلطان به مقام امیر الامرایی 

منصوب گسردید و با مرگ او در سال SA ٩۲۹‏ ق۱۵۲۳/۰ع۰ فرزنسدش بایزید 

سلطان به جای پدر منصوب گردید که این مسوضو ei Big‏ ذ کر شده ye‏ از 
۰ع) محمدنخان ددمنا بع عثمانی و حتی در سفرنامه‌های سیاحسان ایتالیایی نیز فرذند 
اسشا جهادغلی نامیده می‌شود؛ مثا“ Says yi‏ در sali‏ خود (ص ۰۲ ۴۰۳۰۷ ۷۶۲) 
استا جاو را و«اوستاجهاوغلی» و استاجه لو اوغلی» ذکر می کند. شکری b ۰۷۷ beya a)‏ 
a3 ۹‏ ۸۰): «اوستاجالو »» و «اوستا جا لواوغلی»؛ کمال پاشاز اده (YA 20۳۷ b)‏ و خو اجه 
سعدا لدین (ص ۰۲۲۶ ۳۰۳۰۲۷۱۰۲۵۰ و ۳۱۹): «اوستاجه لو اوغلی»؛ نشانجي محمدپاشا 
قادیخ استانبوی ۰۶۱۲۹۰ (صع۱۸۶): اسم قبیله دا «اوستاجالو» ذکرمی کند:صو لاق‌زذاده 
( ص ۴۴۶): «اوستجالو». در سفرنامه سیاحان ايتا ليايسي به ايران نیز به صود تهیای 
مختلسف kö‏ شده است: «Custgiolu- «(1 YA u2) «Custagialu Mahmut bec»‏ 
Mahumut bec»‏ (ص ۵۲ ۳۱ ۰)۱۵ «Ustagialu Maumud bec»‏ )¥ 144314(« 
çi‏ پا شا ( ص۲۲۸ و ۱«:)۲۲۹وستجعللو»؛ سلا نیقی تاریخ استا öğ‏ ۰۶۱۲۸۱ (ص۱۷۷): 
«اوستاجا للو »؛ اینها صور مختلف ضبط نام il‏ مذ کور است. بطوریکسه مشاهده مي شو دء 
در تلفظ نام قبیله ( به احتمال زیاد) به صورت استاجلو (استاجه +4 لو ) شبهه‌ای نمی توان 
داشت. در gile‏ ایرانی نیز عموماً به شکل استاجلو نوشته شده که امروز تغییر تلفظ oT‏ 
ړا به صورت واستاح + لو» می‌دانیم. 

۱) محمدخان فرز ند میرزابیگك بود» لکن به ددستی نمی توان اثبات کرد که وی نوه 
اوستاجه بوده باشد. بر اسماس سفر نامه سیاحان ایتا ليایی در اير آن (ص ۱۹۴)؛ محمدنعان 
دار اي هفت بر ادر بود؟ اما فقط نام بعضی از آنان مانند: فراجان: اولاش. سلیمان وعيو ض 
فایل اثبات است. دد منابع تر اه از محمدغان به صودرت او ستاجه‌اوغلی» (فر بدون‌بیگك» 
در همه‌جا) و يا «اوستا جه لو اوغلی» (خواجه سمدالدین» ص ۲۶۶ و ۲۷۱) یاد می‌شو د که 
قبلا" ذ کر شد. چنین»علو م می شو د که اواز نسل «ارستجدی که نامش را به‌قبیله‌اش داده»می با شد. 

۲ ۶) یحی ی قز و ینی» ص ۵۰ ۲۵۶۰۲ و ۲۵۷ غفاری. ص۷۷ ۰۰۲ YANIYA‏ .مو لفین مذ کو ر؛ 
دراین‌تادیخ چا يان سلطان رادرمقام امیرالاعر ایی ثان می‌دهند. حسن دوملو (ii eA)‏ 


۵۸ نقش تر کان [ ناطو ی دد ۰.۰ 
استاجلوها» سارو پیره قورچی‌باشی دا نیز می‌شناسیم که در جنگ چسالدران به قتل 
رسید. در این تاریخ برادر جابان‌سلطان به اسم کپك‌سلطان aS)‏ اسم اصلیش مصطفی 
بو د)» قارینجه سلطان: منتش‌سلطان (از او a‏ شیخلو و برادر ساروپیره قور چی‌باشی)» 
بدر بیگث کرد بیگك» عبدا لله‌خان فر ز ند قر احان» قاضی‌بیکث, احمدسلطان صوفی اوغلی 
(والی کرمان)» حمزه‌سلطان ملقب‌به‌قازوق و تاج‌الدین ES‏ (؟) از این قبیله بودند. 
حضر آغا استاجلو نیز با دادن اسب خود به شاه اسماعیل در میدان نبرد» جان او را 
نجات داد. بدین‌تر تیب استاجلوها در زمان شاه اسماعیل دررآس ابلانی بودند که در 
تشکیل دولت صفوی نمش داشتند. 


۳( تلو 

بطوریکه قبلا ذکر شد؛ تکلوها از و لا بت «تکه» و با به عبارت ساده‌تر از 
تر کان تکه سا کن منطقة آنتالیه بسودند. در میان آنسان افر ادی نیز از ولابت «حمید» 
(منطقه اسپارتا - بوردور) و همچنین ولایت «منتش» (دد رأس آنان افرادی ازولایت 
مغله) دیده می‌شدند. عصیان شاهقلی‌بابا در سال ۹۱۶ه.ق۱۵۱۱/۰- ۰۵۱۵۱۰ و 
مهاجزت ۱۵۰۰۰ نفر از آنان به ایران ‏ غیر از نقش مهم تکلوها در تشکیل دولت 
صفوی - قدرت تکلوها رابیش از پیش در ابران تشیت کرد. ساروعلی تکلو که در 
تشکیل دو لت صفوی نقش ارزنده‌ای داشت و با احراز شغل مهسرداری در دستگاه 
انجام وظیفه می کرد» در سال ۰۶/۰3۰۵۹۱۷۲ ۰۶۱۵ به اتفاق عبدی‌بیگ شاملو به 
زنده بودن وی دا در سال ۹۱۵ه.ق./۱۵۱۰(. می‌نو یسد که درست نمی باشد؛ ذیرا شاه 
اسماعیل در تاریخ مذ کود (EIAN PİRANA)‏ سسین بیگك لله شاماو را از مقام دیو ان 
بیگی و امیر الامرایی عزل نمود. بحیی‌فزویتی (ص۲۵۰) می‌نو بسد: تمام املاله و قشون 
حسین a‏ به محمد tSu‏ وا گذار گردید و به او از طرف شاه لقب چایانسلطان داده 
شد. غفاری (ص ۲۸۰ )چایان‌سلطان را منتسي به اوبهٌ «اشر لو» از ALS‏ استاجلو ز کرمی کندء 
که ما به اسم این او به درمنا بع دیگر بر عورد نمی کنیم. اسم‌چایان ساطان درمنا بع عثمابی 
نیز ذکر می‌شود Wa‏ فریدون e‏ ص ۰۴۵۶ ۵۹ و ۰۳۴۷۳ در تر کیه امروز نیز به 
روستاهایی با نام چابان بر حورد می کیم که این موضو ع دا قبلا نیز ذکر کر دیم. 


دوران شاه اسماعیل... ۵۹ 
جنگث صاریم کرد فررستاده شد؛ ولی در جنگ با اوشکست خورد و کشته شد. دیگر 
از امرای صاحب نقش تکلو» بورون‌سلطان است که دراین تاریخ امیر مشهد بود. gö‏ 
ازامر ابی که اسامی‌شان در بالا ذکر شد؛ یگن‌سلطان» چوههسلطان» رئیس بیکگ و 
شرف‌الدین Eg‏ نیز از امرای تکلو بودند که قبل از مهاجرت تکلوهای شاهقلی به 
ابر ان» در عدمت شاه اسماعیل بودند. حتی‌شاه اسماعیل به محض و اردشدن تکلوهای 
شاهقلی به ابران» برای پی‌بردن به ماهیت این افراد چوهه سلطان را پیش آ نها 
فرستاد. "" در این تاریخ بورون سلطان؛ چوهه‌سلطان؛ قراجه‌سلطان (و الى همدان) 
احی‌سلطان و چر کین‌حسن جزو امرای طراز اول تکلوها بودند؛ احتمال می‌رود که 
اینها قبل از تکلوهای شاهقلی وارد Öl il‏ شده باشتد. 


۴) شاملو 

در زمان عثمانی‌ها» اسم عمومی قبایل تر کمن‌های حاب؛ شاملو بسود. آنان 
تاستان را در «اوزون‌بابلاه واقع در جنوب سیواس و زمستان را در نواحی 
بین حلب وغازی عینتاب می گذراندند. این اسم شاملوها» حبلی جلو تر از صفوی‌ها 
در آنساطو لی معمول بوده است. شاملوهاء بعد از شیخ جنید در بین مریدان قدیمی 
طریةت اردبیل جای گرفته.بودند. حسین US‏ از حلفای طراز اول شیخ حیدر» از 
شامل‌وها بسوده است. این شخص در تشکیل در لست صفوی» با لقب لله » مقسام 
امیر pa!‏ ایسی را کسب کرد ٩۰۷(‏ ۰ ق./۱۵۰۲ع۰)۰ شاه اسماعیل در سال ٩۱۴‏ 
ه. ق./۱۵۰۹م. وکالت ساطنت را به امیر نجم زر گررشتی İİ)‏ تاجیکان) سپرد؛ بدین 
تر تیب کارهای مالی را از دست اسرای ترك حسار جکرد.۴" به هر صورت باگذشت 
زان توجه شاه اسماعیل به بعضی از امسراکه در تشکیل دولت او نقش مهمی 
داشتند کمتر گردید؛ بطوریکه بك سال بعد حسین‌بیگث لله را ازمقام امیرالامر ایی عزل 


۳) خاریخ ایلچی نطا؛شا.. ۾ ۷۰. 
(FF‏ نفادی: ص ۱ ۰۲۷ 


... باطولی در‎ Top بقش‎ Şe 
٩۱۶ کرد و با سمت والی به یکی از شهره‌ای اطراف شیروان فسرستاد و در سال‎ 
ه.ق۱۵۱۱/۰ — ۰۸۱۵۱۰ به هنگام فتح خر اسان وی را والی هرات کرد او از‎ 
طرفداران قدیمی طریقت و یکی از دو امیر نزديك به شاه اسماعیل بود و چنان که‎ 
می‌دانیم عاقبت در جنگ جالدران به قتل رسید.‎ 

دیگر از امرای بز رگ شاملوعبدی ES‏ بود که ما قبلا ملحق شدن او را با 
سیصد نفر سوار تحت فرمان ag>‏ در ارزنجان به شاه اسماعیل ذک رکردیم. و ی که 
در تشکیل دولست صفوی با مقام «تواجی‌باشی» انجام وظیفه می کرد" در سال 
۲ - ۰۱۵۰۶ در جنگی با صاریم کرد به قتل رسید. این راکه او به 
کدام یك ازقبایل شاماو منتسب است» به درستی نمی‌دانیم. از او فرزندانی به نامهای 
دورمیش و حسین می‌شناسیم که او لی در مدت کوتاهی ترفیع مقام پیدا کرد و درمیان 
امرای بز ر گی جای گرفت. ما قبلا مخالفت دورمیش‌خان را بانظر محمدخان استاجلو- 
که عقیده داشت نباید به سباه عثمانی اجازه استراحت داد و بابد بلافاصله به آنها 
حمله شود - ذکر نمودیم. دورمیش‌خان در سال ٩۲٩‏ ه.ق۱۵۲۳/۰ س ۱۵۲۲م۰ به 
جای‌امیر خان موصللو به سمت والی هر ات تعیین گردید و للةً سام‌میرز؟ شد.۲" دیکر از 
امرای شاملو زینل‌خان بودکه در این تاریخ در سمت والی استر آبساد انجام و ظیفه 
می کرد. شاملوها بعد از این نیز اعتبار نعود را در دستگاه حفظ نمودند. 


۵) 2483133 
در منابع صفوی» جمعیت این قبیله را هشتادهز ار il‏ اده و از قبایل سا کن 
نواحی ماراش و بوزوق (یوزفات) ذ کر کرده‌اند؛ اکثریت این قبیله را شانءه‌های 
قبایل سا کن بوزوق تشکیل می‌دادند. دده ابدال بیگ از مربدان بسیار نزديكك شبن 
حیدر»یدر شاه اسماعیل» از این ابل بوده است. او نیز مانند حسین بیگگ yali‏ جزو 

۰۲۷۲ غفادی» ص‎ ٩۶۳ خو اندمیر ص ۴ ۶۱۰۵ و‎ (FA 


۶ع) خواندمیر. ص ۱ ۴؛ نقل از او به سیله حسن روملوء YALI‏ 
ss (SY‏ اندمیر» ص ۱۰۰ 1013 


دوران شاه اسماعیل ŞA‏ 


نامزدهای عنوان بیگی" بود (گرچه مقامهای بعدی» او را از گرفتن این عنوان محروم 
کرد)» ولی او خود را مانند اصیل‌زادگان نشان می‌داد. بعد از تشکیل دولت صفوی 
او را در مقام قورچی‌باشی می‌بينيم و بعدها نیز به سمت والی نسواحی ساوجبلاغ 
وری تعیین شد. وی در سال ۱۵۱۰/۰6۰۵۹۱۵- ۰۱۵۰۹ از مقام عود عزل شده 
لکن در سال بعد به سمت والی شهر مرو که از اوزبکان باز گرفته شده بود - تعیین 
گردید. وی درسال ۰۵۹۱٩‏ ۱۵۱۳-۱۵۱۴/۰3ع) در اثر هجوم اوژیکان مرو را رها 
و خود فرار کرد. پادشاه صفوی نیز دستور داد که به علت ارتکاب این خطا» بر تن 
وی لباس زنانه پوشانده و سوار بر حر در اردو گاه گرداندند؛ ولی به علت خدمات 
طولانی» او را نکشته و به شغل قبلی‌اش باز گرداند."" پس از این حسادثه؛ دیگر 
ذ کری از ابدال بیگ دده به ميان نیامده است. 

یکی دیگر از امرای صاحب نقش ذوالقدر در تشکیل دوات صفوی» الیأس 
بیت با لقب کچل بیک بود. شاه اسماعیل در سال ۹۰۹د.ق۰/ ۰2۱۵۰۳ (سال مسوش) 
به هنگام فتح ایالت فارس او را به سمت والی این منطته بزر گ تعیین کرد؛ و لی در 
سال بعد به عات اینکه مر تکب خطایی شده بود او را به قتل رساند. (سلیسان SE‏ 
جانشین او نیز به همان سرنوشت دجار گردید» و منصور EK‏ افشار به سمت والسی 
شیر از تعیین شد. منصوربیگث از امرای نزديك اوزون‌حسن آق‌قویونلو در دیار بکر 
بود که بعد از فتح ایران او را والی کهگیلوبه نمود. منصور ES‏ پس از مشاهسدة 
فتح ایالت فارس به وسیل شاه اسماعیل؛ تاج قزلباشی بر سر گسذاشت و املاك خود 
را حفظ کرد. لکن اقامت او در شیراز به طول نیانجامید و است‌بیگ از اوبة 
شیخلوی ذوالقدر به جایش منصوب‌گردید. امت‌بیگك بعد از این تاریخ به خلیل 
سلطان مشهور شد» ولی به اتهام سستی در جنگ چالدران به دستور شاه اسماعیل 
به قتل رسید" و به جایش عزالدین قورچی باشی از اوبۀ چیچکلوی ذوالقدر به‌اين مقام 





(FA‏ همان cil‏ صم ۷. چ ali‏ منظور مزالف محتر م؛ عنو ان خان بوده. 
ŞİLE ) ۹‏ ہنع ۲۷۹۲۶4۲ خو انسدهیر: ص ۰ YANSA‏ حسن رو ملو: ص۲ ۵ ۰۱ 
غفاری سال مر گت او را ۹۲۶ه.ق. شان می دهد (ص ۹ ۲۷ ). 


... اقش تر کان آ ناطو لی در‎ r 
متصوب‌شد. ۲ این شخص با لقب علی‌ستطان مشهور بود. ذو الفشدرها تا زه‌ان شاه عباس‎ 
فارس را در دست داشتند. چنانکه قبلا ذ کر شد» محمد و علسی از‎ ku حا کمیت‎ 
- نوادگان علاءالدوله ذوالقدر - که پدرشان شاهر خ در دیار بکر به قتل رسیده بود‎ 
شهسو ار اوغلسی به سمت امیر‎ EKN çel نزد آسماعیل به سر می‌بردند. با انتخاب‎ 
ذوالقدر در سال ۵ ۱۵۱ع بسیاری از افراد ذو القدر به حدمت اسماعیل در آمدند.۳‎ 


ب: قبابل کو چك 


4( ورساق 

ورساق اسم قبایل تر کمن ساکن منطقة طرسوس می‌باشد."" شیخ جنید مدنها 
در ميان ورساق‌ها به سر برده و مریدانی بر ای خود پیدا کرده بود.؟" به همين دلیل 
قسمتی از ورساق‌ها در فعالیت‌های سیاسی صفوبان شر کت نمودند و در تشکیل 
دولت نقش داشتند. بطو رکه می‌دانيم» یوسف‌بیاک رئیس قلی4کماخ و مصاونش 
محمد بیگ و سباهیانش از ورساق‌ها بودند. Sİ‏ ورساق‌هابی که به حدمت صفو بان 
وارد می‌شدند» در صف محافظین مخصوص (قورچبان) در می آمدند. شاه اسم‌اعیل 
برای ارسال حبر باز گشت سلطان سلیم از ایر ان» قورچی قرا !ویس ورساق را به 
خراسان فرستاد. در زمان سلیمان قانونی نیز بسیاری از قبایسل ورساق ساکن lara‏ 





goli (y.‏ ص ۲۷۹: (جنجکلو). که جیجکلو بودنش واضح است. اسم (اصلی او 
عزالدین با لقب علی سلطان وقبل ازانتساب به حا کمیت شیر ان قور چی باشی بود. 

۰۱ شاه اسماعیل» 8 ۲۶۲؛ حسن‌زو ملو؛ ص۵۵‎ EE (Yi 

۰۱۹۶۳ فاروق سومرء «تحقیفات مر بوط به چځو راوما»» بردسیهای تار یخی‎ (YY 
“Ye Ay > شماره‎ [ 

.۸ ۰ همان مأخحذ» ص‎ (vr 


دور ان شاه اسماعیل şı‏ 


طرسوس و آدانا؛ با قز لباش‌شدن به اپران مهاجرت کردند و ایسن موضو ع در دفتر 
تحربر عثمانی با مر کب قرمز قید شده است. در زمسان طهماسب جانشین اسماعیل» 
از ورساق‌ها قاسم‌خلیفه و مصطضی ERA‏ را می‌شناسیم. ۴ ورساق‌ها اشعار و ترانه‌های 
مخصوص به جود دارند که به آنها «ورساقی» می گویند. این اشعار و ترانه‌ها در 
دربار صفوی و در میان امرای قز لباش با اشتیاق تمام خوانده می‌شد؛ خو اندن این 
اشعار در استانبول نیز متداول بسود. خواندن اشعار و ترانه‌های ورساقی به وسیلة 
مراد چهارم» ناشی از اقبالی بودکه در ایران به این اشعار نشان oala‏ می‌شد. هنگام 
دیدار از منطقة خو راووا از ورساق‌ها در مورد دانستن اشمار ورسافی پرسش به 
عمل آمد که جواب منفی بود 


۳ چپنی 

انتساب چپنی‌ها به ۲۳ قبیله اوغوز معلوم است. چپنی‌ها یکی از قبایلی «ستند 
که در فتح و اسکان در آناطولی نقش مهمی بازی کردند. جمعیت زیادی از چینی‌ها 
ازقدیم شیعی مذهب و یا متمایل به تشیع بودند. در قرن ۱۶ میلادی قسمتی از آنان؛ 
ر کمانان ساکن حلب بودند. جمعیت مهم دیگری از آنها در «او لویوروك» مناطق 
سیواسء توقات و آماسیه به سر می‌بردند؛ و تیز دسته‌هابی منسوب به این قبیله در 
طرابوز ان» بایبورد» گومش خانه؛ گیرسون جانیق (اردو و سامسون) ساکن بسودند. 
چپنی‌های دربار صفویان؛ از قبایل و جمعیتهای مذ کور نشکیل می‌شدند.*" 


۳) عر بکیر و 
چنانکه می‌دانیم» «عربگیر لو» اسم یکی از بخش‌های امروزی ملطیه مسی- 





.۸۷ ۰۸۶ ص‎ sisl همان‎ (YY 
۰.۳۲۷ - ۳۳ ۵ ص‎ ŞEN )۷۵ 


... تقش تر کان  ناطو لی در‎ ye 
/۰3.۰8٩۹۲۹لاس باشد؛ مهاجرت تعدادی از قز لباشان این بخش رابه‌ایر ان» نیزمی‌دانیم.‎ 
وجود داشت؛ عسرب-‎ ER در رس این قبیله شخصی به نام امیرعلیقلی‎ ۳ 
۲۴ اوها به شاملوها پیوستند و تیره‌ای از آنان شدند.‎ 5 


(P‏ نو رغودلو 
r‏ اساس yazan cM‏ ومعاصر از مۇلف ناشناحته» در میات مر بدانی که در سال 
۱/۰3۶ ۰ ۰6۱۵۰۰ در ارز نجان به آسماعیل پیوستند» افرادی از اهالی 
ولابت قرامان نیز وجود داشتند."" در حقیقت» شاه‌اسماعیل با قسر امانسی‌ها y‏ ابطة 
حویشاوندی برقر ار کرده بود. وی طی نامه‌ای به زبان تر کی که در سال (ANA‏ 
۲ بر ای موسی‌بیک - معتبر ترین EE‏ قرامانی‌ها از خاندان ټورغود ‏ ارسال 
داشت» به‌موسی‌بیگث توصیه کر د که درمسائل حکومتی با احمد آغا قر اما نلو مشورت 
کند و ضمن بکاربستن نظریات وی وقایع را به شاه اسماعیل گزارش دهند .۲۹ 
پنج سال بعد ازمر EF‏ شاه اسماعیل (۱۵۲۹/۰8.4۳۵- ۵۲۸ ۰۵۱)؛ در میات 
çal‏ ای شاه طهماسب؛ حسن‌سلطان تورغوداوغلی را می‌بینیم. وی در حملۀ شاه‌طهماسب 
به جر اسان نیزشر کت داشت. شکاری در کتاب مود به نام تاریخ فر ز ندان‌قر آمان مبی- 
نویسد که پیر بیسرام» چری‌باشی (قرمانده چریکها) قاسم بیگ قرامان‌اوغلی به اتفاق 
کی دیگر از امسر ای بزرگث به اسم قوقز اوغلی به همر آه ۶۰۰۰ مرد جود به عدمعت 
شاه اسماعیل در آمدند و در بساز پس گرفتن تبریز نیز نقش مو‌ثری داشتند. لکن 
۷۶) غفادی» Vm‏ ۸۰ ۲- 
(YY‏ تاریخ شاه اسماعیل: حاشیه ۰۲٩‏ 
(YA‏ نامه شاه اسماعیل به موسی بیگ: 
فرمان ابوالمظفر اصماعیل بهادد 
امیر اعظما کر ) مو سی رورغو ت اوغلی پس از امیدو اری به عتایت و شفقت مسا؛ چنین 
بدا ند که افتخار الاعاظم و الاعیان احمد آغاقر اما نلو را به آن طرف فرستادیم و هر 
جه که او ا تیار کند شفقت کنید. هیچ کس نبا ید از سخن و مصلحت مشاراليه حار ح‌شودسه 


دودان شاه اسماعیل ۶۵ 


پیر بیر ام وقوقز (شاید پس رقو قز ) درجدکّث خعراسان دستگیر شدند وبه فقتل رسید ند :۷۹ 
اطلاعات شکاری در عصوص شر کت بخشی از بیگ‌ها و امرای قراغان در تشکیل 
دوات صفوی؛ بدون شك دارای ارزش مسی‌باشد. غیسر از حسن‌سلطان»" از دیگر 
فرزندان تسورغود؛ قاسم‌علی بیت را نیز در ندمت دولت صفوی می‌بینیم A‏ باز از 
فرز ندان تسورغود» پیسرحسن بیت از امرای درجه اول شاهسزاده بایزید فرزند سلیمان 
قانونی بود که به اتفاق او به ابران رفت؛ ولسی بعد از قتل بایزید زندگیش نجات 





— و از متابست و یادی به او دریغ نکنید. انثاالله‌تع لی» هر کش هر خواسته ومر ادی 
داشته باشد حاصل خو اهد شد. وقایع را روز به روز. به اتفاق احمد آف-ا بردر گاه 
معلای با گز ارش دهید. تمام افر اد تابع ما مجبور به اجرای دستو دا هستند و از 
مراحم ما بر خو ددار خو اهند شد. تحریرفی تاریخ ر بیع‌الاو لی سنه SAYA‏ 
فت و کپی این نامه در کتاب س. تا نسل» پا و (سلیم؛ مره ۱۳ مو جود است Jel)‏ امه در 
آ دشيو مو ذه دتو پ قا پو » می باشد). مو سی ER‏ مل کور دداین نامه» Balya‏ باپاادغلی 
د علی بیگد شیئن للهاوغلی نیز مائند دیگر امرای قرامان از طر فداران شاهز اده احمد 
بودند (ج.اولوچای» همان مقا له ٩ nk‏ ۱ ۱ء حاشیه ۵). احمد در جمادی‌الاول ۱۷٩ه.ق.‏ 
/اول آغو or‏ ۱۵۱۱. در نأمه‌ای که از «اسکی شهر » به مو سي و برادزش محمد US‏ 
نوشته آمدن فوریآنها را به اتفاق بر ادرزاده‌ها واقر با خواستاد شده است (هما نجا؛ 
حاشیه Ça‏ باز در UU‏ دوم خود ازاسکی شهردر ۱۱ شعبان ۹۱۷ه.ق./۳کاسم ۰۴۱۵۱۱ 
خو استار عمل کر دن فو رې به درخو استهای قبلی خود می‌باشد (همان مقا له؛ Öde‏ ۰۱۲۱ 
حاشیه .)٩‏ درحقیفت» ناعه‌های موجود در آرشیو توب‌فاپو اجر ای دستو ر احمد به وسیلة 
فرز ندان تودغود دا نشان می‌دهد (همان مقا له صفحة ۱۳۲ و ۱۳۳ حساشیه ۳۲ و ۳۴؟ 
صفحةٌ ۱۳۴ حاشیه ۳۷). پس از شکست سلطان احمد از سلیم و آمدنش به دیور یگی در 
مجاس مشاوده‌ای که بر ای پیدا کر دن منطقه‌ای برای پناه بردن خود تشکیل داده بو ده 
فر رز ندان تو دود پناهند گی او را به par‏ پشنهاد نمودسد yla)‏ مقا له» صفحة ۰۱۳۹ 
حاشیه .)۴٩‏ داجع به سر نوشت موسی Sy‏ نود غود اوغلی» در حال حاضر اطلاعي دد 
د سمت نداد یم . 
(v4‏ شکاری» تاریخ ۵۱٩۷۲۶ tigi‏ صفحه ۲۰۸ - ۲٤٢۰۶‏ یا در اینجا مقصد شکاری 
از ذ کر نام پیرای همان بیر ابیکث قر اما نلو است؟ 
(Ae‏ حسن دومالو احسی التواديخ: ص ۱۴ ۲ و ۰۲۱۶ 
۱) غفادی» جهان؟ راء ص۳۰۳؛ حسن روملوء احسی‌التواریخ ۳۰۲ و ۴۰۱ 


۶۶ نقش تر کان آ ناطو لی در ... 


٩۲, بافت‎ 


(ð‏ بز جلو 


۶) اجیر لو )8( 
انتسات این قبیله نیز به تر کمانان Am‏ حاب روشن است. بنابه درخواست 
یکی از بیگث‌های این قبیله» از یکی از نسخه‌های قدرمی و معتبر دیوان فضولسی 


ME al نسخه‌برداری گردیده‎ 


(Y‏ خنسلو 
از امراء نزدبك شيخ حیدر» Syur hif‏ ایغون‌اوغلسی مناسب به آیسن قمبله 
می‌باشد. گفته می‌شود که این قبیله İl‏ کردی دارد؛ ولی استعه‌ال اسامی تر کی مانند 
ابغوت» قراگونه و دای بوداق در میان بیگث‌های قبیله - در صورت ترك نبسودن — 

دلیل بر نفوذ هر چه بیشتر تر کها در میان این قبیله است. 


(A‏ چمیشکز لكلو 
امالسی این قبیله منتسب به قصبة چميشكزك از توابع تونجلی بسودند. در 
منابع» ريشه اړن قبیله کرد ذکر می‌شود. ایسن قبیله نیز در شکل گیری دولت Sahe‏ 
نقش کم اهمیتی داشته است. 
ايلات مهمی را که درتشکیل و بقاء دو لت صفوی نقشی دارا بودند؛ در اینجا 
ذ کر کردیم. دولت قز لباش‌صفوی» به‌صورت یك تشکل‌جدید. دست آورد این‌قبایل 
(AY‏ شرف حان» شرفنامه: ص۱۵ ۲؛ منجم‌بآشی» ج» ص۱4۳ . راجع به ف-رزندان 
تورغود به دایرة المعادف > مر اجعه شود. 
ÇAT‏ سر محمدشیبانی‌خان حا کم اوز يك دا عز یز آغا بوز جلر بریده بود (اسکندر بیگث 
تر کمان؛ تاریخ عالمآ دای عباسی + (YAS‏ 
(AF‏ دیوان فضولی: نشر عبدالباقی گلپیناد نی استا نبول EXE ASA‏ 


ووران شاه اسماعیل 9y‏ 


بوده‌است که هم از نظرمدذهیی وهمازنظرسیاسی بادو لت‌های آق‌قو بو نلو وقر اقو بو نلو 
فرق دارد. پس ازاضمحلال دو لت قراقو یو eli‏ اکثر ویا همة قبادل‌تحت نفوذآنها به 
حدمت دو لت آق‌قوبونلوها در آمدند. قسمتی از آق‌قویوناوهاو قبایل قر اقوبونلو 
نیز به حدمت دولت صفوی وارد شده و پس از مدتعی از وجودآنها در دستگاه 
دولت استفاده شد. ولکن اکثریت آنها؛ باوجود قبول قزلباشی» مناصب مهم ودر جه 
يك را صاحب نشدند. از اینهاء مهاجرت قاجارها را دراواخرقرن پانزدهم ازنواحی 
بوزوق (بوزقات) درآ ناطولی به منطقه گنجه می‌دانیم. در سال ۸۹۷ه.۰3/ ۰2۱۴۹۲ 
ایبه‌سلظان از حاندان آق8و بو نلو با استفاده از لشکر قاجار و همچنین اتحاد با سیدعلی 
قراق حا کم قلعةا لنجق» پس از شکست دادن بسایستغر وسلیمان ERa‏ بیژن‌او غلسی» 
رستم ER‏ فرزند مقصودبیکك و نوف اوزون‌حسن را بر تخت ساطنت آق‌قوی و نلوها 
نشاند. ایبه‌سلطان سال بعد به اتفاق لشکر بان قاجار و اردکیلان شد و پس از غارت 
کر دن املاك میرزاعلی‌کار کیاء بسیاری از لشکر بان‌گیلان را به قتل رساند. این کار به 
تلافی کشتار gal‏ ای‌بابندر درشهرهای ری وقزوین به دست میر زاعلی وهمچنین غارت 
ساطانیه بوده است. 

رستم‌بیکگ در ٩۷ /۰.ه٩۰۲ İle‏ - ۰2۱۴۹۶ با شکست از گوده احمد بیگث» 
به بیگ‌قاجار پناهده شده و از او تقاضای كمك نمود. با وجو د كمك پیک قاجار» در 
جنگی که اتفاق افتاد رستم‌بیگ دستگیر وبه قتل رسید. دراین زمان دراس قاجارها 
احتمالا زیاد بیگ از امرای مسن ومشهور این خاندان قر ار داشته است. ما در ميان 
مر بدان شیخ حیدر» از قاجارها پبری‌بیگی را می‌شناسیم. پیری‌بیگگ در جنگهای شاه 
اسماعیل با فر خبسار حاکم شیروان و الوند و سلطان‌مر اد آق‌قو یو ناو شر کت داشته 
و از خود شجاعت زبادی نشان داده بود؛ حتی شاه‌اسماعیل به علت شجاعتش به او 
لب توزقو باران داده بود. ها از سال faa a‏ ۱۵۰۳-۱۵۰۴ ذکری از او در 
منابع نمی‌بينيم. او از فرزندان زباد EK‏ نبوده و احتمالا در رأس قبایسل دیگر 
فاجار قرار داشت.*" دیگر از امرای قاجار» اچه‌سنطان حا کم اورفه بود. اچه‌ساطان 


oyla vga Yak به: فاروق‌سو مره دایرةالمعادف‎ ASS داجع به قبا بل قاجار»‎ (A0 
جار».‎ ۱8 ( 


AB ۶۸‏ تر کان 7 باطو لی دد ... 


درسال ۶۱۵۱۵/۰6۰۸۹۲۱. با افراد اند کی که تحت فرمان خود داشت؛ سلطان مراد 
فرزند بمقوب‌بیگث را شکست داده به قتل رساند. لذا از طرف حاکم صفوی لب 
قودورموش سلطان گرفت. * در زمان شاه اسماعیل غير ازاين دو امیر شخص دیکّری 
را از قاجارها نمی‌شناسیم. هیچ بك از این دو نیز مقام‌های > İz‏ بك را در دستگاه 
دوات صاحب نبودند. در این مورد می‌توان گفت که از ابل پرجمعیت قاجار تنها 
قسمتی از آنها با شاه اسماعبل همراهی کردند. 

فرامانهاء از زمان قرافوبو نلوها درحوالی ارات زندگی می کردند. به نظرمی- 
رسد این قبیله اسم عود را از اسم بك بیگ گرفته باشد."* بدین سیب احتمال می- 
رود این قبیله با ایل قرا‌ان موجود در آناطو لی هیچ نسبتی نداشته باشد. از منسو بان 
این قبیله؛ بیرام‌بیگ و رستم بیگك از نزدیکان شیخ حیدر و اسماعیل بودند. پس از 
تشکیل دولت صفوی بیرام‌بیکث به مقام دیو ان‌بیگی رسید و به هنگام فتح عسراسان 
والی مناطق وسییع تازه فتح شده بلخ» مرغاب و غرجستان گردید. او در سال AYA‏ 
ھ۰ ق۱۵۱۲/۰م۰ در جنگی با از بکان به قتل رسید. ما از او فرزندی به اسم محمدی 
بیگگ می‌شناسیم که در سال ۹۳۳«.ق۰/ ۱۵۲۷ - ۰۱۵۲۶ در جنگی که ميان تکلوها 
و استاجلوها اتفاق افتاد به قتل رسید. قر امانلوها در تمام دوران حکومت صفوی به 
صورت یك قبیلۀ درجه دوم در دستگاه باقی ماندند. 

ایل بز رگ آق‌فویونلو شامل دو قبیله بز ر گك بنامهای موصللو و پر نالك بسود. 
به طوریکه قبلا نیز ذکر a‏ شاه اسمعیل به Ağlara‏ ذوالقدر» امیر ES‏ 
پسر گلابی ES‏ از منطقةٌ ديار بکز به او ملحق گردید و تاج قز لباشی به سر کداشت. 
شاه اسماعیل از این پیش آم-د بسیار حوشحال شد و مقام مورداری را به او اعطاء 
کرد‌بدین ترتیب دز اران قسمت مهمی ازقبیلةً موصللو » نو اده یکی ازامرای مشهور 
اوزون‌حسن قرار گرفت و آنان به حدمت صفوبان‌در آمدند. درمیان‌بیگت‌های موصلاو 

۸۶) اریخ شاه اسماعیل» ay?‏ ۷۵۶ و ۵ ۲۵۷ (دد این متن:چه)؛ حن روماو: 

۱حسی التواریخ» ص ۰۱۵۱ 


(AY‏ فاروق سو هر » فراقویو نلوها + مسر کز تحقیقات تاریخ ترك تکادا» ۱ ۰.۳ ص 
۶ و ۰۲۷ 


دوران شاه اسماعیل ya‏ 


که به حدمت صفو بان در آمدند» نو اده صوفی‌خلیل بیع نيزو جود داشت. شاه اسماعیل 
با دعتر یکی از بیگ‌های موصلاو ازدواح کرد“ که مره این ازدواج» طهماسب 
بزر گترین فرزند او بود. شاه اسماعیل درسال ۹۲۱«.ق. طهماسب را به سمت والی 
در اسان تعسن مود و امیر hzl ERa‏ لب «حان» به gas‏ ان alj‏ طهماسب بر گدید. 
امیر نخان درسال ۸ق ۰2۱۵۲۲ ازاین مقام معز ول شدو درهمان سال نیز وفات 
کرو و Masle‏ او به برادرش ابر خان داده شد که‌سپس به سمت والی بغداد 
تعیین گردید. فضو لی شاعر مشهور از قبيلة بیات. در بداد از حمایت ابسر اهیم‌خان 
موصلاو برعوردار بود." قبیلة موصلاو و پرناك به اتفاق بعضی دیگر از قبایل آق۔ 
قویونلو (مثلا" قزاقان)» در منابع صفوی به نام قبیله قر کمن ذکر گردیده است. ایسن 
قبیله از بقابای ابل آقفو بو نلو ساکن شرق آناطو لی شکل گرقته است. این فبیله در 
زمان اسماعیل دوم و okulu doma‏ جزء 4 4>)5 اول قزلباش در آمده بسودند. 
اما از ابل افشار در زمان شاه اسماعیل‌دانه محمدبیگت» شاهر خ‌بیگث» سلطا نعلی‌میر زا 
و ای بیگث‌ساطان را مبی‌شناسیم. از این امرای افشار دانسه‌محم‌دبیگگ در جنگ 
شاه اسماعیل با شيركك‌حان در سال ۰۱۵۱۱ به علت اصابست تیری بسه قتل رسید. 


شر کت شاهر خ‌بیکث» دومین yal‏ افشار » در alı‏ دوم به خر اسان ذکر مسی‌شود 





(AA‏ نحودشاه در تادیخ ایلچی نظام شاه (صفحه ا ۳۰) می نو یسدکه: شاه اسماعیسل 
به این دختر لقب قاجلوخانې داده بو د. درجای دیگر (PY b)‏ می‌نویسد: تاجلوخا نم بعد 
ازجنگگ چالدران به خانۀ امیر شهرخوی‌پناهنده شده و بعدها به تبر یزمی‌دود وشاهاسماعیل 
از این و اقمه بسیاد عو شحال‌می‌شود. بر اساس نظر کمال‌پاشاز اده b)‏ ۳۹ ۶ ۵ ۴۰): یکی از 
زنان شاه‌اسماعیل که در جنگث چا لدر ان اسیرشد دختر خلفا بیگك (خادم بیگک طالش) بود. 

(A4‏ حو اندمیر در حبیب‌السیر (ص۴-۱۰۵٩)‏ راجع به ولایت امیر جان در خر اسان» 
sina‏ مات وسیعی به دست می‌دهد. یحبی فزوینی در لب‌التوادیخ ( ص۸ ۲۵ ) مسی نو بسد: 
بر ای کشتن امیرخان: داروی عوضی بهزحم پای اومالیده بو دند؟ امیر خان ددسال ۲۱۵۱۱" 
در جنگ با محمدشیبانی‌خان فا بلیت خو بی İl‏ خود نخان داد ودر حکمرانی خراسان نیز 
دد کرش موفق بود. 

UY gep ۰‏ فضو لی از ایل بیات بود. وی درذمان حکومت ابر اهیم‌خان به بغدادآمد. 
لکن بعد از آمدن سلطان‌سلیمان قانونی» او به حله رقت ودر آنجا سکونت گز بد» (صادقی»سه 


.. İk gi هش تر کان ناطو‎ Ye 

(۱۵۱۳/۰۵۰۸۹۱۹)ع۰)۰ سلطانعلی میرزا نیز در جنگث مشهور چالدران باگفتن جملة 
«شاه مال من است»» مانع کشته شدن با اسیر شدن شاه اسماعیل گر دیسد. راجیع ره 
انتساب این el yal‏ ره öl gile‏ منصو Er GE)‏ نمی توان گفت. 





مهجم الخواص ٠‏ نشرا. نخیتاع پسور. تبریزه ۱۳۲۷ش» ص۵ ۱۰ - ۱۰۷). داجع به نظر 
صادقی دایر بر اشاب فضولی به !یل ییات جای شبهه وجو د ندادد. مر EE‏ فضو لی Ja‏ 
صفر ۹۶۲ه.ق./۱۱ اوجاق ۵۶ ۰8۱ ؟, ا گر گفتاد ندایی که آمدن اورا به بغداد روایت 
می کند و او دا از تر کمن‌های آق‌قویو نلو می‌داند (عبدالباقی گلپیناد لی» دیوان فضولی؛ 
ص (CVI‏ درست باشد گفتار صادقی دا دد نمی AS‏ ذیر | می‌دانیم که تو öz‏ عظیمی اذ 
le‏ در معیت آق‌قو یو ناووها بعد از فتح ايران به وسیله آق‌قو یو نلوهاء به ایسران د فتند 
(ادغوزها ص ۲۲ ۲ و ۲۳۷ ). 
در بارهآمدن Çed‏ به اتفاق ابر اهم خان به بغداد» می توان به گفته‌های صا دقی 
تکیه کرد زیرا فضو ای در يك «تر جیم بند» ابر ül ipe!‏ را مدح می کند ( EN‏ ىء 
همان اثر: ص۱۷۸). با توجه به گفته‌های صادقی و با در نظر گرفتن شر ایط تادیخی» می- 
توان راجع به زند گی‌فضو لی درایر ان تعمق کر د۰همچنین تأ ثیر سبك اد بی امیر علیشیر و ایی 
بر کلام وی ( گلپیناد لی» همان اثر ص ۲۸۰۲۲ و (PP‏ بخوبی این امر دا دوشن می کند. 
شاه اس‌اعیل نیز مجذوب اشماد علیذیر توایی بود و حتی در انتخاب تخلصی برای خود 
نیز احترام و علاقه او به نوایی تأثیر داشت که قبلا" دد این مورد بحث کردیم در اینجا 
می توان قبول کرد که به احتمال قوی, آمدن فضولی به بغداد در زءان والی بودن palal‏ 
ان (۹۲۸ه.ق./۱۵۲۲- 8۱۵۲۱.) برادد امیر yağli‏ صللوی تر کمان بسوده و بعد از 
کشته شدن ابر اهیم‌حان او درحله سکونت گزیده است. در ادامه این تحقیق عر اق عرب 
را در پروراندن فضو لى در ءحدوده ادبیات ترك نمی توان نادیده گر فت. VS‏ قراشان که 
ابر اهیم‌خان را ازمتشاً کرد می‌دانده باعث حیرت است (شضصیت. محیط و زندگی فضولی. 
استا :بو ل» ۰۱۹۲٩‏ ص ۷). بعداز آمدن سلیمان قائو نی به بعداد. بطوریکه صادقی JE‏ 
می ګند حا کم بغداد ابر اهیم‌عان نبو ده بلکه محمدخان تکلو بوده است؛ ابر اهیم‌خان در 
ola‏ ۳۲٩ه.ق.‏ /مائیس - حزبر Ül‏ ۱۵۲۸. به وسیله یکی از حو یشاو ندانش به تام 
نخود سلطان (ذو اافقاد) به قتل دسید.آمدن قانونی به بغداد هفت سال بعد از کشته‌شدن 
ابر اهیم نعان (۰)۰۱۵۳۵/۰3۰۸۹۴۱ بوده است؛ داجم به مسوضوع اخیر» در صفحات 
آینده نیز بحث خواهیم کر د. 


بخش دوم 
دوران شاه طهماسب 


(POTE — ۱۵۷۶ ۳۰ه.ق.‎ - SAP) 


yeğ‏ دولت صفوی در سال etare önay‏ (سال میمون) وفات کرد؛ او به 
هنگام مر ES‏ سی وهشت سال داشت. علاقه بیش از حد او به می‌خو ار کی» در مر کش 
تأثیر فراوان داشت. فرزند بزر گگ او طهماسب که در آن مسوقع بیش از ۱۰ سال 
(داشت )به جای پدر به سلطات زشست . کو جك بودن بادشاه جدید» al‏ ای قبایل را به 
قدرت نمابی و ادارساعت. هنگامی که طهماسب به سلطنت رسید» هر یك ازقبایل در 
نقطه‌ای از ابر ان دارای املا کی بسودند. استاجلوها به عات داشتن امسر ای بیشتر و 
پست‌های مهم مملکتی» در راس سایر قبایل قرار داشتند. املاك استاجلوها بیشتر در 
آذربایجان و قسمتی ازعراق عجمو کرمان بود؛ شاملوها در خر اسان بودند و تکلوها 
pÈ‏ از اصفهان وهمدان؛ عراق عجم را نیز در دست داشتند. فارس متحصراً دردست 
ذوالقدرها و بغداد نیز در دست موصلاوهابوده است. روملوها پیشتر در آذرسایجان 
واران به سرمی بردند. از قبابل قدیمی» قاجارها و قر امان‌ها مانند دور ان آق‌قو :و نلوها 
در حوالی کنجه و بردعه سکو نت داشتند و افشارها در مناطق کهکیاو به زند گی می- 
کردند. شیرو ان گیلان» ماز ندران و لبرستان ایز مسانند سابق در دست ساسله‌های 
محلی بوده است که خود را تابع حکومت مر کزی می‌دانستند. 

هنگامی که طهماسب به تخت نشست» دیوسلطان روملو plaia‏ بیگلربیگی 
(امبرالاامر ایی ) را در دست داشت. بر اساس نسوشتجات منایع؛ شاه اسماعیل بسه 
هنگام مر ES‏ اطاعت از دیو ساطان را به امرای خود توصیه کرد. و لی با وجود این — 
در Aral‏ دخاات استاجاوها -کيك‌سلطان استاجلسو ( که ام اصیاش مصطفی بو د) خود 
را درمقام بیگلر بیگی با ددو ساطان شر بك کرد. دیو ساطات ازابن کار استاجلوها نار اضی 


۷۴ نقش تر کان[ ناطو لی دد... 
شد و به انفاق بیگ‌های تکلو؛ چوحه‌سلطان والی اصفهان؛ بورون‌سلطان والسی 
مشهد» قر اجه‌سنطان والی همدان وعلی ساطان‌ذوالقدر والی شیر ازبه جنگ استاجلوها 
حر کت کرد. از استاجلوها قار ینجه‌ملطان به قتل رسید و ELS‏ سلطان و دیگران را 
باگرفتن املاکشان؛ از مر کز به نقاط دور تبعید کردند. چسوهه سلطان تکلو درمقام 
امیرالامر ایی با دیو سلطان شريك گردید. بعد ازسال ۹۳۱«.ق۱۵۲۵/۰ع۲۰ دورمیش‌خان 
شاملو فرزند عبدی‌بیگگ در هرات وفات يافت و برادرش حسین‌خان به‌جایش تعیین 
کردید.۲ مصادرة املاك وفطع در آمد عده‌ای از بیگک‌های استاجلو آنها را به جنگ 
با تکلوها و ادار کرد. از بیگ‌های استاجلو کيك‌سلطان» منتش سلطان» قلیچ‌عان» کرد 
(کردی) بیگه» بدر بیگث فورچی‌ب-اشی (هر دو از او ب شرفلو) تقی‌بیکگ" و قازوق 
سلطان بر ادر چابان‌سلطان با یکدیگر متحد شدند و به جنگ دیوسلطان و چوهه‌ساطان 
شتافتند. گر چه امرای اخیر الذ کردست ازمخالفت کشیده و قاسم خلیفة ورساق رابر ای 
وساطت فرستادند؛ ولی نتیجه‌ای ازاین کار حاصل نشد و دو لشکر درحوالی سلطانیه 
در محلی به نام «سکسن‌جفت»" به نبرد با یکدیگر پرداشتند. در این جنگ خونین؛ 
با وجود کشته شدن بورون سلطان و قراجه ساطان‌تکلوء استاجلوها شکست خوردند 





(a‏ تذکراشاه لاسب ص ۲-۶؛ غفادی: جهانآ دا ص ۲۸۲ و ۸۳ ۲؛ حسن روملو: 
اخ اوا ص ۱۸۹ - ۱۸۷؛ شرف خان» شرفنامه. ص 4 ۰۱۶ 

۲) تذکوه شاه t aland‏ ص۳ غفا ری» EPA PAA‏ حسن geat e glag‏ التواديخ 

ص۱۸۹ حسیی خان فرز ند مبارزالدین عبدی بیگث و پسرخا له طهماسب بود. شاه‌اسماعیل 
یکی از خواهران عود دا به محمد استاجلو و یکی دیگر را به دی پیگد شامذو داده بود. 
نکی گر از خو اهران وی نیز به ازدواج قراخان بر ادد محمد استاجلو در آمده بود. 
عبدا لله خان فرذ ندقراخان‌اذاین زن بوده‌است. حسن‌روملو در احسیالتواريخ )04109( 
حسین خعان ر! بر ادرزادة دو دمیش‌شحان ذکر می کند که صحیح نیست. 

(Y‏ شرف‌خان در ek‏ (ص ع۶): «تفی بیگ تەشلو بر ادرزاده سارو پیره‌فود جی‌باشی 
سابق» ذکر می کند؛ در منایع به اين اسم از ابه استاجلو برحورد نمی کنیم. 

) سک‌نجك (سکسن جفت‎ GE تد کر شاء طعماسب. ص ۶: «درمقاع هشتاد جفت که‎ (e 
(قاروق سومر «نگاهمی عمومی به‎ Su گو یند». دد فرن ۰۲۱۴ به این اسم برنعو رد‎ 
به صودت‎ :۱۷۱ vali تر ك شدن آ ود بایجان» بو لتن؛ ۰۲۰ ص۳۴۳؛ شرف‌خان»‎ 
«سکتجو لا 4 آمده است.‎ 


دور ان شاه طهه‌اسب ۷۵ 


(۴شعبان ۹۳۲ه.ق.۱۶/۰مائیس ۰۰2۱۵۲۶ «سال‌سک» و به نزد حا کم رشت درگیلان 
پناهنده شدند. با وجود این شکست»" استاجلوها با دریافت كمك از حا کم رشت 
دوبساره به حر کت در آمدند. این بار غیر از امرای پیشین عبدالله‌عان فرزند 
قراحان و احمد سلطان صوفی اوغلی حاکم کرسان نیز داعل نبرد شدند. تمام 
la slæ Gwl‏ در يك aki‏ جمع شدند» ولی در جنگی که اتفاق افتساد شکست سختی 
خورده و بار دیگر به گیلان پناهنده شدند. سال بعد بیگث‌های استاجلو از گیلان 
خار ج شده و به اردبیل آمدند. بادنجان سلطان روماو» حاکم اردبیل» به علت پیری 
از ایغوت gla yi Sa‏ و Saz gaza‏ چینی كمك نحو است و به ablia‏ با استاجلوها 
پردانعت. ولی آنها در جنگی که رخ داد به قتل رسیدند." امرای عاصی» پس از این 
پیروزی برای daka‏ خانو اده وقبایل دیوساطان به طرف جخورسعد حر کت کردند. 
ولی در حوالی نخجوان در محلی به نام شرور دیو ساطان و ج-وهه‌سلطان به‌آنها 
رسیدند.۲ در جنک سومی که میان این دو گروه اتفاق افتاد» استاجلوها - بسا وجود 
ابر از شجاعت بسیار - بار دیگر شکست عوردند و حتی کيك‌ساطان» تساج‌الدین 
یگ و درو SA yel‏ در میدان نبرد به هلا کت رسیدند و امسرای دیکر مجدداً به 
گرلان گر یختند (۹۳۳ه.ق۰)۰۱۵۲۷/۰ دراین جنگ نهایی» قدرت استاجلوها درهم 
شکست. در این سورد نقش مهم را تکلوها ایفا کردند و غیر از روملوها» سایر 
قبایسل تماشاچی این صحنه بودند. در همات سال اتحی‌سلطان تکلو و دمیری سلطان 
شاملو در حوالی بسطام توسط عبیدحان ازيك به قتل رسیدند. سال بعد با کشته شدن 

EET E 6‏ جهانآدا. ص۲۸۳ (بعد از این بسطوریکه 
می‌بینیم» در ذکر حوادث هر وو اثر به طور موازی حر کت می‌کنند)؛ قساديخ ŞE‏ 

ذظا مشاه حسن روملو ۱حسی القواریخ» ۰۱۹۱-۱٩ A‏ 

(F‏ تذکرخ شاه طعماسب, ص۶ و ۷؛ تاریخ ایلچی نظام شاه غفاری» چهانآد۱» ص 
۳ سسن روملو سی التوا ریخ ص ۱۹ و SARA‏ فضلی اصفها نی» “eriyik yakı‏ 
eş b‏ 
$u ۷‏ شاء طاسب ص 4؛ EDU‏ ایلچی نا Sa‏ غفادی؛ جهای۱د۱. ص۲۸۳ و 


talaş) ye ۲‏ ۱حسی التوادیخ: ص۹٩۱‏ و ۰.۰ ۲ فضلی اصفها نی » اذضلالتواریخه a—b‏ 
۷ شرف valiye eyler‏ ص ۲ ۰۱۷ 


۷۶ نقش نر کان ناطو لی دد ... 
درو سلطان» تکلوها صاحب قدرت مطلق شدند و جوهه‌سلطان در مقام امیر الامر ابی 
بی‌رقیب شد. چوهه‌سلطان با خالی شدن مقامات مهم مملکتی» افسراد تکلو را در 
راس کارها قر ار داد. حاکمیت هرات به بهر ام‌میرزا یکی از بر ادران پادشاه داده شد 
و غازی‌خان تکلو نیز به سمت Aİ‏ او انتخاب گردید. پس از کشته شدن نخود سلطان 
در بغداد» حکومت آنجا با لقب خانی به محمد سلطان شرف الدین‌اوغلی و الی قزو ین 
و اکٌذارشد. از تکلوها نیز او لامه به مقام امیری İİ‏ یافت. اولامه از سیاهیان تکلو 
بود و براثر شجاعت بسیارش. به او لقب باوز اوغلان داده بسودند. وی در عصیان 
شاهقلی همراه با پانزده هزار عصیانگر به ایران آمد و در زمسان اسماعیل ابتدا به 
مقام یساول (تشربفاتچی) و سپس به سمت اشيك آغاسی »نصوب گردید. وی در زمان 
امیر الامرابی چوهه‌سلطان به مقام امیری ترفیع بسافت و طولی نکشید که در ردیف 
امرای بز رگ در آمد. تکلوها غیر از مقام بیگلربیگی؛ سایسر مقامهای مهم مملکتی 
را نیز به دستگُرفتند؛ این کار آنها حسادت سایر قبایل قزلباش را برانگیخت و با 
عکس العمل شدید آنها مو اجه گردید. به هر صورت در این زمان شاه طهماسب که به 
سن هجده سالگی رسیده بسوده ga‏ است تا قدرت را Lass‏ به دست گیرد. لذا به 
تأیید و یا تشوبق او حسین‌خحان شاملو والی قدبمی هرات به انفان همر اهانش برای 
از بین بردن چوهه‌سلطان؛ در فزوین به نحيمة او هجوم برد. جوهه‌سلطان به اتفاق 
چند تمن از همراهان جود به نسزد شاه گریخت و در آنجا به دست یکی از 
کشیکچی‌های دربار از ایل ذوالقدر - که قبلا" با شاملوها تبان ې کرده بود (و یا از 
افراد مخفی شاه بود) - به‌فتل رسید (۳ ذیقعده ۹۳۷ه.ق۱۸/۰ حزیران ۵۳۱ ۱ع۰» «سال 
خر گوش»)." چو هه‌سلطان با دادن املاك و گذران زندگی به بسیاری‌ازامرای استاجلو 
در گیلان - مانند منتش سلطا بدرخان و حمزه‌سلطان و سیلةٌ بر گشت آنها را تأمین 
کرده بود. جمعی از تکلوها ا شنیدن حبر مر گت جوهه‌سلطان حود را با سرعت به 
قزوین رسانده و پس از مغلوب کردن شاملوها» حسین‌خان را مجبور به فرار نمودند. 
تکلو ها در این نبرد» در حالیکه بعضی از امرای شاماو نمزدر بین آنها وجود داشتند» 
ÇA‏ کر شاه طهماسب: ص ۱۴ تادیخ ایلچی نظام شاه غفازی» جهانآدا: ص 
۷۸۵ حسن روملوء احسی الئواریخ: ص ۰۲۳۵ 


۷۷ شاه طع‌ماسب‎ olaga 


بسیاری از افراد را به فقتل رساندند و شاه قباد پسر جوحه‌سلطان را به سمت Vİ yal‏ 
امرایی گماشتند؛ ولی غائله ختم نشده و بلکهآتش بیش از پیش شمله‌ور گردید. در 
هر صورت باز به تشویق و سا مو افقت شاه طهماسب» ادلات استاجلو» ذوالقدر: 
افشار و روملو متحد شده و در مقابل تکلوها جبهه گر فتند. Slim‏ بین طر فیسن آغاز 
گردید» و لی شاه‌طهم‌اسب این بار دشمنی خود را با تکلوها آشکار و دستور فتل آنها 
را داد و قتل پروانه بیک قورچی‌باشی تعلوء مهمترین عامل شکست تکلوهاگردید. 
ابر اهیم خان مهردار و بسیاری از بیگزاده‌های تکلو نیز به قتل رسیدند. بقیه به نزد 
محمدنعان شرف‌الدین اوغلی والی بغداد فرار کردند» و لی کمکی که از او انتظار 
داشتند به دست نیاوردند. حتی محمدنعان برای حفظ خحود فرزند چومه‌سلطان را - 
که پدرش عامل ترقی او بدین مقام بود - به اتفاق قودور موش سلطان به قتل رساند و 
سربر بده آ نها را به نزد طهماسب فرستاد؛ و بسدین صورت تسوانست مقام خود را 
حفظ نماید.“ او لامه سلطان این کشتار فجیع را در حق ایل خود تحمل نکرد و برای 
انتقام به حر کت در آمد. ولی تکلوها در حقیقت دچار بدبختی بزرگی شده بودند؛ 
مخصو صاً پس از فرار اولامه‌سلطان به دربسار عتمانی در ردیت ابعلات درجة دوم 
دستگاه yio‏ ی در آ مدند. 

اولامه‌ساطان PES‏ در سال ۰.۹۳۸ ۵۳۱-۲ ۰۱( سال نهنگث)» با استفاده 
از حر کت طهماسب به‌سوی‌خر اسان در آذربایجان علیسه شاه‌طهماسب قیام کرد. او 
برای گرفتسن انتقام حون خسویشاوندان» حاضر به پرداخت هر نوع بهایی شده 
بود. 

بر اساس taf‏ شاه طهماسب» او لامه‌سلطان بر ای جمع کردن آفر اد پیشتر به 
دور حود» حتی با افراد «ز ندیق و ملحده و نیز سارو لوها که «اشتراك زن دا بین خود 
روا می داشتند» هم پیمان شده بود. در اینجا ما راجع به سارولوها هیچ اطلاعی در 





)٩‏ این حادثه İT)‏ تکلو) در سال ۳۷«.ق./۴۱۵۳۱. اتفاق افتاده کر شاه 
طیما سب ص م ۱؛ غشفادی: Mioa‏ ص۸۵ ۸۶۰۲ ۲؛ TN‏ اپلچی :ظا شام حسن- 
روملو» احسی المواریخ ص ۰۲۳۶ 


YA‏ نقش تر کان ۲ ناطو لی در... 
دست زداریم."" اولاعه‌سلطان نتوانست نیرویی راکه بتواند بسا شاه طهماسب مقابله 
کند جمع آودی کشد» لذا از مفابل لشکری که برای مقابله با او آمده بود ډه شهر 
وان عقب‌نشینی کرد و از آنجا عازم استانبول شد. ابراهیم‌پاشاء وزیسراعظم سلیمان 
قانونی که گفتارش yl‏ فراوانی در سلیمان داشت» با استفاده از اوضاع امکان alaz‏ 
سپاه عثمانی را به عراقین فراهم کرد. طهماسب» مطالب مناسبی در این مسورد ذ کر 
فی ye‏ اولامه‌سلطان نیز با دادن نوید همکاری بسیاری اژامرای قز لباش این مناطق 
به ابر اهیم‌پاشا؛ وی را به این حمله تشوبق کرد. ابراهیم پاشا با سپاه فر او ان خود به 
تبریز وارد شد (۰6۰۵۹۴۱/ ۵۳۳۴ ۱ع۰) وبا احداث یك قلعه در آذربایجانء این مناطق 
به صورت مناطق تحت حاکمیت عثمانی سازمان یافت واولامه پاشا نیز به‌پیگار بیگی 
این نو احی تعیین گردید. و لی‌بیگک برادر اولامه پاشا به حا کمیت نخجو ان منصوب 
شد؛حکومت شهرهای مراغه» اردبیل و سراب به و لی‌جان و مشکین‌شهر و AmA g>‏ 
نیز به على بیت از دیگر اسرای تکلو داده شد. حنی برای مناطق عراق عجم نیز 





۰) ...و به بعضی از مردم سارل و که به الحاد وزندقه معرو فند و از غایت وقاحت 
و ابساحت منا کح خود را از یکدیگر دزیسغ نمی‌دادند...» (قذکر؟ شاه طهماسپ؛ ص 
۷ شاه طهماسب در جای دیگر سارو لوها را منتسب به تکلوها ذکر می کند (ص۳۳). 
در اینجا حمایت سارولوها از او لامه‌سلطان نیز «سی‌تو اند در این کار مو ثر باشد. قادیخ 
ایلچی نظا؟ شاه (۵ ۴۴) می نو یسد: «هنگامی که میرزا عبدالبافی؛ از امرای معتبر شاه 
اسماعیل درجنگت چالدران از میدان نبرد فر ادمی کرد به دست سارو لوها به قتل رسیدی, 
در ذمان قر اقر یو نلوها و دودان حا کمیت قرایوسف در شهر زور امیری به باه عحمد 
سارو وجود داشنه است (قراقو یونلوها: ص ۱ .)٩۳۰۸۲۰۷‏ احتمال دارد سارو لموها اسم 
حود دا اذاين امیر گر فته باشند؛ یعنی ساد ولو های مو دد بحث شاه‌طهماسب در آذر با بجان» 
می تو انند شاخه‌ای از سار و لوهای منطقه شهر زور باشند. ذیرا ما زند گی سارولوها را 
دد قرن ۱۷ ه. در حوالی شهرزود مي‌دانيم («دفتر نهمی آرشیو نخست‌وزیسری: ج۱ 
حکم‌های شماده ۱۲۶۰۷۴۰ ۱۱۲۸۰۱). احتمال دارد سارو لوهایآذر بایجان اسم خود را 
از ساروعلی که در تشکیل دو لت صفوی نفش داشته است گر فته باشند» در این صورت 
می‌بایستی اسم خود را سارو علی‌لو می گذاشتند. 

۱) «چون حضرت خواند کار از سخن ابراهیم‌پاشا جاوز نمی کرد و اگر يك سخن 
او رد مي‌شد البته‌دیگری در جد قبول می‌افناد...» (قذکر؟ شاه طهماسپ. ص ۱۸۰۱۷). 


دور ان شاه‌طهماسب ya‏ 
امر ایی» احتمالا"؛ از بیگ‌های خحاندان آق‌قویوناو تعیین گردید."' ولی همان‌طور که 
انتظار می‌رفت» هیچ باك از امرای قز لباش به ابر اهیم‌پاشا ملحق نکر دندنسد. سلیمان 
قانو نی نیز در ذیالحجهة ۹۳۰«.ق./ حزیران ۱۵۳۴ع. از استانبول حر کت نمود و 
در ماه آغو ستوس به «تر جان» رسید. دراین موقع سرما همه جا را فر اگرفته و کوهها 
دا برف پوشانده بود؛ قانونی پس از ۱۱۷ روز به شهر تبریسز وارد شد." شاه 
طهماسب نیز پس از شنیدن حبر ورود ابر اهیم‌پاشا به آذربایجان: بر ادرش سام میرزا 
را به اتفاق آغز یو ارسلطان فرزند دمیر خان شاملو در a‏ گذاشت و خود به طرف 
عر اق‌عجم‌حر کت نمود. طهماسب قبلا محمدخلیفة قورچسی باشی ومنتش‌سلطان 
استاجلو از امرای بزر ES‏ حود را روانه کرده بسود. شخصی که ابر اهیم پاشا تصور 
می کرد تمایلی به عثمانیها داردو لذا برای او نامه‌ای ارسال کرد» همیسن منتش 
سلطان استاجلو می‌باشد. ۴ 
نیروی عثمانی پس از گذشتن از قزل‌اوزن وارد BL‏ عراقءجم گردید. این 
نیرو پس از گذشتن از اراضسی تخریب‌شده بوسیله قزلباشان و تحمل مشکلات 
فر اون باعزم راسخ به پیش می‌رفت. با رسیدن نیروی عثمانی به شهر سلطانیه که 
به وسیلةٌ او لجابتو سلطان محمد خدابنده از پادشاهان ایلخانسی بنا شده بسود» برف 
زه‌ستانی شرو ع به باریسدن کرد. در ابنجا بود که از اسرای طهماسب. محمدغان 
ذوالقدر اوغلی؛ قیا ساطان و حسین‌سلطان فرز ند بورون سلطان تکلو با سههز ار" yü‏ 
آفر اد تحت فرمان خود به نیروی عثمانی ملحق کر دبدند.*" طهماسب طی نامه‌ای در 
پاسخ به نامه سلیمان قانونی که وی را به جنگث خوانده بود» عدم آم‌ادگی سود را 
به عات کثرت سپاهیان عذمانی‌که درحدود ده بر ابرنپروی طهماسب‌بودند اعلام نموده 
۲) م. ت. گك بلجین»هتدابیر و فتوحات ابراهیم‌پاشا در سفر جنگی وی به عرافین» 
»بو لتن» ۰۲۱ ص۴۷۵ — ۰۴۷۳ 
۳) فریدون بیگک (روزنامه) ۰۵۸۸۰۵۸۷ 
(iy‏ همان sizl‏ ص ۴۷۷ 
۵) فر :دون بیگت (روز نامه): ۵۸۸: تذکوه شاه طهماسب. ص۸ ۲؛ غنادی؛ جھان؟ :۰۱ 
ص۸۸ ۲؟ حسن دوملو احسنالتواریخ ص ۹ ۲۴؛ فضلی اصفها نی افضل التوادیخ » twe b‏ 
شر ف ان شرفنامه ۰۱۸۲ # [در قذکره و جهان‌آراء هزار نفر ذکر شده] و 





۸۰ نقش ترکان آ ناطو لی در... 


و به ابهر عقب‌نشینی نمود. ۲ از طرف دیگر باریدن برف بی‌وقفه ادامه داشت» ولی 
با تمام این مشکلات پیشروی ادام» یافت و هدف از این کارنیز ایجاد مشکلات زیاد 
برای طهماسب بود. با رسیدن به ابهر که مصادف با اواسط ya‏ بود» برف بی- 
سابقه‌ای باریده بود و تأمین آذوقه L‏ مشکلات فراوان مو اجه گردبد. پس از يك 
منزل دور شدن از ابهر» تصمیم گرفته شد که سپاهیان بر ای گذراندن زه‌ستان عازم 
بغداد شونسد؛ در حالیکه در این زمان سپاهیان عثمانی جر أت قشلاق کردن دز 
شهر ری را پیدا نکردند. قشلاق نکردن سپاه عثمانی در شهر ری با Wema‏ بی آذوقه 
ماندن تمام سیاهیان در ارتباط دود برف بی و قفه می‌بارید وسرما و بخندان آغاز شد ه 
بوذ" با وجود مشکلات زباد» انضباط خاصی در اردو حاکم بود. این مشکلات تا 
رسیدن به بغد اد کماکان ادامه داشت» حتی سیدی بیک نشا نچی به‌حاطرر نج و اضطر ابی 
که برای تأمین آذوقه سباهیان کشید دو منزل مانده به شهر دینور وفات کرد.۲ بدون 
شك نیروی عثمانی در سفر عراقین نه تنها در تاریخ >( بلکه در تاریخ سپاهیان 
دنیا جای حاصی دارد. در حقیقت این سمله بسیار باشکوه بوده سیاهیان به هنگام 
عبور از روم تا دینور حتی به باك درت برخورد نکردند و در تمام این مدت از 
اراضی باپر وحراب عبور کردند."" باز گشت‌سپاهیان عثمانی از بغداد به‌استانبول» طی 
۳ منزل و بیش از شش ماه (۱۸۰ یا ۱۸۳ روز) طول کشید (۲۴ جمادی‌الاول 
۹۴۱ه.ق./ اول آراليك ۲۰۸۱۵۳۴ ) محمدخان شرقالدین‌اوغلی تکلو ازسال ۹۳۵ه.ق. 

SE )۶‏ شاه طیهماسب. ص ۰۲۹ 

۷( همان dal‏ ص۳۲؛ فر يدون بیگک (دوز نامه ص ۸۷ ۸۸۰۵ ۵؛ غفاری»؛جهان؟ راه 
ص ۸ ۲۸ ۰ 

۵٩۰ یدون بیگث (ر وزنامد)‎ (YA 

(AA‏ فر يدون بیگك (بوزنامه)» ص ۵۹۰: دوز دوشنبه سوم ماه. تا استر احتگاه «ژمکان 
چایی» نقاط صعب العبودی است سر بالایی سر از بری و باتلافی و گذر گاههای تنگث. با 
تحمل مشغات şal)‏ بسیادی از گو سفندان تلف شد ند. روز بسیادی بدی بود» سیدی LŠ‏ 
نشانچی بر اثر فشار و مشقات زياد قوت کرد و در بغداد در کنار امام اعظم دفن گردید. 
در ورود به‌استراحتگاه از جنس درختان چیزی پیدا نمی‌شد. در بیشه‌زار کنار استر احتگاه 


تنها در خت im‏ به فراوانی cil‏ می شد. 
۰ ) فریدون بیکك (روز نامه)؛ ص ۰۵۲ 


دوران شاه طهماسب ۸۱ 


7 - ۵۲۸ ۱ع. والی بغداد بود. او به محض Baalin‏ سر کشی بسیاری از افراد 
تکلوی تحت فرمان حود به حمایت از عثمانیهاء با گرفتن اجازه از شاه بغداد را 
ترك و به طرف بصره فرار کرد. افراد تکلوی مقیم بغداد به خدمت عثمانی‌هسا در 
آمدند و از این افر اد سه امیر به نام‌های قو e gale‏ بسوداق‌بیگث و یکی دیگرء يه 
مقام سنجق بیگی رسیدند."" از این مثال‌ها چتین بر می ید که در پاره‌ای موارد» 
تعصب قبیله‌ای ومنافع مادی می تو اند معتقدات مذهبی را به دست فراموشی بسپارد. 
این افراد در حالیکه شاه خود را تا حد پرستش دوست داشتند» با او مخالفت کرده 
و حتی خیانت کردند. در آینده به بسیاری از این نمونه‌ها برخحورد خواهیم نمود. 
شاه‌طهماسب» به علت دقع او لین‌عطریزر گی که موجودیت او را تهدید می- 

کرد» بدون شك بسیار حوشحال بور" حاکم صفوی حضرت خو اند گار (امپراتود 
عئمانی) را دشمن ود نمی‌دانست» لذا به محمدخان دستور دادکه بغداد را 
تخلیه کند. او هميشه می گفت: «دشمن من اولامه‌سلطان است"۳). در این موقع 
طهماسب به تلافی حردشدن شخصیتش ویا شك وتردید نسبت به صداقت بیکلربیگی 
جود حسین‌خحان شاماو که در عين حال پسر عمۀ او نیز محسوب می‌شد» وی را بسه 
قتل رساند. سایر امرای پیشقدم در این کار مانند غسازی‌خان SE‏ نیز به اتقاق 
چند نفر از اطر افیان خود به تبریز فرار کردند. بدین‌تسرتیب. از بسزرگان تکلو 
تنها شرف‌الدین اوغلسی والی قسدیمی بغداد به شاه طهماسب وفادار مانده بود و 
دیگران به طرف عثمانیها رفتند. غازی‌عان حر کت شاه را به سوی اولامه سلطان 
به giç Abi‏ رسانیدآذا باتغاق تبر یز را ترك کردند و به «وان» رفتند. طهماسب‌و ان را 
محاصره کرد» لکن به علت کمکهای فراوانی که از اطراف به او لامه‌پافا می‌ر سید 

(YY‏ طهماسب دراین دوزهای سخت خود این‌ابیات‌تر کی را سروده است: 

حتدو د جهاندا مددکار او لانین قلوسو نايامان گو نده غمخو اد DİYON‏ 

a 535)‏ شاهء‌طعماسب» ص ۳۲). (YY‏ تذکره شاه طهمامب. ص۳۳. 
{YY‏ تذکره شاءطهماسب ص۴۰۳۳ ۳۷۰۳ (در سر اسر متن: «قساضی‌خان»)؛ غفاری» 


bim‏ ص ۲۸۹ حسن روملوء ۱حسی التواریخ ٠‏ ص ۰۰۷۲۴۹ ۲۵ شر ن‌خسان؛ طرقناحه 
SAYA‏ فضلی اصفهانی» افضنالنوا ریخ » Aa‏ «غازی‌خان). 


Ar‏ نقش ترکان 7 ناطولي در... 
موفق به‌گشودن آنجا Peats‏ لذا در اول نیسان از بغداد حر کت نمود و پس از ٩۱‏ 
روز به تبریز رسید و پس از باك مدت استراحت در این شهر دو باره در حر کت 
بطرف عراق وارد «در گزین»" شد. در این سفر به طهماسب خبسر رسد که ساطان 
عڈمانی» سام‌میرزا را به فرزندی پذیرفته و آن‌سوی‌فزل‌اوزن را بسه او واگذار کر ده 
طهماسب با شنیدن این خبر گفت: «مسن نیز ذوالقدر اوغلی را فسرزند حود ندوانده 
بودم» عاقبت چه شد!»."" وی سپس از درجزین باز گشت (۱۹۳۵/۰3.2۹۴۱ع۰) 
بی نتیجه بودن سفر سلیمان به عر اقین» موجودیت دولت صفوی را تثبیت 
کرد. مهمترین عامل عدم موفقیت در اان کار شرابط نحاص جغرافیابی منطقه بسود. 
این اردوی عظیم» با تجهیز ات ومهمات سنگین که به وسیلة کارو ان شتر حمل می‌شد 
حر کت می کرد؛ و موقعی که به آذربایجان رسیدند اواخر تابستان بودء در حالیکه 
این منطقه کاملا"حراب شده و اهالی از طرف قزلباشها کو جانده و بسا براکنده شده 
2 عاو فه‌ها و هر جیز قابل استفاده را سوزانده با نابو د کرده بو دند؛ و بدیسن تر تیب 
آماده کردن مابحتا ج بك اردوی بزرگف تقر ys b‏ ممکن شده بود. 
شاه طهماسب که به وضو ح تنها چارۀ جلو گیری از پیشروی یروی 
عثمانی را از بین بردن محصتولات و مراع و پر کردن چاهها ذکر می کند ‏ عقیده 
داشت که درصورت اجرای این کارهاء سپاهیان عثمانی قادربه اقات طولانی در yal‏ ان 
gön‏ اهندبوو VA‏ بطلوریکه دیدیم» دو لت صفوی‌تماماً ازقبایل ترك شکل گرفت وتکیه‌گاه 
۵ ) 2 شاه lele‏ ص۳۴: ۳۵؛ غفاری؛ e‏ ص ۲۸4؛ حسن روملوء 
احسی التواریخ» ص ۲ ۰-۲۵ ۰۲۵ 
(vs‏ دد گزین؛ در شمال همدان و قصبه‌ای تادیخی می باشد ( لستر فج» سرزمیلهاق 
خلافت gre iş‏ ۰0۱۹۳۰ ص ۰۱۹۶ ۲۲۸). 
۷) «حضرت خحواندگار به درجز ین آمد چون مقدمان دا بو ع دیگر دید و لشکرش 
از آب و آذوقه و علیق‌دو آب عاجز وز بون می‌شد ند از آ نجا باز گشت»: تذکر, شاه طیهما سب. 
ص۳۷؛ فر يدون بیگث (روزنامه) ص۵۹۶ - ۵۹۲؛ غفادی» جیاینآدا: ص ۰۲۸۹ ٩۲۹۰‏ 
حسن روملو» احسی التواریخ: ۲۶۰ — ۵۶ ۰۲ 
(YA‏ «و بادها من گفتهام در حضور امراکه لشکر روم بمثابة SAKAT‏ اگر در 
ابتدای طغیان خو اهی علاج کنی مر بض دا می کشد و اگر ملاحظه‌آن نمی کنی بد استء 
پس درملاحظه با یدبود تا مدتی که کامرانی جود بکند» بعد از آن به اند وسیله علاج‌شانسه 


AP iu gb دور ان شاه‎ 


اصیاش نیز همین قبایل بود؟ لذا سپاهیان این دولت نیز مانند سپاهیان قدیمی ترك و 
مغول از سو ارانی سبك اسلحه» جنگجو و پرتحرك تشکیل شده بود. بنابراین» 
حر کت این اردو از منطقه‌ای به منطقه دیگر وتأمین آذوقه آن‌کارمشکلی برای دو لت 
صفوی نبود؛ این اردو درهجوم وحملات خود به موفقیت‌های بزرگی می‌رسید. با 
وجود این حقیقت انکار ناپذیره شاه طهماسب هیچ موقع ادب و حرمت خود رااز 
دست نداده و درهرفرصت به سلیمان‌فانونی پيشنهاد صلح می‌نمود. ولی‌سلیمان با رد 
این درخو است‌ها؛ با نهایت تعجب. در سال ۱۵۴۸م. دوباره خود را برای حمله به 
ابر آن آماده ساحت. شاه‌طهماسب مانند گذشته با حر کتی منطقی حاضر به مقابله و 
رویاروبی با سلیمان فانونی نشد» زیرا به حوبی می‌دانست که امپر اتور عثمانی قادر 
به اقامت زیاد در ایران نخواهد بود. طهماسب با این عمل سود تمام اءیدهای 
سلیمان را نقش بر آب کرد. القاص‌میسرزا بر ادر طهماسب نہر نتوانست هیچ يك از 
امرای قزلباش را با ود متحد نماید» بسالعکس بسیاری از اطر افیانش او را ترك 
گفته و به طهماسب ملحق شدند. امپراتور عثمانی بیش از چهار روز نتوانست در 
تبر یز اقامت کند» وی در مراجعت وان را محاصره و شاه علی چپنی محافظ قلعة وان 
را مجبور به تسلیم کرد. سقوط وان باعث تأثر شدید پادشاه صفوی شد."" طهماسب 
برای تسکین این c U‏ پسرش اسماعیل‌میرزا را با سپاه فر او ان مور تعمیر İS‏ قارص 
و پراکنده ساختن نیروی عثمانی کرد. اسماعیل‌میرزا پس از پراکنده ساختن نیروی 
عثمانی در این منطقه, در حو الی ارزروم به پسدرش ملحق شد. شاه طهماسب قبلا 
و احی ارجیش و انعلاط را غارت کرده و سوزانده بود. شهرهای ارزروم» ارزنجان» 
بایبورد و اطراف آنها a‏ شکل وحشتنا کی تخریب و غارت گردبد. بطوریکه خود 
ب‌می‌شود)؛ و ایشان را سو ای قلت آذوقه بطریق‌دیگر چسان عاجز و ذبون هی توان کرد» (شذکره 
شاه طعماسپ: ص ۱ ۲۰۵ ۵)- 

٩‏ ) « گفتند شاه‌قلی‌سلطان چکنی (چپتی ) قلعه دا سپرده: از این جهت بغایت ملول و 
آزرده حاطر açi‏ سارقیا (ساروقیا: یعنی i‏ وان) تمام آذربایجان دا در پناه 
ود داشت؛ یکستون آذر با یجان افتاد» (قذکوه شاه طاسب ص ۵۶)؛ در mia‏ ۷۷ 
همین کتاب اسم «بیگ» امبر ده بطود اشتباه «حسینی» ضبط شده است. شرف‌خان نیز 
اشتباهاً «علی سلطان حسینی» د کر کرده است (شرفناعه. ص ٩‏ ۰)۱۹ 


233 نقش تر کان ۲ ناطو لی‎ AP 
مساجد مصون ماندنسد.‎ LES طهم‌اسب اعتراف می کندء" ۲ از این غارت و تخریب‎ 
این غارت و چباول تا مناطق طرابوزان نیز کشانده شد. قز لباشان چپتی ساکن این‎ 
مناطق» با كمك به هم مذهبان نحود» به‌اتفاق آنها به ابر ان مهاجرت کردند." " طهماسب‎ 
بسیاری‎ Ola و احتمال داردکه در این‎ Eala چپاول و تخر بب را مدتی طولانی ادامه‎ 
از بناها نظیر مدارس» مسزارات؛ خسانقاه‌ها؛ کار و انسر اهساء مساجد و آشار هتری‎ 
شهرهای قارص» ارزروم باییورد؛ ارزنجان اخلاط» عادلجواز و ارجیش نابود‎ 
شده باشد. هدف طهماسب از این غارت و تخریب؛ بطوریکه سود نقل می کند»‎ 
شدن از حمله و هجوم‎ a ila نابود کردن امکانات زندگی در شرق آنساطو لی و‎ 
سپاهیان عثمانی به خاك ایران بوده است. زیرا با استقرار کامل سپاه عثمانی در این‎ 
مناطق» موجودیت دو لت صفوی دائماً در معمرض تهدید قرار می گرفت و بدون‎ 
شك» در این مورد حق با شاه طهماسب بود. سلیمان قانونی در سفر دوم خود به‎ 
ایران در سال ۱۵۴۸ قبل از هر چیز شهر وان و سایر شهرهای اطراف دریساچه‎ 
مانند ارجیش» عاد لجواز» اعلاط و سایر قلاع دیگر را بطور قطعی جزو متصرفات‎ 
عثمانی در آورده و برای آنها بیگلربیگی و سنجق بیگی تعیین کرد. پادشاه صفوی‎ 
نیز با توجه به هدف اصلی خود که قبلا اشاره‌گردید» بین سالهای ۹۵۹-۶۱د.ق۰/‎ 
ع ارجیش» عاداجواز؛ بار گیری و اعلاط را متصرف شده و تا‎ W ۱م.‎ ۵۵۱-۴ 
حوالی شهر موش را غارت و تخریب نمود. فرزن-دش اسماعیل‌میر زا نیز اسکندد‎ 
بیکلربیگی ارزروم را شکست داد و در آنجا و حوالی «پاسین‌اوو ا» همان کار را‎ bt 
تکرار کرد.؟۲ هدف نهایی پادشاه صفوی از این غارت و تخردب» مجبو رکردن‎ 
امپر اتور عثمانی به صلح بود. زیرا او از مدتها قبل در آرزوی صلح با امپر اتوری‎ 
عثمانی بسر می‌برد» چون این موضوع بسرای طهماسب و دولتش غیر از ادزش‎ 
مادی؛ ارزش معنوی نیزداشت. زیرا با استقرارصلح؛ دولت صفوی ازخطر بز ر گی‎ 
که سوجودیت او را تهدبد می کرد رهایی‌بسافته و همچنین از طرف قسوی‌ترین‎ 
۰۵۶-۶ ص.‎ ela شاه‎ ASS )۳۰ 


۱ فادوق سومرء ادغوزها. ص۲ ۰۳۳ 
(rr‏ تدکره شا وما سپ ص ۷:۵۶ ۰۷ 


دور ان شاه طهماسب ۸۵ 
امير اتور جهان نیز به رسمیت شناخته می‌شد. 
سلیمان قانونی پس از شنیدن خبر غارت و تخریب طهماسب» سو میسن سفر 
خود را به شرق آغاز کرد (۹۶۱ ۰ ۵۵/۰3 ۱۵۵۴ع۰)۰ طهماسب» نیز به ترتیب 
سابق تمام مسیر سپاهیان عثمانی را سوزانده و عراب کرد و به پرا کنده ساختن و 
بازداشت اهالی این مناطق‌فر مان‌داد و ود نیز AR‏ نشینی کرد. قان ونی در سرزمین‌های 
شاه طهماسب مقابله به مثل کرده و مناطق چخورسعد (ابتدای (Ola pl iaku‏ 
قراباغ و نخجو ان را ارت کرد؛ لکن پیشروی بیشتر در اراضی تخریب شده و 
سوخته را صلا ح ندید و به ارزروم عقب‌نشینی کرد. طهماسب نیز با حدسی قوی» 
نیت سلیمان را که بر آن بود تا با فرا رسیدن تاپستان به تبریسز و اردبیل حمله 
کرده و قبور شیو خ صفوی و شاه اسماعیل را ویران کند - دریافت و به صلح باوی 
متمایل شد و ایلچی به نزد سلیمان فرستاد. سر انجام بدون برخورد به مانعی جسدی» 
معاهدة صلح در تاریخ رجب ۹۶۲ه.ق./ مائیس ۱۵۵۵م. در آماسیه به امضا رسید. 
بر اساس این فر ارداد» ابالت «شهرزور» واطر اف درباچة وان به‌تعرف دولت عشمانی 
در آمد وشمال «آرپاچای» مرز بین دو دولت را تشکیل داد. صلح آماسیه» درحفیعت 
موفقیتی بزر کثبرای طهماسب بود. طهماسب با این‌معاهده» موجودیت دولت شیعی 
صفوی را بر بزر گترین قدرت اسلامی آن زمان قبولاند. ازطرف دیگر» فکر نابودی 
دولت صفوی نیز از طرف امپر اتو ر ان‌عثمانی‌بر ای همیشه‌از بین‌رفت.موفقیت طهماسب 
در gil‏ صلح: öU‏ و شایستکگی او را نشان می‌دهد؛ گرجه در این میان حتی بعضی 
از نزدیکان شاه طهماسب درایست و لباقت او را با شك و تردیسد تلقی کرده‌اند. 
طهماسب در عین آرام بودن» زندگی بسیارساده‌ای داشت. از کیر و غرور به 
دور بود و در مسایل زندگی > با دعترش نیز مشورت می کرد. بسیاری کسان در 
مورد شخصیت او دجاراشتباه شده‌اند» بطوری که سفیر ونیزی از عدم علاقه او به 
جنگ انتقاد می کند.۳۳ این ایر اد منطتی به نار نمی‌رسد» زیرا با درنظر گرفتن فدرت 
نظاسی و وضع اقتصادی آن دوره» احتمالا" چالدران دوم می gi‏ انست در نابودی 
۴ ) و ینچنتی ود الساندری «t A Narrative of Italian travels in Persia‏ 

۰۱۱۷ (۶ 


AŞ‏ تقش تر کان ناطولی در... 
دولت yi Sa es gio‏ باشد. شاه طهماسب قدرت دوات صفوی را در ابران تثبیت کرد» 
حاندان‌های محلی را از میان برداشت و مناطق شیروان گیلان و قندهار را جسزو 
معخصرفات رسمی‌صفو به‌ساحت. اوهمو اره قدرت و امکانات وسیع امپر اتو ری عنمانی 
را تمجید می کرد ola‏ موضو ع رابه امرای بزرگث و ارکان دوات خودگوشزد می- 
نمود. او مییگساری را دوست نمی‌داشت و دستور داد که میخانه‌ها زا تعطیل کنند. 
طهماسب سعی‌می کرد بر ای مردم پادشاهی عادل و دیندارومهریان باشد. او رسم تمغا 
را از بین برد» و لی‌جامعه ازاین افکار او تعبیر درستی‌نداشت. چون به هنگام A‏ 
در بسیاری از مناطق کشور مالیاتها از مفت و در بعضی موارد از نه سال قبل وصول 
نشده بود. در او احرعمرش با گوشه نشینی» بسیاری از کارهای مهم‌مملکتی را به دست 
امراء سیرد؛ و این کار زمینه را برای اعمال نفوذ و سوءاستفاده بسیاری از امراء و 
قضات درکارهای مملکتی هموار نمود. اوشا کیان را از مقابل دربار پرا کنده od geni‏ 
و می گفت برای دادخواهی به قضات مر اجعه کنید.؟ "طهماسب در زندگی‌خود به دو 
> دلیستگی داشت» یکی جمع آوری پول و دیگری علاقه بیش ازحد به زنان. بنا 
به نوشتة شرف‌خان موف شرفنامهء او به هنگام ES ya‏ ثروت بزرگی از خود بجای 
گذاشت. علاقة بیش ازحد اوبه پول» سبب گر دید که مقرری۱۴سالهمحافظین خود 
را نیردازد.! کثر زنان او کُرجی با چر کس بودند و اکثرفر زندانش نیزازاین زنها به 
وجودآمدند. در اثر سیاست درست طهماسب پس از صلح آماسیه» زراعت و اقتصاد 
ایران شرو ع به‌گسترش نمود. در نتیجه» آبادانی شهرها آغاز گردید و جمعیت افز اش 
یافت؛ ومذهبی که‌پدرش اسماعیل‌مستقر نمود» درزمان او به را حتی درمیان‌مردم پذیرفته 
شد. اگر زندگی yö yaz‏ طهماسب مورد بررسی و تحفیق قرار گیرد» می توان با 
نظر شرف‌خان در مورد عادل و عاقل و با شفعت بودن طهماسب هم عقیده گر دید. ۲ 

۴) همان la‏ ص۱۶ ۰۲۱۷۰۲ 

۰۱۹۹ ص‎ PE شر ف‌خان» شرفنامه» ص ۵۲ ۲؛ به نقل از اف منجم باشی:‎ (Tâ 

۶) شرف‌خان؛ شرفنامه. ص ۵۱ ۲؟ <سن‌دوءلو نیز زند گی مرفه مردم دا در زمان شاه 
طهماسب می نو یسد PARA)‏ شر نان دم شکایت محافظین دا به علت دریافت 
نکر دن چهادده سال مقر ری خود؛ دلیل علاقسهآ نها به طهماسب ذکر می کند (ص ۵۱ ۲).سه 


دوران شاه طهماسب AY‏ 
پیرسلطان ابدال شاعر اهل سیواس» در مو رد اعتقادات دی و اهداف سیاسی 
تر کان‌قزلباش آناطولی» مطالبی را به‌وضو ح بیان‌می کند. اشعار این شاعر » درضمن تأبید 
وقایح و علاقه و دلیستگی قزلباشان آناطولی به شاهان صفوی» نشان می‌دهد که آنان 
چگو نه با مهاجرت به ایران به حدمت شاهان در آمدند وبا با تحف وهدایای خودبه 
حضور آنهامی ر سید ند؛"" و درنهایت» آرزومند روژی بودند که حا کمیت شاهان ود 


را بر آناطولی GÜL‏ از این طر ز گذر ان زند گی خود ر اضی بودند وبرای تحقی 


جب یه هر حال این موضوع ارزش تحقیق دارد؛ داجع به دیگر خصوصیات طهماسب به 
گزادش «سفیر و نیزی» مر اجعه کنید (ص۲۱۱-۲۲۹)- 
(rY‏ پبرس(طان «بدال ( به کو شش ح. اوز تللی )۰ انتشارات ملیتء استانبول» ۰.8۱۹۷۱ 


1-8 Lals قاپیلاد‎ yle 
شاها کتدلیم‎ Ai آجیلین‎ 
جان بویانماق ایستر على مشکنه‎ 
آچیلین قاپیلار شاها گشدلیم‎ 
يارا سلام ایلن اروم ارنری‎ 
آچیایسن قاپیلار شاها گتسدلیسم‎ 
باش وئردی سیزلار جگ ر گاهیم‎ çk 
کتدلم»‎ Lala آجیاین قاپیلار‎ 


ای درها باز شوید تا نزد شاه برویم 
ای درها باز شوید تا نزد شاه بسرویم 
جان‌می و اهد که بهمشك علی آ غشته شود 
ای درها باز شوید تا نزد شاه برویم 
جو انمردان زوم به‌یارسلام می فر ستند 
ای ددها باز شوبد نا نز د شاه‌برویم 
زخمم سر باز کرد جگرم مسی‌سوزد 
ای درها باز شوید تا نزد شاه بسرویم 


ص ٩‏ ۱: 
ça»‏ پاشا بیزی برداد اتمدن 
سیاست کو نلری کایپ ثتم‌دن 
کونول چیقماق ایسترشاهین کو شکو نه 
پیر یم Gİ‏ اون ایکی امام عشقینا 
ایلقیسن ایلقیین اسر game‏ یلدری 
بیزه Ay‏ گلدی شاه بلبل‌لری 
yor‏ سلطا نیم ایدور مرو تلسی شاهیسم 
عرشه دير دیسر او لمشدود آهیم 

تر tas‏ اشعار : 

پیش از آنکه حضر پا شا ما را به‌دار یز ند 
پیش از آنکه روزهای مجازات بر سد 
دل می‌خو اهد که به قصر شاه بسرسد 
پیرمن علی است. به gie‏ دوازده امام 
فسیم باد سحر خسوش مسی‌وزد 
بلبلان شاه به عنو ان پيك پیش ما آمد ند 
پر سلطان سنء شاه با سروت من 


ستون هسم اس 4 عرش می زرد 


۰۱۳۷۰۱۳۴۱۳۳ cila ola) اشعار ذیل بهتر ین شاهد بر این مدعا ٥ی باشد‎ (YA 


ھ4 


(AYA 


۸۸ نقش تر کان۲ ناطو لی در... 
آرزوهای*ویش»› هرنو ع فداکاری ورنج ومشات را باآغوش باز استقبالمی کر دند. 


قبل از ando‏ آ میاسیه نیز مهاجرت مداوم و دسته‌جمعی قزلباشان از آناطو لی 
به ابر ان وجسود داشته است." در معاهدة صلح ساده حساصی برای اعاده و کنترل 


ای بنیسم صاری تسنبسودام سن نه ایچون بویلهآغلارسان 
دردیم بويوك ایچیم او بیرق یسن» pala‏ دگیو آغسلارام 
سفیل آیلارین‌داسکون ایلسددیم گوزل شاهیم؛ > کورمکه گلدیم 
یوز سوروبده تمناهین çala!‏ ااستاددیو | لينا دور ما یبا کلدیم 
حقسدان عنایست اول ورسا NA Şİİ yeliz‏ گك تم کون 
latja?‏ بو Salini‏ کافسرلره Yle‏ بیرگسون 
هسپ دو شيره ساسا لس شاها اولا كوله قوللار 
ارومدا bAT‏ سفیلار شاد :اقلا گوله Ummu‏ 
جک ساتجافی o) g‏ شاه استاتبسولا او تي را 
فرنگدن gel‏ کتیره حراسانا بالا بیرگون 
دشو شیره بیگی؛ پاشایسی ضبط ایلیه دودت کوشایی 
خسرو ogi‏ تماشایسی عالی دیوان 58 بر گون» 


ترجمة اشعار؛ 





ای تنب زرد — چراچنین گریسانسی؟ 
دردم بزرگ است ودلمم ریش به pl‏ شاه خود گریانم 
ماههای سرگردانسی را صبور بودم شاه خوبم» برای دیدارتوآمدم 
چهره پر خاک سائیدم و ترا تمنا کردم برای ایستادن در پیشگاه استادم آمدم 
اگرخداوندعتایت کسید شساه, روزی به روم خواهتد آمد 
و دو روز خی تک بسا ك فار برفرق کافران خواهد زد با تیغ ذوالفقار 
کاش همه قبیله‌ها به حرکت درآیند و همه فسلام شاه شسوند 
yl Sİ‏ گس ری سان زوم روزی شاد و عتدان حواهتد شد 
کاش» شاه روزی پسرجم برافمرازد بیاید و در استائنبول حلسوس کند 
اف تک اسیربیاورد وآنان را در خراسان اسكان دهد 
بیگ‌ها و پاشایان را سغلوب کند وچهارجهت را تصرف كند 
کسساش؛» روزی شاه بارگاه تسماشائی خود را بر با کند 


(Ya‏ به عذو ان مثال ما گفتار ایلجی و نیز ی دا gül‏ می کنیم: «در آن روز (اغوستوس 
۵۹ ) ) از شهر ادز نجان ترکمنی به نام علی با هشتصد خانواده به حضور شاه آمد که 
hali‏ مر د مسلح در ميان آ نها بسود. در اطراف شاه با گفتن «اللف | تلد قر یاد ۵ی زد نلاس 


دورآن شاه طهعاسب ۸۹ 


مهاجرین دو طرف از طرف عثمانی لازم‌آمد» زیرا این مهاجرت‌ها مثل سابق در 
درجۂ اول از ابالت روم (سیواس» آماسیه» توقات): نواحی بوزوق» ایل ذوالقدر 
و تر کمان‌های حلب صورت می گرفت. عوامل اصلی این مهاجرت‌هاء و با یکی از 
عسوامل اصلی آنها؛ عدم استقرار عسدالت در جامعه بوده است. گسترش سیستم 
جمع‌آوری سپاه نیز می‌تواند در ردیف عوامل اصلی مورد مطالعه قسرار گیرد. در 
واقسع سیستم سرباز گیری» از ios‏ دوم قرن ۱۵ نا اواخر فرن ۰۱۷ با افزایش سپاه 
ینیچ ری مو اجه‌بود. درنتیجه غلامان پادشاه-یعنی ینی‌چری‌ها- تنها درسپاهیان‌مر کز 
نبودند بلکه در تمام ایالات وقلاع امپر اتوری از جوانانآناطولی (جو انان روع) 
استقاده می‌شد. این شر ابط استثنایی سبب گر دید تا جوانان زراعت و صنایع‌دستی 
خود را رها ساخته وارد حدمت سیاهیگر ی شوند. این مشکلات دولت عثمانی را 
مجیور به اتخاذ تصمیمی کرد مبنی بر باز گرداندن اشخاصی که زراعت با صنعت 
خود را رها کرده بودند؛ حتی آنهابی که قبلا" به مشاغلی وارد شده بودند - به JË‏ 


از محصلین ‏ از شغل s>‏ اعراج گردیده و به محل زند کی اولیه ود بر گردانده 


ج شام نیز آ نها دا یکی یکی به حضور می‌پذیرفت. آنها به محض و اردشدن» پای شاه دامی- 
بو سیدند و شاه نیز بها نها تاج (؟) اعطاء می کرد و مریدان نیز هدایای ود را ps‏ 
می کر دند. شاه رها را به سه قسمت تقسیم کرد و به تواحی صراسان؛ شیر وآن و ارس 
فر ستاد.از وآداناهآ ناطو لی نیز شخصی آمده بدو د که پس از تقدیم هدایای خوده از شاه 
يكك دستمال تجواست. این شخص پس از گر فشن دستمال؛ دستهای و و را به آسمان گر قث 
و li‏ را ستا يش کر د. سپس سرش را بر زمین گذ اشت و پس از گفتن کامه «شاه‌شاهه و 
اظهار امتنان بسار آنجا دا ترك کر د. راجم به این موضو ځ سوال efa S‏ جواب دادند: 
این دستمال İİ‏ است. يدر این yari‏ بیمار است» او شاه را به خواب دیده و برای 
بهبو دی نعود این دستمال را ga‏ استه است. بدین تر تیب هر سال بسیاری ازمر دع آ ناطو لی 
بطو رمخفی بد دیدار شاه می ] یند )(. «Relazione di persian i pea‏ ۲ ۴ ۰.۱۵ بو لتن» 
۳۶ ص۱۲ 2.۴:۱. شا کر اوغلی ). پس‌ازپایان بخشیدن به حا کمیت ذو القدرها تو سط شاه 
اسماعیل: د لدخان فر زند علی ERa‏ با جمعیت زیادی به <ضورشاه آمد (۵۹۲۸.ق۲۲/۰ ۱۵ 
۶ قسمتی از این جمعیت در ملازمت شاه باقی ماند؛ قسمتی دیگر به ذوا لقددهای b‏ 
فار س ملحق شدند وسومین قسمت آنان به عدعت دو دمیش‌خان والی هرات رفتند (تادیخ 
شاه اسماعیل: ۹۹۵ ۳۰۰۱۲). د اجع به عاقت و لدخان: نوشته دیگری به دست نیامد. 


۹۰ نقش تر کان 1 ناطو لی در ... 
شدند. این کار ناحشنودی تر کانی راکه از مدتها قبل به شغل سپاهیگری و سیاست 
پرداخته بودند فراهم نمود؛ ژیر اآنها حاضر نبودندبه زندگی دهقانی که ازمدتهاپیش 
آنرا ترك گفته بودند بررگردند. از سوی دیگر ادارة غیر عادلانه دهقانان نیز یکی از 
عوامل س رکشی آنها بود. بر عورد با این حر کات؛ در تمام مراحل تار یخی امکان‌پذ بر 
بوده. شکل‌گیری این حرکات و منازعات بر سر سلطنت» یکی از بحرانی تر یسن 
مراحل تاریخ ترك را تشکیل می‌دهد. 

بطوریکه İS‏ ذکر کردیم» عنصر اصلی تشکیل‌دهنده و تکیه‌گاه عمدة دو لت 
صفوی‌را قبایل ت رگ تشکیل‌می‌دادند. در تشکیلات نظامی دو لت‌صفوی تنها تر کان‌شیعی 
نبودند» بلکه مهاجرت قبایل‌ترك سنی مذهب به‌ایران نیز یکی‌ازعو امل مهم محسوب 

می‌شو د. در اینجا په مطالعۀ قبابلی که به موضو ع ما مربوط می‌شود می‌پردازم. 

باوزسلیم در بر گشت خود از سفر جنکّت بسا مملو کان و هنکام اقامت درشهر 
حاب در سال e DAA‏ از رابطة پنهانی قاضی «بو لو» GY gua‏ حسام با شاه اسماعیل 
خبردار گردید. لذا با فرستاندن قاپوچی او را در «سرز بفون» دستگیر نمسوده و در 

انظار عمومی اعدام کردند.*؟ 

مدت کمی پس از وارد شدن سلیم به ادرزه» عصیان بزرگی درنواحی بوزوق 
شکل گرفت. اهالی بوزوق؛ بطوریکه قبلا" نیز ذ کر کردیم» شاخه‌ای از قبایل اوغوذ 
سا کن مناطق شهر امروزی بوزقات و امتداد این مناطق تا شهرهای همسابه Ül‏ یعنی 

سیو اس وقیصریه بوده‌اند. این اسم بعدها به محل سکونت این‌قبایل داده شده‌است. 
امیر تیمور در اوایل قرن پانزدهم میلادی «تاتارهای سیاه» ساکن ابن مناطق را به 
تر کستان کوچاند؛ در نتیجه این مناطق از طرف ابل ذوالقدر مسکون گردید و جزو 
حا کمیت ذوالقدرها در آمد. قبابسل مهم و پرجمعیت بوزوق عبارتنداز قزل‌قوجه‌لو» 
آقچه‌قو بو ناو » شام بیاتی» آفچه‌لو (اوبةٌ پرجمعیتش: حاجیلر )» حهار بیگلو » س و کلن 
a l)‏ پرجمعیتش: ساری خلیللو) و چیچکلو. اکثر این قبایل به اسم روسای جود 
مشهور شدند. از قبایلی که به اسم امرای نحو د مشهور شده‌اند» حصاربیگث"؟ و قزل 

AYP س. تانسل» پاوژسلیم. (نامة شادی پاشا» فتو کپی‎ (PA 


دور ان شاه طهماسب a4‏ 
gi‏ جه منتسب به فر زندان ذوالقدر می باشند. 
در اواخر سال el Af AYA‏ شخصی به نام شاه ولی. با جمع آوری 
سه الی چهارهزار جنکجو» خانة او یس بیکت فرزند علی‌بیکث ذوالقدر والی‌بوزوق 
را غارت کر د. شاه وی رلافاصله 43 شادی‌باشا بیگلر بیگی روم (سیو اس) حمله کرد و 
باندادن فرصت جهت گرد آوری سپاه به‌وی» سپاه شادی پاشا را در کنار «زیله» منهدم 
کرد. در این محار a;‏ شادی باشا مجروح 3 از فرزندان ذو القدر ذو اون» جری‌باشی 
توقات و دفتردار ابالت روم (سیواس) و بسپاری از Sal‏ بان شهید شدند. شاه و لی 
با اتحاد با ماحدین نواحی زبله و آماسیه به نسامهای کچی‌جه و چاناقی:"۴ و باکمك 
قز لباشان این نو احی» قدرت خود را افز ايش داد. لکن sb‏ لى نکشید که على A‏ 
ذو ا(قدر اوغلی وحسروپاشا بیگلربیگی روم (سیواس) با یکدیگر متحد شده به سوی 
شاه ولی حر کت کر دند, شاه‌ولی در محلی به نسام پسل شاهر خ‌بیکت» ۳" که از محل 
تجمع آنان زیاد فاصله نداشت. با آنها مقابله کرد. جنگ خوئینی که تا عصر ادامه 
داشت؛ در سابةً شجاعت tu Je‏ شهسو اراوغلی به شکست شاه و لی انجامید و او 
مجبور شد با بسیاری از کسان ود فر ار کند. طولی نکشيد که او به وسیاة افر اد 
b‏ چو نقار ۴۴ و ابسته Sa‏ وه‌های « الوبوروك» ساکن نواحی alı)‏ دستگیر گر دید. 
علی‌بیکث شهسو ار اوغلی سر gel‏ لی b‏ بر بد و به حضور باو زسلیم فر ستاد» بسیار ی 
از کسان او نیز در این جنک به قتل رسیدند. از نزدیکان وی حهزه‌خلیفه و ازبیگهای 
اصیل و حو بشاو ندان علی بیک شهسوار اوغلی» حصار بیکت اوغلی‌به اتفاق دو زن 
۲) همان bil‏ صع و و فتو کپی ۱ ۲. بطوری که از نامه مذ کو ر به دست می آیده 

طو ايف ملحد (ازمذهب حق ار جح شدن و به مذهب باطل گرو بدن) کچه‌جی و جاناقی 

غير از قز لباشها بودند. طهماسب ودیگرهژ لفان صفو ی ملحد دا بر صاحبان عقا ید افر اطی 

و عجیب اطلاق می کنند. 

۳) این پل روی رودخانه قرل‌ایرماق قر اد داشته و دارای هشت چشمه است. امروذه 
به این بل نام «پل‌شهر » واده‌ابد. e‏ به این پل ور Ül‏ «بردسیهای تاد یخی بوز — 
اوق» اطلاعات داده شده است (ص۰)۳۴۲۰۳۴۱ 


(YY‏ اجح به امن قبیله رجو ع شود به: فادوق سومر اوغوزها. ص۱۷۸ مفولان دد 
1ناطولی ص؛» ۰۱۳۸۰۱۳۷ 


ar‏ نقش ترکان[ ناطو لی‌در... 


عروس و جهار بسر وی به اس سارت fà A5‏ شاه ولی در منابسع 
معاصر » ملحد و از آن yağa‏ جلالی (جلال نمی باشد) و صیف ET‏ بدبن‌ سیب 
شاه‌ و لی شخصیتی غیر از جلال بوده و احتمال مردد بودن شاهو لی به جلال را بسه 
نظر می آورد. این جلال می‌تواند جلال مورد بحت göle‏ پاشازاده کاش 
بسیاری از افراد اداری با استفاده از سفرهای جنگی طولانسی سلطان‌سليی ظلم و 
احجاف زیادی به مردم اعمال نمودند. سلیم پس از بر گشتن از سفر مصر شکایات 
بسیاری در این باب از »© دریافت کرد و م‌آمودینی را که از قدرت خود سوء 
استفاده gai‏ ده بودند» به شدت مجسازات نمود.*۲ بدین سبب در عصیان شاد و لسی 
۴۵) س. تا نسل یادژسلیم» ص ۰٩۷‏ فتو کپی ۳۰۳۲" 

۴۶) «در عصوص طايفة جلالی؛ حکم شر یف از آستانة سعادن شما وارد گردیده 
است» (فتو کی ۲۳)؟ «صو فیان جلالسی ظاهر و پیدا شدند» (فتسو کپی (PY‏ «از میان 
کساتی که به جلالی معروف هستند» یسك نفر ملحد ظهود کر ده» (حیدد چلبی؛ رو(فساعه 
فریدون بیگد ص ۲۹۹ ). 

اماعی پساشا در این حصو ص »سی‌گوید: «در سال ٩۲۶‏ هجری در ولات JAR şb‏ 
شخص مفسدی بد نام شاه و لسی» جلا لی شد...» (توادیخ آل عثیانء ص۸۳ ۲)؛ جلال ز اده 
نیز چنین می گوید: «در این اثناء در دیار تر کمن (بوذوق) طابفه‌ای معرون بسه جلالی 
خروج کرد و اکنا ممالك دا نچب و غارت کرد. مباشرت به فاد انان معروض در گاه 
عالم پناه شد» {yp br Bileşik)‏ 

¥( «در چهاد يا پنج سا لگی حیدر» شخصی شبیه به شیخ‌جنید در توقات ظهو د کر د. 
مر يدان شیخ‌جنید» او ر! جنید خوانده و پیرو اوشدند.آن مرد ړا نزد سلطان محمد آ ود دند 
و به خیرالدیی معام شیخ‌جنید. که معلم‌سلطان محمد نیز بو د‌نشان‌دادند. او گشفت: این شخص 
جنید ئیست. آن‌مرد گفت: من جنید نیستم‌ناع من جلال‌است. آن‌مرد را رها کر دند که برود. 

هنگام عزیمت؛ مریدان‌جنید وی دا گر فته و گفتند: چر ا گفتی‌من جنیدنیستم. بینی‌اود! بر یدند 
وسنگارش کر دند و پس اذمردن او آنجا را ترك کر دند. مریدان جلال جد وی دا از زیر 
سنگها عماج کر ده و بردند. او را گاه جد و گاه جلال می گفتند» (عاشق پاشاز اده» 
توا ریخ آل عذمان: نشر.ن. ] نسز» ۱۹۴۹ ۴. ص٣‏ د ۲ :شرعا لی» استانبول ۹۳۳۲ ص۶۷ ۲). 

(YA‏ «ددآن تاريخ رعایا و سپاهی بر اثر ظام واجحاف ظا بطین ما لیا تی و دفتر دادها 
Va‏ له در آهدهء شکایت بسیادی را بد مر کز فر ستادند. YT‏ حرو دستم صولت از 
این اوضاع باخبر خواهد گردید و اکثر احشام آنها tab‏ درند ان حون آشام شد. با 


روشن شدن تبا نی فضات شهر ستانهای مننش با لوندهاه از در گاه به جعفر بیگك el gbi‏ 


دور ان شاه طهماسب at‏ 
احتمال دخالت این نوع فشار و سوم استفاده نیز وجود دارد. به هر Yy İl‏ 
جمع آوری Whole 3 al gå. Ju‏ در ولأيت روم (سیواس) 3 ظلم قشار او را Am‏ 
مردم و کشتار بیش از ششصد تفر از امالی این ؛واحی را می‌دانیم. 
در سال ۱۵۲۲ع. به هنگام سفر جنگی رودس؛ علی‌بیکث شهسواراوغلی که 
در تابعیت ع:مانسی و در راس قبیلة ذوالقدر بود» به اتفاق پنج فرزند خود بطور 
مخفی به Jİ‏ رسیدند. جرم او ظلم به افر اد زبردست و کشتن مسأمورین رسید کی ;4 
شکایات‌مردم و علی‌بیگّث مانند پدرش‌شهسو ار BES‏ مردی جسورو جنگجو بود. 
glata‏ علی Ey‏ در جنگ حالدران» فتح شرق و جنوب شرقی آناطوای» در 
لشکر کشی به سوی مملو کان» در سر کوبی عصیان شاه‌و ای و همچنین جان بيردي 
غزالی والی شام فر اء‌وش نشدنی است. حتی او در فتح بلگر اد ۱ در نامه 
تبریکی که d;‏ سلیمان si gili‏ فرستاد» از او درجواست نمود او را سر در حزکها 
شر کت دهد. او در جنگها بااشتیاق تمام در جلو شاه به جنگ می‌پرداعت.** بدون 
شك هدف اصلی از کشتن çe Sa, le‏ الحاق ابساات ذوالقدر به gzel‏ اتوری بسوده 
است. اجرای این عمل در آناطولی بیشتر به خاطر چشم زخحم بود. گر چه فتل علی- 
s ۳ M “Ay e. Z‏ ۳ 
ES‏ منطقة ذوالقدر را تحت حاکمیت عثمانسی در آورد و منطقه بسوزوق نیز یکی 
از ابالتهای عثمانبی گردید؛ ولی امپراتتوری برای این عمل خود بهای گر انی 
پر la‏ زیرا این İS‏ در عصیانهای بعدی این ناحیه تأثیر زبادی دجای نهاد. 
a‏ — — س 
م شد که آن قضات مدت سه سال از شفل قضاوت محروم باشند و در مسودد سایر gra‏ 
yali ja‏ همین مجاز اتيا اعمال شد»: حیدر جلبی» روزناعه فریدون بیك» ص۴۹۸ . 
(F4‏ جلال sal)‏ ۵ ہہ cava‏ علیکنه الاخیاده فسمت Ep Hk gly‏ همان ale‏ 
درجای دیگر این مطا لب را می تویسد كتا بخانة بنیاد تاد یځ ترلدء شماره ۵۲۶ ۵۵ ۲۷): 
به‌ظاهر با ادعای عبودیت و و فاق کمر ندمت بسته اما باطناً به علت بدنهادی و کج نژ ادی؛ 
به غلامان اتا بیگک علیا بدخو اه و بد گمان شده بود؛ این احو ال منافقانه به عر ض ملو کانه 
رسید. علاصد برای قتل علی بیگک شهسو اراوغلی اتهام قابل قبولی ثابت شد. شر کت و 
دسیسة فر هادیاشا از امر ای «دوشیرمه» در این کار محقق است. نگاه کنید به: منجم بساشی» 
1 ص ۱۰۱۷۰ ۷: علی Ey‏ ددمقابل فرر ندان گفت» «من آل‌عثمان حقیقی هستم و از کسی 


با کی نداد (چاب عالی ]]]۰ ۰۳ ص ۴۴). 
۰ ۵) فریدوی Gn‏ ص ۰۵۱۹ 


... نقش تر کان ناطو لی دد‎ ap 
در سال ۰۱۵۲۶ درحالی که سپاهیان عثمانی در ناحیه موحاج پیروزی از کی‎ 
در مقابل نير وهای مجارستان کسب ذموده بودند» در وطن اصلی امیراتسودی دعنی‎ 
ejer آناطوای حون جاری بود. در موقع نوشتن دفاتر مالیاتتی ناحیه بوزوق که‎ 
ابالت‌های عذمانی گردیده بود» دو ست آقچه مالیات برای آن اسه ۰قرر گردسد.‎ 
رئیس قبیله «سو کان» (؟) موسی بیت دوبست آقچه مالیات مقرر شده در حق ودرا‎ 
هر سكز اده و قاضیهصلحالدین‎ EEn عادلانه‌ندانسته و تخفیف آنر | به‌صد آقچد؛ ازه‌صطفی‎ 
در عواست نمود. و لی نه تنها به درو است او رسید گی نشد بلکه با بسریدن ریش‎ 
رانده شدند. در متابل این عمل ناشایست موسی‎ liT همر اهش» با تحقیر از‎ 833 
مصلح‌الدین (قره قاضی) و مصطفی بیگگ سنجق‌بیگی‎ ol در حمله‌ای سر بع‎ ES 
فرززد هر سك‌زاده احمدپاشا را به قتل رساند. بعد از این واقعه اشخاص زبادی از‎ 
بابل سو کان و حصاربیگلو و دیگر قبایل تاتار (مغول) دراطر اف شخصی فزلباش به‎ 
نام ۲ تماجه جمع شد ند مسکن سو کان‌ها در ابا لت دوزقات و در شسال شرقی قصبة‎ 
بیگلوها در شمال‎ la . ار ی‌قاناق» می راشد‎ ip «صار ی‌قادا» (حمام) در تواحی‎ 
«حاص‌بيك» در نواحی «آلیقی» و تاتارها در غرب صاری‌قابا در نواحی «ایلی‌سر»‎ 
بودند. آتماجه, خسروپاشا بیکار بیگی قراهان را در قساناق (احتمالا" بوعاری قاناق)‎ 
ایچ‌ایل و سنحق بیگث‌های قرصرنه در‎ abeja ش کست سختی داد؟ بطور بکه جنازه‎ 
زد. آتماجه پس ازغارت بسیاری از نو اجی» عازم ابر ان گر دید . در‎ la باقی‎ iye مدان‎ 
به انفاق بعضی از حکام شهرهاء در‎ elk اٍن موفع بیگلربیگی روم (سیواس) حسین‎ 
ذراحی «حمزه» به آتماجه هجوم برد وی پس از شکست» درعقب نشینی به سيو اس‎ 
وفات کرد. در ایا هنکامی که شو رشیان مشغخول مداوای محدروحین دود بودند»‎ 
سر وپاشا بیگار بیگی دبار بکر با فیروی کثیر امپراتوری در مقابل آنها قرا ر گرفت؛‎ 
وسار 3 تازه نفس زيو اهد‎ REE این‎ U alilia شورشیان در بافتند که فادر به‎ Ù pa و‎ 
بوده لذا پراکنده شدند. در این هز دمت» آتماجه دستگیر نشد و لذا احتمال دار د که‎ 
anadh 03 gai به اتفاقی بخشی از قز تباشان همراه خود؛ به ادران عزدمت‎ 
ص» رو شت مورح‎ yaz اععماد من دد این‎ J= ۱ جع‎ g5 براساس بر رسها‎ (61 
جلالز ادوسه‎ (as 9-۹۸ ۵ ۳۳۱۷ aya ایاصو فید»‎ Gl کتا‎ vals) معاصر فردی می باشد‎ 
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درسال بعد نیز (۱۵۲۷ع۰) درایالت بوزوق شورش دیگری به وقو ع‌پیوست» 
b ۰ a »‏ ۰ 4 ۰ 

و این بار در راس شورشیان» فرزند ذونون‌بیگ ذوالقدر دیده می‌شد. او غیر از 
قبیلة حصار بیگلو که عود در راس آن قرار داشت؛ افراد سایرقبایل ازجمله چیچکلو» 
آقچه‌قو یو نلو . مسعودلو واز سایرقبایل نیز پنج شش‌هز ارنفر به دورود جم ع کرده» 
در حر کت به سوی Ol yil‏ تمام مسیر تسود را غارت کرد. gin‏ ب پاشا بیگلربیگسی 
روم (سیو اس)» در محلي eli‏ راو ناود» TL‏ به مقابله پرداعت ولی شکست بافت 
و آنها olju‏ >33 ادامه دادند. سرو Ll‏ بیگلر بیگی دار pe‏ به‌مو جب دستوری که 
ازمر کز دریافت کرده بودء در محل پاسین اوا راه برشورشیان‌گرفت و در نبردی که 
دخ داد بسیاری از شورشیان کشته شدند؟ و ی ذو نون که رهبر شوشیان بود Ig”‏ 
را از مهاکه ilai‏ داو,۵۲ 

در همان سال (۰0۱۵۲۷-۲۸/.۵۹۳۳) شورش قلندرچلی ی که یکی ازدیگر 
شورشهای مهم بود دخ داد. او و درا ازنسل حاجی بکتاش و انده و از âa g>‏ آماسیه 
و (احتمالا" بعدها) از مناطق مارش - البستان و در رأس همه از قبابل قراجه‌لو و 
بیشا نلو (اسم دیکرش: دوقوز) افراد بسیاری را به دور ود جمع نمود. مسورخين 
افر اد cw‏ ډه دور جلبی را بیست تا سی‌هز ار نفر می نو بسند که قسمت مهم آنها 
+ می نو پسد که درر yel‏ شو رشیان» ازخاندان ذو القدد» ذو نون قر ارداشت asb)‏ ۱۲). به‌نقل 
از او.عالی کتا بخانة دانشگاه نمر ه b ۲۸۵ DEF‏ ۴ و به نقل ازعا لی» تا«یخ‌پچوی: 
استا نیو ل ۸۳ ۰80۱۲۷ ص۲۳ ۰-۱ ۰۱۲ البته قبول این مسئله امکان ندادد؛ ذیرا yin‏ بیکه 
به اتفاق شادی‌چاشا بیگلر بیگی روم (سیواس) به سال ٩۱۵۱ع.‏ در جنگ با شاه و ای 
شهید شدند (س. تانسل, همان مأحذ فتو کپی ۲۱). اوزون چادشلی (فاديخ دولت عشما نی e‏ 
باد تاریخ تر اه آ نکار ۱ ۹ صص۱۳۲۷) در باده این حادثه بردسي نموده؟ محمد 
پاشا نشا نچی (ص۳۲۳) شو رش آ تماجه را بدطو ر کو تاه نقل می کند؛ لطفی پاشاز اده (ص 
(YYA‏ شورشیان دا به اسم جلالی و دفتن آنا را به سوی سرزمین قز لباشان (یعتی 
(atal‏ ذ کر می کند. 


(or‏ قر دک ۱۰۱ 9 ۰۳ 9 ۶۱۰۲ بولالز اده:تا ۲ محمد پاشا نشا نچی کشته 
شدن ذ:-ون‌اوغای به وسیلا یعقوب داشا بیگلربیگی سیواس‌را در ناحیهٌ «پاسین اوو ا» 
می نو بسد (ص ۲۳ ۲)؟ به تقل ار او در Ha‏ قد کر شاو tapa‏ سپ » ص ۱۷۲ س ۰۱۷۱ 


... نقش تر کان؟ ناطو لی در‎ Aş 
— که خحانه و کاشانه ود را از دست داده و پراکنده شده بو دند‎ yağla bi را‎ 
تشکیل می‌دادند. به علت اهمیت این شورش» از سوی مسر کز؛ ابراهیم‌پاشا وزیسر‎ 
قلندر چابی دره‌سیر‎ erga اعظم به منظور سر کو بی آن اعزام شد. براساس گفته‌های‎ 
خعود به اوران با بهرام‌پاشا بیگلربیگی آناطو لی برسورد نمود و در جنگی که در‎ 
ناحیه «قاز اوو ام ر خ داد» بهرام‌پاشا شکست خورد. بهرامپاشا با همکاری محمودپاشا‎ 
بیگلر بیگی قرامان دوباره به مقابله قلندر شنافت؛ و لی در جنگ دومی که در حوالی‎ 
توقات در محلی بنام «جین جیفه» ر خ داد برای بار دوم شکست خحوردند و هر دو‎ 
در میدان برد کشته شدند. قان‌در پس از آنکه شنید راد ایران به وسیاة سرو پاشا‎ 
مسدود شده است» تغییر مسیر داده و برای رفتن به بغداد به ناحیه «ساریز» و اقع در‎ 
مبان قیصریه و البسنان رفت. پس از شکست سیاهیان آناطولی و قسرامان از قلندر‎ 
به دور او‎ olum ابر اهیم‌پاشا وزیراعظم به‌بررسی علل موفقیت قلندر واجتماع این ههه‎ 
پرداعت. قبلا نیز اشاره شد که بسیاری‌ازسپاهیان قلندر را افر ادی تشکیل می‌دادند که‎ 
املالك و زند گیشان را از دست داده بودند. با وعده وزیراعظم مبنی‌بر پس‌دادن املاك‎ 
آنها» همه سیاهیان ی که به دورقلندر جمع شده بودند اورا ترك گفته و تنها پانصدنفر در‎ 
اطراف او باقی ماندند و عودش نیز عاقبت به اتفاق یکی از بیگزاده‌های ذو القدر‎ 
موسوم به ولی (و یا دلی) دو ندار به قتل رسید ند (۹۳۳ه۰ق۱۵۲۷/۰ع»)۳۰*‎ 

در سال‌های ۱۵۲۶-۱۵۲۷ع- برخسی شورشهای دیگر در منطقةً چخوراووا 
به وقو ع پیوست» که بیشتر در نواحی «بر US‏ (تقریباً در قصبة جیهان امروزی) و 
بوسیله دوموز(دو نوز) اوغلان درشمال‌غر بی‌طرسوس وتو سط بیکجه امیر kalb‏ او لاش 
و ولی‌خلیقه سا کن inai‏ «فراعیسالو» در شمال آناطولی انجام گرفست. پیر ی‌بیگث 
رمضان‌اوغلی حاکم آداناء دوموزاوغلان را درمحلی به‌نام «قو نورقوبو»(جاه‌قو ور) 
شکست داده به‌فتل رساند و اولاش ماحد را نیز دربیکجه‌بیکی دستگیر نمو ده به استا نبول 
فرستاد (۸۹۳۳.ق./ ۱۵۲۶ع۰)۰ و لی خلیفه» فرزند مصطفی خلیفه» با عنو ان خلیفه در 
راس قزلباشان قراعیسالو و مبلغ شاه بوده است. ولی خلیفه با پانصد نفر از افسراد 

۴ فردی» ۵ basy‏ ۱۰۱ و تا ۵-۱۰۴ ۱۰۳؟ جلال b jpe beli‏ ۰۱۳۳ 


دور ان شاه طهما سب av‏ 
تحت حا کمیت خود و بدون ترس ازسر انجام عویش پس ازغارت قصبات قر اعیسااو 
و قوسو نلو» امیر ناحیه طرسوس را باهزار نفر افرادش شکست داد ولی در مقابسل 
پیری‌بیکث نتو انست کاری انجام دهد و درنتیجه به‌اتفاق بسیاری از افراد عود به قتل 
رسید (۱۵۲۷ “(ep‏ در سال ٩۳۵‏ ه.ق۰2۱۵۲۹/۰ امیسر سنجق «اوزر» (منساطسق 
اسکندرون» پسایاس 3 دورت‌بول) از فسر زندان اوزر و احتما لا" از بر ادرز اده‌های 
احمد بیگگ با گذاشتن تاح‌قزلباشی بر سر خود و به اتفاق شخصی به نام انجیسریمز 
با ابجاد شورشی مدتها پیری‌بیکك رمضان‌اوغلی را به حود مشغول کردند P‏ 

بهنگام سفر [سلیمان] قانونی به عرافین؛ شیعیان منطقةًآماسیه سر به شورش 
برداشتند. ابن شورش با قتل عام شورشیان پایان پذیرفت.* در ایجاد این شورشها 
نش مباغینی با نام «خلیفه» انکارناپذیر است. در این حصوص به اسناد بسیاری در 
آرشیو ها برعورد می کنیم و براساس این اسناد اغلب شورشهای فزلباشان مانند 
سابق در مناطق آماسیه - توقات بسوده که در امتداد این مناطق شهرهای سیواس» 
چوروم و بورون نیز دیده می‌شود. این شورشها به وسیلۀ تر کان ساکن این مناطق 
شکل می گرفت» که به دادن اطلاعاتی در این عصوص نیازی نیست. 

در سال ۵۶۸/۰۰۵۹۷۶ ۱ع. در فرمانی که حطاب به بیگث آماسیه صادر شده» 
قید گردیده است که اعمال سلیمان فقیه ساکن قصبة «بوداق‌اوزو» از مناطق آماسیه را 
که به اتفاق دیگر خلفاء با تشکیل مجالس مشغول تسوطثه و تشویق افراد به شورش 
می‌باشند» تحقیق و بررسی نموده و در صورت صحت اعمال حلاف آنها؛ سلیمان 
فقیه را با افراد تابمش در رودخانة «قزل‌ایرمساق» غرق نموده و با به اتهام ر اهزنسی 
به قتل رساند؟ و این فرمان اجراء‌گردید."" اسناد دیگری از ولسی خلیفه ازجاندان 
«اورتاپاره» از سه iL agp azli‏ الو پور و بدست آمده است که شامسل سیو 





۰۱۳۱ b yry a جلالزادە‎ (66 

۰۱ ۲۷۰۱۲۶ ۰ص‎ İ قادیخ چچوی.‎ (AF 

(AY‏ فر یدون بیگث (دوزنامه): ص۵۲ 

(DA‏ احمد د فیق» دافضی گرق د بکتاشی گرق «د فرن ۱5 استا نبسول» ۰.۴۱۹۳۲ ص 
۸ ۷۶-۷۲ سند YA‏ و۰۳۱ 


۹۸4 نقش IUTE‏ لی دد .۰۰ 


چهار کتاب در مورد فزلباشها و رافضی‌ه ها می‌باشد."* در سال ۵۹۸۷ ق۰۴۱۵۷۹/۰ 
در یك فرمان دیگر : منصور خليفه به اتفاق دوستانش از دهات «آرت قآباد» ( آرتق 
اووا= ارتوای: وابسته به توقات امروزی) يك‌هز اروپانصد سکه فلسوریسن تقدیم 
نمابنده امیرعلی‌خلیفه که از pl‏ ان آمده بود نمود. این شخص پس از دریسافت این 
iğ‏ با دفتری که اسامی سه‌هزار قزلباش ساکن نواحی بوزوق» توقات و آرتسق 
آباد در آن بود به ايران بر گشت و از اران برای خلفا شمشیر و سیر آورد؛ و پس 
از مسلح شدن, از تجمع آنها در محلی به نام «آق داغ» وابسته به منطقة تسوقات 
بحث گردیده است." باز در فرمانی که عطاب به قضات نواحی آماسیه: جوروم 
زبله. آرتق آباد حسین آباد» دمیرلو قر احصار و سایر نسو احی صادر شده مطالبی 
مبتی بر ناسزاگوبی بعضی از طو ایف قز لباشان ملحد به اپوبکر, عمر و عثمان و 
اطلاق «بزبدی» به سنی‌ها و کُرده‌مایی شبانه در منازل بکدیگرء تصرف زناه و 
دختر ان بکدیگر»"” و این که اینها خلفای خود را از ايران انتخاب نموده و دیسگر 
چیزهای خود را نیز از آنجا آورده در میان قز لباشها می گردند و هسدف آنهاگفتکو 
برای ابجاد مذهبی مانند «جلال» و «رسول خلیفه» و گسترش دادن yl‏ فکر با كمك 
شورشهای مسلحانه می‌باشد» مشاهده می‌شود."" منابعی در دست است که بر اساس 
ءحدوی باث حکم مر بوط به سال maya‏ / ۰۱۵۷۱ زنی از دهات «حاجی بر قو» 
(بوقر؟) از قصبات داش کوپروی قسطمو نی نزد قاضی اعترافکرده است که او به 
اتفاق شوهرش و بسیاری از قزلباشان شبها در مجالسی گردهم آمده به ساز و آو از و 
عيش و عشرت می بر دا ختند, ۶۳ در گذشته نیز اظهارات شاد طهماسب را در این 

04( همان cile‏ ص ۰۳۶۰۳۵ سند EY‏ 

۰ ۶) همان del‏ ص ۴۰۰۳4 سند ۲ ۵. 

۱) همان sisli‏ ص ۴۱:۴۰ سند شماده ۵۳. 

۲ ) همان سأخذ: جلال خلیفه نام برده شده» در اینجا بايد همان جلال مشهود اهل 
توقات باشد. 7 اجع به رسول خلیفه هیچ اطلاعی در دست نداد یم 

(sr‏ همان ماخ ص ۷سند؛ ۳۵؟ در حکمی دیگر O XL I)‏ ص۱۲۳ ددیسف 


zak تاریخ ۹ ه.ق.): قز لباشان با دشنام دادن به سه تن از اصحاب‎ Fro 
— Aş lie و اجبان را اذکار کر دن و بسا تشکیل اجتماعاتی آزاد از زنان و دختمران از‎ 
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yaz‏ ص راجع به حماعت سارو او اشاره کردیم. 
از صدور احکام ذ کر شده و اسناد مو جود در آرشیوها بر می آید که اعمال 
فزلباشها در تر AS‏ [عتمانی ] همو ارہ به طور مخقی کنترل می‌شده است و سیت ډه 
ميزان فعالیتشان» کشته با مجازات مسی‌شدند. این روش ادامه سیاست تنظیم شده 
زمان یاوز سلیم بوده است. این سیاست بعد از ES ya‏ سلیمان قاو نی مانسع نقسیم 
پول ره افر اد بی بضاعت آ ناطو لی iL»‏ شاه‌طهماسب گر دید." ادامة تعفیب مخفیانه 
قز لباشها» به منظور جلو گیری از ابجاد شورشها بوده است. از تدابیری که y‏ سبلۀ 
دو لت عثمانی اتخاذ گرد یده» جلو گیری از ورود افر اد چینی به حدمت سربازی - به 
علت قبول قزلباشی و خیانت مکرر آنها به دوات عشمانی - بسوده است؛ و آنهایسی 
نیز که قلا" در حدمت سپاهی بودند از خدمت اخحراج شد ند ۵ 
پس ازشکست شاهز اده “ul‏ از بر ادر بزر کش pa‏ او gili‏ شد که yle‏ 
دو ازده‌هر ار سیاهی ود به شاه طهماسب پناهنده شود.۲۶ در رآس امسر ای او 
ق سق سیف | لد ین» پیر ی‌حسین Sİ‏ تور غوداوغلی و قدو زفر هاد بودند. بك قسمت از 
افراد نحت فر مان او از سپاهیان و امالی دهات آناطولی و قسمت دیگرش از İli‏ 
سیرسول و جلال خلیفه پیر وی می کر دند. 
[لاز م بد تسد کر است که و ارد آورون اتهامات حلاف اخلاق به bee‏ فان سیاسی 
و مذهبی ار سوی جباران تاد بخ بی‌سابقه بو ده است و آنچد به نقل‌فول از رافضی SE‏ 
3 بکتاشی ری در قسرن شانزده در بالاآمده» از رفتار سوه امپر اطوران Yi‏ 
و ستایشگر ان نها بر ای مخدوش کردن میاد زات مردم محروم آناطو لی در قرن شانز دهم 
۴) همان مأخذ. ص ۰۷۴ سند ۰۲۴ در این اثر» داجسم به موضو ع سایر اسناد نیز 
نگاه‌کنید به شماره‌های: ۱۳۲ ۱۳۳ ۳۴ ۰:۳۶ ۱۳۷ ۰۷۳۰۴۱ ۱۴۳۹۱۴۵ ۵۰. 
۶۵) اوغوڑهاء ص ۳۳۷: ۰.۳۳۵ rl‏ به این سئله و بعضی اعباد دیگر میننی 
به آرشیو اسناوء نگاه کنید بد کتاب Bekir Kütük Oğlu‏ منامبات سیاسی اهران د 
les‏ ئی در سالیاق ۰ ات۱۵۷ ,: استانبول؛ ۱۹۶۲ .۰ ص۱۳ - ۷: ۰۲۰۰۰۱۹ 
(ss‏ داجع = این al‏ نگاه کید بد؛ g3 .S.Turan‏ ره dalış‏ فوژند 
[ صلیمان | قا نونی؛ آ ن کاراء 4.۴۱۹۶۱ از منا بع ایسرانسی: تنها از کناب حسن روماو 
استفا ده نمو ده است. 


۱.۰ هش تر کان ناطو لی دد ... 
تر کمان تشکیل شده بود. در رأس LE‏ تر کمان؛ سو ار کاری جنججو و زبردست 
بنام قدوز فرهادپاشا دیده می‌شد و در ميان سپاهیان بایزید» افر اد منسوب بسه شيعه 
و با دوستداران شيعه نیز وجود داشتند. شاه طهماسب در مقابل رعده و تهدیدات 
قانونی» بایزید و پسرانش را تسلیم ابلچیان عثمانی کرد.۳" اما از سپاهی‌ان همر اه 
او.آنهائی که در ایران قبیله‌ای داشتند اجازه الحاق به آنها داده شد و بقیه آنها که در 
حدود پنج‌هزار نفر بودند به قتل رسیدند. قدوزفرهاد نیز در میان کشته‌شد گان بسود. 
از سایر نزدیکان بایزید» پیری‌حسین بیگ تورغوداوغلی» احمدبیگ شاهین‌چی‌باشی؛ 
دلی سیفآلدین قرامانلو** و عبدالقنی چاووش اهل سیواس نیز نتو انستند جان خود 
* از این افراد؛ پیری حسین بیگث تورغسوداوغلی خو یشاو نسدان 
نردیکی در دستگاه صفوی داشت. 


را نجات دهند. 





۷) شاه طهماسب در خحاطرات خحود شاهز اده با یز ید را جوانی بی‌عقل توصیف می- 
کند و بدین مناسبت ایس بيت تن کون را مس ی تویساد تذکر؟ شاه طاسب ص .۰ ۷۷ 
هو ایی کیمسه سلطا jal‏ باشارماز نه سلطا نلیق کی چو پانلیی باشارماز نه 
یعنی : «پادشاهعی کار ھر کسی نیست و چوپانی هم کار سلطان نیست». 
شاه طهماسب پناهند کے با یز ید را مفصلا" تقل می کند (ص ۴-۸۱ ۷)؟ و دد 
خود اینطور پایان می‌دهد: 
«بعد که فرستاد گان خو اند گار آمدند» فرمودم: BU‏ حضر تار ی و حسن آقا شما 
عرش آمدید» صفا آ وردید. ۲ نجه فرمودة حضر رن vi,‏ گار است جتان xs‏ 
کنم و از اشارت ایشان تجاوز نمی‌نمایم: و به هر عدمت که فرمابند استادگی 
داد)؛ و اما در برابر این نوع حدمت کلی؛ از حضرت yak‏ اند گار و سلیم‌نعان 
جایزه و جلدو ثی که لایق ایشان باشد می‌خو اهم. در ءاام دوستی از خواندگاد 
توقع دار م که اذیت به سلطان بایز ید و فرزندان نر سد» (ص AAN‏ 
($A‏ ما به در ستی نمي‌دانيم که ۲ یا ان شخصی همان آق‌سق سیف‌الدین» که در YU‏ 
سمش ذ کر af‏ می با شد پا .v‏ 
51( غفاریء yam‏ ص ٩۳۰۶۰۱۳۰‏ حسن‌ر وملو: احسیالتوادیخ ص ۰۷ ۱۲۰۲ ۰۲ 
۸۰ و ۳۱۶ بسه روایت شرف خان (شرفناهه 1[ س ۵ ۲۱ ): galebe‏ 
el hel‏ افر اد هستند: پیری <سین بیگث تورغو داوغلی» احمد بيك‌شاهین‌چی باشی ذوالقدر 
عبدالفنی چاو وش سیراسی؛ دلی سیف‌الدین قر اما نلو و علی] قا سگبان باشی؛ منجم باشی»-+ 


ډو ران شاه طهماسب °4 

پس از ضر بم سنگینی که تکلوها در دستگاه صفوی متحمل شدند و قبل از 
بررسی موقعیت قبایل ترك دردستگاه صفوی» بررسی مختصرمقام خلفا ئی و تشکیلات 
قورچی‌ها حخالی از فایده gö‏ اهد بود. 

خحلفاء» نمایند گانی بودند که در رأس قز لباشها در نقاط مختاف تر کیه زندگی 
می کردند. منشاء آنها نیز از آناطو ای بوده است. خلفاء مدتی در شهر اردبیل بر ای 
باد گیری اصول و ار کان طریقت تحصیل می کر دند و بعد به اوطان خود باز گشته» با 
ترئیب دادن محافل و مجالس» تعلیمات و قوانین طریقت را به پیرو ان می آمو ختند 
و بسا این کار وابستگی آنها را روز به روز مستحکمتر کرده و پیروان طریقت را 
افزایش می‌دادند. از طرفی با جمع آوری نذر و نیاز به شکل مالیات از پیرو ان و 
ارسال آ نها به ایسران» مر کز طریقت را تقویت مالی می کردند و در صورت بروز 
عصیان با افراد حود به شورشیان در ابران می‌پیوستند. به طوری که مي‌بینیم» بعد 
از سلیم فعالیت قز لباشان آناطوای به طرز خاصی با حساسیت هر چه تمامتر ازطرف 
دوات تعقیب می‌شد و در اجرای این سیاست, بسیاری از حلفا با تر کان آناطو لی به 
ایران مهاجرت کردند. بسیاری از اینها بك جمعیت مسثقل برای خود تشکیل دادند 
و در رأس آنها شخصیتی به نام خلیفةالخلفاء با عنوان بیگی قرار داشت. درمیان این 
حلفا ازطبقات اصیل‌زاده و معمولی وبا پائین نیز دیده «ی‌شدند؛ و درصورت ابر از 
لیافت مقامات مهم لشکری را نیز تصاحب می کردند. حتی ار تقاء بعضی از این 
افراد را به درجات عالی و متنفذ در دستگاه دو ات صفوی مى بينيم. خلیفة الخلفاء ر | 
بط ور کو تاه خلفا بيست نیز می گفتند. او لین ça‏ خحلیفةا لخلفائشی را خادم‌بيك‌طا لش 
داشت. او در حسالی که والی‌گری بغداد را داشت؛ همانتاور که قبلا" اشاره شد در 
جنگ چالدران کشته شد. در زمان شاه‌طهماسب مدتی طولانی از مقام خلیفةالخلفام 
صحبتی به ça Oha‏ آمد؟ و لی در اواخر سلعانت او این شغل را حسین‌قلی, وملو به 
عهده داشت. این شخص با ده‌هر ارنفر صوفی تحت نتابعیت خودکه از عثمانی آمده 
بودند» در قزوین زندگی می کرده است. به طوری که در آینده خسواهیم دیدء شاه 


سم[ ص ۰.۱٩۳‏ 


۱۰ مش تر کان آ ا تو لی در ..۰ 
اسماعییل‌دوم جشمهای حسین‌فلی داکور هسودهء او را از مقام خلیفةالخلفائی عزل 
و شغل او را به بلغار خلیفه تفو يض نمود. 
قورچی‌ها سپاه حاص صفوی‌ها بودند. در آق‌قویو نلوها به موجودیت این 
یروها بر جمورد نمی کنیم. در صفحات قبل. تقلید شاه اسماعیل را در ایجاد این 
نیروها از جغتای ذ کر کرده‌ایم. اکثریت این نیروها را افراد فبایل صاحب نفوذ در 
دستگاه صفوی مانند قورجی‌های استاجلو» شاملو و چینی تشکیل مسی‌دادند؛ دیگر 
قورچی‌های غر وب‌لو بودند که از افرادآزاد و غير و ابسته به قبایل تشکیل می‌شد. به 
درحال» قورجی‌های غریب موجود درمیان سیاهیان سو ار حاص عشمانی مانند تر کال 
و مغولان» به واحدهای دهه» صده و هز ارد تسم می‌شدند ولی مسا در زمان شاه 
اسماعیل وشاه طهماسب تنها به مقام göni‏ برعوردمی کنیم. قورجی‌ها به صورت 
اردوی خحاص و ازنظر نظامي نیز از موقعیت بالاتری بروردار بودند. به طوری که 
اسکندر برگت "۲ نقل می کند؛ ارزش صدنفر قورجی معادل وك هزار نفر مرد معمولی 
el‏ به هنگام مر گت شاه طهماسب تعداد قورجی‌ها معادل جهار هزار و پانصد نفر 
برد. غیر از ابنها یك نیروی يك هزار و پانصد نفری شامل Jala‏ (ضابطین انضباط 
و تشریفات) و بو ول (متصدیان سفره‌خانه) و سردسته قورچی‌ها وجود داشت. هر 
فورچی: به طور متغیر» از پنج السی پنجاه نفر در تحت اخنیار خود داشت و تعداد 
فورچی‌ها جمعاً به بیست هزار نفر می‌رسید۱". 
پس از ضر به سنعتی که به تکلوها در دستگاه صفوی وارد شد استاجلو ها 
اعتبار گذشته خود را بازیافتند و طولی نکشید که موقعیتی بهتر از سایسر قبایسل در 
دستگاه پیدا کر دند؛ به‌طوری که در زمان شاه‌طهماسب. دو سوم بیگ‌های دستگاه را 
افر اد استاجلو تشکیل می‌دادند. این مسئله به علت علافه و اعتماد شاه نسبت به آنها 
و همچنین علاقه و وفاداری افراد این قبیاه نست به خانواده شاه بوده است. در این 
دوره تکار ها به عات نحمل‌تلفات سنگین به عثمائی‌ها پناهنده شدند. شاملوها نیز از 
نظر افتادند و ابلات افشارو قاجار جای آنها را گرفتند» حتی قاجارها بعد از استاجلوها 


۰۱ تادیخ عالم؟ دای عیاسی ص۳۲‎ (ve 
۰۱۴۲ ۰۱۴۱ ص‎ sila همان‎ )۱ 


دود ان شاه طهماسب ۱۰۳ 


موقعیت‌درجه دوم را در دستگاه دولتی به دست آوردند. ذوالقدرها نیز موقمیت درجه 
سوم را صاحب شدند. روملوها نیز که در در زمان شاه اسماعیل و اوایسل سلطتت 
شاه طهماسب نقش مهمی در دستگاه بازی کرده بسودند» بعد از ذوالقدرها جسای 
گرفتند و در نهایت در اواخحر سلطنت شاه‌طهماسب lur gt‏ شخصی به نام حسینقلی 
در دستگاه صاحب نود کسردیدند. پس از کشته شدن حسین ES‏ رس شاملوھے) 
و فرزند عبدی‌بیگث و برادر دورمیش خسان و نافرمانی آغزیو ار والی هر ات وفرزند 
paaa‏ ی‌سلطان شاماو c‏ مو قعیت قبیله بیش از پیش تیره شد. افشارها در زمان شاه 
طهماسب موقعیت بهتری را کسب نموده و در میان ایلات مهم دستگاه جای‌گرفتند؛ 
el‏ جمعیت مهم هجده هزار نفری از آنها در حوالی کهگیلو به و حسوزسنان و دور 
از دولت سر کزی زندگی می کردند که این مسوضو ع مشکلاتی در زنسدگی آنها 
فراهم ساخت و خیلی زود باعث از هم پاشید گی آنهاگردید. اما راجع‌به تکلوهسا؛ 
پس از آن همه ضر بات سنگین که بر Ka‏ شان و ار دگردید» سر نوشت آنها به yi‏ 
روشن گردید. پس از مطالعة عمومی موقعیت سیاسی قبایل در زمان شاه طهماسب. 
اينك به بررسی جدا گان آنها می‌پردازیم. 


yaza مد ای‎ imi, İZ 
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خواندن خطبه بنام شاه helal‏ در تبر بز 


نقش Lİ‏ در دور ان شاه طه‌ماسب 


الف: قبایل بزر کث 


1( روملو 

روملوها؛ ابتدا از اهالی مناطق سیو اس و توقات تشکیل شده‌اند. راجع به 
اسم روملو نیز قبلا بحث شده است. تمامی و یا | کثریت اهالی روملوها رامردمان 
شهری و با دهات تشکیل می‌داد. بدین سبب يك قسمت از بزرگان آنها عنو ان خلینه 
را دارا بسودند. در سال ۰ ۰.2 ۰-۳۳/۰3 ۵۳۳ ۰۰0۱ امیر Ey‏ (سلطات) از امرای 
نسزديك طهماسب از این ایسل بوده است.*" حسن ERa‏ روملوی مورخ (وفات: 
۶ «. ۴۰/۰3 -۱۵۳۹ع۰)» نوة امیر سلطان بوده است. حسن روملو به سال ٩۳۷‏ 
- ھ. ق۱۵۳۰۰۳۱/۰ع. در شهر قسم متولدکردید. او با داخل شدن در ردیف 
قورچی‌هاء در بسیاری از جنکث‌ها شر کت کرد."۲ سلیمان سلطان روملو نیز در سال 
۰ ۱۵۳۳۰۳۴/۰8 مانند امیر سلطان از امر ای مر کز Taag‏ 

دیگر ازامر ای رو ملو صوفیان خلیفه بود. اودرسال ٩۳۱‏ «۰ ق۰ ۰۶۱۵۳۴۳۵ 
و الی مشهد و در سال ٩۴۲‏ ه.ق. والی هرات بود و در همان سال, در جنگی که با 





> Aylin غفاری:‎ ۳۹ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲ ۱ ba eşle elk SİS ) ۲ 
۰۳۵ ۵ ۰۲۸۴ ۰۲۵۷ EYFA ۰۲۳۵ حسن روملو. احسی التواریخ» ص‎ ۰ ۰۲۸۸ ۷ 

۰۳۴۵ :۳۱۶ ۰۲۳۸ ص‎ eği احسی‎ c حسن روملو‎ (Vİ 

۷۴) قذکرڈ شاه طیدماسب. ص۴ ۳۹۰۲؟ IE‏ ی جهایند۱» ص ٩۰‏ ۲. پس‌آزممدو م کر دن 
ديو سلطان. سپاه او به سلیمان سلطان داده شل (حسن روماو» احسی التوادیخ» ص۵ ۰ ۲). 


۱ E ۲ Mak 
۰ KİSA 


ME 


H 


ti 


wet 


0 
, 





خواندن خطبه بنام شاه اسماعیل در 2 


نقش HUS‏ در دور ان شاه طهماسب 


الف: قبایل بزر گت 


۱ روملو 
روملوها ابتدا از اهالی مناطق سیو اس و توفات تشکیل شده‌اند. راجع به 
اسم روملو نیز قبلا بحث شده است. تمامی و با ا کثریت اهالی روملوها رامردمان 
شهری و با دهات تشکیل می‌داد. بدین سبب يك سمت از بزرگان آنها عنو ان خلیفه 
را دار! بسودند. در سال ٩۴۰‏ ۳۴/۰۰۵- ۰۰۴۱۵۳۳ امیر EK‏ (سلطان) از ام‌رای 
نسزديك طهماسب از این ایل بوده است."" حسن Ea‏ روملوی سورخ (وفات: 
۶ 2 ۷۰/۰3 -۱۵۳۹ع۰)» نو امیر «لطان بوده است. حسن روءلو به سال ٩۳۷‏ 
- ه.ق۳۱/۰- ۵۳۰ ۱ع۰ در شهر قم متو لد گکردید. او با داخسل شدن در ردیف 
قورجی‌هاء در بسیاری از lal Sm‏ شر کت کرد."" سلیمان سلطان روملو نیز در سال 
۰ هھ. ۱۵۳۳-۳۷۰8 مانند امیر سلطان از al‏ ای مر کز بود.*۲ 
دیگر از امر ای روملو صوفیان خلیفه بود. اودرسال ٩۳۱‏ ۰.۸ ۳۵ ۰۴۱۵۳۴ 
والی مشهد و در سال ٩۴۲‏ «.ق. والی هرات بود و در همان سال» در جنگی که با 
۳٩ ۰۳۶ ۰۳ ۷ a E‏ غفاری» AÑO‏ ص 
EYA: ۰۲ ۸۸ ۷‏ حسن ر وملوء ۱حسی التوادیخ» ص ۵ ۳ ۰۲ ٩‏ ۴ ۲: ۰۲۵۷ ۰۲۸۴ ۵ ۰۳۵ 
(YY‏ حسن روملو؛ اسن التواديیخ ص ۰۲۳۸ ۳۱۶ ۰۳۴۵ 


۴) قذکرڈ شاء طهماسب. ص ۲ ۹:۲٩۳؛‏ غفادی»جهان؟ ۱ ص ۹۰ ۲. پس‌ازمعدو م کر دن 
د بو سلطان, oL.‏ او به سلیمان سلطان داده Ak‏ (حسن روماوء giyen‏ دریخ؛ صح ۰ {Y‏ 


۶ نقش ترکان ] ناطو لی در... 


عبیدخان ازبك نمود به قتل رسید. او از اهالسی شهر سیو اس بوده است. حسین‌جان 
سلطان نیز از امرای بزرگث روملو بوده است که درسال ۴ a‏ ۵۴۹/۰8 ۰۱ والی 
چخور سعد بود.؟" پیر سلطان خلیفه نیز از ارای روملوی معاصر حسین جان‌سلطان 
بسوده است. در همان سال از شر کت قنقر) سلطان؟ روملو در جنگّث با اسکندر پادا 
آگاهی داریم." ادهم بی روملو نیز فرزند دیو سلطان امیر الامرای قدیمی بود.۳ 
او درسال a ٩۵۴‏ ق۱۵۴۷/۰م. باسمت ایلچی به مملکت دکن فر ستاده “a‏ وسال 
مر کش بعد از سال aaa‏ ق می‌باشد."" و لیخان"*» شاهقلی NER‏ ارس خان" و 
حسینقلی خلفا از امرای روعلوی اواخر سلطنت شاه طهماسب بودند. از ابن افر اد» 
ارس‌خان و الی شیروان‌گردید: در منابع عثمانی» به علت نبرد با عثمان‌پاشا اوزدمیر 
اوغلی درجنگ بین صفوبان وعثما نیها؛به نام ابر می‌نعوریم. اما بطوریکه در گذشته 
ذکر کر ep‏ حسینقلی‌قبلا متام حليفة الخلفاه را داشت. او باداشتن این‌عنوان دررآس 
ده‌هز ارصوفی قر ار داشت که از نقاط مختلف تر کیه [عثمانی ] به ابر ان آمده و درشهر 


۵ ۷) حن isle)‏ احسنالتوادیخ ص ۰۲۳۵ ۰۲۵۲ ۰۲۶۳ ۶۷ ۲ ۰۲۷۳ 

۱۲۹٩ ۰۲۸۴ تدک شاه طعماسب. س ۶۷؟ حسن روملوء احسیالتواديخش ص‎ (VE 
۰۳۴۱ ۰۳۷۸ ۳ ۸ 

۰۳۱۰ حسن دوملو: احسنالتواریخ؛ ص‎ (VY 

۰۳۲۶ ص‎ sisl همان‎ (YA 

۳۶ ۰ ۰۳ ۵۷ رونلو: احمی‌التواريخ ص‎ yem 3د کرۀ شاه طعماصب ص ۲ ۷؛‎ (Y4 
PP (۳۶۲ 

(A:‏ روم لو احسی التواديخ. ص ۰۴۲۰ ۴۲۱. صفي فرزند وی خلیفه در سال 
۲ .۰ /۶۵- ۰2۱۵۶۴ والسی گر گان برده است (حسن روملو. احس‌التواریخ» ص 
¥( 

۱) حسن ğa yazık tabd‏ ص ۴۳۹. صادقی ( ص ay‏ شاهقلی دا يك 
شاعر حوب دانستد و نمسونه‌ای از اشعاد او را بدست می‌دهد و اسم پدرش دا نیز 
قار پا ز کر می کند. روملی پرو ند یآقا را نیز از نزدیکان القاص میرز! ذ کر می کند (حسن 
رو ila‏ احسی ği‏ ص ۹ ۳۱). 

ÇAY‏ حسن دوملی احسی التوادیخ» ص ۰۳۲۲ ۴۹۱: اسکندد AR‏ تر کمان: قاریخ 
عالم داي عباسي: ص ۰۱۴۰ 


دوران شاه طهما سب ۱ 


قسزویبن م رکز دولت آنوقت سا کن بودند. ارزش و اعتبار زیاد حسینقلی خلفا در 
دستگاه صفوی» O gida‏ داشتن عقل و درایت و شخصیت بر جسته او بوده است.۸۴ 
به‌هنگام مرگ شاه طهماسب» حسینقلی خلیفةالخلفاه: برجسته‌ترین شخصیت‌پایتخت 
بوده است. او با غلبه بر pe‏ مدعیان راه را برای حکوعت اسماعیل [میرز!] 
هموار ساعت. دیگر از امرای روملوی معاصر <سینقلی is‏ دلی بوداق والی‌شهر 
خحوی بوده است که يك ترك باایماث در دستگاه صفو دان به شمار می‌رفت. "بر اساس 
گفته‌ه‌ای فضلی اصفهانی به‌هنگام مر ES‏ شاه طهماسب q‏ امیر از روملوها دردستگاه 
و جود داشته‌اند که نام بعضی از آنها را در اینجا ذکر کر دیم. 


۲) استاجلو 
در بررسیهای نحود از سالهای ۱۵۳۲ السی ۱۵۷۶ Se‏ از این قبیله با عنو ان- 
۵ای ان و ساطان به اسم بیش از ۳۰ امیر برحورد می کنیم. پس از فتل چو هه 
(جسوقا) سلطان تکلو» سمت یر الاسرائی شاه طهماسب به حسین بیگث شاملو و 
عبدالله‌نعان استاجلو واگذار گردید. به طسوری که قبلا ذ کر کردی-م» عبدالله‌نحان؛ 
بسر ادرز bal‏ محمدتعان و فرزند قراعان بود که در تشکیل دولت صفوی نقش مهمی 


(AY‏ «حسین فلسی a lilt‏ در در گاه معلی منصب خلیفةا اخلفا یی داشت , میر صاحب نقّاره 
و علم نبوده اما بغایت yüne‏ و مشیر و مشارالیه بود. zik‏ صو فی که از دیاد بکر و هر 
طرف روم به پایة سر پر اعلی جمع آمده بودند» ÇİL‏ تابع او بو دنده (اسکندر بیگك 
تاریخ عالم۲ داي عبا صی: ص ۱۴۰). 

(AY‏ «دوز سیم داو بو داق از امر ای روملو مرد ترك ددست داست اعتقاد بود طلب 
داشت نمو ده گفت که...» (اسکندد baot EŞ‏ عالم دای عباسي؛ ۵ ۲۰۳ ). زر اجع به دلی 
بوداق ( با :دور اق)»حسن روملوء احسیالعوازيخ ص ۷۶ ۳۴؛ فضلی! صفها DAN yale gi‏ 
a‏ ۵ ۲۷. از امرای روملو در این زمان قر بان سلطان بود؛ به هنگام مر گك شاه‌طهماصب 
قر بان سلطان در پایتخت بوده است (اسکندد بیگث» تاریخ İÇME‏ عباسي, ۱۴۰). به 
روایت نضلی اصنها نی a)‏ ۲۷۵ به هنگًا م مر کش طهماسب ؛ از قبایل مختلف روملو ٩‏ 
امیر در دستگاه صفوی وجود داشتند» که اسم بسیاری ازآنها در بالا ذ کر گردید, 


۱۰۸ نقش ترکان ] ناطو لی دد... 


داشته و با خسواهر شاه نیز ازدواج کسرده بود. عبدالله مان در سال ٩۵۰‏ ه- ق/ 
۳ در سمت حاکم همدان» در بك حملة موفقیت آمیز به کردهای کلهر لباقت 
خود را نشان داد؛ ولی مر کت او در سال ۴ «. ق/ 8۱۵۶۶ شاه طهماسب را بسیار 
متأثر کرد*" دیگر از امرای بزرگت استاجلوی معاصر عبدالله‌نعان منتش سلطان İİ)‏ 
ia gl‏ شیر ) بود. او یکی از yal‏ ای مورد اعتماد شاه‌طعماسب در پایتخت به شمار 
می‌رفت و در سال ٩۵۲‏ ه. ق/۴۶ - ۱۵۴۵م. وفات > دیگر از امرای Bİ‏ 
این قبیله و معاصر امرای مذ کورء بدرخان (از imal‏ شرفلو ) بسود. او در سال ٩۶۵‏ 
۵ /۱۵۵۸م. درجنگی که با !با رئيس İLİ‏ او خلو (اقلو ) ازتر کمانان بقه وهمچنین 
علی‌سلطان حا کم خو ارزم کرد: اسیر شد. چون بعد از این دیگر به اسم این فسرد 
برحو رد نم یکنیم» به احتمال زیاد به هنگٌام اسارت به قشل رسیده است"*. از بدرخان 
فرزندی به اسم امام‌قلی سلطان می‌شناسيم که به سال ٩۷۰‏ ه. ق/۰۵۱۵۷۲-۷۳ در 
کیلان به قتل رسید. در همین جنگ حسن سلطان قیچ‌اوغلی و الی «دیور» و شاحقلی 
فرزند کچل شاهوردی نیز اسیر شدند. صدر)لدین‌خان نیز یکی از امسرای بزر گت 
استاجاو بود که که در سال ٩۳۰‏ ه.ق. او را با عنوان خحانی در ميان el yal‏ می‌بینیم . 
او دو دفعه در سالهای ٩۴۴‏ ۰۵ ۱۵۳۷/۵ع۰ و ٩۵۵‏ ۰۵ ق/۱۵۴۸ع. در سمت والی 
استر آباد انجام وظیفه نمود". یکی دیگر ازامرایی که ذ کر نامش در اینجا لازم است 
حن بیگك بوزباشی می‌باشد. او در سال ٩۴۰‏ ه.ق/ ۳۴ - ۰۱۵۳۳ یکی از امسرای 


۰۷۲۹ ۵۰۲۸۶ غفادی: چهان ۱+ ص‎ İğ ٩ :۵۳ ۰۴۱ ۰۱۰ تدکر؟ شاه طیعماسب»ص‎ (Ağ 
عبد ا لله‌نعان؛‎ dË حن روملوء احسی التواریخ: ص ۰۳۰۵ ۳۴۰ ۰۴۳۷۲ وبا مر‎ ۸ 
.)۲۳۹ ۵ شاه طهما مب بسیاد غمگین شده (فضلی اصفهانی» افضلالنوادییخ»‎ 

(AS‏ قذکر؟ شاه طهماسب.ص ۰۲۱ ۸۰۱۲۶۰۲۵۰۲۴ ٩۳۴۰۳۳۰۲‏ غفاری؛ Miyan‏ ص 
e ٩۲۸۸ ۰۷۸۶‏ روملوء احمی التواديخ صن ۰۲۴۸ ۲۸۷ ۳۱۴ 

۱۳۰۲ ۰۲۴۴ جهان؟ :۰۱ ۶ ۳۰۳؟ حن زدملی اجسی التواديش ص‎ salié (AY 
۰۱۷۱ شاه طلهماسپ: ص‎ ISA POA ۰۳۴۹ ۳ ۴ 

۲۹۷۰۲۹۰ ۰۲۸۳۰۲۷ ۵ غفاری» جهان آراء ص‎ İVA قدکر؟ شاه طهماسبپ. ص‎ (AA 
AAF شر ف ان شرفنا هه ص‎ 


دور ان شاه‌طهءا سب (s4‏ 


معتبر پاینخت به شمار می‌رفت و در سال a ٩۶۷‏ ق. وفات کرد"*. در ضمن نباید 
او را با حسن‌بیکگ دیگری از استاجلوهای اوبۀ چاوشلو که يك سال قبل فوت کرده 
بود اشتباه کنیم. وی نیز در رددف محافظین « کمانسدار» شاه بوده است و به عات 
ببداد گر بهایش به او لقب «فرعون انی» داده بودند". شاحقلی سلطان نیز از امرای 
مسمورد اعتماد شاه طهماسب بسوده است. او در سمت امیری شهرهای کر مسان» 
استر آبساد» مشهد و چخور سعد انجام وظیفه کرده بود و در سال ٩۷۵‏ ۰۵ ۶۸/3- 
۶۷ با سمت ایلچی به استانبول رفت"". حمین بیگك فرزند حسن بیگ بوزیاشی 
نیز در اواحر سلطنت شاه طهماسب از yal‏ ای بافدرت پایتخت بود. به غیر از افر اد 
مذ کور امرای زیر نیز از این قبیله دردستگاه دو لت صفوی انجام وظیفه می کردند: 
چسر اغ‌سلطان (وفات: بعد از سال ٩۵۵‏ ه.ق./ ۱۵۴۹ “(e‏ شاه‌علی‌سلطان که در سال 
۵ ۱۵۳۸/۰۵م. والی استر آباد بود؛۳" شاهورهیکچل والی استر آباد که در سال 
۷ .3 /۱۵۵۰ع۰ در جنگی با ر کمان‌های بقه به قتل رسید." جعفر ER‏ (از اوبهة 
کنگر لو ) که درسال ٩۶۷‏ «.ق۰۵۱۵۵۹/۰ با سمت ایلچی به استانبول فرستاده شد SE‏ 
ایغوتبیگک نو چایان سلطان که در سال ٩۷۲‏ ه. ق. والی نیشابور واسفر این بود. ۷ 





(AA‏ تذکر؟ شاه طهماصب ص ۱۱۳۹ ۹۰۷۸۰۷۶۱۷۵۷۱۶۳۰۲ ٩۷‏ غفادی» جهاینآ دا 
س ۰۶۰۳۰۳ ۰۷۰۳ ۳؟ حسن رومارء اجسی‌التواريخ. ص YA‏ 

۰ ) غفادی» ty lan‏ ص ۳۰۶؛ شرن خان شرفناعهص ۰۲۱۶ 

Sİ ) ۱‏ شاه طعماسب. ص ۳۴۰۵۶۸۵۳ ۶۵۰۶؟ غفادی, جھان را ص ٩۳۰۰‏ حسن 
دوملو» احسن التواریخ؛ ص ۰۰۳۴۸۰۳۳۸۰۳۳۶۰۳۱۳ ۰۳۴ یکی از فرز ندان شاهقلی به‌نام 
الله قلی‌بیگک در سال ٩۸۱‏ هر ق./0۱۵۷۳. داروغة تبریسز پود (حسن روملوء 
احسن‌التواديخ٠‏ ص ۵۵ ۳؟ اسکندر بیکّت تر OLS‏ عالمآ دای s gae‏ ۱۷ ۱). و فر ز ند 
دیگرش محمدی» پس از مر گث پدر والی چخود سعد شد. 

۰۳ ۲۱۰۲۵۷ حسن روملوء احسیالتوادیخ.ص‎ İŞ . ۵۳۰۲۷ شا هما سب ص‎ ESAS ) y 

۳) غفاری؛ جهان۲د۱: ص YAA‏ حسن روملوء احسیالتوادیخ» ص ۰۲۸۴ ۲۹۸ 
۳۳۶۳۰۵ 

۴ ) حسن رو ملو؛ احسیالقوادیخ: ص ۰۳۷۶ 

۰۳۰۸۰۳۰۶ Ne غفادی؛‎ SY ۷ شا.طهماسب. ص‎ SS )۵ 

۶) فا دی: جهانن۲د۱: ص ۰٩‏ ۳؛ حسن دوملوء احسیالتوادیخ ص ۰۳۱۰ 


۱۹۰ نقش تر SÜTE‏ لی ور... 


قنبر سلطان» که در سال ٩۷۱‏ ه.ق. / ۳-۶۴ ۰۱۵۶ والسی یکی از شهر همای اطراف 
حراسان بود." خلیلآقا (از اوبۀ کنگر آو) که در سال ٩۴۰‏ «. ق۳۴/۰- ۵۳۳ ۱ع۰ به 
نامش‌درمنا بع‌بر حورد می کنیم. "و لی بیگ یساول باشی که درسال ۰3.۵۹۶ / ۱ ۱۵۶ع. 
با سمت ابلچی به استانبول فر ستاده شد." ازله‌قلی‌سلطان ایچیق‌اوغلی از اوبهٌ گرامپاء که 
در سال سال ۹۷۵ه.ق۶۸/۰ - ۰2۱۵۶۷ در گیلان صاحب املاك بود و در ۹۷۷ه.ق. 
در سمت والی elli! 3 OS‏ محمدمیر j‏ 1 انجام وظیفه ye‏ 9 ۲۳ نظر سلطان 
(برادد حسن بیگك e AT‏ امیر غیب‌سلطان که درسالهای ععو۹ه.ق. والی تبر دز » 
در ٩۷۲‏ د.ق. و الی هرات بود و درسال ۹۷۵ه.ق. نیز در فتح‌گیلان شر کت داشت 
و در سال ٩۷۹‏ «.ق. به هنگام دەت در سمت والی گری دیامان کوه و گیلان وفات 
بافت.۱۳۲ پر همحمه‌خان (از اوبۀ چاوشلو) نیز در جنگث گیلان شر کت داشت.*۱ 
تیمور خان و الی کرمان (از اوبۀ کنگر لو) و فرز ندش مراد خان. ۱۳ یوسف EE‏ فرز ند 
باباسلیمان چاوشلو که جسن روملو نیز مسانند سام‌میرزا» او را امیری عاقل و با 
درابت ذکر می کند.۲۶ 
۷) حسن روملوء احسن التوادیخ: ص( ۰۴۲ 

۰۲ ۸۰۲۷ تذکر؛ شاطهماسپ. ص‎ {qA 

44( حسی رو ملو ۱حسی التوا(یخ + ص۱۷ ۷۲ . 

isai (0 ..‏ شا eza‏ سب* ص ۲ ۵؟ حسن ر وملو» احسی التوادیخ ٠‏ س ۵۷ ۰۳ ۰۷۴۲۳۹ 
teyp.‏ شرف vali oylar‏ ۰۷۳۶ ۲۰ ۰۲ 

۱) حسن روملوء احسیالقوادیخ: ص۲۴ ۸۰۴۳۷۰۲ ۰۴۲ در سال daa sy‏ ۵۵۷ ۱. 
به هنگام بر گشتن سیدعلیر لیسی ار رکیه يسو ى ابر ان؛ تا «قلعةز نجير » او را همراهی 
کرد (مر آت‌المما لك استانبول» ۰۱۳۱۳ ص ۲ .)٩۳۰۹‏ 

۰ ) حسن روملوء احسی التواریخ ص ۲۸۳۷۷ ۷۲۰۹۳۶ 

1-۳( همان مأ جذ ص۸۸ ۴۳؟ شر ف‌خان؛ شرفنامهی ص ۳ ۲. 

۰۴ ۱ ) شاه‌طهماسب در سال (t ۱۵۷۵ = Y$) Sa ٩۸۳‏ مرادخان دا مأمور قتح 
« کچ و» دد گیلان کرد (شرف‌غان» شرفناعه» ص۲۴۷ ). مر glial‏ با تخاص ففافي» اشعار 
تر کی و فادسی می‌نوشت (صادقی» ص۰ AY‏ 

۱۰( ۷حسی التواريخ ٠]‏ ص ۵۶ ؟ اسکند ر Ey‏ عالېآدای عبا سی + ص ۰۱۱۸ 
پیر قلی بی که اشعار تر کی دارد: از خو یشاو ندان یوسف‌بیگ بوده. او در عین حال 
سمت آ تابیگی حسین‌میر زا دا داشت (صادقی؛ ص۸۸ ۱۲). 


دور ان شاه‌طهماسب ۱۱ 
اسکندربیگث تر OLS‏ عده‌ای از امسرای استاجلو راکه به هنگام مرگ 
شاه‌طهماسب در قید حیات بودند ذکر می کند که عبار تند از: ۳" حسین‌بیکث» فرزند 
حسن بیکث بوزباشی؛ مرادخان سفره‌چی‌باشی» فرز ند تیمورخان؛ الله‌قلی‌سلطان (از او بة 
گرامپا)؛ پیری‌بیک (از اوبة قوجلی والی شهرری)؛ پیره‌محمدخان (از اوبۀ چاوشلو» 
والی گیلان و EST‏ امامقلی‌میرزا)؛ محمدی‌خان؛ فرز ند شاهقلی م لطان ملّب به 
«تو قماق» والی چخورسعد که به هنگام مر ES‏ طهماسب با سمت ایلچی در استانبول 
بود؛ شاحقلی‌سلطان‌یگناوغلو؟ والی هرات و áN‏ عباس [میرزا]. ابر اهیم‌سلطان» فرز ند 
شاحقلی ساطان والی سرخحس؛ و لی‌خان (ازاوبة شرفلو؛ و الى خواف و باخرز)؛ محمد 
فرزند صوفی» وألی ترشیز؟ تیمورخحان للة بدیح‌الزمان میرزا ووالی‌سیستان؟ ایغوت 
سلطان (از اوبۀ چاوشلو» والی شوشتر و دزفول)""؛ شا«قلی‌سلطان» فرزند قار نجه 
(از dal‏ ماهی فقبه لو » نماینده شاه در دربار داودخان گرجی در تفلیس)؛ مصطفی‌خان؛ 
فرز ند شاهوردی کچل. ذ کر این اسامی؛ مقام و موقعیت ALI‏ استاجلو را در زمسان 
شاه‌طوم‌اسب نشان می‌دهد. این موضو ع در عين حال نشان می‌دهد که نیروی 
انسانی شاه از آناطو لی تأمین می‌شده است. فضلی اصفهانی اسم نوزده امبر 
استاجاو را ذکر می کند. 


(r‏ تکلو 
غازی‌شان و الی اسبق هر ات» در سفر عراقین با آگاه شدن از سوه نیت شاه 
طهماسب در حق خود. به امپراطوری عثمانی پناهنده‌گردید. بدین قر تیب با فر ار 
این امیر تکلو از عدمت شاه طهماسب. از تکلوها جز محمدخان شرف‌الدین‌اوغلی و 


۶) دد لیست صفحهٌ ۱۳۹ فضلی اصفهانی. اسم نوزده امیر استاجلو ذ کر می‌شود 
hat)‏ التوادیخ: (ve b‏ 
۷ ) ظاهر آ باید این شخص نوم چایان‌سلطان باشد. بعقوب‌سلطان özi‏ چایان‌سلطان 
که صادقی او دا به سرودن اشعار تر کی و فادسی و داشتن تحصیل حوب یاد می کند. 
نمی تو اند غیسر از ایغوت‌سلطان باشد؛ و این امکان وجود دار د که در مو قسع نوشتن؛ به 


نحطا «ایغوت» به صورت «یعقو بة در آمده باشد. 


۱۱۳ دقش تر TOE‏ ناطو لی در ... 


چند نفر از امرای درجه دوم و نزدیکان او کسی باقی نمانده بسود. چتین به نظر 
مسی‌رسدکه او از تعصب قبیله‌ای بدور بود» زیرا در حالی که مقام و منزلت خود را 
مدیون جوهه ساطان بود؛ ولی موقعی که فرزند او به محمدخان پناهنده شد؛ برای 
hi>‏ مفام خود بدون کو چکترین تردیدی سر او را بریده نزد طهماسب فر ستاد. او 
Jå‏ از رسیدن قانونی به بغداد آنجا را رها ساخته و به تابعیت پادشاه در آمد. او در 
مقابل این خوش خدمتی در۴۳٩‏ - ۹۴۲ ه.ق۳۶/۰- ۰.۵۱۵۳۵ به سمت والی هرات 
تعیین گردید و در عین حال سمت للگی محمدمیرز) بز ر گترین فرزند طهماسب دا نیز 
بدست آورد. سمت والیگری محمدمیرزا اسمی بیش‌نبود؛ زبرا تمام‌کارها در دست 
او متمر کزبود. محمدنعان شرف‌الدین اوغای تاهنگام مر کش (۱۵۵۷/۰۵۰۸۹۶۴ع۰) 
درسمت والی‌هرات باقی‌ماند وابن ءوضو ع» لباقت و درابت اورا در انجام وظادف 
محو له به و بی نشان می‌دهد. وی در عين حال مردی بسیار تند مزاج بود و همین 
la‏ باعت بر انگیختن برادرزاده‌ها و حتی بعضی از پیرو انش عليه او گردید» 
بطوری که در سال ۱۵۵۶/۹۳ علیسلطان تکلو که به ol yan‏ اسماعیل‌میر زا به هسر ات 
آم‌ده بوده با بسرادرزادگانش تاتارسلطان و علی بیع فر ز ندان محمدخسان و نیز 
شرف لدین بی فرزند اویس‌ساطان متحد شده به محمدخان توهین کرده و اقدام Az‏ 
کشتن او نمودند. در این میان علی‌سلطان بر اثر شکایت محمدخان و به امسر شاه 
تو سط گرجی‌ها لکدمال شده به تل “ey‏ از غازیعان فرزند چرکین حسن و 
پناهند گی او بسه در بارعثمانی در سفر عسر اقین › AS‏ سخن گفته‌ایم. نیمی از بغداد 
با سمت بیگلربیگی آن ديار به‌او واگذاز گردید» و لی بر اثرشکایت مردم به استانبول 
احضار شد. او به این امر اعتنائی ننمود و در سال ٩۳۷‏ ۴۱/۰۰۵ ۱۵۴۰ع۰ به 
اتفاق پنج الی ششهزار نفر به ایران بسرگشت؛ طهماسب نیز او را به سمت والی 
شیر وان تعیین کرد. در عین حال» پادشاه صفوی او را مردی شیطان صفت و حیله گر 
و دروغگو دید.؟" و عاقبت این ES‏ تکلو را به اتفاق دو برادرش (نام یکی از 
۰۸ ) غفاری» جهانآ دا ص ۳۰۲؟ حسن رومل و احسی‌التوادین ص ۰۳۲۸ ۳۴۶ 
۵۳ شرف aylar‏ شرفناعه. ص ۰۲۰۸ 
۹ ) شد کر vana‏ ص ۳۷۰۳۵۰۱۲؛ شرف نتان شرفناهه: ٩۱۹۶۰۱۳‏ سه 





دور ان شاه‌طهداسب ۱۹۳ 


آنان مصطفی بود) و اقوام نزديك وی به قتل رساند. "۲۳ محمدمان والی هرات در 
سال ۴ع۹۶ه.ق/ ۱۵۵۷ - ۰۱۵۵۶ وفات کرد" و مقامش به یکی از فر زندانش به 
نام قراق داده شد. قزاق که مردی بسیار جسور وامیری مقتدر بود در مقابل اوزيك‌ها 
نیز موفقیت‌هابی به دست آورد. لکن امیری ظالم‌بودو وبه عات ظلمی که در حسق 
هر انی‌ها روا داشته» شاعری به او لقب حجاج ثا نی‌داده بود. براساس نسوشته‌های 
منابح» قزاق در او احرحکومست خود فکر استقلال به سرش زده و در آرزوی ایجاد 
حکومت مستقلی در هرات بود؛ و لی شاه‌علهماسب به محض شنیدن حر کت عصیان. 
گرانه قزاق» به طور مخفی با برادروعموزاده‌های والی هرات از قبیل مصطفی Gla‏ 
احمد بیکت» مسرب ییک و نیز شرف ادین a‏ فسرز ند او یسی‌سلطان نقشه قتل او را 
کشید وبه آنها قول داد کسی که اورا بکشد مقامش را تصاحب ARİ ga‏ نمود. ولی 
آنها نو ازستد کاری انجام دهند تا ارنکه به فرمان شاه» ممصو م بت صفوی از امرای 
بز رگ مقیم مشهد در حالی که بعضی از شاهزادگان او را همراهی می کردند وارد 
هرات‌گردید و در حالی که بااحتیاط عمل می کرد قزاق را که قدرت کافی نسداشت 
به آسانی دستگیر کرد و او پس از ۳ الی ۵ دوز وفات نمود AYY)‏ ۱۵۶۵/3۰۸- 
۴ بطسوری که معلوم می‌شود؛ خاندان شرف الدین او غلی‌منتسب به ناحیه 
«منتش» آناطو لی (از ن-احیه مغلا ) می‌باشد. عواقب عصیان قزاق‌خحان» غير از خود 
او دامن قبیله‌اش را نیز گرفت. اساساً عصیان اولامه و پناهندگی او به عثمانی‌ها» 
شاه‌طهماسب را نسیت به آنها gi‏ ساعت. yol‏ پیش Mİ‏ باعث گردبد که شاه 
مدتی آنها را بدون معیشت گذاشت و این yal‏ بساعث پربشان شدن آ نها کشت. شاه 
طهماسب رك سال قبل از مر گش» منطقه gb ya‏ بی OAS‏ را در بریدگی بیه‌پیش ( که 
خو شایند تر کان نبو د) به‌بعضی‌از آنهااقطا عداد(۹۸۳ه.ق۰/ ۷۶ از حوادث ذ کر شده 
۰) غفاری» جهان ارا ص ۰۲۹۴ EYAD‏ حسن روملوء احسی التواریخ ص۵ ۰۲۹ 
۵ ۰۳۵ 
۱ ) غغاریء yla‏ :۱ ص۰۳ ۳: شرف sanly eler‏ ۰۲۱۰ 


۲) حسن وم وه احسن القوادیخ؛ ص ۲۳ ۲۶۰۴ ۷ تذ کو؟ شا«طعما سب ص ۰۲۲۲ 
۲۵ ۰۲ 


11۴ نقش تر کان] ناطو لی دد ... 
چنین به نظر می آید که تر کان مهاجر جنوب عرب آناطو لسی» نسبت به سایر مناطق 
مردمانی فعال» جنگجو؛ پرهیز کار ودارای شخصیت بر جسته بودند. به هنگام Sa‏ 
طهماسب و لی‌سلطان شرف‌الدین اوغلی املاك کوچکی در خر اسان بر ای گذران خود 
در اختیار داشت و صولاق‌حسین و اردوغدی‌خلیفه از امسرای دیکر تکلو نیز دارای 
املا کی در گیلان بودند,*۲ 


e (P 
/ ه.ق.‎ ٩۴۰ شاملوها پس از کشته‌شدن امیرالامسراء حسین بیع شاملودر سال‎ 
اعتبار قبلی خود را ازدست دادند. آغز بوار ساطان» فرزند دمیری‌سلطان‎ ۴ 
والی هرات به محض شنیدن حبر کشته‌شدن حسین بیگث به علت نگرانسی از‎ 
سرنوشت حود» در حالی که آتابیگی سام‌میرزا (صساحب تذ کره) را نیز برعهده‎ 
داشت او را برداشته به سوی قندهار حر کت کرد و در آنجا در جنگی که بتا‎ 
٩۴۰ ه.ق۱۵۳۵/۰ع۰۲۳)۰ در سال‎ ٩۴۱( برها) نمود به قت-ل رسید‎ L) جغتسای‌ه.ا‎ 
محمدخلیفُ قور چی باشی با لقب اوغلان‌خلیفه از مقام حود بر کنار شد و در سال‎ 
«.ق. خلیفهسلطان شامار به چای آغزیوار ساطان به سمت والی هرات تعیین‎ ۱ 
گر دید. او با و جودکبرسن؛ با اوزيك‌ها جنکید و به قتل رس در همان سال»‎ 
٩۵۴ و امت بیگک صاحب املا کي در دستگاه بودنسد. در سال‎ EK از شاملوها محمد‎ 
ه.ق./ ۰0۱۵۲۷ حسین بیگك شاملو و فسرزندانش به اتهام خیانت به شاه طهماسب‎ 
توقیف شدند.' در حوادث مربوط به این سالها به اسم یکی از بیگک‌های شاماو‎ 
(YYA ۵ عباسی. ص. ۱۴ فضلی اصفها سی (افضلالتواریخ ا‎ Gelen )۱۱۳ 
یکی از اینها و لی بیگٹ حا کم «هارون آباد» ودیگری‎ A اسم پنج امیر تکلو دا ذکر می‎ 
اهد آمد.‎ ae lagb معیب‌خان حا کم ورامین و دودبار است که در آینده نامش‎ 
شدکر؛ شاهطه‌ماسب: ص ۲:۲۳ ۲؛ حسن روملو؛ اجسیالتواریسخ: ص۲۳۶‎ ) ۴ 

۰ ۲۶۳۷۶ شرف حان»ء شر فاع ص ۰۱۸۱ 


۹۵ ( حسن‌دومای Yİ yen!‏ ص ۲ ۶ ۵۰۲ ۰.۲۶ 
1$ ۱( حسن وملو؛ ei yasi‏ سس ۶ ۰۳۲ 


دوران شاه‌طهماسب ۱۹۵ 


به نام چسر نداب (جر نداب)"۱ سلطان برمی‌عوریم.۳" فرزند چرنداب سلطان؛ 
عباسعای بیع در سال ۲ / ۵۵۶ 2۱ در بین yal‏ ابی که عازم سر کو بی ابا از 
تر کمان‌های‌بقه شدند دده می‌شود.""" از دیگر شام و cla‏ مجنون‌سلطان در سال 
444 ه.ق۰ ۰۱۵۵۲ حاکم اسفر این در خعسراسان بود. ۲۳ و لی‌خلیقه نیز در سال 
۲ «.ق/ ۵۶۲-۶۵ ee‏ والی قم بوده است. يك سال قبل حسین ES‏ شاملو را 
در مقام یساول باشی می بینم و یسز احمدخلیفه و فادار در سال ٩۷۵‏ د.ق۸/۰ع- 
© از قرار 
معلوم» تعداد امرای ES yy‏ از Öle‏ شاملوها کمتر بوده است و اکثر آنها نیسز عنوان 
«خانی» داشتند. به نوشته اسکندر ES‏ تر کمان» به هنگام مر گت شاه‌طهماسب 
۴ از شاملوها پنج امیر در دستگاه وجسود داشتند که یکی از آنها gs‏ 
خلیقه بود که نامش را قبلا" ذ کر کردیم.۲۳۲ ولسی‌خلیفه (از اوبة اوچی) در تاریخ 
مذ کور والی مشهد بود و اغلب بیگ زاده‌های شاملو در فرمسان او بودند."' از 
شاملو های دیگر ءفو لادخلیفه و الی gülden‏ :و سلیمان‌خلیةه و الی‌معزول استر آباد نیز 


در پایتخت سکونت داشت ۱۳۴ 


2۵۶۷+« در میات امرایی که برای فتح گیلان فرستاده شدند دنده می‌شو د. 


11¥( اسم اين اعیسر شاملو» اسم یکی از محلات شهر تبر یز به نام «جرنداب» 
می باشد. به هر صورت) این امیر به علت اقامت درآنجاء براساس رسومات ترلد به این 
اسم مشهو ر شده است۰ 

۸ ) قدذکرن e tekel‏ ۵؛؟ حن ر وماوء احسن التواریخ» ۱ ۰۳۸۶۰۳۴ 

ega lai (114‏ جھان ا راء ص۳۰۳ تذکره tam elek‏ ص ۱۱ ۱۲۰۲ ۰۲ 

۰ ) حسن روملوء احسوالقواریخ» ص ۰ ۰۳۷ 

۱ ) حسن روملو؛ eğ yiyen‏ ص ۰۴۳۷ 

۲۳ ) حسن روملوء eğriyi ymm‏ ص ۰۴۱۴۰۳۹۵ 

۳ ) اسکندر ES‏ تر کمان؛ قادیخ‌عالمآدای عباسی: ص۸ ۰۱۳ 

۴) همان sizle‏ همان‌ص. در لیست اسامی تضلی‌اصفهانی نام موسی‌ساطان ا کم 
یکی از نواحسی (ظاهر آ: اهلو) که عواندنش میسر نگردید» همچنین اسامی بعضی‌دیگر 
از امر اه ما نند علی‌سلطان حا کم‌الموت و سلطان حسین‌ خان فر ز ند دودمیش‌خان حاکم AS‏ 
نیز کر گردیده‌است(۱فضلالتوادیخ» b‏ ۰)۲۷۵ 


۱۱۶ نقش تر کان 7 ناطو ی در ... 
۵) ذوالقدر 

ذوالقدرها در زمان طهماسب جزو مطیع‌ترین ایلات بودند و پر جمعیت‌ترین 
تیرة این قبیله در حوالی فارس سکو نت داشتند. با مر ES‏ علی‌ساطان چیچکلو درسال 
۳۱ ۵ ۱۲۵/۰۵ مقامش به برادرزاده‌اش مراد سلطان داده شد ولی بعداً از 
این انتخاب صرف‌نظر گردیده» والیکری شیراز دوباره به حمزه سلطان (از Yl‏ 
جاسوسلو؟) ذو القدروا گذار گردید.*' در سال۳4٩‏ م۰ ۰۳۳/۰3 ۱۵۳۲.م غازی خان 
برادر ols jd‏ به‌همین سمت فر ستاده شد ولی با مر کت او در سال ٩۶۴‏ ه. ۴۶۰/۰ 
-۱۵۳۹ ۱۳ ابراهیم ساطان فرزند کچل‌بيك از اوبة حاجیلر به سمت والی شیر از 
تعیین گردید. ابراهیم‌خان مدتها در این سمت باقی ماند تا اینکه در سال ٩۶۲‏ ه. ق. 
از مقام نود عزل ووالی استر آبادگردید ودو سال‌بمد» درسال ٩۶۵‏ ه. ق. 
در جنگ باابای تر کمان و علی‌سلطان اوزيك‌به قتل رسید.۲۳ از ابر اهیم‌عان‌بر اددی 
به اسم جنید بیگث""" و فرزندانسی به ناء‌های زینل ER‏ و یعقسوب‌بیکک می‌شناسیم. 
زینل ES‏ در سال ٩۷۷‏ «.ق. /۷۰- ۰۱۵۶۹ والی شهر جام از توابع خعسراسان 
بسوده mal‏ دیگر از امسر ای ذوالقدر محمودبیگث (از او i‏ غورغا)است که سمت 
مهرداری داشته است و در سال ۳۳/۰8۵۰۵۹۳۹ ۲ م. به هنگام yi‏ اندازی از 
اسب به زمین افتاده وفات کرد. ۳" ازمیان ذوالةدرها؛ امیری به اسم یول‌الدی‌آقا 

1۵( تذکرة شاه طهماسب. ص ۵ غفا ری جهان آر» ص ۲۸۷؛ ففلی اصفهانی» افضل۔ 
التواریخ» Ye a-b‏ 

YP‏ 1( تدکره شاه bara leş‏ ص ۰۲۷ ۳۹ EN iy Van agla‏ ص ٩۰‏ ۰۲ ۲۹۲ حسن 
روملیء yek‏ التواریخ ص ۰۲۵۹ ۰۲۹۹۰۲۷۵ ۳۰۰؛ شرف ‌حانء شرفناعه: ص ۲ ۸ ۰۱ 

Sa ) ۷‏ شا:طدماسب: ص ۱۳۷ ۰۵۴ ۰۵۵ ۵۶؛ غفاری. lan‏ ص ۲۹۴ حسن 
روماو احسی الد واريخ ۰۳۰۱ ۰۳۰۴ ۰۳۱۷ ۰۳۵۷ ۰۳۹۱ ۴۰۲ ۴۰ شرف نسان» 
شرفناهه ۲۱۱ فضلی‌اصفهانی؛ افضلالتواريخ؛ b‏ ۰۱۱۲ 

.۳۳ حسن روملوء احسی التواديخ صد‎ (AYA 

۹ ) حسن دومای احسی التوادیخ» ص ۰۴۳۷ ۰۴۴۰ ۰۴۷۴ 

۲۰) غفار ی جهانن VT‏ ص ۸۷ ۲؛شر ف‌خان» شرفناعه. ۸۱ ۱؛ ففلی اصفهانی؛ افضیل- 
القوادیخ؛ 8 ۴ ۷. محمو ERa‏ از او & lé) gut‏ او بو د و شغل مهردادری Ts)‏ ;4 این او به 


تعلق داشت . 


دور ان شاه طهماسب ۱۱۷ 


(از اوبة حاجیلر) ددة اسماعیل میرزا که طهماسب قبل از سفر عراقین او را باسدت 
ایلچی به استامبول فرستاده بود؛ ۲ اور کمزسلطان ذوالقدر که در سال ٩۳۷‏ ه. ق. 
/--۱۵۳۰م به اتهام تبانی باالامه سلطان به قتل رسید؛" ۲ قیابیگث و محمدخدان 
ذوالقدر اوغلی که در سفرعراقین به عثمانی پناهنده‌گردید نام برده می‌شو ند.۳۳ از 
دیگر امر ای منسوب به‌این قبیله شاهقلی خلیفه از å gl)‏ غورغالو) بود. شاهقلی خلیفه 
جانشین محمود سلطان شد و از سال ٩۳٩‏ ه.ق. /۱۵۳۳- ۱۵۳۲ در سمت مهر داری 
انجام وظفه می نمو د. او این متام را تا سال مر گش ۹٩۶۵‏ «. ق۱۵۵۸/۰م. که به‌هنگام 
جنگ با ابای تر OLS‏ اتفاق افتاد حفظ oa S‏ ترجمً کتاب صف وةالصفا به‌تر کی 
نیز به وسیله این شخص صورت گرفته است. پس از عزل‌ابر اهیم‌سلطان از حکومت 
فارس» علی ساطان تات اوغلمی (طاتی‌اغلی» تاتی اغلی) به جانشینی او ءنصوب گر دید. 
درسال a ٩۵۳‏ ق۰/ ۰۱۵۴۶ میان امرای ذو الندرو افشار مقیم پابتخت اختلاف‌افتاده 
و کار تسا مرز جنگ مسلحانه کشیده شد ولسی با مذاکرات امرای دو طرف (از 
ذوالقدریا: شاهقلسی dal‏ مهردار» ابسراهیم سلطان و تاتی اوغلی؛ و از افشارها: 
سو ندكبیگ قو رچی باشی» شاهقلی‌سلطان ومحمودخان) موضو ع فیصله‌پیدا کرد.۳۹* 
و در زمان شاه طهماسب. استقلال سو کان (سو گان)های بوزوق ذکر می‌شود. به 
هنگام سف ر عر اقین درسال ٩۶۷‏ ه.ق./ ۱۵۶۰م. شاهور دی‌خلیفه سو کان او غلی‌قورچی؛ 


a SS ) ۰۱‏ شاه طعماسب ص۲۸ . 

۲) نفادی؛ جهانآد ص ۰۲۸۶ 

۳۳ ) غفاد ی: جیانار YAA‏ 

۴ ) قدکوة شاه طیوماسب» ص۰۲۶ ۰۳٩‏ ۷۲؛ غفسادی» جهایآر۱» ص ۰۲۹۰ YAY‏ 
۳ سن روه‌اسو» ya‏ التوا ریخ ص ۰.۳۰۳ ۰۳۷۹ ۱۳۷۶ ۰۳ ۴؛ شر ف‌خان» خرفناعه. 
ص ۰۱۸۱ ۰۲۱۱ 

۵ ) تسد کرد شاه طعماسب. ص۵۷؛ غفازری» yiz‏ ص ۳؛ حسن زوماو: احسی — 
التوادیخ ص ۵ ۰۲۷ ۰۳۱۵ ۰۳۳۲ ۰۳۸۹ 

# [دد تاريخ Nm‏ ضمن وقايع سال ۵۳ اطلاعانی ر اجم به متا قشه ودقع 
اعتلای بین امرای 33 قبیل‌افشار و ذوالقدر مشاهده نشد؛ و ظاهر أً شماره iaia‏ منبع مور د 
اثاره غلط چاپی است. و ]. 


۱۱۸ نقش تر کان ] ناطو لی در ... 


پر جمداری را dy‏ عهده داشت" 


` واز ذوالقدرها شیر حسین (از او بهایمور) را درسال 
۴۱ «. ق۳۵/۰- ۰۶۱۵۳۴ در شغل ق-ورچی گری می‌پینیم.۲۳ از افراد منسوب به 
ذوالقدرها و لی ساطان در سال ۹۵۲ ه.ق۰ /۱۵۴۷ع۰ دراروعیه"۳ و ملکن‌اوغلسی در 
سال ٩۶۷‏ ه. ق۰ /۰ ۰۵۱۵۶ در بکی از شهرهای اطراف خر اسان ge‏ پووند ,۱۳۹ 
تبت ۴" آغاکه باسمت ایلچی به استانبول رفته بود و در سال ٩۶۴‏ ه.ق. به ابر ان 
بر گشت؛ شادی dEn‏ که در سال ۹۵۷ ه. b‏ /۱۵۵۰ در جنگ باکردهسا +-ه قتل 


ET‏ یول قلی که ابتدا سمت قساپو آفاسی داشت و سپس از ار کان مهم دو لت 


رسید 
گردید (وفات در سال ٩۷۵‏ «. ق۶۸/۰- ۵۶۷ “(e‏ و <مزه‌بیکگ سنجر اوغلی که‌در 
سال ٩۷۷‏ «. ق۰/ ۰۱۵۶-۷۰ در جنگ با ازبکان به‌فتل رسید"؟" نیز از ذو القدرها 
بودند. بر اساس ذوشته امیکندر EN‏ تس ر کمان ۲۴ dy‏ هنگام مر ES‏ طهّماسب محمد 
قلی خلیفه از اوبةٌ غورغاء والی استر ELT‏ (بر ادرزاده ابر اهیم‌عان از اوبة حاجیلر)؛ 
ولی‌ساطان قلخانجی اوغلی والی شیر از و شاهقلی al‏ والسی شهر لار )1 تو ابسع 
فارس) ومنصور بیکث ازفرزندان ابر اهیم‌عان و الی شهر خوی ازامرای‌دستگاه دولت 





۱۳۶ ) تذکرخ شاه طعماسب» ص ۰ ۰۲ ۰۵۲۷ 

۷) قذکرۂ شاه طعماسب» ص۰۳۸ ۳۹ غفادی. جھان راء ص ۰۲۹۰ 

۰۳۲۵ حسن دوملو» احسی‌التوادیخ: ص‎ (AYA 

۹ ) همان sizl‏ ص۱۳ ۰۴ 

۰ ) همان مأخذ. YYA‏ ۴۰۱. درا کثر منایع تیت ودر نوشتجات سید على د ثیس 
(ص۱۸۸) به صو رت کا بت ٣غا‏ مشاهده می‌شود. 

۱) حسن دوملو؛ احسیالتواديت ص‌۳۴۵؟ ذو القدرهای تا بع‌این امیر شادی بیگلو 
تام گر فتند (د.لد: بخش چهادم کتاب حاضر - قبایل بزد که ذو القدد). 

۲ ) حسن دوملو:احسی التواريخ» ص ۴۳۶ شرن‌خان» شرفنامه ص ۵ ۰۲۳ 

PEPA حسن روملو؛ ا حسیالتواریخ»‎ (vr 

ie ) ۴‏ ۰ در لیست فضلی b ( Şikel,‏ ۳۷۵ اسم ابر pal‏ او غلي» sin‏ ب 
ER‏ جا کم سابود (Sabür)‏ ذ کر می‌شود. 

SaS ) ۴۵‏ شاه طعماسب» ص ۱ ۰۲ 


دوران شاه طهماسب ۱۱۹ 
(y‏ قاجاد 

این ایل در زمان شاه طهماسب جزء ابلات درجه اول بود وسیاری از امر ای 
ابن ایل به مقسامات بزر گی ارتقاء بافتند. از ایسن ابل» اچه سلطان در سال ٩۳٩‏ 
۵ ۳۳/۰- ۰2۱۵۳۲ به كمك شرف ERa‏ حاکم بدلیس در جنگ با الامه سلطان 
شر کت نم‌ودند» ولسی در مقابل الامه شکست 0353-5 و حساکم بدلیس به JI‏ 
رسید.۹ اما از یعقوب سلطان که قبلا" نامش را ذکر کردیم» بعد از سال ۹۴۴ه.ق. 
ذکری به میان نمی آید.' بوداق‌خان» معاصر بعقوب‌خان در سال ٩۴۳‏ «.ق. 
 ۷/‏ به‌سمت والی اراضی مفتوحة قتدهار و زمین داور تعبین گردید.۲۴۳ احتمال 
دارد بسوداق سلطان قاجار که در سال ٩۶۷‏ ه.ق./۱۵۵۹-۶۰ع. حا کم یکی از 
نواحی خحراسان بود» شخص دیگری باشد.*۲۴ قایا بیگ (LLG)‏ معاصر این اشخاص 
بوده است و در سال ۹۶۵ ھ. ق۱۵۵۸/۰م۰ احمد Ea‏ قایا اوغلی (فرز ند (ESA‏ 
که اسمش ذ کر کردید دسده gk ça‏ دیکر از امرای قاجسار شاهوردی سلطان 
زباداوغلی است و ایل قاجاری که در اواخر قرن ۱۸ میلادی قدرت را در اير ان به 
دست گرفت» از فسرزندان زیماد می‌باشند. زندگی زياد در او اخر قرن ۱۵و اوابل 
فرن ۱۶ میلادی کمتر مورد تردید قرار می گیرد. مسکن فاجارها در نواحی گنجه در 
ناحیه اران بوده است. آمدن این ایل را در او اخر قرن ۱۵ میلادی از منطفه بوزوق 
به این ناحیه قبلا متذ کر شدیسم) در سال ٩۴۴‏ ه.ق۰۳۸/۰- ۱۵۲۷ شاهسوردی در 
سفر جنگی قندهار شر کت کرده واز آن به بعل نیز در سفرهای مهم سهیم بوده است. 
وی در سرزمیسن فسرایبا غ بعنی سرزمین آباه و اجدادی جود که مر کزش گنجه بود 
e E ml ii‏ 


“Ye ۵ ۳٩ D اصفهانی:‎ 

۷ ) تذکون‌شا: طعماسب.ص۳۹؛ غفادی؛ جانا ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ حسن روملو 
احسی التواریخ؛ ٩‏ ۰۳۰۵۲۲۷۵۰۲۵ ۰۳۱۰ 

ESS ) ۸‏ شا«طهماصب ص ۰۴۱۳ 

) غفاری»؛ izlem‏ ص۳۰۳ 

۰ ) 3ذ کر meze‏ ۱ ۷؛ غ اری» جهاین :۱+ ص ۷۹ ۲؛ حسن‌دوسانی 
۱حسی!لتواریخ: ص ۱۷۰۲۸۳ ۵۳۰۳۷۱۰۳۲۰۰۳ ۲۰۳۵۸۰۳۵۷۱۳ ۰۴۱۴۰۴۰۶۰۴۰۱۰۸۳۹ 


۱۳۰ نقش ت TOE‏ ناطو لي در... 


سمت والی گری‌داشته است. او در سال۷۵٩‏ د.ق۶۸/۰- ۰۸۱۵۶۷ - سال EL‏ — 
وفات مود و ابر اهیم‌بیکث (سلطان) به جای او منصوب EST a A S‏ از امرای 
قا جار نو گچه‌سلطان که به عالت شر کت در yâ‏ جنگی عراقین نامش برده شد» در 
سال ٩۴۶‏ ھ.ق./ ۴۰ - para‏ به‌گرجستان حمله نمود ودر سال ٩۵۴‏ ھ.ق۴۸/۰ — 
۵ للابهرام میرزا و حساکم شیروان‌گردید. وی در سال ٩۶۲‏ ھ.ق. در جنگی 
با ابای‌تر OLS‏ وعلی‌سلطان اوز راك بەقتل رس ٣‏ ابو العاسم ۳1۳ درسال ٩۵۱‏ ه.ق. 
(iarr,‏ به سمت پرجمداری منصوب شد" و شاهقای آقا در سال ٩۶۱‏ ه.ق. 
+ بر ای مداکر ات صلح را مت ابلچی ره حضر gi)‏ نی فرستاده شد VAY‏ 
طو بقون بیګت در سال ٩۵۸‏ ه.ق. به سمت والسی‌شکی و معاصر او بیسرامبیگ ی ۱۵۹ 
یسوزباشی و على آق-ای آقچه‌سقل در سال ٩۶۷‏ (۱۵۵۹-۶۰) با سمت ایلچی به 
استانبول فرستاده شد ۶ از میرزاعلی Ea‏ در سال FA) AYA‏ = ۱۵۶۷) نام بسرده 
مسی‌شود."*۲ وعلیقلی‌بیکث که در سال ٩۷۶‏ نسامش ذکر مسی‌شوده** از منسوبات 
قاجار بود. به هنگام مر EŞ‏ شاه‌طعماسب یکی از بیگهای طر از اول قاجار شاهوردی 
ساطان‌اوغلی ذو سف al‏ سود وگرچه ده سمت والی قرابا غ 3 لةس لطا نعلی میرز ۱ 
تعیین شده بود» ولی د.ه هنکام ر گك طهماسب در مرکز )33( حضور داشت. 
میرزاعلی‌سلطان نیز در ادن زمان؛ با سمت دیوان بیگی» از مهمتر ین امر ای مر کز 

۱) حسن‌روملوء احسی التواربخ ۰۴۳۷ 

۰۳۸۶ ۰۲ ٩۳ص شاءطعماسپ ص۱ ۴؛ حسن روملو؛ احسی التوادیش‎ E SaS (ay 
AY 

۳ ) غفاری؛ جهاین۲ :۱ ص ۵ ٩‏ ۰۲ 

۴) تسد کر شا مط هماس ص ۴۰۷۳ ۷؛ غفادی» جهانآرا+ ص ۲ ۰ ۳؟ حسن talasa‏ 
احسو التوادیخ» ص 4 ۰۳۲۷۹۰:۳۰ 

۵) حسن‌دوملو احسی التوادیخ: ص۳۲۲ ۳۶۱۰۳۵۱: اسکندر پاشا بیگلر بیگی 
ارزروم در سال ٩۵٩‏ «.ق۱۵۵۲/۰(. این دو بیگت قاجار را در گر جستان شکست 
داد ( ص۳۶۱). 

۵۶ ) قذکر؟ شاء.طهماسب. ص ۸۰۴۲ ۷؛ حسن ر وملو احسی التوادیخ: ص ۰۴۱۱ 

۷) <سن روملوء !حسینالعوا دیخ» ۳۹ 

۵۸ ) همان مأعذ. ص ۱ ۴۴. 


دور ان شاه طعهماسب ۱۳۹ 
به شمار می‌رفت. علی نحلیغه (از قبیلة آفچالی) در این زمان والی شهرهای دامغان و 
بسطام بود؛ و غیر از اینها به نظر می‌رسد سلیمان‌بیکث برادر بوسف‌خلیفه شکم (؟) 
اوغلی و سایمان سلطان نیز به مقام امیری ارتقاء پیدا کرده VİN AiD ga‏ 


۷ افشار 

در زمان شاه‌طع‌ماسب اکثربت ادل افشار در حوالی کوه کاو به وحوزستان 
سکونت داشتند.درسال ۱۵۲۸/۹۴۳- ۰۱۵۲۷ مصعطفی سلطان از امرای افشار مقیم 
Gülel >‏ و زینلعسان شاماو و جکر که (Cekirge)‏ سلطان شاملو در حوالی فیروز 
کسوه همگسی از طرف اوزيك‌ها به قتل رسیدند. الوندخان والی کوه گیلویه به 
هنگام سفر جنگی عراقین؛ با هزار جنگجوی تحت فرمان خود و دو طویله اسب 
به حضور شاه طهماسب آمده او را و شحال ساعت. و لی سال بعد به علت بروذ 
نافرمانی‌های متعدد» به و سیلة طهماسب به قتل رسید و معامش با اقب شاهرخ‌خان» 
به محمدی ES‏ حسن‌ساطان‌اوغلی ذوةمنصور ERa‏ داده شد. " درسال ۴۹/۹۵۵ - 
۱۵۴۸ محمودخحان افشار و احتمالا" از نواده‌های منصوربیگث به سمت والی کوه 
kS‏ ده تعیین گر دید. محمو دنحان سه‌هزار gam‏ در تحت فرمسان خحود داشت ۱ 
ES pimi)‏ افشار که ما اسم او را در حسوادث سال ۱۵۵۰/۹۵۷ مسی‌بینمء در سال 
۴ دوباره او را در سمت والی کوه‌گیلویه “ağla çen‏ گفته شده که 
شاخه‌ای از ابل افشار نیز در عوزستان سکونت داشتند که اینها از افشارهای ګو ندوز لو 


۹ اسکندر بیگثء ص ۰ ۱۴؛ فضلی اصفهانی» علی‌خیفه دا از آقچه قویمو تلو معرفی 
می کند b)‏ ۲۷۵). 

E SDE )۰‏ شاه طیدماسب. ص ۰۳۲ ۳۳؛ غفادی» جهای ۰۱2۲ ۲۸۹؟ حسن روملوء 
احسی التوادیخ» ۵۰ ۰۲ ۲۶۵؛ شرن‌خان شرفنامه» ص۸۷ ۰۱ 

.۳ شاه طیهماسب. ص ۵۳ ۵۶؛ حسن دوعلوء اح«سیالتواریش ص۳۱‎ SSS (ASA 

: ۴۰۷۴ جبان آد۱. ص۳۰۳؛ حسن‌روملو احسی التواریش ص۰۳۴‎ solii (AET 
دستم بیگث (۵ ۵۸/۹۶ - ۱۵۵۷) دا دد میان امراثی که به جنگ ابای تر کمان فرستاده‎ 
۱۲۱۱ ۰۲۱۰ شد ذ کرمی کند که در جنکث به قتل رسید. شرف‌خان؛ ظرفناعه: ص‎ 


irr‏ نقش ار کان ناطو لی در... 


بودند. در رأس افشارهای حوزستان در سال ۴۰/۹۴۶ - ۱۵۳۹ Sudar‏ اوغلی 
با لقب مهدی قلی ساطان دیسده ءسی‌شود. مهىدی قلی سلطان در همان سال به امر 
طهماسب به وسيلة برادرش سو ندوك ERa‏ به JS‏ رسیسد. براساس نوشته حسن 
بیکت رومل و۳ در سال ۴۲/۹۴۸ ۱۵۴۱ به هنگام عزیمت شاه به شهر دزفول» 
حاکمیت آنجا را به‌حیدرقلی ساطان افشار داده بود. غفاری دك سال بعد حا کمیت 
ابن شهر را در دست ابوالفتح سلطان افشار می‌نویسد.۴" دیگر از امرای افشار در 
سال ۲۷/۹۲۳- ۵۳۶ ۰۱ شاهقلی سلطان در سمت والی کرمان بود. او مدت زیادی 
در این مقام باقی بود و اسمش آخرین بار در اخبار سال ۶۵/۹۷۲ ۱۵۶۴ ذ کر 
می‌شود."" در سال ۱۵۶۹۰-۷۰۹۷۷ یعقوب‌بیگث افشار سمت والیگری کرمان را 
داشت.۳۳ او از عویشان نزديك شاهقلی سلطان بود و سو ندو İSİ‏ قورچی باشی 
از مهمتسرین امرای افشار در زمان مورد بحث بوده و در ميان امرای مهم زهان 
طهماسب جای مهمی داشت.۳۳ به‌هنگام مر گش در سال ۱۵۶۱/۹۶۹٩‏ در حالی که 


بیش از نود سال داشت در گذشت و گفته می شد که از صو فیان OLF‏ بوده است. 





۰.۳۰۰ احسیالتوا ريخ ص‎ (sr 

089( چیان 3( ص ۵ ۰۲۹ 

۵) حسن روملو احسی التوارین» ص ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ۱۳۱۰ ۴۲۴ ۰۴۲۵ 

۶۶ ) همان sisl‏ ص۴۴۳. 

۷) دد نامۀ وزیر اعظم احمد پاشا که خطاب به امرای تزديك طهماسب نوشته 
می‌شود: اسمش ذکر شده (فر بدون بیگك» ماشآت» ص۹4 ۱ع)؛ دیگران معصو م بیگث صفوی 
و شاهقای خلیفه زوالقدر و بسدرخان استاجل‌و بودند (همان جا و درجای دیگر مجلد 
دوم نگاه کنید به صفحه ۶۱). در اینجا به عودش لقب مبارزالدین می‌دهد. 

۸) غفاری» جیان آد ص ۳۰۷؛ مقدم بیگک در ملازمت سو ندواه ERa‏ باخو اندن 
و ارساقی شهر ت پیدا نمو ده بود و این وادساقی از اوست: 

چسرخ فلك آیسرو لوپ دونسر سه بلسی pada‏ دوز م یاد یمعدان 

En‏ ایتمگه عیسی گو گدن یانادسا بلی güzele‏ دو نمزم یادیمدان 

(صادقی» صفحه 4 ۲ ۱) 
ترجمة شعر: ا گر چسر خ‌فاك سرنگون شود من که به‌یار حووآری گفتهام ازاو جدا 


pal gös‏ شک 


دور ان شاه طهماسب ire‏ 
په هر حال با این گفته‌ها چنین به نظر می آید که در دوران اقامت شاه اسمعیل 
در گیلان او از صوفیان وفاداربه اوبوده است. از دیگر اسرای افشار» نامهای پیر۔ 
قلسی‌بیگث» رستم‌بیگگ و محمدبسیگ در حوادث ساله-ای ۹۵۷ - ۱۵۵۰/۹۵۵ - 
۹ ذکر می‌شود. از امرای بز ر گك دیگر افشار اصلان‌بیگك را باید نام بردکه از 
او ب4ٌار شاو افشار بوده است. بسه نظر می آبد اراشلو اسم محلی است. اصلان۔ 
بیگف در سفر جنگی گیلان در سال ۶۸/۹۷۵ ۱۵۶۷ شر کت داشت.*" اسکندر 
افشار نیز در این سفر همراه بود و در گیلان املاکی به او داده شده. " از امرای 
دیگر افشار سنجاب ساطان درسال ۹۵۷/ ۳۲۰۱۵۵۰ الله‌قلی بیگث دانابیگث اوغلی در 
سال ۱۵۵۶/٩۹۶۳‏ در عسراسان صاحب املاك بسودند" ۲ و محسدبیگث از نسزدیکان 
القاص میرزا نیز از افشارها بوده است.۲۳ اسکندر بیگ تر کمان به‌هنگام مر ES‏ 
طهماسب» از شش امیر افشار نام مسی‌برد.*" یکی از این b yal‏ اصلان ساطان 
اراشلو است که نامش در بالا ذکر شد. اسکن-دربیگك او را از امسرای بزرگک 
افشار» و صاحب سیاه و له سلطان احمد میرزا ذکر می کند.*" دیگر از امرای 
افشار» حلیل‌خان در راس ده‌هزار چادر در کوه گیلوبه و محمود سلطان والی ساوه و 
دو سف (بر ادر یعقوب والی کرمان که در این زمان هنوز به کرمان نرفته بود).اسکندر 
بیکّت؛ والی هزار جریب. از اقربای خلیلخان که بعدها به‌سمت والی کوه گیلوبه‌نعیین 
s‏ دبدءیگن سلطان و الی فراه و اسفزار از توابع حراسان و حسروسلطان والی 


(1P‏ حسن روملو. احسی التواریخ» ص,۰۴۳۸ 

(yy.‏ همان Sistina‏ اسم اسکندر Eu‏ در حوادث سال ۷۳/۹۸۰- ۱۵۷۲ نیز ذکر 
می‌شو د (شرف خان» شرفنامه. ص ۴۴ ۲). 

۰۳۴۳ حسن زوملو» احسی التواریخ» ص‎ (AYA 

۲ ) همان ciil‏ ص ۰۳۹۵ ۳۹۶. 

(avr‏ همان مأل ص۳۳۴. 

۷۴ ) عالې داي عباسی» ص ۰ ۱۴. 

۱۷۵ همان cile‏ همان ص. 


۰-۰ 3 نقش تر کان [ ناطو لی‎ re 


یکی از شهر های جر اسان نیزاز افشارهاً بودند.۲۶ 


۸) تر کمان 

در دوران صفوی در تاریخ قبایل ترك نام تر کمان معنای خحاصی دارد و 
تر کمان نزدآنها به ایل آقف ویو cla gb‏ مخصوصاً دو ilad‏ مهمش به تامهای موصللو 
و پر ناك که در حدمت صفویان بودندء اطلاق می‌شد"۳" و ت ر کمان در ميان قبایل 
صفوی, نام فبایل موصلاو و پرناك بوده است. علست شهرت این قبایل به تر OLS‏ 
به مناسبت تر کمان بودن ق ةو یو نلوها است؛ و لی اطلاق‌اسم تر کمان به قبایل مذ کور 
بی‌معنا بوده و شاند هم ياك عنو ان اهداثی باشد» زیرا قبایل دیگر نیز gile‏ تر کی 
داشته وحداقل قسمتی از آنها به این اسم مشهور بودند. به هر حال می‌توان در بارة 
نام گز اری آق‌قوی و ناو و با نام مناسب دیگری روی این قبابل تعمق کرد. 

دربارة انتساب مادر بزر y EË‏ پدرمادر شاه‌اسماعیل jla‏ آق‌قو بو ناو قبلا تذ کر 
داده‌ایم. شاه اسماعیل نیز با دعتریکی ازبیگ‌های موصلاو (به نام تا جلو نحا نم)ازدواج 
کرد و ثمرۀ این ازدواح طهماسب و بهرام میرزا بود. طهماسب نیز با دختریکی از 
بیگ‌های موصلاو به نامعیسی‌بیگث ازدواج نمود. مادر ساطان‌محمد و اسماعیل‌میر زا 
دختر Eg‏ می‌باشد. او ذوس‌های منسوب به ايلات آق‌قو بو ناو و قر اقو یو نلو 
پس از تشکیل دوات صفوی به‌عدمت صفویان در آمدند. در سال ۱۵۰۶-۷/۹۱۳ 
(سال نهنگ) درمورد الحاق امیربیگ موصللو حا کم دیباربکر با افر ادتحت فرمان 
عود به حدمت شاه‌اسماعیل و حوشحالسی بیش از حد او در این باره» صحبت 
کرده‌ایم. از امیرخان برادرانی به اسامی ابراهیم و علی‌بیکث و فرزندانی به اسامی 
معصوم» محمدی و مر جمك می‌شناسیم. از اینها ابر اهیم‌سلطان در سال ۱۵۲۷/٩۹۳۳‏ 
و الی بغسداد و تخود سلطان علی‌بیکگ اوغلی ( که اسم اصیلش ذو الفقار بود) والی 
کلهر بود. 


۰)۲۷۵ b) فضلی اصفهانی اسم هفت امیر افشار دا ذکرمی کند‎ izl همان‎ (yve 
دد همان زمان يك قسمت از قبایل موصللو و پرناك دد تر کیه سکونت داشتند.‎ )۷ 


دوران شاه‌طهه! سب ۱۳۵ 


در سال ۱۵۲۸/۹٩۳۴‏ نخودسلطان غير ازعموی خود ابر اهیمساطان ومرجمك 
ساطان» اکثر عموزاده‌های حود را به قتل رسانده و بغداد را به دست‌گرفت. شاه 
طهماسب به محض شنیدن این خبر از حر کت به سوی خر اسان صرف‌نظر نموده 
به سرعت به سوی بغداد حر کت کرد و بخداد را با وجودگرمای سوزان محاصره 
نموده ولی به عالت بی نتیجه ماندن این محاصره احساس اضر اب و نگرانی کرد و 
در چنین اوضاع و احوال» نخود ساطان به وسیلة فرزندان بکتساش بیکث و علی و 
احمدبیگث از نواده‌های صوفی خایل ASE‏ از فرماندهان مشهور اوزون‌حسن بود 
کشته شد.۲۳ از مر جمك‌سلطان فرز ندی به اسم باد گار محمدترخان می‌شناسیم. وی 
در سال ۹۶٩‏ -/۱۵۶۱ در حالی که حکومت ساوه را داشت فوت نمود."" فرزند 
او ابو المعصوم سلطان نیز به هنگام مر EF‏ طهماسب در میان امرای پسایتخت قراد 


AS a 
۰ دا شست‎ 


` در سال ۰۶۵/۹۷۲ ۱۵۶۴ امیر خان فرزند محمدی‌بیگك و پسرعموی 
بادکار محمد نیز در میان امرا حضور داشته و در سال ۶۸/۹۷۵ - ۱۵۶۷ در سفر 
گیلان شر کت موده و به هنگٌام مر t‏ طهماسب در قصمه > 3l‏ دی سکونت 


داشت.۳ طهماسب درسال ۱۵۳۲-۳۳/۹۳۹موسی سلطان تر کمن برادر زن خود را 


ES (AYA‏ شاه‌طهماسب: ۱۰-۱۳؛ غفاری؛ جهانآدا: ص ٩۲۸۵۰۲۸۴‏ حسن دو ماو ؛ 
احسویالخوادیخ ۸ ۰ ۲۲۳۰۲۰۳۹۰۲ شری ان شرفنامه ص ۴ ۰۱۷ ۵ ۰۱۷ ۰۱۷۷ محاصره 
در ماه yla‏ ۹۳۵ /مائیس yava‏ شروع شد (فضلی اصفهانی» 5 (er‏ 

Wiot salit ) ۷۹‏ ص۰۷ ۳. یاد گار محمدترخان در سال ۵ ۱۵۵۸/۹۶ در 
جنگ با ابایاتر کمن اسیر گردید: غقاری» جهانآدا: ص ۴۰۳۰۳ ۳۰؛ شرف‌خان»شرفنامه: 
ص ۱۰۰۲۰۹ ۲: حسن رو ملو احسی التوادیخ: ص۰۴ İP‏ فضلی اصفهانی» ۵ ۰۲۲۰ 

۰ ) اسکندد EK‏ تر کمان ص۰ ٩۱۴‏ فضلی‌اصفعاني ( ۲۷۵۵ ) اسم ده امیر تر کمن 
داذ کر می کند. 

۹ ) در صفحات بعد hag‏ اسم امیرخان برخودد mila‏ نمود. و ogl‏ اسم پدر این 
شخص را به درستی نمی‌دانيم. در زمان شاهاسماعیل بیگلر بیگی معز ول هرات شرن‌خان 
گلابی اوغلی که به علت داماد بودن با امیرخان از نز ديكگ با این خانواده آشنائی داشت می- 
فویسد در قتل عام مشهور نخودسلطان, از فرزندان امیرحان تنها یك پسر ده‌سا لد او که 
بر ادد شیری شاه‌طهماسب نیز بود به نام محمدی‌بیگك جان سالم بدد برد دوی این 
حساب؛ لازم می آ ید که امیر خان ثانی فرزند محم دی باشد. باز به نوشته او از ابر اهیم 


به سمت والی ثبریز تعیین نمود» وزیر اعظم عتمانی» ابر اهیم‌پاشا» از تمایل موی 
سلطان بر ای وارد شدن به عدمت عشمانیها | گاهی بافت. ولی هنگامی که به سوی 
تبرسز حر کت می‌نمود خبر تخلیه شهر از طرف مرو سیدلطان و حر کت او را به 
طرف عراق عجم دریافت کرد."" چون با نام موسی از این به‌بعد برحورد نکرده‌ایم 
احتمال وفات او پس از ادن تاریخ وجود دارد. در همان سال محمدبیگگ Ogul‏ 
اوغلسی» رئیس ايشيك آقاس‌یان شاه‌طهماسب بود. در سال ۴۱/۹۴۷ - ۱۵۴۰ بار 
دیکر pi‏ امیری به نام احمد از این قبیله بر می وريم و احتمال دارد این امسر و 
بر اددش علی‌بیگث که در سال ۲۹/۹۳۵ ۱۵۲۸ نخودساطان را کشند؛ اوه صوفی 
حلیل‌بیکث از امسرای مشهور آق‌قو بو نلو باشند. شاه‌طعماسب در سال ۳۰/۹۳۶ - 
۹ ب-ه علی بیگک که در کشتن نخو دسلطان نقش مهمی داشت مقام امیری sibel‏ 
کرد .۱۸۳ در سفر جنگّی دوم [سلیمات] قانسونی درسال ۰۱۵۴۸-۴۹۹۵۵ علیقلی‌بیکث 
از esl al‏ کمان در رأس ری سياه دو هزار نفری قرار داشت واین جود ارزش و 
شایستکی آین امیر را نشان می‌دهد VAN‏ در مورد ابسن که ایسن امیر ES el‏ سایق 
SiM‏ یکسی هستند هیسچ دلیاسی در دست رسد ارم . در این زمان EŞ kaman‏ 
امیر‌ان‌اوغلی موصلاو در شیرو ان دارای اقطا ع بود و از دكي اتن کف در 
هھ ساطان نیز تنها فرز ندی به نام ملك قاد م vb‏ پیدا نمود ( ص۵ ۱۷).پس بدین تر تیب 
اصل 3 تسب pal‏ جان gem‏ عو اهد بو د: امیر بیگث عمسر tSu‏ اوغلی» ya‏ صللو ( که ۳ لب 
توقات بایندر مشهود بود و از امرای حسن‌بیکگک آق قو یو نلو )» فرز ندش گلا بی ہیکت (از 
mp 0393151 yal‏ قر زندش امیرخان (مهر دار شاه اسماعیل و للاشاه‌طهماسب و 
بیگلر بیگی هر ات؛ فر ز ندش محمدی بیگک و فرزند او نیز امیر خان می با شد. فضلی اصفهانی 
نیز در جای دیگر ( تا ۲۰۱۳۵ ۰۱۵۵ (asa‏ 

۲) غفادی» جهای:۱:۲: ص ۸۷ ۲؛ حسن e yla‏ ۱حسیالنواریخ ص۲۷ ۰۲ ابر اهیم 
پاشا این حبر را از وزير موسی‌سلطان y‏ اجه شاهقلی و از UY,‏ احمدي طبس ی که 
معلم کو چکی طهما سب سود در با فت gel‏ ده بود. آ نها Yi‏ اطلا ع مو سی‌سلطان ؛ عر ei‏ 
ابر اهیم پاشا را به آبریز تشویق نمودند. ففلی اصفهانی {vf a)‏ 

۳) شرف خان» ص ۷ ۱۷: طهماسب در جای دیگر به علی بیکث لقب ذو الفقاد قوش 
EER TIF‏ راجح په احمد EZ‏ در همان زمان به حسن زوعلو مر اجعه کنید (رص ۲۹ ۲). 

۴ ) 5,535 شا taleb‏ ص ۵۳. 


دور ان شاه‌طهماسب ۱۳۷ 


سال ۱۵۵۳/۹۶۰ p Abl‏ داریم.۳۳ از همین قبیله در سال ۶۸/۹۷۵ ۱۵۶۷ 
حیسدربیکت» والی ساوه بود. ۲۳ در موقع مرگ طهماسب از این قبیله پنج امیر 
صاحب شغل دردستگاه حکومت شر کت داشتند که عبار تند از: امیر نحان محمدی‌بیگت 
اوغلی مو صلایء شاهقلی‌خان پر ناك (در اصفهان)» سایمان‌خلیفه yg‏ اب خلیفه‌اوغلی 
(والی تسون و طبس در حراسان)» حیدرسلطان (جابوق ترخان‌اوغلی؟) والی قم 


MAY» 


و باد گار ابو !امعصوم‌ساطان 


ب: قبا.بل کو جك 


(A‏ ورساق 
در راس و رساق‌ها تا سال ۵۵/۹۶۲ - ۱۵۵۴ مصطفی‌برگث قرار داشت؟ 
و شجاع‌بیگت» فرزند مصطفی Eu‏ در سال ۶۵/۹۷۲ - ۱۵۶۴ در خراسان صاحب 
اقطا ع بود. علاوه بر آن» در میان قورچیان و رساق‌ها نیزانجام وظیفه MAD Sga‏ 


۳) چپنی 
از çiz‏ ها سلیمان‌بیگک درسال ۴۸/۹۵۴ - ۱۵۴۷ در شیروان دارای اقطاع 


بود. درهمان سال شر کت قورچی‌های چبنی را در سفره‌ای‌جنگی ٥ی‏ بینیم. در سال 


۲۹ ۲ ۲۹۱ ؟ غفاری» جهانآر۱: ص۲۸۳‎ ۳٤۷ ۲ قذکرة شاطیدماسب ص‎ (YAA 
۰۳۷ ۳۰۳۶ ۰۱۳۲۱۰۳۲۰ سسن‌دو ماو احسیالتواریش ص‎ ۷ 

Grey ۱۵۵۳ - ۱۵۵۶/۴۲ در سال‎ PPA ۴۳۷۰۷۲ ۴ حن ‌روملوء‎ (YAS 
صادقی نیز دد‎ NAR باشی طهماسب امیر بیگث از فبیله تر کمان بود. شرن‌عان‎ 
ص۳۷ از شخصی به ام محمدامین سلطان که اشعاد تر کی و فادسی سروده است ذکر‎ 
می کند که می تواند همین امیر باشد, محمد‌امین سلطان از عو شاو ندان اسماعیل‌میر ذا بود.‎ 

۷ ) اسکندد GE‏ ص ۰۱۳۰۰۱۲ 

۰۳۶۶۱۳۳۱۰۳۸۷۰۳۸۶ حسن دوماو» ص‎ (YAA 


MTA‏ نقش تر کان آ ناطو لی در... 
YAPA - ۵۵‏ شاه‌علی‌سلطان چپنی؛ والی وان با تسلیم قاعه به «قانو نی» شاه 
طهماسب را دحاراندوه بزر گی کر که Es» gile‏ © نیز اشاره کر دیم. در سال 
۳ از lama alas ol‏ مصدر کار است و به منگام مر ES‏ طهماسب از چینی‌ها 
محمد حایفه» و محمد ساطان جلال‌اوغای دو تشر ساطان در تابعیت زباداوغلی در 


قرابا غ Mass‏ 


ire 


از این قبیاه محمد آقا در سال ۳۴/۹۴۰ ۱۵۳۳ اوجی باشی طهماسب بود. 
از این eds‏ مهلهل (Mühelhil)‏ بهادر به سال ۳۶/۹۴۲- ۱۵۳۵ در حمله‌ای که در 
حسوالی وان صورت گرفت دیسده می‌شود. طایفة عرب گیر لو در زمان شاه‌عباس در 
شاملوها مستحیل شدند. ۲۳ 


۴) تورغودلو 
شر کت حسن (e)‏ ساطان تورغود (دورغوت) اوغلی از این قبیله را در 
جنگ سال ۲۹/۹۳۵ ۱۵۲۸ با جغتای‌هاء قبلا" ذ کر کردیم. 
باز شر کت قاسم‌بیکث ازاین خاندان مشهور را در جنگ ابای تر کمان در 
سال ۱۵۵۸/۹۶۵ می‌دانیم و پناهندگی پیر حسین بیگث را به اتفاق شاهزاده با یزید 
به ایران و آزادی او را پس از تسلیم باپزید به ایلچیان عثمانی قبلا" ذکر کرده‌ایم و 
غیراز آن به نوشته دیگری درباره تورغودها بر حورد نمی کنیم. 


۵) بزجلو 
در زمان طهماسب eb‏ به این قبیاه یه مطلبی برحورد نکر دیم. 
(LAN‏ حسن روما و ص ۰۳۱۶ ۰۳۲۰ ۰۱۳۳۰ ۰۳۳۹ ٩۳۹۳‏ اسکندر بیگگ» ص 4۱۴۱ 
در متن به طور اشتباه‌«چکنی» نوشته شده است. اسم دو نمز: نیز به شکل ددنمز می‌باشد. 
۰) تذکرشاه طعماسب؛ ص ۳۵؛ غفادی» جهان راء ص۸۹ ٢‏ حسن روملوء احسی- 
التوادیخ؛ ص ۰۲۹۶ 


دود ان شاه طهماسب ۱۳۹ 
۶) اجیر او 
درباره این قببله اطلاعاتی در دست نداریم» تنها موسی سلطان که نامش در 
میان‌امرای شاملو ذ کر می‌شود ممکن است منتسب به این قبیله باشد. 


ğini (Y 
/ ۹۵۴ یکی از امر اي شنانحته شده این قبیله قا یتمیش بیک می‌باشد که به سال‎ 
باسنجق بیگی پاسین عثه‌انی‌هدا جنگ کرد. به هنگام مرگ طهماسب»‎ ۷ 
FE از این قبیله سین تحان وجود داشت که اسمش در میات آمرای معتبر آن دوره‎ 


می‌شو د .۲۱ 


(A‏ سعدلو 
در اصل سعدلوها جزو یکی از قبایل بز رث قر öl‏ یو gli‏ هستند که از مدتها 
قبل مسکنشان در حوالی نخجوان و جنوب ایروان در محل سعد (چخورسعد)بوده 
است. اساساً اسم چخور سعد نیز سی‌تواند با اسم ERa‏ این قبیله abaly‏ داشته 
باشد. پس از اضمحلال قر اقو بو تلوها؛ قبیلةً سعدلو نیز مانند قبایل قراقو بو ناو به 
حدمت آق‌قو یو نلوها در آمسدند و بعدها جزء قبایل صفوی شدند. در آن زمان نیز 
مسکن این قبیله مانند سایق چخور سعد بوده است. در سال ٩۵۴‏ در راس سعدلوها 

الو ندخان و درسال ۱۵۸۵۲/۹۵۹ الغ‌خان‌بیگک قرار zile‏ 


(A‏ البائو تس البادت 
الپائوت‌ها نیز یکی از قبایل قر اقوبو نلوها بوده و امر ای بزرگی از میان‌آنها 





۱ حسن روملو» احسیالتوادیش ص٣‏ ۳۲؟اسکندر بیگك» ص ۱ ۰۱۷ 
(qY‏ څذکر؟ شاه طعماسب. ص ۷۲؛ حسن روملوء احسن التواديخ ص ۰۳۲۳ ۵۷ ۳؛ 
فضلی اصفغفهانی؛ ۵ ۱۵۸ 8 ۰۱۵٩۹‏ 


۱۳۰ نقش تر کان ناطو لی در ... 
بر خحاسته‌اند. این قبیله نیز در زمان صفو بان در حوالی جخور سعد مسکن داشت. 
در سال‌های ۹۸۴ - ۱۵۷۶۹۷۵ - ۱۵۶۷ آلپاوت‌ها در زیر فرمان ابر اهیم‌بیگت (و با 
(ale‏ اداره می‌شد ند ,۷۳ 


(ie‏ پیات 
این قبیله هرچند جزوایلات پرجمعیت بوده است» ولی هیچ موقع نتو انست 
جسزو ايلات درجه اول دستگاه صفوی در آبد. قسمت پر جمعیت این قبیله در کز از 
(Kezzaz)‏ جنوب شرق همدان ومنطفة [ کره رود]؛ز ند گی می کردند و دارای ده 
هزار جادر بودند. در زمان طهماسب بیات‌ها به و سیله امیر شاه‌بیکّث 3 سرف بیگت 3 
حساجی‌اوس EK‏ و علی‌سلطان اداره می‌شدند. برای جدا کردن این قسمت از 
بیات‌ها از سایر شاخه‌ها» به آنها اوزبیات (بیات‌مطاق) و با آق بیات می گفتند. در 


همین زمان یك شاخه‌ای از بيات‌ها در حوالی گنجه سکونت داشتند. ۲۴ 


44( قر امانلو 
این ali‏ دراو ابل قرت ۱۵ در حوالی کنجه وبردع مسکن داثنند. فر اماناو ها 
ایتدا تابسع قر اقو یو ناوهابودند و بعدبه آق‌قویو نلوها گرو یدند ولی نسبت به‌سایرقبایل 
زنسدگی خود مختاری داشتند؛ اما از نظر سیاسی رفته‌رفته موقمیت ود را ازدست 
دادند. درنشکیل دو لت صفوی حضور بابر ابیگگ قرامانلو را می‌بینیم؛ ولی بایر ام 
بیگث هنگام حر کت خود از ارزنجان؛ رئيس قبیله خود نبوده بلکه فرمسانده 


سیاهیان ذوالقدرها بسوده است. در زهان شاه طغماسپ بنسدرت به اسم قر امان‌ها 





em (hap‏ روملو» VGM gest‏ ص ۱۰۴۳۸۷ ۴ ۲ اسکندر EN‏ ص ۱ ۴ ۱ ۰ اسم 
این قله بعضی مواقع رد Jaa‏ (القاوت) نیز توشته شده است. 

۴ ) «غوزهاه ص۲۳۵۰۲۳۳۴؛ محتملا" در راس اینها حساجی اویس‌سلطان قرار 
داشت (اسکندر ییک ص ۱ ۱۲ ). 


دور آن شاه‌طع‌ماسب ۱۳۹ 


برعورد می کنیم و تمام این مسائل می‌رساند که قبیلهٌ قر امانلو در ميان قبایل درجةً 
دوم نیسز مقام مهمی نداشته است. در سال ھ۵ ۴۹/۹ - ۱۵۴۸ در رس قر امسانلو ها 
ابراهیم ail‏ و حسام‌بیگگ بایرام‌خان اوغلی دیده می‌شوند. از اینها ابر اهیم خلیفه 
در جنگ باگرجیها به قتل رسید و حسام‌بیگث نیز تا سال ۱۵۷۷/۹۸۵ زنده بود و 
در همین سال به عات کشتن یك فقیر اعدام شد.۲۵ 


۱ سود تلو‎ (AY 
به هنگام مر گت طهماسب. قر اخان با بور تلو فرزند قراجه‌الیاس که در‎ 
تشکیل دولست صفوی نفش داشته و والی شوره گل بوده است- و جود داشت.‎ 
ق-راخان‌بیکت سال ۱۵۷۸/۹۸۵ - ۱۵۷۷ موفق شد نیروی منتسب به بیگلربیگی‎ 
"۶ ارزروم را مغاوب نماید.‎ 


۳) بهار لو 
حرو LS‏ قر اقو یو نلوھےا بوده است. در موقع رکف طهماسب در رس 
بهار لوها »ان و لی‌بیگت دیده می‌شد. این ERa‏ بهارلو از طرفداران اسماعیل میرزا 


Akv a 
ثم ده است.‎ 


(VP‏ اسپیر لو 

در ادن دوره از اسییر لسوهاء تنها علیقلی بیکّت را مسی‌شناسیم. بطوری که 
می‌دانیم اسپیر اسم یکی از بخشهای تابع ارزروم است. درتشکیل دو لت صفوی‌غیر 
از امر ای تر کمن بءضی‌ازامرای کرد و جغتای نیز شر کت داشتند که تعدادشان بسیار 





۵) حسن talaşı‏ احسی النواریخ» ص۴ ۳ء KEETIS‏ 
۶) حسن روماوء احسیالتوادین ص۰۴ ۵٤۵‏ ۰ ۵؟ اسکندر SES‏ ص ۰۱۳۱ 
۷ ) حسن روملو» احسی التوادیخ : ص۴۶۶ 


ver‏ نقش تر کان ] ناطو ئی در... 
اندك بود و اکثر آنهاجزو امرای محلی بوده ودر حیات سیاسی دو آت نشی برعهده 
نداشتند. بهنو شتة اسکندر بیگ‌تر کمان ۰۳۳ یکی‌از آنها شرف‌بیگ از خاندان‌قدیمی 
امرای بدلیس (مورخ و حا کم آینده‌بدلیس) بو د کهبه‌هنگام مر کث‌طهماسب در گیلان 
صاحب اقطاع بود. خلیل سطان سیاه منصور (والی نحاس سیور آق) جکنی واوغلان 
بوداقی (والی خحبوشان خر اسان) و zi‏ خلیفه پازو کی - که در چخور سعد افطاع 
داشت. و تیمورخان (حا کم اردلان) امر ای مهم کرد این‌دوره را تشکیل می‌دادند. ۱ 

در میان امرای کرد نیز مرتباً به اسامی İŞ‏ برحورد می کنیم. 
ALİ‏ 3 ایلو [ گرابلی ]منتسب‌به ایل جغتای سا کن‌خحراسان نیزدرخدمت دو لت 

صفوی بو دند. به هنگام‌مر کک‌طهماسب.میر زاعلی حلیفه در رس گر ایلو ها قر ار داشت. 
بعد از معاهدة صلح آماسیه: مناسبات‌ت و کان قز لباش آناطو لی با öl il‏ مانند سابق با 
قدرت تمام ادام+ داشت و همان طور که از اشعاز پیر سلطان ابدال معلوم می‌شود» 
تر کان قز اباش آناطسولی به <ضورشاهان خود آمسده و در آرزوی فتدیح آناطو لی 
به و سياه | نها بودند. شاهان و اءر اء و تمام قز لباشان ابر ان از کثرت نفوذ و قدرت 
معنوی هتم مسلکان ge‏ د در آناطولی به خوبیآگاه بودند. به طور مثال: معصوم 
ES,‏ صفوی شیخاو ند ge)‏ | منتسب به خانسدان صفوی)» در سال Jave‏ 
۹ - ۱۵۶۸ از مقسام دیوان بیگی و وزیسری استعفا داده به اتفاق نزدیکان و بعضی 
اشخاص دیگر برای رفن به حج به شام آمد. به د لطان‌سلیمء امیر اطور عثما نی ٠‏ حبر 
دادند که دف اصلی معصوم‌بیگث رفتن به‌حج نبوده و بلکه‌تشویق قز لباشان آناطو لی 
به شورش و ایجاد فسادمی‌باشد. بدین سبب به درو بش پاشا بیگلر بیگی‌شام دستور 
داده شد که مع صو مگ و اطر افیانش را به ترتیبی از میان بردارد. درویش پاشا نیز 
افراد زبردست خحود را با پوشاندن لباسهای[ اعراب] بدوی اعزام کرد و Ep gana‏ 

و همر اهسانش رابه قتل رسانید. طهماسب با آگاهی از اصل و اقعه به حاطر حفظ 


۱۸ اسکندد بیکث ص ۰۱۴۱ 
۹ ) همان تاغل همان ص. 
(ve.‏ اسکندر ER‏ ص۴۱ ۱. 


دوران شاه‌طهماسب ve‏ ۱ 


معاهده صلح» به صورت ظاهر قتل Sap yana‏ و اطر اقیانش را به وسیلة اعراب 
بدوی پسذیرفت." "۲ این موضو ع نگرانی شدید امپر اطوری عثمانی را از قز لباشان 
آناطو لی سابع ود به خوبی روشن می کند و گرنه اجرای جنیسن کاری از طرف 
Ep gana‏ قابل‌قبول نبوده است. 

به طوری که قبلا" اشاره شد و بعداً نیزبه شر ح آن خواهیم پرداحت» اسماعیل 
میرزاپسر طهماسب از سال ۵۷/۹۶۲ - ۱۵۵۶ درقهقهه زندانی بود واز سوی‌دیگر» 
حر انه‌ای که طهماسب از سالها قبل از روی علاقه و عشق گرد آورده بود در آنجا 
نگهداری می‌شد؛ و محافظ قلعه نیز حبیب‌بیگٌ از استاجلوها بوده است. در سال 
۹ -- ۱۵۷۱ بك شمش طلا ويك شمش :سره از اين خحسزانه به سرقت 
رفت و گفته شد که آنها را اسماعیلگُرفته و به میان صو قیانی که از آنساطولی برای 
زیارت او آمده و در کنار قلعه انتظار می کشیدند انداخته است. همدف اسماعیل۔ 
میرزا از این کار تبلیغ طرفداران و ازدیساد نفوذ خود در میان‌آنها بوده است و این 
کار اسماعیل می تر اند درو است كمك از قسزلباشان آناطو لی و با لاافل امید 
بستن به آنها تلقی شود. به طو ری که İkaz‏ خو اهد آمد» ظهور اسماعیل‌های دروغين 
پس از مر ES‏ اسماعیل» و حمایت مردمآناطو لی از آنها عشق و علاقه قز لباشان این 
نو احی به اسماعیل را به وبی روشن می کند. در سال ۱۵۸۰/۹۸۸ برای او لین 
بار درایر ان‌در کوه کیلو به شخصی با ادعای‌اسماعیل بودن‌بر خاست و با جمع آوری 
ارهای ساده لو ح به دور خود» اعلام کرد آناطولی را به كمك طرفداران خود فتح 
خو اهد کرد.""" در اوایل سلطنت شاه‌عباس؛ بکتاش‌خان افشار که والی گری کرمان 
و یزد را نیز در اعتبار داشت» نسیت به شاه نافرمانی مود و با افراد تحت 
فرمان خود سر کشی آغاز کر د. وی مسردی مغرود و متکیر بود و به هر مناسبتی فتح 
آناطولی دا متذ کر می‌شد و به همین علت نام یکی از فرزندان خود را نیز سلیم 


۱ ) حسن روماوء احسیالتوادیخ ص۴۳ م شرن‌خان طرفناعه: ص ۰۲۳۰۰۷۳۹ 
۲ ) به inio‏ ۱۳۷ نگاه کنید. 


۱۳۳ نقش تر کان ناطو لی در ... 
کذ اشته sa‏ این نمونه‌ها نشان می دهد که از شاه گر فته تا فردعادی» جه اندازه 


نست به سر نوشت هم کیشان قز لباش خود در آناطو لی اهمیت می‌دادند. 


۳) به ie‏ ۱۸۹ نگاه‌کنید. 
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ساطان محمد خدا ننده 
SAP A2)‏ .3 ۵۷۶-۵۸۷ ۱ع۰) 


مسئلة اخت‌لاف بسر سر جبانشینی طهماسب تق-ریباً دوسال قبل از سر گش» یعنی 
هنگامی که به علت بیماری بستری بوده بین امرا آغاز گردید. yel‏ ای استاجلو که 
تکبه‌گاه اصلسی دولت در این دوره بودند و در رأس آنها حسین ARo‏ فرزند حسن 
بیگث یو زباشی» مر ادان سفره‌چی نوه‌منتش سلطان؛ پیری‌بیگ او قجو قوروچو (از 
اوبة قو چلو)» امیر آنحور باشی محمدبیکث قو یو نچی اوغلی؟ اللهقلی سلطان ايجك 
اوغلسی خحو استار سلطتت حیدر بودند. صدرالدین‌خان pan‏ میک اوغلی ( که 
طهما سب پدرش معصوم بیگ را «عمواوغلی » عطاب می‌کرد)» علی خان گرجی و زال بیگ نیزدر 
کتار استاجلوها بودند. دستهٌ اخیر از طرف مادر با yk‏ > بشاوندی داشتند. از 
متسو بین حازدان» مصطفی برادر حیدر و از فرزندان بهرام میرزا (یرادر طهماسب)» 
ابر اهیم میرزا یر در مسیر خحواست استاجلوها بودند. درمقابل آنها حسین‌قلی -iid‏ 
الخلفای روملو و اصلان افشار (از اوبةٌارشلو) و حدر سلطان چابوق تر OLS‏ 
(ازاوبةٌ موصللو) به دید گاههای طهماسب احتر ام کذ اشته؛ ودختر طعماسب» پر ی‌خان 
[خحانم]- که مو رد علاقه Si‏ پدرش بود - وداثی او شمخال‌سلطان جر کس نیز در 
انتظار پیروزی اسماعیل میرزا بودند. 

بعضی از این افر اد در عین طرفداری از اسماعیل راضی به سلطنت او نبودند 


و به خود لقب «شاهی سیون»" داده» طر فداران حبدر را نمك‌نشناس» ظالم و دو رو 


۰۱۲۱ تر کمان» ص‎ EZ اسکندر‎ ) ١ 
بر اساس اطلاعاتی که تا به امروز در دست دادیم این تعبیر برای او لین بار دد‎ )۲ 
(N° ۱٩ ص‎ ya!) به کار ر فته است‎ dı این‎ 


۱۳۸ نش ثر کان ناطو لی دد... 


هب" داده ب‌ودند.۲ شاه طهمساسب ,س از بهبودی و آگاهی ysk‏ بر اعتلاف 
موجود در دستگاه حکومت نظرخود راآشکار نساعت» چون برملا ساخثن این‌امر 
را به مصلحت نسی‌دانست؟ و به این ترتیب حیدر را از کذار ود دور نساخعت و 
اسماعیسل میرزا را هم که از سال 4۶۳ در زندان بودآزاد نکرد. به محض فوت 
طهماسب در پانسزده صفر ۱۴/۹۸۴ مائیس ۰۱۵۷۶“ نزاع بین طرفین آغاز گردید و 
ایسن مجادله با پیروزی طرفداران اسماعیل پایان پذیرفت. غیر از استاجلوها سایر 
قبایل نیز به طرفداری از اسماعیل»یرزا برخاستند وادن کارتنها به حمایت از اسماعیل 
که 2 حلاف حیدر مردی بسیار جسور و جنگجو و سالهای طولانی (نوزده سال و 
شش ماه وبیست یکروز) در قلع قهقهه زندانی بود مربوط نمسی‌شد؛ بلکه شکستن 
قدرت ایل استاجلو نیز از ءو امل اساسی +حسوب ہی گردید. به هرحال شکست 
استأجلوها در این محاربه از اشتباهات تحودآنها ناشی شد. . 

مورخین صفوری عات محکومیت اسماعیل میرزا را که از نظر سنی دو مین 
فرزند ولی از نظر لیافت و شایستگی به مراتب برتر ازحیدرمیرزا بود» به‌درستی بر 
ما روشن نساخته‌اند." از میان این مورخین تنها اسکندر ERa‏ تر OLS‏ با اطلاعات 
دقیسق و با ارزش خحود در ادن زمینه علت محکو میت اسماعیل را به حاطر سالم 
نگهداشتن دولت ذکسر می کند." در اینجا می‌تو ان گفت که طهماسب از قابلیت و 
شایستگی قرز ند خود آگاهی داشت و ه#مجنین مي‌ترسید که اسماعیل بسا تبانی بسا 


قز لباشان که محبوبیت حعاصی بین آ نها داشت — تاجو تخت را از دست پدر بگیرد؛ 





۳) اسکندد Ea‏ تر کمان ص۰۱۱ 

۴) همان ماخ ص ۰۱۱۸-۱۲۱ 

ھ۵) اگر حوادث دا از نزديك مورد بررسی قرار دهیم در مو دد مر گك طهماسب 
کو چکترین شبهه‌ای و جود ندادد. بدین سیب نوشته B. Kütükoğlu‏ در مورد مسمو م 
کردن طهماسب (دایرةالمهارف اسلامی؛ جز وه ۰۱۱۸ ص ۶۴۶) به هیچ وجه قا بل قبول 
نمی تو اند باشد. 

$( در باه گفتار سفیر ونیز دد مودد زندانی شدن اسماعیل, نگاه کنید به کتاب: 

A. Narrative of Itaian Travels in Persia ,S 114. 


¥( عالما دای عباسمی» ص ۲ ۱۲. 


وور ان شاه اسماعیل دوم ق ۱۳۵ 


)3 به این دلیل ] او را زنسدانی ساخته بود. مسئله زندانی شدن اسماعیل میرژا در 
قلعة agigi‏ در aibs‏ قراچه‌دا غ (در شمالشرقی تبریز)» در داستانهای زمان صفوبان و 
همچنیسن در داستانهایی کسه بعدها از ایران به نر کیه رفته دیده می‌شود. او پس از 
آزادی از قلعة agag‏ به اتفاق طرفدارانش ضمن شر کت در مهمانی‌دابی که به وسیلهة 
دوستدارانش در مسیر راه ترتیب‌یافته بود وارد قزوین؛ مر کز دولت گردید (دبیع- 
الاول ۹۸۴ /حزبران ۰)۱۵۷۶ در روزهای اول ساطنت خود» با طرفداران برادرش 
حدر با مهربانی و شفثت معاماه کرد و لسی طولی نکشید که چهرة حقیقی خود را 
آشکار ساخعت. او برای ایجاد محیط آرام و از بین‌بردن نگر انی‌های خویش دستود 
کشتن بسیاری از اعضای خاندان سلطنت را صادر کرد که جلادی pl Sİ‏ کشتارها 
به دست جر کس‌های چشم آبی شمخال (ES)‏ انجام گرفت.* 

اسماعیل میرزا حسینقلی خایفة‌الخلفای روملو راکه در به سلطئت رسیدن او 
نقش مهمی داشت» پس از میل کشیدن به جشمها مجبور به‌اقامت در مشهد ساخحت. 
این عمل اسماعیل‌میر chj‏ تنها به‌عاطررهابی ازدین سنگینی نبو د که بهحسینقلی روماو 
به خاطر كمك به ساطنتش داشت» بلکه به علت ei)‏ [ خحلیفة‌الخلفا ] به ده‌هزار خلیفه 
مو جود درقزوین و بروز بعضی لغزش‌های وی در انجام‌کار بوده است. بعد از این 
بدبختی خحلیفه‌الخلفا؛ سایر امر ای روملو که دررأسشان و لی‌بوداق - که يك ترك درست 
کار بود - قرار داشت از نظر شاه اسماعیل دوم نیافتادند" و طوری زمینه‌سازی گر دید که 
امر اء و افراد متعصب و دوستداران شاه در این قبیله» افر اد مخالف شاه و یا اقوام و 
حو يشان وهم قبیله‌ای‌های خود را که مورد بی‌مهری شاه قرار گرفته بو دند بی ر حمانه 
js‏ عام می کردند. طبیعی است که در اسن کشتارهساء به âile‏ مخالفت با شاه» 


دشمنی‌های ددر iy‏ قبیله‌ای نیز به‌میان کشیده می‌شد. پس از به‌ساطنت رسیدن اسماعیل 


۸) «... چراکسه ازدق چشم کر یه منظر را فرستاد و کشيك خانه میرزا را نگاه داشته 
محافات نماینده (اسکندد Ey‏ ص (YA‏ 

(a‏ اسکندد GER‏ ص ۰۴ ۲؛ شر ف‌عان شرفناعه (صفحه :)۲۴٩‏ خلیفةا لخلفا و شمخال 
جر کس در نظر داشنند یکی از فرز ندان طهماسب را که مادرش چر کسی بود به تخت 
نشانند» ولی به علت موفقیت اسماعیل میرزا مجبور به اطاعت از او گر دیدند. 


... قش تر کان اطو لی در‎ (pe 
میرزا بدبختی اصلی استاجارها آغساز شد. اسماعیل هنوز در راه بود که سولاق‎ 
حسین و اردوغدی خلیفه از تکلوها؛ محل زندگی خودگیلان را رها کرده و برای‎ 
از استاجاسوهاکه آنها را عامل تمام ب-دبختی‌های خود در زمان شاه‎ pi! گرفتن‎ 
طعماسب می‌دانستند به طرف قزوین» مر کزحکومت» حر کت کردند.‎ 
هريك از این امرای تکلو در حالی که حدود یکهزار و پانصدنفر از افراد‎ 
قبیله را به همسراه داشتندء در قزوین فرزندان الله‌قلی سلطان و حتی علی‌خان‌بیکت‎ 
محمدخان را که به‌طر فداری از اسماعیل شناخته شده‌بود» و بسیاری دیگر‎ oya فرزند‎ 
از استاجلسوها را به قتل رسانده و خانه‌های ایشان را به طرز وحشتنا کی ویر ان و‎ 
اموالشان را به یغما بردند. ۲ امیرخان ثر کمان که سا کن خسوار بوده پیری‌بیگکت‎ 
خود در ورامین زند گی‎ Hal استاجلو (ازاوبه قو چلو) از طر فداران حیدر راکه در‎ 
می کرد به قتل رسازد,۱۱‎ 
اسماعیسل پس از ورود به قسزوین و بسه دست گرفتن قدرت حسین‌بیگك‎ 

بوزباشی‌را که در راس b‏ فدار ان حیدر قر اد داشت موقتاً زندانی نمود ولی سایر 
بر ادرانش» فتح‌اله‌بیگث» شاهقلی‌بيك» نظرعلی بيك و شاهوردی ERa‏ را به وسبلة 
مرادعان (ازاوبه کنگر لوی همان قبیله) به قتل رسانده"" همچنین بر ادراناتوقماق - 
خحان» ساری لاچین و الله‌قلی بیت راء که ود درزمان شاه طهماسب به عنو ان ایلجعی 
به استانبول رفته و هنوز برنگشته بود» به وسیلة پسرعمسویشان ابسوتراب میرزا» 
ایغوت میرز! (اوغلی؟) به همان سر نوشت دچار شدند."' این قتل‌ها با کشتن شاهقلی 
سلطان یگن اوغلی والی هر ات‌ادامه بافت. شاهقلی سلطان يك ترك عاقل و Ve Sil‏ 
و امیری مطییع و وفادار به دولت مر کزی بود. بامشاهده مسامحه و بی‌اعتنائی‌مر کز 
سیت ده çe js‏ استاجلوها» حسین ساطان افشار والی فراه نیز شاهقلی سلطان را به 

۰( اسکندر GE‏ ص ۰۱۹۸۰۱۹۷ 

۱ همان ماد AAA‏ 

۴) همان idl‏ ص ۰۱ ۲. 

۳) همان مأخذ» ص۰۱ ۷.[ شماده صفح مر جع ja‏ لف ۲۰۳ است وابوتر اب «بیگث» 


است» نه «میرز !»]. 
۴) %.. شاه‌قلی سلطان که مر دتر له صلاح‌اندیش عاقل بود» (همان iii‏ ص ۴ ۰ ۲ )۰ 
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قتل رسانده خحانه‌اش رابه‌باد غارت داد. استاجلوه‌ائی که دراین هنگام هر ات را ترك 
کردند تعدادی نزد ابر اهیم‌سلطان شاه‌قلی‌سلطان اوغلی و الی‌سرعس رفتند و تعدادی 
دیگرراهی قزو ین شدد ۹۵ استاجاو la‏ نسیت به کشتار دسته جمعی خو د ماو متی نشان 
نداده و تسلیم سرنوشت شدند. شاه اسماعیل نوه دورمیش‌خان شاملو» ءیرزا علی 
Ey‏ حسین ES‏ اوغلسی را به هرات فرستاد و در مورد قتل شاهقلی ساطان نیز با 
بی اعتنائی برخخورد کرد. این حر کت شاه اسماعیل» yal‏ ای استاجلوی مقیم مر کز را 
در نگرائی عمیقی فرو برد. دراین هنگام توقماقخان که با سمت ابلچی به استانبول 
رفته بود» در مراجعت نود تصاحب املا کش را در جخور سعد به وسیله ابوتراب 
میسرزا - که در عیین پسرعمو بودن قاتل برادرانش نیز محسوب می‌شد - مشاهده 
کرد. با شاهقلی سلطان‌قار نجه اوغای نیز که از تفلیس برای اثبات صداقت و عرض 
تبر يك آم‌ده بود» به همان نحو رفتار شد. در این موقع استاجلوها برای نجات‌خود 
لباس صوفیان را پو شیده و دسته جمعی در مقابل سرای پادشاه متحصن شدند.پیری 
محمد ان نیز که در دستگاه اسماعیل صاحب مقامی بو د به عات تعصب و همبستگی 
قبیله‌ای و مو ثر افتادن این حر کت در پیش اسه‌اعیل به متحصنین پیوست» ولی این 
عمل آ نها نیز فایده نداشت. امرای استاجلو که عهد کر ده‌بودند تا عفو کال نحو د دست 
از تحصن بر دار ند sille‏ بر با کرده و در ظروف Ab‏ مشغول پدبر ائی از 
د بدیگر شدند که زندگی‌شان Ka‏ مضحکی به حودگرفته برد. در این زمان به امر 
شاد مردم به آنها هجوم برده وپس از غارت gal‏ ال آنها را مجیور به فر ار کر دند. ۲ 
اسماعیل استاجاوها راء پس از قتل یکی از برادر انش موسوم به مصطفی ساطان به 
دست خود؛ عفو نمود و حتی حودش داماد پیره‌محم‌دخان‌گردید. ابر ادیم سلطان و 
مرشد قلی ساطان پسران شاهقلی سلطان یگن والی قدیمی هر ات نیز به سمت والی 
قزو ان و سیستان تعبین شد ند . وقماق‌غان نیز پس از گر فان سمت‌قبلی تخود و الی گری 


feni Y pe ۱ ۱ ۲ 9 ۱‏ 
y gaene‏ سعد به Bil‏ وزار برای انجام کارهای مر yi‏ نامز د کردید. بدن ار دیب 





18( همان „isi‏ 
۶) اسکندر ER‏ عالم دای عباسی» ص ۰۲۰۵۰۲۰۲ 
۱۷ سکندر بیگگ: عالم داي عباسی؛ ص ۰۶ ۰۲ 


Pr‏ نقش تر کان۲ ناطو لی در... 
استاجاوه.ا با استفاده از تجر به گذشته» با خو نسردی سر ذوشت جدید نود راقبول 
کسرده و از بسدبختی بزرگی که دامنگیر آنها شده بود نجات یافته و شرو ع به YL‏ 
بر دن اعتبار خود نمودند. 

اسماعیل میرزا اعتبار وموقعیت تکلوها را مانند سابق به آنها اعاده کرد» ولی 
از تعداد آنها نسبت به سایق در دستگاه حکومت سیار کاسته‌شد. اسماعیل والی‌ گری 
منطفةً آباد و پرمحصول ری را به ÜL yz‏ خود مسیب‌شان شرف‌الدین اوغلی سیرد 
وازتکلوها به‌سو لاق‌حسین و اردوغدی‌خلیفه نیز اقطاع مناسبی اعطاءنمود. اردوغدی 
aido‏ به اتفاق مسیب‌خسان در میان امسرای مر کز جسای‌گرفتتد» و لی بعداً به علت 

پا کدلی و سادگی به‌فضب اسماعیل دچار گردید که İdaş‏ بدان اشاره خواهیم نمود. 
در زمان اسماعیل دوم تر کمان‌ها نیز جزو قبایل مهم آن‌دوره به شمارمی‌رفتند و دلیل 
افزایش اعتبارشان حمایت آنها از اسماعیل بوده است. این حمایت طبیعی بود زیر ا 
همانطور که قبله" نیزذ کر کردیم مادراسماعیل میرزا aa‏ عیسی‌بیکٌث تر کمان (از اوبة 
مو صللو) بوده ات VA‏ 

قسمت‌اعظم قبایل تر کمان در این زمان در عراق عجم مخصوصاً در اطراف 
شهرهای قم و ساوه زندگی می کردند. امیسر بز ر ES‏ و ریش سفید آنها امیر تحان 
موصللو بود که درر اس امرای مر کزی قر ارداشت. از دیگر امرای زمان شاهاسماعیل 
دوم» مسر تضی قلسی‌خان (ازاوبة پر ناك) به سمت والی شهر مشهد که یکی از مناطق 
ee‏ آباد و پرمحصول و در عین حال از شهرهای مقدس Oland‏ بود تعیین شده 

بود. از اسرای بزر ES‏ افشار» خلیل‌عان نیز در عين حال که والی کوه گیاوبه بود» 
درمیان امرای مر کز نیز جای داشت. از ذو القدرها نیز و لی‌خان قلخانچی‌اوغلی جزو 
مورد اعتمادترین امرای اسماعیل دوم بود واسماعیل او را به سمت آتابیگی فرزند 

(A‏ اسک-دد ERa‏ در صفحۀ ۱۳۲ به طور اشتباه در جائی مادر اسماعیل دا دختر 
موسی ساطان کر می کند که B. Kütükoğlu‏ این اشتباه دا تکرار می کند (عنو ان 

طهماسب. ص۴۶ع). به طوریکسه قبلا ذکر کردیم» موسی‌ساطان بسرادرژن طهماسب و 


دائی اسماعرل بو ده است؟؛ این موضو ع در منا بع ما ja‏ ذکر می شو د ( به عدو آن مثال نگاه 
کید T — Gokbilgina‏ همان مغا له ص۳ ۴۶ : سند ] ؛ شرف eyler‏ شرفناعه» صی۲ ۵ ۲). 


دوران شاه اسماعیل دوم و... tep‏ 


تازه تو لد بافته aga‏ شاه شجاع تعیین نمود. 

همان طور که‌گفتیم؛ اسماعیل دوم با اعتباردادن دوباره به‌استاجلوها و شاملوها 

ميان چهار قبیله موازنه برقرار نمود: تر کمن‌ها با تکلوها و استاجلوها با شاملوها 
متحد شده بودند. تنها عصوصیتی که می‌توان به شاه اسماعیل دوم ندبت داد» دوش 
اعتدالی او در تشیع و مسامحه در عقاید سنی گری بود. اسماعیل‌خواهان هر دو 
مذهب در بك جا بسود. لعشت کردن حضرت عاشیه را درست نمی‌دانست و این 
مو ضوع راگاهی به طور مخفی به شر کت کنندگان در مجالس خود می گقت. در 
یکی از این مجالس نظر بلغار حلیفه را (وی بدون شك از lal‏ آناطولی بود)» که 
مقام حليفةالخلفائى داشت“ در مسورد لعن به حضرت عایشه سوّال کرد. او در 
جواب گفت: «کفر گفتن حرام است. اما لعنتکردن حواله‌دادن این موضو ع به خد| 
است و هیچ مانعی در این مورد وجود ندارد». اسماعیل از او پرسید: شما ترك 
ساده لوحی هستی» چه کسی این موضو ع را به شما آموخته است؟ وی باسخ داد: 
«در زمان مرحوم شاه طهماسب از Lis‏ شمیدم) » Ja‏ شاه اسماعیل دوم که این پاسخ 
را درست نمی‌دانست او را از مقسام حود عزل کرد [و بلغار خلیفه] با کتکی که از 
قورچی‌ها حورد مجبور گردید سه ماه‌بستری‌گردد. " مقام او به دده‌خلیفه از استاجلوها 
۹4 ) ءا تمی ر انیم بسه طور قطعی انتساب بلغار خلیفه دا به قبایل ساکن درکوههای 
پلغار bile‏ ار ءلى و مرسین ادعا pis‏ زیرا از قرن ۶ مخصوصاً در میان قبا یل ساکن 
آنا طو لی‌ما بهافر اد بسیادی باناع بلغار بر حورد می‌کنيم. بر اساص نتایج تحقیقات امروزی 
ماء طايفة بلغارسا کن کو مهای تو روس کامة بلغاردا از اسم ر یش‌سفید خود به‌نام بلفار گرفته 
است. در açi‏ دوم قرن‌شا نزدهم او لاد ,لغار Ey‏ هنوز در این مناطق ز ند گی می کر ده‌اند. 





(Ye‏ ردو دی اسماعیل هیر ز | به بلغار ail‏ که به منعب EYİ‏ حلفا یی معز ز و سر بلند 
شده بو اظهار مود که خلیفه !گر کسی زوجه تو را در مجمع عوام نام بیرد و دشنام 
دهد تو را بد می آ ید پا A‏ چو اب داده بو د که بلی. گفت پس چگونه مردم حرم محارم 
رسول la>‏ را عن a‏ کندد. بلغا ر aida‏ دل جو اب گفت که دشنا م دادن حرام است اما لعن 
دوری از رحمت حدا و نفرین است؟ هر کس دا تقر ین کر ده کار او را به عدا حوالت 
نمایند قصوری ب‌دادد. اسماعیل‌میرزا پرسید که تو مرد ترك سادهلوحی» این حکایت دا 
چد کسی به تو تعلیم داد؟ کفت در زمان شاه جنت مکان از علما شنیده بو دعه ES yal)‏ 
Shige‏ عباسی» ص ۲۱۴). 


۱۷۴ نقش تر کان 7 ناطو لی در ... 


داده شد و سیس لسن کردن را ودغن مود و ډه بسیاری از اهالی قزوبن که هیچ 
موقع از زند گیشان به‌عشرهمبشره دهان به لعنت نگّشوده‌اند» نذرو نباز پخش نمود 
و دستور داد همۀ اشعاری را که دراین زمینه به در ودیوار مساجد نوشته yok‏ د پاك 
کنند. + 

این اعمال اسماعیل باعکس العهل‌مردم مو اجه‌گردیده تمایل اورا به‌ستی گری» 
در بین مردم delal‏ داد ولی‌علماء و امر اه با تدبیر با موضوع درست بر حورد نموده 
و این کار اسماعیل را «از بین بردن دشمنی دو مذهب و نزدیکی پیروان آنها» قامداد 
کردند؛ ولی این نیت باك بزرگان طور دیکری به اسماعیل تفهیم گردیده چنين 
جلوه داده شد که «تکلو ها و تر کمن‌ها قصد دارند [شاه] را بین برده و برادرزاده‌اش 
حسن میرزارا به تخت بتشاننده؛ بدین تر تیب اعتماد پادشاه نسبت به تر کمانان و 
تکلوها کم شد و اردوغدی خليفة تکلو توقیف‌گردید و این اسر موجب بالارفتدن 
اعتبار استاجلوهسا و از بین بردن حسن میرزا گردید"؟. اسماعیل میرزا با توقیف 
میرزا مخدوم شریفی یکی از علمای ستی که با سخنان خود باعث دشمنی دومذهب 
می گر دید به شایعسات خاتمه داد؟ ۰ این موضو ع قدرت بافتن تشیع در بین مردم 
ایران را بسه حوبی نشان می‌دهد که پس از گذشت هشناد سال و دو نسل تمام طبیعی 
به نظر می‌رسد؛ ولی طولی نکشید که اسماعیل در منزل حسن ERa‏ حلو اچی اوغلی 
از افراد مسورد علاقه‌اش» در سیزدهم رعضان ۹۸۵ به علت مصرف بیش از حل 
افیون وفات نه‌ود, ۲ 

مسر EE‏ نابهنگام اسماعیل همو جب شد که اءسر ای مر کز که عبارت بودند از 
امیرحان تر کمان» مسیب خان تکاو» پیره‌محمدخان استاجلو حسین‌خان شاملو (نوه 
۰ کی a elle‏ که در gl Kali yağ‏ نان فرمودند؟ و برحی دیگر را از حرکتِ Gİ‏ خود منم نموده و 


کتب علمی و احاديث kal‏ اني عشر علیهم السلام را که در خائه ها داشتند, مضبوط کردند»: سیدحسن بن مرتضی 
e”‏ استرآبادی» ناریخ سلطانی ؛ به اهتمام أ-حسات اشراقی : ص AA‏ 


. ۲٢۶ همان مأ حى ص‎ (YA 
۰۲ ۱۶:۲۱ ص۵‎ cila همان‎ (Yr 
۰۲۱۹۰۲ ص۱۸‎ ditl همان‎ (ye 


دور ان داه‌اسماعیل دوم و... ۱۳۵ 
دورمیش‌خحان)» hi‏ خحان‌افشار و و لی‌سلطان‌فلخانجی اوغلی ذو القدر بك جا جمع 
شو ند. در این اجتماع» با وساطت میرزاسلطان وزیر خلیل‌خان اقشار» برای از 
بین بردن دشمنی نحو نین عیان تر کمان‌ها و تکلوها از يك سو و استاجلوها وشاملوها 
از سوی‌دیگر» مذا کر اتی صورت گرفت. زبرا به طوری که A5‏ دیدیم تر کمن‌ها و 
تکارها به حاطر حمایت از اسماعیل بسياري از افر اد استاجلوها و شاملوها را به 
فتل رساندند. بدین صورت روسای قبایل (آق‌ستل = ریش‌سفید) قسم باد کر دند 
برای hi~‏ دوات مسایل قبیاه‌ای رابه‌میان نکشند؛ و بعد در موردجانشینی اسماعیل به 
مذا کره پرداختند و در مورد به سلطنت رساندن محمد بزر گترین پسر طهماسب به 
توافق رسیدند. ولی خان ذوالقدر EET‏ پسر هشت ماھ اسماعیسل ؛ زوم به 
سلطنت رساندن وی را مطر ح نمود ولی سخدان او با مسخره رو برو گردید. ۲۴ 

سلطان‌محمد از طرف al yel‏ به شاهی بر گزیده شد. وی بر اثر بیماری» بینایی 
چشمانش را از دست داده و شخصیتی بسیار ضعیف داشت. طبیعی است که امر al‏ 
موقع انتخاب او به سلطتت این موضوع را در نظرداشتند. ازطرفی امر ای صاحب 
نفو مسانند امیر خان تر کمان و سیب خان تکاو» از طرف مادری با سلطان‌محمد 
حو بشی داشتند. از امراء نها و لی خان قلخانچی او غای‌ذو yaa‏ در ابتدا به‌علت برحو رد 
نامعو لش با سلعانمحمد کشته شد و مقام او با شغل مهرداری به شاه‌بیکت تاتسی 
او غلی اعطاء گر دید. pa‏ از امر | (ر یش سفیدان)» بزر کت قبایل‌خو د گردیده gal‏ 
دیکر و امرای ماسوب به قبیله مجبور به اطاعت ازاو گردیدند. بدین تر تیب امیر تدان 
در رأس تر کمن‌ها» یره Ole darma‏ دررأس استاجاوها» مسب دان در رات cla İSG‏ 
قلمی بیکث قورچی+-اشی در راس افشارهاء شاهرخ ان در رأس ذوالقدرها و سلطان 
حسین خان در راس شاماوها قر ار گرفتند. 

حسینقلی نحان روملو که در زم‌ان شاداسم‌اعیل به‌چشمهایش میسل کشیده شده 
بود؛ دوباره به مقام خلیفةالخلفایی منصوب شده در رأس روملوها قرار گرفت.* به 


مو ازات این انتصابات‌برای االات و ولابات نیز امیر انی‌تعیین شدند. ایالت قبر یز به 





۴ ) همان مأعذ. ص ۲۰-۲۹ ۲. 
(Ya‏ همان sizl‏ ص۲۱۹ ۳۲۰. 


۴۶ نش تر گان ٣‏ ناطو لی در ... 
امیر نان و اگذار گردید و به برادرانش اسماعیل‌سلطان و شاهتلی‌سلطان وفرز ندش 
مراد ویکی از حویشاوندانش به‌نام ابر اهیم‌سلطان‌پیاده نیز در آذر بایجان اقطا ع تعلق 
گرفت. از خویشاوندان امیرخان» محمدخان در کاشان و حیدر سلطان جابوقاوغلی 
درقم و ابو الم‌صومسلطان ترخان‌اوغلی درس‌اوه به سمت والی قعیین گشتند و ازدیگر 
تر کمن‌ها مر تضی قلی‌خان پر ناك مانند سابق به سمت والی مشهد تعیین گردید. 
با کسب این »شاغل» قبایل تر کمن در تشکیلات سیاسی و نظامی دو ات‌موقعیت 
ب-اارزشی را کسب نمودند؛ و در این امر علاوه بر وجود امرای باشخصیتی 
مانند امیرعان و مر تضی قلی‌خان و داشتن خدو بشاوندی درج هة بلك با شاه» پیو ستن 
باقی مانده ایل آق‌قو بو نلری شرق آناطولی(بوزالوس) بەقبابل مذ کورنیز مق‌ثر بوده 
است. 

به تکلوهای متفق قبایل تر کمن نیز بدون درنظرگرفتن نفوذ قببله‌ای «شاغسل 
مهمی و اگذار گر دید. مسیب‌شان پسرخالة شاه» به سمت والی شهر ری و و لی‌خان 
به سمت والی همدان" منصوب شده و به اردوغدی خلیفه نیز پس از آزادی وی 
اقطاعی در شرو ان داده شد. 

از روملسوها نیزبه غير از مقاع‌امیر الامر ائی شروان که به ارس‌خان داده شد 
بسیاری از بیگ‌های als gl‏ یسزدر OT‏ نواحی صاحب اقطا ع شد زد و از آنها دلی 
بوداق نیز به سمت والی شهر عوی تعیین گردید. 

ازقاجارها تنها اسم امامقلی اند کر می گردد. او منتسب بهاو بهریو ا»یا«بوو !)بو ده 
است وبه سمت‌امیر الامر ائی ناحية قر ابا غ مسکن‌اصلی‌قاجارها تعبین گردید. در ناحیة 
قرابا غ غیر از اجارها؛ قبیله قرامانلو به اسامی ایگرمی دورت واتوزایکی نیزمسکن 
داشتند. فرز ندان زیاد نیز که‌از بیگث‌های‌اصای و مهم تشکیل دهنده ALE‏ قاجاربودند» 
در زیر فرمان امامقلی‌خان قرار گر فتند. 

از استاجلوها» پیره محمدخحان به سمت والی طارم و Jali‏ و بعضی مناطق 


نرزديك به این ؛واحی و محمدی ساطان توقماق نیز مانند سابق در نو احی جخور 


(YS‏ دد متن: بندان (اسکندر Sy‏ عالېآ دای عبا سیی + ص۷۷ ؟) 


ووران شاه اسه‌اعیل دومد... ۱۳۷ 
Aant‏ به > La‏ رسید و از فرزندان شاهقلی سلطان یگن» ءرشد قلی‌نهان در نواحی 
با عسرز جر اسان و بعضی جاهای دیگر و بسر ادرش ابراهیم ساطان در اسفراین و 
محمود صوفسی اوغلی در ترشیز» و لسی‌خان جر عجی باشی در خواف از توابع 
خر اسان به حکومت بر گز بده شد ند. 

از شاملوها سلطان <سین‌خان در قزو ین و فرزندش عابةلیخان به‌سمت والی 
هرات | نتخاب گر دیدند.غیر از اینها ابو الفتح‌خان آغز بو ار اوغلو و حوش خب ر خان( اسم 
اصلیش اسکندر ) در هم-ایگی هرات در شهره‌ای کوسوبه و غوریان صاحب اقطاع 
شدند. بخشی از شاملوها نیز در کنار علیمقلی‌خان در هر ات بودند. 

از افشارها غیر از قلی ES‏ قورچی باشی» از نزدیکانش و ای‌خان مانند سابق در 
کرمان و خلیل‌عان در سمت واای کوه کیلو به بهعده‌ت مشغول گر دیدند. ذوالقدرها 
نیزمشاغلمهمی ر ااحر از کردند:ساو Mar‏ غو جو شقان به‌شادر خ‌خان‌تاتی اوغلی*وردار ؛ 
سمنان به شاهقلی ساطان‌تبت اوغلی؟ و استر آباد به محمدخان (ازاوبة حاجیلر و 
بر ادرزاده ابر اهیم‌عان) و اگذار گردید.ایالت فارس‌نیز که‌از آغاز تشکیل‌دو لت صفویه 
در دست ذو القدرها بوی اداره‌اش مثل سایق میان بیگث‌های این قبیله نقدیم گردید.۲ 

بطسوریکه قبلا ذ کر cad‏ ساطان محمدخدابنده از نعمت بینائی محروم 
و شخصیتش نیز بی‌اندازه ضعیف بود. بدین لحاظ علیرغم برقراری صلح و آشتی 
میات امر al‏ بزر ES‏ در ابتدای سلطنت او خحصومت و دشمنی کماکان میان آنها ادامه 
یافت. تر کمن‌هسا بار دیگر با تکلوهاء و استاجلوها با شاماوها متفق گر دیدند. حاکم 
خحوارزم جلال‌خان اوزيك خو است از این موقعیت استفاده نماید» لذا به‌طرف ól pl‏ 
هجوم آودد. و لی مر تضی‌قلی‌خان بیگلر بیگی مشهد (از اوبة پرناك) او را شکست 
داده به قتل رساند.شجاعت استاجلوها دراین نبردوهم‌چنین اسارت جلال‌خان‌اوزيك 
به وسیاة امت بیکت استاجاو مو جب حسادت تر کمن‌هاگردید. از سوی دبگرشر کت 
عباس «یرزا پسر شاه محمد در کنار عایقلی‌خان شاملو بیگلر بیگی هر ات که به كمك 


هر تضی‌قلی‌خحان آمده بود» آنش کینه و تعصب فبیله‌ای را از نو برانگیخت. 
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اما عثمانیها همسابة بزر ES‏ صفوی‌ها در غرب برای اینکه این فرصت طلابی 
از دست نسرود» به قرمان مراد سوم بدون اتلاف وقت به بهانه بعضی سابل معاهدة 
صاح موجود بین طرفین راندیده گرفته" (شو ال۹۸۵/ او جاق ۱۵۷۸)» حر کت خود 
را با حمله به نواحی وشهرهای مرزی خحوی و سلماس و ارومیه آغاز کر دند.حسین 
ساطان خیوشلو و محمود سلطان روملو دراین جنک مغلوب گردیدند و قسمت اعظم 
گله بزرگث اسبان عربی (اسب بدوی) متءلق به طهماسب (نزديك به ده هزار اسب) 
به دست بیگك‌های عثمانی افتاد."" امیرخان تر کهسان حا کم جدید تبریسز باسپاه 
فراوان تواست نقاط متصرف شده را پس بگیرد و لی موفق نگردید. 

ابوبکر میرزا از حاندان شیرو انشاهان با جهیع آوری اشکر از قوم قرابورك 
ولزگی از سل سیاهیان قدیمی شیروان به حر کت در آهد. نیروی عظیم عثه‌انی به 
فرماندهی وزیر مصطفی پاشا لله» در اوایل اغو ستوس ۱۵۷۸ تاحوالی اردهان آمدند و 
این موضو ع نار منطقی مصطفی پاشا سردار را که باید اول کر جستان را فتح نمو 3 
می‌رساند. محمدی‌خان توقماق استاجاو بیکلربیگی نواحی چخور سعد که‌مر کزش 
ایروان بوده به‌قزو ین Abl‏ داد که :«عثمانی‌ها که حا کمیت ابر ان را بر گرجستان قبول 
داشتند کر جستان را فتح‌ذمودند) و اودرمقابل این تجاوزتماشاچی نخو اهد بودء‌لذا با 
امامقلی خان قاجار بیگلر بیگیقرابا غ و امیر خانتر کمان‌بیگار بیگی آذربایجان (از او به 
ga‏ صلار ) متفق کشته و ازوم حماه را درموقعیت منأسب و نیز خبر كمك ازطرف حمزه 
میرزا و لیعهد به وسیاء‌سپاهیان عراق عجم وفارس و کرمانر ادریافت نمود. در حالی 
که سیاهیان امامقلی‌خان قاجار بیگلر بیگی قرابا غ و محمدی‌خان به هم پیوستند» امیر 
خان به عات عصومت دبربنه ميان تر کمن‌ها و استاجلسوها» برای جاو گیری از 





(YA‏ سخنان B. Kütukoglü‏ دد مودد بردم زدن ali‏ معاهده صلح به و سیله ایر انیان 
در کتساب مناسبات سیاسی ایران و علمانی (صفحه ۱۷ و اداسهاش)؛ مخصوصاً بب‌دون 
توجه نمودن به منابع تر کی و براساس نظر منابع ایر انی بر رسی گر دیده است. به‌طودی 
که ما در توشتجات کو تاه قذشته نشان دادیم اسماعیل در مو قعیتی :بو ده است که بتو اند 
معا par‏ صلح را به هم زده و عواقب این مسئولیت سنگین دا opiy‏ 


۹) اسکندد بیگک: عالم آدای عباسی ص۲۷ ۲۳. 
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حو دنمابی و پیشرفت استاج لوهاءباتوقف ود درتبریز تماشاچی این حوادث گردید. 
با وجود ادن بنابروابت اسکندر LR‏ تر کمان» محمدیخان توقماق و امامقلی‌ندان 
قاجار با پانزده‌هز ار سیاهی و با چندهز ار بیشترهدر نواحی چیلدر با نیروهای بر تر لله 
hal‏ به مقاباه بر حاستند و در جنکی که اتفاق افتادشکست حور دند (جمادی آلاخر 
Bİ /۸۶‏ وستوس ۰)۱۵۷۸ در این نبرد نیز نیسروه-ای قزلباش مانند بسراری از 
دفعات aid E‏ با شجاعت به نبرد پرداخعته وبا تمام توان خود مبارزه کردند. "۳ نبرد 
چیلدر»فتح تفلیس و قسمتی از گر جستان و تدابعیت بعضی از شاهز ادگان‌گرجی را به 
حکومت عذمانی درپی داشت. بعد از این بیروزی سیاهیان عشمانی به سوی‌شیرو ان 
حر کت کردند و پس از تحمل مشقات زیاد در ساحل رودخانه قانیق (Kanik)‏ با 
سپاهیان‌امیر خان تر کمن و امامقلی‌تحان قاجار و دیگر Sİ al‏ صفوی برخوردنمودند. 
تیروهای صفوی از بیراهه عقب‌نشینی کر دندو امیرخان به تبر یز ر کشت : ols eyi‏ 
روملو بیگلر بیگی شیروان چون دید به تنهائی قادر به مقابله بالله پاشا نخواهد بود 
شیروان را تخلیه و به ساحل رودخانه کر عقب نشینی نمسود. وزير عشمانی تا 
نو احی‌دمیرقایوی شیر وان را فتح کرد و از امرای همراد خود عنمان باشا آوزده‌یر 
اوغلی را بسه سمت وزیسر شیسروان و ERa eli‏ را به سمت بیگلسربیگی ارش 
تعیین نموده و حود به سوی ارزروم به راه افتاد اما دره‌سیر خو ددر راه تفایس با alas‏ 
و هجوم تیر وهای معحد ği‏ لباش و گرجی gua‏ اجه شده و پس از تحمل مشقات بسیار 
به ارز روم رسید (رمضان ۹۸۶/ کاسیم۱۵۷۸). این سفر جنگی شیر وان و قسمت مهمی 
از گرجستان را به حا کمیت عشمانی‌ها در آورد'" ولی نگهداری این ءناطق فتح شده 
کوشش زیمادی لازم داشت. در حقیقت به محض بر گشتن مصطفی پاشاء ارس‌خحان 
روءلو بیکاربیکسی قبلی شیروان و بعضی دیکسر از امسرای روملو و اردوغدی 
لیف تکلو به اتفاق pl‏ امرا خود را برای Sim‏ با عثمان پاشا آماده مي کردند. 
در ابن زم‌ان امام‌قلی ül,‏ قاجار به سوی قبتاس پاشای‌عثمانی حمله برد و او دا در 
کنار قلعه‌ارش شکست داد بیشتر سپاهیان قیتاس پاشا در میدان نبرد به قتل رسیدند. 


۰۷۵ - ص۵۳‎ sizl .همان‎ Kütükoglu tyri — ۲۳۵ ص‎ sisl همان‎ (۳۰ 
۰۴۷ ۶٩ ص‎ (B. Kütükoglü همان ص؛‎ sisl همان‎ (Yi 
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ارس O,‏ رو ملو L pe‏ نیروهای بر ثر ود شماخحی را محاصر ه کرد. eu ole‏ با 
مام ددرت از yeğ‏ دفا ع می کرد 3 احتمال مو فلت ارس >L}‏ اود ولی رسیدن 
نیروهسای جار دار و کمکی عادل‌گرای [تاتار] (Kirim'li.Kalgay)‏ وضع دا بکلی 
دکر گون سانعت و در نبردی که اتفاق افتاد ارس‌خان به سختی ف کشت حورد و اسیر 
گردید. در این جنگ هفت امیر وبسیاری از قز لباشان کشته شدند. فرزنندان ارس 
خان به اتفاق اردوغدی خلیفه مرفق به فرار گردید ند ولی سپاهیان ارس‌خان در ناحية 
«سالیان» براثر حمله yi‏ وهای کر یمه بر ا کنده شدند و Jale‏ گر ای‌تعداد ژبادی اسیر و 
غنیمت به جنگ آورد. بدین تر تدب نیروی روملوها به ۶لت تحمل ضر بارت سخت 
د پی‌ددیی به وضع دردنا کی در آمدند. بعد از اند محاصرة شداخعی ;4 و سیلغمیر زا 
سلمان وزیر و AS‏ شدن OL yeğ‏ و بعضی دیکسر از امرای قز لباش موقعیت 
و Sie i a ao‏ ۲ : : 
laplas‏ پیش از پیش بحرانی شد (رمضان ۹۸۴/ کاسیم AT AAYA‏ میرزا سلمان 
وزیر بلافاصله عادل‌گرای را مغاوب و اسر نمود"" ولی به طرف عشسان پاشا 
که بسه gal JAD‏ عقب نشینی کرده بود نرقت و به درو است Dİ yanal‏ و مسیب خان 
تکلو وییره محم دخان استاجاسو و فاسی‌بیگت قسورچی باشی افشار باز گشت ,۳۴ 
محمد خلیفه ذوالقدر (از او یه حاجیار )یه سمت والی‌شیر و ان و استر آباد تعیین کردید. 
با انتقسال پای تخت به قزوبسن» حوادث پیش آمده راه را بر ای تضعرف حاکمیت 
دو لت همو ار سانعت. در حفیات ضعف شذصیت سلطان محمد و 5سو İm‏ بودن 
فرز نداخش» زن او را در کارهای دو لت صاحب نار کرده بو د. او که دختر عبدالله‌عان 
از yel‏ ای ماز ندر ال دردوران شاه طهماسب بود» زی Ple‏ و جسور ولی ya‏ 
۷۲ اسکندر iy‏ عالم آداي عباسی» ص ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
(ve‏ عادل گسرای به وسیله یکی از سپاهیان صفوی به نام باباخلیفه دانقرالو از 
اسبش یائیسن کشیده شد و اسیر گردید (اسکندر Sage e RASES phe ER‏ ص۳۸ ۲ )۰ در 
این کتاب 3 سایر pin gi‏ دیگر به این اسم بر خو رد çal‏ شو د. [متر جم: در کتاب 1( 
YU‏ ذکر الا çk‏ این شخص با با خلیفه قر اما نلو ذکر شده است‌دص 4۱۹٩‏ اهتمام 
احسان‌اشراقی ؛ در ile‏ سورد استفاده .3 نیز بابا iile‏ دانقرااو ثبت شده و 
بها خلیفه در متن تر کی اشتباه چا پی است ]. 
۴ ۳ )اسکندر GS‏ عالم آدای gele‏ 6 صفحه ۲۳۲۸ ۰۲۳۹ 
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نابح احساسات بود. او gi‏ انست احترام al yal‏ را به ود جلب کند و با قدرت آنها 
را بشکند؟ وچون دراین هنگام به‌علت اینکه امرا تنها به اخراج عثمان‌پاشا ازشرو ان 
و شکست عادل گر ای‌خان اکتفاء نموده و باز گشتند» این کار آنها موجب انتةاد تند و 
بجا از طرف مهد علیا بیگم گردید. 

وس از باز کشت به قزوین» ملکه سیاهی به فر ماندمی پیره محمد خحان 
استاجاو و قور حمزخحان شاملو — تنها برای‌گرفتن‌انتقام حون پدرش - به سوی میرزا 
öls‏ حا کم مازندران فر ستاد و به عاست طولانی شدن محاصره» این yal‏ اء په و سیله 
شاهر خ‌عان مهر دار ذوالقدر تقویت گردیدند. این‌امراء پس ازادای دو Aİ‏ و تضمین 
زندگی میرزاحان او را از قلعه به زیر کشانده به‌قزوین فرستادند» وای ملکه به قول 
و قرار این gl yak‏ اهمیت نداده حا کم ماز ندران را به قتل رساند و این حادثه باعث 
نساحشنودی امراشی که از ملکه دلخوشی نداشتندگردیده آنان را عليه او تحريك 
نمود. در این زمان حکومت مر کزی با احتصاص دادن جایگاه مخصوصی در در بار 
به عادل گر ای و همر olal‏ اوء با آنها dila‏ مهمان رفتار می کرد و هدف از ابسن کار 
تشو دق محمد کرای»خان کر دمسه به عصیان بر ade‏ امیراطوری عشمانی و در غير 
این صورت باز داشتن او از كمك به امپراتوری عشمانی بود. sl yal‏ برای انتقام 
گرفتن از ماکه» از او نحو استندکه برای سکونت عادل گرای مکانی خارج از دربار 
در نثار گر فته شود» در حالی که از عدم قبسول درحواست ود از جانب ملکه به 
حوبی آ کاهی‌داشتند وبالاعره نیزهسین‌طور شد. امراء نیزعلاقة ملکه را به‌عادل گر ای 
شایسع ساخته» ءادل گر ای را به اتفاق نزدیکانش از درب-ار خار ج ساخته به Ji‏ 
رساندند,۳۵ 

در این زمان عباس میرزا (شاه‌عباس آینده) از فرزندان ساطان‌ محمد در کنار 
öle, Jile‏ شاماووالی هرات دسر می بر د. جون‌عباس میر زا درسنین کودکی بود»ملکه 
از تسرس ایجاد فتنه و فساد امرای خر اسان و استفاده از وجود فرزندش» دستور داد 
عباس‌میرزا را از هر ات به قسزوین منتقل کنند. و لی علیقلی‌خان شاملو ضمن به‌دست 


۰۲۳۹ - ۲۴۲ ص‎ cila همان‎ (Ya 
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آوردن حمایت le‏ امرای خراسان از اجرای دستورعلکه خر دداری کرد. آخجر ین 
فر ستادة ملکه سلطان حسین خان تو اجی باشی* پدر علیقلی‌خان نیز در این عأمرریت 
موفق نگردید و در حالی که با بسأس و ناامیدی باز می کشت خبر قتسل »لکه او را 
نحو شحال ساشت. در حقیقت دشمنی ملکه با امرای مر کزی پس از J3‏ عادل گر ای 
بالا گرفته بود. امراء و قز لباشان از اتکاء ملکه به هه‌شهر ان ماز ندرانی خود و دادن 
مشاغل مهم دو لنی به آنهاخحوشنرد نبودند. 

در ادن Olaj‏ محمدخان تر کمان حا کم کاذان به اتهام ظلم و ستم ذسبت به 
مردم» از طرف ملکه به‌جای دیگریمنتقل گردید. محمدنان په حاطر حفظ شخصیت 
خود از ملکه عواست که از تغییر او صر ف‌نظر کند؛ و ای ملکد درخو است اورا رد 
کرده و اظهار داشت که ہی تو جهی به امور باعث ضعف حکومت NS,‏ گردد؛ و این 
حر کت ملکه ب-اعث گردید تا زندگیش بسه وضع فجیعی پابان پذبرد. امسر اه به 
تحر بك محمدخان به حر کت در آمد ند و ملکه در مقابل آ نها تسلیم نشده و مانند 
سابق سخنان توهین آمیز و زننده‌ای به آنهاگفت و حتی نتشه تحر يك سربازان و 
مردم را به‌نام «شاهسیو نی» در مقابل متعر ضین کشید وی امیر ی‌مناسب این کار فیافت. 
او انجام این کار را به‌سیب‌خان تکلو پسر خالةً شاه تکلیف نمود؛ و لی او نیز از انجام‌این 
کار سر باز زد. امراء انتقال ماکه را [به پيشنهاد شاه ] به یکی از شهر های قم و ماز ندر ان 
قبول نکر دند و هیئتی ر انشکیل دادند که در آن از هر قله باك نفر شر کت داشت که 
عرارت بو دند از : صدر آلدین öls‏ و gile gares)‏ ی و حسینعلی ERa‏ الکسن اوغلی 
ذو القدرو اءامقلی‌میر زا موصلاو ازو رشاو ندان AKu eda öl‏ تکاو .ابن امر اء وارد 
حرم‌شاه گردیده و ملکه را درحالی که برای حفظ خود شوهرش را سپر قرار داده بود 
به قتل رساندند و جسد عریان او رادر بیرون دربار یك روز در معرض‌تماشا گذاشتند 
(او اعر سال "۰/٩۸۷‏ جای تعجب بسیار است که شاه‌سلطان محمد در مقابل قتل 


فجیع زن >33 عکسااعملی نشان نداد پس از قدل ملک yal‏ ای خر اسان جلسه‌ای 


# مر جم: تاواجی. 
(Ye‏ همان sisle‏ ص۱ ۲۵ - ۴۲ ۲؛ شرف ان شرفنامه. ص ۰۲۶۱۰۲۶۰ 
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تشکیل دادند. اغلب این امراء ازقبایل استاجلو و شاملوبودند. آنها با انتخاب علیقلی 
خان يه عنوان «خانارخحانی»"۲ در رأس حود» عباس میرزای ده‌ساله را پادشاه اعلام 
نمودند و به این ترتیب Ağam‏ جدیدی علیه امرای مر کز که اکشر از تر کمن‌ها و 
تکلوها بودند و حصومتی دیرینه با شاملوها و استاجلوها داشتند گشوده شد. در ر آس 
متحدان باقدرت علیقلی‌خان» از امرای عراسان حا کم خواف و بساخزر» مرشد 
öl, l‏ استاجاو (فرزند شاهتای‌ساطان | قبادخان قاجار والی سبزو ار بود. 
مسر تضی‌قلی‌خان حا کم مشهد نه به حاطروابستگی اش به قبیلةً تر کمن بلکه به علت 
حسادت سبت به علیقلی‌خعان جزو yal‏ ای طرفدار مر کز باقی م‌انده بود؛ بدین- 
سبب دشمئی آنها روز به روز بیشتر گردیده عاقبت در ipa bl‏ ار گرفتند. تر کان 
قزلباش نه‌تنها به ملکه بلکه نسیت به همشهریان ماز ندرانی او نیز خشمگین بودند. 
بدین سبب ماز ندرانی‌هایی که در دربسار یا در شهر بسه چنگث آنها می‌افتادند به 
سر وشت ملکه دچار می‌شدند. دراو ابل سال ۱۵۷۹/٩۹۸۷‏ پس از واگذاري اقطاع 
در متطقه سر اسان به yaz‏ هخا و شاهقای سلطان قار نجه اوغلی از استاجلوها و 
یه و لسی حلیفه و دیگر ان از شاملو ها روانة تبربز گردیدند. عثمانی‌ها به علت 
فسداکاریهای بیش از حد سود در تفلیس و دمیر قاپو مقبولیت و محبوبیتی کسب 
کرده بودند. آنها به علت کمبو د محصو لات‌اراضی وحملات وهجوم سپاهیان گر جی 
و قزاباش برای تجدید و تقوبت نیروی خود مشکلات زیادی را متحمل می‌شدند. 
مد گر ای ان کر یمه با سراهیان تتاتار در سال ۱۵۷۹/۹۸۷ به شیرو ان آهسد. 
محمد âad‏ ذو القدر حا کم صفویان در شیرو ان تن به عقب اشینی نداد و در جنگی 
که اناق تود و بسیاری از سر بازان قزلباش او در میدان کشته شدند و تاتارها 
شیرو ان و قر ابا غ را به کلی تاراج نمودند. 

محمد گر ای» نیسروی مختصری به فرماندهی برادرش غازی گرای در کتار 
ye‏ پاشا گذ اشته و خود به کر دمه فر کت پس از عرزبمت او نیروه‌ای صف‌وی 


وارد شیرو آن شدند وزی نتوانستندکاری ازپیش ببرند. در این موقع روابط امیرعان 


,۲۴۷ ص‎ sizl همان‎ (yY 


:.. نقش کر کان ناطو لی در‎ VU 
تر کمان با شاهقلی‌خان مهردار ذوالعدر به هم خورده و چیزی نمانده بودکار به نبرد‎ 
مسلحانه بین طرفین بیانجامد.‎ 

از طرف دیگر در مناطق شیروان و فراباغ و آذربایجان قحطی بی‌سابقه‌ای 
بروز نموده و هیچ يك از امراء حاضر به قبول پیگلربیگی شیروان نبودند. 

بدین سبب سپاهیان صفوی بدون انجام‌کاری به تبر یز باز گشتند و لی uilas‏ 
پاشا فرمبانده عثمانیها در بهار آن سال (۱۵۷۹/۹۸۷) با احداث قلعه فارص و 
فرسنادن اند کی نير وو تجهیزات به‌تفلیس؛ وقت خودر İSİ‏ اند*". دراین زمان (AAY)‏ 
حو ادث‌مهمی در خر اسان اتفاق افتاد.هما نطو ر که‌قبلا" ذ کر کردیم»پس از اعلام پادشاهی 
عباس‌میرزا به و سیلةٌ علیقلی‌خان والی هرات و اتحاد yal ge‏ ای‌استاجلو وذاءلوی آن 
فواحی؛ برای انمه‌دادن به امن وضع تم‌دادی از اسر ای مورد اعتماد همان 
قبایل سا کن مر کز را به سوی آنها فرستادند که عبارت بودند از و لسی‌خایفهٌ شاملو 
(از او به‌اوجی)» حمزه خان استاجلو فرز ند عبدالله‌عان و نو قر احانه‌شاهقلی سلطان 
فار نجه‌او غلی استاجاو و قورعمزخان شاملو . این امسر اء هنوز در راه بسودن دکه 
علیقلی حجان با جمع آوری امسر ای متحد خود به سوی مشهد حر کت نمودء حون 
مرتضی قلی‌نحان حاکم مشهد با اعلام وفاداری به دولت خود را «شاهسیون» 
خسوانده و به مخالفان لقب باغی داده بود. علیقلی‌خان به محض آگاهی از زديك 
شدن و لی‌خلیفه شاملو از اسرای اعزامی مر کز» نیروئی از حراسان برای عقب 
راندن او فرستاد و در جنگی که انفاق افتاد» ولی خلیفه به فتل رسید. سایر امر ای 
اعزامی مر کز مسانند حمزه‌عان» شاهتلسی ساطان و دیکران که مسانند و لی خلیفه 
برای تصاحب <ساکمیت بعضی از شهرهای سر اسان آم.ده بودند» باشنیدن ye‏ 
قتل و لی‌علیفه باز گشتند. OLE lüle‏ رقیب خود مر تضی قلی‌خان را در مقابل مشهد 
شکست داده او را مجبور به تحصن در شهر مشهد ساعت؛ ولی پس از چهار ماه 
محاصره قادر به تسخیر مشهد نگردید و همانطور که انتظار می‌رفت. این Ola yal‏ 


امرای تکلو و تسر کمان عقي م بایتخت ع .کس‌العمل شدبدی ایجاد نود و بار 


۰٩۹۲-۱۰۳ ص‎ B. Kütükog تگاه کنید به تلا‎ tyo ۲-۲ ۵۲ ص‎ sisl همان‎ (YA 
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Sa‏ اختلافشان با امرای شاملو و استاجلو آشکار شد. اصو Y‏ تجمع بیگ‌زاده‌های 
شاملو در اطراف حمزه İğ yan‏ و لعهد مسوجب حسادت میان تر کمان‌ها و شاملو‌ها 
گردیده بود. در حقیقت زن ساطان‌حسین gal‏ » ریش‌سفید شاملوها؛ دای حمزه میرزا 
بود و حسین بیگ برادر دایه نیزوزارت او را داشت. غیر از آن» اسماعیل قلی‌بیگث 
فرزند gtg‏ خليةة مقتول نیز از افراد نزدبك حمزه‌میرزا بود و از طرف حمزه میرزا 
لقب (یو لداش‌باشی) گرفته بود ومهدی قلی‌بیگث فرز ند حسینقلی‌سلطان ايشيك آفاسی 
باشی yal zi‏ آعورباشی و ابو الفتح‌بیگگ فرزند فولادبیگك و طهماسبقلی Ey‏ فرزند 
قورخمز OL‏ نیز از امرای مورد توجه حمزه میرژا بودند. در این زمان امیرخحان و 
محمدخان تر OLS‏ و مسیب‌خان تکلو با كمك میرزا سامان وزیرء سلطان حسین‌حان 
ریش‌سفید شاملوه.ا و زنش و «ءچنین حسینقلی‌سلطان شاملو ايشيك آقاسی باشی 
را متتول ساختند و متام ساطان سین ان (حساکم قزوین و تساواجی باشی) به 
اسماعیل قلی‌ان فرز ند ولی خلیقه و مقام ايشيك آفاسی باشی متعلق به حسینقلی 
ساطان به قورخمز ان شاماو از همان قبیله تفسو بض گردید و شغل ابشيك آفاسی 
حمزه میرزا نیز به پیری‌بیگ (از اوبة ایناللر ی شاملو) واگذار گردید. بدین ترتیب 
تر کمان‌ها و تکلوها در مر کز دوباره برتری خود را بر استاجلوها و شاملوها به 
دست آوردند ودر عين حال با انداختن امر ای شاملو به جان یکدیگر: موفق به تیره 
مودن روابط شاملوها با استاجلوها نیز گردیدند. درادامهٌ برتری تر کمن‌ها درمر کز» 
خحروشاوندی با شاه نیز نقش مهمی بازی می کرد. حتی پس از این حوادث» شاه 
یکی ازو اهران خود فاطم»‌بیگم را به‌ازدواج امیرخان در آورد. عروسی مفصلی در 
تبریز برپاگردید و دستور داده شد پیره‌محمدخان استاجلو به عنو ان حسویشاو ند پدر 
داماد" در نقش ساقءدوش و مسیب‌خان نیز در نقش سولدوش در خانة خود مر اسم 
عروسی به با کتند و آنها نیزبه شاه وو لیعهد رسم عروسی فر ستادند. مسي خان تکلو 
فيز به‌علت و بشی باشاه »دوست داشت ما نند امیرنعان بایکی ازدختر ان ا ندان[شاهی] 
ازدو اج کند؛ و لی پس ازناامید شدن ازابن کار؛ درحین ترتیب مراسم سو آدوشی» 
نظر به آشنایی که با شعر و مو سیقی داشت» این رباعی را نوشته بر ای شاه فرستاد: 
(YA‏ دختر پیره‌محمدخان زن ساطان مراد فر زند امیر خان بود (اسکندد بیگك.ص ۲۶۰). 


۱۵۶ نقش ترکان[ ناطو لی در ... 


ای شاه جهان بی‌اثذراولدی دئمگیم 

تسوتدی غم اثلی‌الیم ائلم تیکنی اتکیم 
یوز بلیداکی خدمتیمله در گاهیتدا 

سولدوش امگینه دو نسدی آخیر امگیم "۲ 


ترجمه شعر ؛ 
ای شاه جهان گفتارم نزد تو بی‌اثر شد 
اندوه دستم را و درد دامنم راگرفت 
پس از صد سال حدمت به در گاه تو 
عاقیت مزدم را با عنوان سو لدوشی جبران‌کردی! 
سرانجام این عروسیها رابطة امراه را بهبودی بخشيد وباك مدت اختلاف از 
سین آنها رعت بربست. درترتیب این مجالس صلح و آشتی» مانند سابق شاهر خ‌خان 
مهردار ذو القدر و قلی‌بیگ قورچی‌باشی افشار و دیگر امرای قبایل نقش ارزنده‌ای 
داشتند. 
به طوری که AS‏ دیدیم» فبایل استاجلو و شاملو در تشکیل و گسترش دولت 
صفوی نقش برجسته‌ای داشتند. آنها از نظر جمعیت نیز نسبت به سایر قبایل‌بر تری 
چشم‌گیری داشتند وبدین سبب تمام نقشه‌هایی که ازطرف دشمنانشان برای شکستن 
قسدرت و دور نمودن‌آنها از مر کز حکومت کشیده می‌شد به نتیجه‌ای نمی‌رسید. 
قبایل استاجلو و شاملو برای دولت صفوی نقشی مانند نقش جلایرو سو لدوز بر ای 
ایلخانیان بهاراو وسعدلو برای فراقویو نلوها وموصللو و BU e‏ برای آق‌قو یو نلوها 
داشتند. در واقع بقای دو لت صفوی بستگی به وجود این دو قبیله داشت زیر اهمان 
طوری که قبلا اشاره‌گردید» هم از نظر تعداد بیشتر بودند و هم در اداره اموردو لت 
و اجد افراد با تجر به‌ای بودند. بالاخره حکومت شیروان که مورد قبول هیچ ياك از 
امراء نبسود» به سلمان‌خعسان فرزند شاه عای‌میرزا و نوه قراعان استاجلو و اگذاد 
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گردید."" که بءداز اندك زمانی با خواهرشاه نیز ازدواج کرد. در این مأموریت 
آزامررای استاجلو حسینقلی سلطان نظر سلطان اوغلی؛ علیقلی سلطا (ازاوبة چاو لو )» 
مر تضی سلطان (از اوبۀ شرفلو) و مهدیقلی سلطان ابغوت‌بیگ اوغلی» سلمان Ms‏ 
ر اهمراهی نمودند. خلیل‌خان افشار نیز که‌مدت چهارسال‌بود که درمر کز انجام وظیفه 
می‌نمود؛ با کسب اجازه برای سر کوب عصیان شخصی به‌نام‌قلندر عازم محل حکومت 
ود در کوه گیلو یه گردید. 

با شروع فصل بهار» شاه نیز به اتفاق امرای خود تبریز را به‌سوی İNU‏ 
ترك söze‏ وسپس به قراباغ رفت. مرتضی قلی‌خان بیگلربیگی مشهد در نامه ای که 
برای شاه فرستاده بود» ازدست علیةلیخان شاملو ومرشد فلی استاجلوبه وی شکایت 
کرد. دراین هنگام به‌علت پیشرفت‌مذا کر ات صلح باعثه‌انی‌ها تنهايك نیرو به‌فرماندهی 
محمدخان تر کمان به مشهد اعزام شد. اسماعیل قلی‌خان و قورخمزخان و دیگران 
در این سفر او را همراهی نمودند. اما پس از مدت کوتاهی خبر شکست سلمان‌نحان 
حاکم شیروان در تهاجم نیروهای کر یمه به شهر شروان و به فرماندهی غازی گر ای به 
شاه رسید. علی‌قلی‌خان ايشيك عوض‌اوغلی (از اوبةٌ چاوشلو) نیز دراین حمله Ju‏ 
رسید. بسرای گسرفتن انتقام این شکست میرزا سلمان giz‏ و امیرخان به حر کت 
در آمدند. قلی بیگث قورچی باشی افشار»شاهر خ‌خان مهردارذو القدر وپیره‌محمدخان 
استساجلسو و دیگران نیز در این سفر همراهآنها بودند. نیروهای عثمانی از ۰قابل 
نیروهسای قزاباش به طرف دمیر قاپو عقب:شینی کردند. سپاهیان صفوی زياد به 
تعقیب نها نیرداخته» به محاصرة با کو پرداختند ولی موفق به فتح آنجا تگردیدند و 
به قرابا غ بر کشتند. ډه هنگام این سفر جنگی؛ پیره محمدخان ریش سفید استاجلوها 
بیمارشده فوت کرد و تمام مناصب او به پسرش پیره مر ادخان داده شد؛"" و لی استاجلوها 





۱) به وضوح دوشن است که نل محمدخان فرمانده جناح چپ سپاهیان صفوی 
دد جنگ چا لدر ان, بعد از قلیچ‌خسان و فرزندش قطع شله است. 

(FY‏ به نظر من lie‏ و ممنای پیره مجهول است و لازم می آید که این معنی يك تعبیر 
باشد. اسکندر بیگث دد جابی پیره دا با دده یکی ذکر می کند. به یکی از مریدان تکلوی 
شیخ حیدر نیز پیره‌سنان می گفتند (حسن روملوء احسن‌القوادیخ؛ İÇ YAYI‏ حتی پیر هسه 


۱۵۸ نقش تر کان ناطو لی در... 


اعتبار حو د را در مبان امرای مر کز از دست دادند. 

ازدیاد قدرت مرشد قلی‌خان طغیانگر در خراسان باعث ايراد سخنان درشت 
از جانب تکلوها به استاجلوها گردید. حتی شاهقلی سلطان قار نجه اوغلی استاجلو 
به هنگام باز کشت از خر اسان مورد İlam‏ محمدبیگت [مذاقی] نو ê‏ قر اجه سلطان‌تکاو 
قرا ر گرفت.۲۳ 

دولت صفوی برای نشان دادن حا کمیت خود بر قسست اعظم ایالت شیروان 
در نزد ایلچی علمانی پیکربیکگ از فسرزندان زیاد را با عنوان خانی به شروان 
فرستاد وبه بعضی دیگر ازبیگک‌های قاجار نیز املا کی در شیروان اعطا شده دستور 
حر کت قبیلسة اوتوزایکی ساکن قراباغ و سایر قبایل نمز به شیرو ان داده شد. yep‏ 
GT‏ ایلچی عثسانی پس از مشاهده اوضاع شیرو ان به اتفاق شاهقلی سلطان تبت 
اوغلی ذوالقدربه‌نزد سنان پاشا جانشین مصطفی پاشا به ارز روم رفنند. gb‏ نکشید 
که ساطان‌محمد به تو صیة سنان‌پاشا سقیری به استانبول فرستاد. این شخص ابر اهیم. 
خان حیدر سلطان اوغلی والی قم از قبیلة تر OLS‏ بوده است.۴" در همان سال به 
امر ای استاجلو در aml‏ تقاطع عرب iy‏ پس (مر کز رشت) اقطا ع واگذار گردید. 
این امیر ان عبسارت بودند از سلمان‌عان و شامعلی سلطان قار نجه اوغلی (لله‌سلمان 
سه‌سنان در باده بر گشتن حسن خلیفه از اددبیل به ایل تکه می گو ید: «حسن خلیفه آمد و لکن 
به‌همر اه خو دآ تشی برای صوزاندن ایل آودد» (همان‌جا).اسکندر بیکگث نیز درصفحة ۲۵۳ 
مطلبی در رابطة بااین سئله دارد: درعلال آپن حالسادات پیره و اعیان مز ینان سیزو اد 
اتفاق نەودە از روی الحلاص... 

باز در کتاب همان Şa‏ لف بهاین موضوع بر غورد می کنیم: درمیانهٌ صو فيان قز لباشء 
ya‏ ۰ و خلیفه می نامند (ص,۰)۳۲۸ از این توشتجات ei‏ برمی آ ید که «عنی پیره شاید 
مانند دوه خلیفه و مرشد در سلسله مر اتب عناوین صو فی‌ها باشد. gina‏ رسکی استمال 
می‌دهد کلمةٌ پیر ه ale‏ امیر مشتق از کلمه #پبر 4 فارسی و از لهجه‌های متداول ایا ات‌های 
کنار دریای خزر (گیلان و ماز ندران باشد) (قذکرة الملوك قسمت توضیحات. ص ۵ ۰۱۲ 
l‏ شیه ۶ ): 

۳) اسکندر بیگ» ص۷۶۲ 
(FF‏ اسک‌ندر ta‏ ص ۰۲۶۴ ۲۶۵؛ در «سورد تفصیسلات اجر ائی: سنان پاشا , 

۰۱۰۳-۱۱۴ ص‎ B. Kütükoglü 


51743 شاه keler!‏ دوم ۵... ۱ 
(ole‏ حسینقلسی ساطان نظر ساطان اوغلی: مصطفی ساطان (از او بة شر فلو )؛ مهدی 
سلطان ابغوت بیگک‌اوغلی (ازاو بة جاوشلو)» احمد ساطان آسایش اوغلی؛ محمد 
Ky‏ ساری سولاق اوغلی» «پیکر لسوردی*؟» خلیفهُ جعفر سلطان اوغلی کنگر او 
شاهوردی سلطان جلال اوغلی چینی"* بودند. و لی این امر ! در گیلان مورد استقبال 
قر ار نگرفته» طولی نکشید مجبورشدند به‌قزوین بر گردند.۲" درسال ۰۵٩۸۸‏ ق.برابر 
۱۸۰ (سال مار ) پیکر خان زیاداوغلی قاجار موفق‌گردید سپاهیان عثمانی دا شکست 
دهد. در Sim al‏ امرای جساکرلو و قرامانلو نیز شر کت نمودند؛ ولی طولی 
ASU‏ که پیکر OL‏ وقات کرد و جانشین او انصار خلیفةٌ قر ادا غ با (قراچه‌دا غ) نیز 
قبل ازانجام هر کاری وفات کرد. ظاهرا بعد از این‌تاریخ هیچ بك از حکام صفوی 
نتوانست در شیروان موفقیتی کسب نمارد VA‏ 

در همان سال (۱۵۸۰/۹۸۸) يك درو یش قلندر در میأن لرهای کوه گیاو به 
حردرا شاه اسماعیسل دوم خواند و شخص مقتول قبلی را بك غلام شبیه خود 
اعلام نمود. او موفق شد تعدادکثیری از رها را به دور خود جمع کند. این شاه 
اسماعیل دروغین ادعا می کرد در مدت اقامت در آناطو لی طر فداران بسیار ی گرد ۔ 
آورده وبه کمك آنها آناطولی رافتح خواهد نمود.*" اوبه كمك افراد خود به‌سوی 
حکام افشار آن مناطق حماه کرد. همان طور که قبلا یز ذکر گردید؛ این افشارها بعد 
از فتح این مناطق به دست آققو یو نلوهاء در زیر فرمان منصوربیکك از تر کیه به این 
و احی آمده بودند. اسماعیعل دروغین در ابن نبردهاگاهی شکست می‌خورد. ولی 
او موفق گردید در آخحرین نبرد خود بسا رستم بیگ» که از جانب پدرخود خلیل‌خان 
افشار در آنجا حکومت می کرد او را شکست داده و به قتل رساند و افشارها را 


).4 وضع پردشانی در آورد. vi, hi‏ با گرفتن اجازه از شاه دود عازم این blu‏ 





۴۵) همان ماحد (اسکندر EZ‏ ص ۲۶۷). 
۴۶ ) متن: ir‏ (اسکندر بیگث.ص ۲۶۷). 
(FY‏ اسکندر بیگت. ص ٩‏ ۲۶ - ۶۷ ۲. 
(YA‏ همان sizl‏ ص ۰۲۷۱ ۲ ۰۲۷ 
(YA‏ همان sisl‏ ص ۰۲۷۲ 


19۰ نقش ترگان] ناطو لی در... 
گردی-د ولسی در گر دنه ای‌تنگگ په و iL‏ سنگی که از طرف مخالفین به سر او 
اصابت کرد به قتل رسید. مسر گے خلیل‌حان بباعث ازهم پاشیدگی افشارهسا گردید. 
شاه سلطان‌محمد؛ اسکن-دربیکث بر ادرزاده خلیل‌عان یکی از امرای مسر کز را با 
عنوان عانی به سمت والی کوه گیلوبه ثعیین نمود و دستور داد امت‌صان ذواشدر 
بیگاربیگی فارس نیز اسکندر ERa‏ را در جنگ با شورشیان باری کند. در سال 
۹ سباهیان دوراق‌خليفة ذوالقدر با نیروه‌ای افشار به هم پیوسته و شاه 
اسماعیل دروغین را که بسیاری از اطرافیانش پراکنده شده بودند دستگیر و به 
قتل رساندند ولی صدمه‌ای که افشارها از شورش متحمل شدند جبرانش سالها به 
طول انجامید. در حقیقت بك قسمت از افشارها به دور شاهفلی پسر gd‏ نحان جصع 
شدند. شاهقلسی با کشتن اسکندر ES‏ خود را حا کم کوه‌گیلو به اعلام نموده ولی 
Eye‏ عیداللطیف اوغلی یکی از اقربای او به مقابله باوی‌برحاست و با ادعای 
خانی اداره امور قسمتی از منطقه را به دست کر فت و این وضع تا آمدن شاه‌عباس 
به شیر از در سال ۱۵۹۰/۹۹۸ ادامه یافت. حسن‌خان به تشویق‌شاه عباس‌شاهقلی- 
حان را به قتل رسانده و خود به تنهائی حا کم کوه گیلو یه گر دید.** 

عصیان قلندر شهرت زیادی در این منطقه کسب نمود به نحوی که پس‌از او 
متلدان بسیاری با نام شاه اسماعیل دوم ظهو رکردند. محبو بیت بیش‌ازحد اس ماعیل 
در بین مردم جای تعجب بسیار است؛"* زیسرا همان طور که قبلا ذ کر گردید» وی 
به طر فداری از مذهب تسن متهم بسود. دومین شاه اسماعیل دروغین در ابران بار 
دیگر در نواحی لرستان برعساسته و در حدود ده‌هزار تفر از کردها و لرها را به 
دور خود جمع کر د. این شاه‌اسماعیل دروغین را نیز سولاق‌حسن سلطان تکلو نوة 
جوهه سلطان دستگیر و به قزویسن فرستاد. [سومیسن شاه اسماعیل نیز ] در طالش 
ظه-ور موده و در اردبیل به قتل رسید و چهارمسی در ميان غورها ظهور کرد. او 
باکشتن حسین‌سلطان افشار اکم فراه و برادر او علی‌عان سلطان افشارهای 

۰) همان مأخحذ» ص ۵ ۲۷ - ۲ ۰۲۷ 


01( په طو ری که می‌دانیم» یکی از رمان‌های مر دمي نیز به p!‏ شاه اسماعیل anl‏ 
در به وجودآمدن این دمان ادال" علاقه مر دم به شاه اسماعیل دوم مور بو ده‌است. 


دکران شاه آسماعیل دوم | وه ۱:۶٩‏ 


ساکن عراسان را بیش از حسد اراحت کرد. یگن سلطان حاکم جدید فراه و از 
خویشاو ندان امرای مقتول درفکر بر انداختن شورش بود که دروغی بودن شاه اسماعیل 
برای مریدان او روشن گردیده و خبر فتل او به دست طرفدار انش [به یگن ساطان ] 
رسد ۵۴ بطوری که می‌بينيم شاه اسماعیل‌های دروغینی که در ایران ظهور کردند 
تکیه گاه‌شان بیشتر بسر عناص ر کرد؛ لر» طالش و غور بوده است و اين موضوع 
طبیعی به نظر می‌رسد. زرا حواست pobe‏ ذکر شده در ابر ان با وجود داشتن 
مذهب مشترك از نظبر سیاسی تسأمین نگردیده بود و قزلباشهای ترك نیز از وجود 
عناصر غير ترك دربین نحود عوشنود نیودند. شاه اسماعیل‌های دروغین» در آناطو لی 
خیلی قبل از ابرآن ظهور کردند و به همین علت شورشیان ایران را می‌ت-و آن مقلد 
آنها به حساب آورد. یکی ازشاه اسماعیل‌های دروغین در آناطولی ازمیان تر کمان. 
های شامبیاتی ساکن بوزوق برعاست. او در سال ۱۵۷۷ موفق گردید بسیاری از 
تدر کمن‌ها را به دور جود جمع کند و در حالی که بسیاری از طر فسدارانش او را 
همراهی می کردند؛ به در گاه حاجی PEK‏ در منطقه قبر شهر آمد و با انجام قربانی 
مراسم آنجا را به جای آورد. ۵۳ دومین شاه اسماعیل دروغین نیز در ملاتیه آناطو لی 
ظهور کرد (۱۵۷۸/۹۸۶) و بسیاری از افراد قبابل OT‏ مناطق مطیع او گردیدند.۳* 

در سال hlk, ii le, lale (HOAN ۱۵۸۱/٩۹۸۹‏ به اتفاق هم oL,‏ 
خحودم‌رشد قلی‌خان استاجلو ودیگر امر! حکوعت عباس‌میرزا ر ااعلام نمودند وسبس 
برای تسخیر نیشابور به‌سوی درویش محمدخان حاکم آن شهر حر کت کردند» ولی 
«وفقیتی به دست نیاوردند. 

با دربافت این خبر شاه به تشویق میرزا ساسان وزير و lata‏ تر کمان و 
PES‏ خود را بر ای رفتن به خر اسان آماده سانعت. به همین مناسیت مأموربت‌های 
ت-ازه‌ای به mal‏ ای صادق استاجلو واگذار گردی-د. از آن جمله سلمان‌خان استاجلو 
(فرزند شاه‌علیمیرزا و نو عبدالله‌عان) ډه رباست güz‏ ان بر گزبده شد. به‌درخو است 

F. Sumer 'Oguzlar, S. 286. 1۲۷۷ - ۲۷۵ ص‎ «ail )۵۲ 


۰.۷۲۳۲ ادغوزها ص۲۳۱‎ (ar 
.۳۷ احمد دفیق. ص‎ (AF 
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امرای اسناجلو» شاهوردی بگن اوغلسی برای جل-ب اطاعت پسرعمسویش مرشد 
قلی‌حان عازم آن دیار گردید ولی نتیجه ر ضایت بخشی حاصل نگر دید» حتی شاهوردی 
در باز گشت خود با تکیه بر تعصب قبیله‌ای به دفاع از مرشد قلی‌خان پرداعت. این 
نحو برحورد باعث گردرد که او به اتفاق مهدیقلی‌بیگک او قجوقور جی‌حسن ENA‏ 
اوغلی از طرف سامان‌خان و سایر امرای استاجلو برای جاب رضابت شاه و 
و لیعهد حمزه میرزا کشته شو ند . حو ادثی که در YL‏ ذ کر گردید نشان داد که در Ole‏ 
امرای قز لباش مانند اصیل زادگان عرب و مغول و جود يك تعصب شدید قبیله‌ای و 
انتقام ون موجود بوده و این مسئله تنها بك تعصب Salu‏ قبیله‌ای نبوده؟ بلکه در 
yer‏ حال برای بای مقام و نفوذ قدرت آنها رسمی ضروری به نظر می‌رسید؛ به 
نجوی که ارزش و اعتبار مراع در نزد دو ات بستگی مستقیم به قدرت و جمعیت 
قبیلة آنها داشت. علی‌خسان ذوالقدر بیگار بیگی فارس با جمع آوری سپاه؛ ظهور 
شاه اسماعیل دروغین را در کسوه کیاوبه بهانه قرار داده دستور شاه را در سورد 
رفتن به آذربسایجان اجرا نکرد؛ لذا از مقام خود عزل‌گردید و مقامش به امت‌بیکث 
بوزب-‌اشی از همان قبیله و اگذار شد. امت‌خان که به اتفاق و لی‌خسان تکلو والی 
همدان و و لی‌خعان افشار والی کرمان به این سفر مأءور شدند محافطینی به > اسان 
فرستاد و دستور دادکه تا افر اد طر فدار شاه (شاهسیون) در مشهد به دور مرتضی 
قلی‌خان تر کمن گرد آیند. امیر خان تر کمن نیز به خاطر سمزه‌میر زا و لیعهد با نیر وهای 
خود به سپاه مر کز پیوست. علی‌رغم تعداد زياد سپاهبان مر کز هدف‌شاه در این سفر 
حراسان تأمین نگردید و عاملین اصلی این حر کت علیقلی‌خان شاملو و حطرناکتر 
از او مرشد قلی‌ خان استاجلو؛ متام عودرا حفظ نمودند. عالت اصلی این کار وجود 
تعصب قبیله‌ای امرای استاجلو و شاء لوی موجود در سپاه و عدم قاطعیت آنها دراین 
سفرجنگی بود؟ و از طرف دیگرحمایت امرائی مانند شاهر خخان مهردار ذوالقدر و 
قلی بیکث قررچی‌باشی افشار از آنها بوده است. حتی میرزا سامان وزير که در مورد 
«جاز ات امرای سر کش عاالبی به شاه القاء می کردء با جلوداری قلی بیگّث افشاد 


ده دست el al‏ ده فتل زر سیگ سلمان رگ 33 dll‏ یود gl yal‏ می دو استند که 
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او تنها در کازهای مالی دوات اظهارنظر کند واز مداخله او در کارهای‌نظامی حوشنود 
نبودند. ازدواج حمزه‌میسرزا با دعتر او نیز از طرف امرا استقبال نگردید. توطئة 
تر کمن‌ها و تکلوها برای بی‌اعتبار ساختن دشمنانشان استاجلوها و شاملوهاء به 
عات نداشتن دك امیر مغندر این بار نیز با شکست ya‏ اجه کردبد. حتی در یکی از 
yiz‏ تکلو La‏ یکی امر ای بز ر گت ود اردوغ دی خلیقه را از دست دادند. از 
شاملوها ابو القتح‌خان فرزند آغزیوارخان و از قاجارها قبادخان و الی سبزو ار به قتل 
رسیدند و ابر اهیم‌شخان پرادر مرشد قلی‌نجان و خوش خبرشان شاملو اسیر شدند؛ از 
شاملوها - مخصوصاً از او بۂ وجی m‏ بسیاری کسان به قتل رسیدند و در بر گشت به 
درو است علیقلی‌خان که ظاهراً اطاعت شاه را قبول‌نموده بود» مرتضی‌خان تر کمن 
از حکومت مشهد به استر آباد تغییر مقام داد و حکومت مشهد به سلمان‌خان از 
اوستاجلوها osla‏ شد و شاه‌علی EK‏ قار نجه‌او غلی نیز به للگی او انتخاب‌گردید» 
قلی‌بیگث سو ندوك اوغلی که پدرش از قورچی‌باشی‌های »شهور طهماسب بود به 
عات تمرد آشکارش به قنل رسید واحمد سلطان از تکلوها به جای او به سمت حا کم 
سبزو از تعیین İMA‏ به (Şa‏ سفر Sim‏ سلطان محمد به خر اسان فرهاد پاشا از 
فرماندهان عالی iler‏ ابالت جخور سعد را فتح نموده و در ایروآن مر کر ان 
ایاات در محل کاخ محمدی‌خان حصار محکمی بنا نمود."* محمدی‌نان توقماق 
استاجلو به عات نر سیدن کمك از سوی امیرخان تر کمن بیگاربیگی تبریسز و 
Lall‏ خان قا جار بیگلربیگی قرابا غ مجبور گر دید به‌اتفاق خانواده‌اش به تخجوان 


عقّب‌نشینی کرده و ol il‏ خود را در قلعه‌النجی سای دهد. Sİ al‏ مر کز İD gi‏ 





00( اسکندد بیگث عالمآ دای عباسی» ص ۰۳۷۶-۲۹۱ 
(DF‏ به طو دی که Çala‏ می‌شود؛ ر اجع به جنک عشانی با اير ğl‏ در محدوده موضو E‏ 
برحو رد می کنیم؛ نگاه کنید به Kütükog,lu‏ .8 که کتا بش نا به‌امروز جزو بهترین تحقیقات 
به حساب می آید. بار دیگر پردسی وتحقیق مجدد موضوع را با تکیه به ارژشیا پی‌مجدد 
منابع-و :شر آن راء از همین مژ لف انتظاردادیم. داجع یه دودان سلطان محمد به تحقیق 

با ارزش H. R. Roemer‏ نگاه کنید : 

Der Niedergang Irans nach dem Tode Ism'ils des Grausamen 1577 - 
1581, Würzbürg = Aumühlie 1939. 


۱۶۴ نقش ترکان] ناطو لی در... 
ایلچی ابراهیم ساطان تر کمن را دایر به صلح با عذمانیها با و اگذاری اراضی فتح 
شده به آنها رد کرده باعث از دست دادن مناطق آباد چخورسعد گردیدند. فتوحات 
عثمانی با wE‏ و گام ).4 گام پیش می‌رفت و آنها بر ای تحکیم ار اضی فتح شده لاع 
مستحکمی در آ نها بنا می‌نمودند. 

زمان چنسدانی از باز کشت شاه از خر اسان نگذشته بود که به او خبر رسید 
مرشدفلی‌صان استاجك‌و حاکمیت مشهد را با حیله از دست سامان‌عان EA‏ 
نمسوده است. انتقال مر تضی قلی‌خان از مشهد به استر آباد بك حطای ES yi‏ بود. 
مرشد قلی‌خان در سایه درایت خود توانست برداق‌خان رئیس قبابل کرد چگنی 
اطر اف مشهد وه‌مچنین فرزندان بابا الیاس را که در رأس قبیله قرابیات قرار داشتند 
تابع خود کند وسلمان‌عان بی کفایت نیز مجبورشد به قزوین بر گردد."* در بهارسال 
۲ (سال میمون) شاه محمد به‌درخو است امیرخان به تبریز آمد ولی این 
مساقرت به بدبختی او انجامید؛ زیر! حمزه میرزا که تازه به سن هیجده سال زسیده 
بود به تحريك و همدستی ىزدیکان حود علیقلی ERa‏ قیج اوغلی استاجلو و محمدی 
ساری سر لاق اوغلی و اسماعیل قلی‌خان شاملو (اسم اصلیش اسماعیل‌خان) بادوازده 
هزار تدر کمن بسی‌وفا او را به قلعة قهقهه فرستاد و در آنجا زندانی ساخعت و مقام 
بیگار بیگسی آذربایجان با مقام خانی به علی‌قلی‌قیج اوغلی واگذارگردید. بدین 
تسرئیب بار دیکر Jels‏ استاجلو و شاملو برتری خود را در م رکز دولت به دست 
آوردند. حمزه میرزا به اسماعیل قلی‌خان شاملو «بو لداش» و به علیقلی‌خان استاجلو 
«قارداش» و به محمدی ساری سولاق اوغای نیز «مرداش» لقب داد. تر کمانان با 
مشاهسده ایمن بی‌وفائی و بی‌صداقتی در حسق رئیس خود امیرحان آذربایجان را 
ترك گفتند و اکثربت آنها به عراق عجم رفتند."" محمدی‌خان تر کمان و السی کاشان 
با شنیدن زندانی شدن امیرخان به نزد و لی‌خان تکلو داماد امیرخان و والی همدان 


رقت و فرزند و برادران امیرخان نیز نزد و لی‌خان آمدند. در ابنجا قبایل تر کمن و 





۷) اسکندر GK‏ ص۴٩‏ ۵۰۲ ۲۹؛ شر ف خحان» شرفنامه. ص ۰ ۰۲۶۶-۷۷ 
(GA‏ همان مأعذ. ص tpe yap‏ شرف خان, شرفناعه: ص ۰۲۷۳ 
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تکلو تصمیم گسر فتند به سوی تبریز هجوم برده و استاجلوها را از آنجا دور سازند. 
حمزه میرز! به محض شنیدن این‌خب ر امیرخان را به قتل رساند. بدین‌سیب تر کمان‌ها 
و تکلوها نتوانستند حمله خود راعملی سازند. اما درعراسان OLA‏ دودوست‌قدیمی؛ 
lüle‏ ان شاملو والی هرات و مسرشد قلی‌ حجان حاکم مشهد» نیز بهم‌خورده به 
جنگ بین آن دومنتهی گردید. دراین هنگام علیقلی‌خان بااعلام پادشاهی عباس‌میر زا 
او را به همر اه خود داشت» ولی در [جنگ ی که بین او و مرشد قلی‌خان رخ داد] به 
وسیله عو امل مرشدقلی<ان ربوده شد. لذا به هنگام بر گشت به هر ات عباس‌میر زا 
همراه او نبود."* از شاملوها حسین‌بیگث (ازاوبه عبدللو) و علی‌بیگت شاه علی‌بیکث 
اوغلی (از او به کر امتلو) از عباس میرزا جدا نگشتند. 

در بهار سال ۱۵۸۵/۹۹۳ İle)‏ مسر (È‏ حمزه میرزا ولیعهد جوان اوقات 
خود را به عو شگذرانی سپری می کرد. نوة شیخ‌های پرهیز گار اردبیل دل‌بسته 
شراب و پسران زییبساروی بود. او دلباختهٌ پسری جوان و زبباروی به نام شیطان» 
فرزند آهنگری از اهل اصفهان شده بود» این پسر به وسبلةً یکی از افراد نزدیکش 
علی‌قلی‌حان فیج‌او غلی به‌نز د او آورده شده بود وا کثراوقات‌شود را بااومی گذراند. 

حتی شاهقلی‌بيك غربا اوغلی روء لو دربارهُ معشوق حمزه میرزا این اشمار 


تر کی را می سر ادد: 


گرنارم قوشین ارل ار گس فتان آپارا کیم دور کی‌اونون غمزه سرندن جان آپارا 


شیطان‌شیطان دید وقاری" " گربواولسا من ezeli‏ ایمانی‌سی شبطان UT‏ 


حمزه میرزا عسازم یبلاق گردیده و به عسوشگذرانی خود اداءه می‌داد که ح ر کت 


عذمانیها را به طرف ود شنید. طو لی نکشید که نیروی عثمانی به فرمانده‌ی وزبر 





9) همان sizl‏ ص۰۳۰۱-۳۰۴ 

- ۶) همان ila‏ (ص ۳۰۶). بر اساس نظر یه صادقی: «قاد „ak‏ 
۱) متن: دیدی و کلری. 

۱۶۲ سکندر Ey‏ ص ۰۶ ۳. 


To, yö 15»‏ ناطو لی دد... 
ebel‏ عثمان پساشا وارد تبریزگردید و بر اساس نقشه طر ح شده بلافاصله مشغول 
ساحتن قلعه گردید. این موضو ع» تصاحب دائمی آذر بایجان را از طرف عثمانی‌ها 
حبرمی‌داد. احداث قلعه درمدت کوتاهی به پایان رسید و یروهابی دراین قلعه گمارده 
شده» آنجا را پر از سلاح و مهمات کردند و پس از تعیین جعفر پاشا حادم به بیکلر- 
بیکگی آنجا شهر را ترك نمودند. با وجود وفات عثمان پاشا دراثر بیداری» نیروهای 
عثمانی حماه ومجوم شجاعانه حمزه‌میر زا را خنتی نمودند. <مزه‌میرزا در باز کشت 
خود تبریز را محاصره نمود؛ و لی نتوانست کاری از پیش ببرد؛ اما نیروهای عذمانی 
در حمله متقابل حود از داعل شهر به عارج موفقیت کسب نموده از امرای بزر ES‏ 
حمزه eli ya‏ شاهر خ‌خان مهردار ذوالقدر را به اسارت گرفته و فرزندش ابو القاسم 
ساطان و پیریبیگ ابشيك آقاسی‌باشی به‌قتل رسیدند. قلی بیگث قورچی‌باشی افشار 
از امررای tF yy‏ از نقشه فتل حود به وسیلة حمزه‌میرزا به‌تحريك قیج او غلی ومحمدی. 
ES‏ به o”‏ اطلاع یافت و لذا به اتفاق بر ادر ود جبارقلی به جعفر پاشا پناهنده 
گردیده اخبار مهمی در اختیار والی عثمانی گذاردند؛ یکی از خبرها با حملة مشترك 
تکلوها وتر کمان‌ها به‌حمزه‌میرز! ارتباط داشت. درحقیقت محمدخان تمام تر کمانان 
نو احی‌کاشان وقم وساوه را جمح نموده به‌اتفاق والی همدان ولو خجان تکلو و والی 
ری مسیب‌خان شرف‌الدین اوغلی و برادر او مختار سلطان والی وراعین به حر کت 
در آمده بود. سولاق‌حسین (نوةٌ چوحه‌سلطان) به‌علت مخالفت با اين اتفاق» ازطرف 
و لی‌خان کشته شد. دراین‌موقع محمدخان» امت‌خان ذوالقدر بیگلر بیگی‌فارس را که 
فصد رفتنبه‌سوی حمزه‌میرژا را داشت بسو یود جلب‌نمو د. هدف از این‌حر کت 
شتن قیج‌اوغلسی و محمدی ساری سولاق‌اوغلی ره انتمام eld‏ ندان و از بین 
بردن نفوذ شاملوها واستاجلوها و گرفتن اداره امور دولت به دست خودشان بود. به 
محض سزديك شدن تکلوها به حوالی تبریزء افر اد منتسب به این قبایل از Olga‏ 
تیروهای شاهی فرار نموده و به قبابل ود پیوستد. حتی در میان این افراد فراری 
اشخاصی مانند Jas‏ مصطفی افشار» قورجی‌باشی حمزه‌میرزاو سیاری KSE‏ از 


çal‏ اء دیده می‌شدند. تر کمان‌ها و تکلوها در اثر استقامت حمزه‌میرزا به هدف خود 


دوران شاه‌اسماعیل دوم ees‏ ۱ ۱9۷ 


GALASI Ju‏ طهماسب میرزا یکی از بر ادران حمزه میرز! را قراری داده و به قزوین 
بر گشتند و طهماسب میسرزا را در آنجا حاکم اعلام نمودند (۱۵۸۷/۹۹۵: سال 
(Se‏ و افرادی به استاجلوها و افشارهای اوبةً ابرل و که در اطراف قزوین ساکن 
بودند» به منتلورجلب اطاعت آنهاء اعزام شدند که چون نیذیرفتند تلبیه گردیدند. آ نها 
قصد داشتند بیات‌ها را نیز سرجای خود بنشانند و لی به‌ءعلت شنیدن خبر نزدبك شدن 
حمزه‌میرزا به قزوین از این کار منصرف گردیدند. جنگ نزديك سایین فلسه اتفاق 
افتاد. در رس جناح چپ نیروی هفت هزار نفری حمزه میرزا علیقلی استاجلسو» 
OLE genler‏ مهردار (فرزند شاهر خخان)» علیقلی.لطات تاتی‌او غلی و علی سلطان 
نو Rl‏ خحلیفه دهردار با نیروی دوهز ار نفری ذو الغدر دیده می‌شدند. اسماعیل 
قلی ان (اسمی‌خان)» قور مز حان و شاهوردی ak‏ از (اوبة اینالاو ) به اققاق 
ياك هزار و دویست نفر از نیروهای شاملو در جناح راست جای گر فتند. 

پیرغیب خان استاجلو در راس نیروهای مقدم قرار داشت alag‏ ایمور سا کن 
ری و رودبار با قرار دادن محمدحسین ساطان در راس خود در آردوی حمزه İğ yea‏ 
جای داشتند. نیروهای ده‌هزار نفری مخالفین نیز با ملاحهای مجهز که | کثرشان 
سوار بر اسبان عربی بودند در جناح راست سپاه» محمدخدان؛ ادهم‌خان؛ اسماعیل- 
خان بر ادر امیرخعان» گلابی‌خان فرزند امیرخعدان و معصوم‌خان ترعان اوغلی و از 
دبگر بر ادر آن امیر colas‏ شاهقلی سلطان شاهقلی سلطان پیاده؛ و در محسل استقرار 
امت ان ذو القسدر؛ تر کمن‌ها و برك قسمت از ذو القدرها جای گرفته بودند. 
مسیب ان و علی‌ساطان پا کمال پسر ولی‌توان در راس تکلوها در جناح چپ قرار 
داشتند. بدین نر تیب درمقابل استاجلوها» تر کمن‌ها و درمقابل شاملوهاء تکلوها دیده 
می‌شدند . در Şiz‏ که اتفاق افتاد» در Aile‏ رشادت حمزه‌میر زا به نفع او تماع شد. 
از تکاو ها فرزند و لی‌حان علی‌ساطان پا کمال و خایل‌بیگث و از تر کمن‌ه-ا شاهقلی 
سلطان برادر امیر خان به قتل رسیدند. محمدخان تر کمن و مسیب‌عسان تکلو به 


اسارت در آمدند و از نیروی حمزه‌میرزا» علرقلی‌ساطان gili‏ اوغلی کشته شد. 


۳) همان tib‏ ص۳۰۷-۳۳۱؛ شرن‌خان. cal b‏ ص ۰۲۷۳-۲۸۲ 


۱۶۸ نقش ترکان ا ناطو اي دد ... 

از فرز :دان امیرعان» گلابی‌عان به اتفاق عمویش اسماعیل‌خان به عثمانی‌ها 
پناهنده شدند؛ آنها پیش شوهر اله (یا: عمه) گلابی‌خحان بعنی شرفخان» امیر 
بدلیس و مورخ مشهور رفتند. قسمت مهمی از تکلوها نیز به بغداد رفتند."" حمزه 
میرزا متعاقب این پیروزی از قتل مخالفین حود صرف‌نظر نمود. بدین سیب تکلوها 
و تر کمن‌ها متحمل تلفات زیادی نگردیدند؛ و لیکن هر دو قبیله نقش «هم خود را 
در اداره امور دولت از دست دادند. بعد از آین نبرد استاجلوها و شاملوها در اداره 
امور دو لت صفوی بسی‌رقیب گر دیدند. Aha‏ حاصلخیز ری که در اقطا ع مسیبحان 
تکلو بود» به جای شهر تبری ز که زبر نفوذ عثمانی‌ها در آمده بود به علیتلی‌خان قیج 
اوغلی و اگذار گردید. اقطا ع ولی‌خان تکلو درهمدان نیز به‌پیرغیب‌شان استاجلو داده 
شد؛وبه دیگر امرای استاجلو ازقبیل حسینقلی‌ساطان بر ادر Öle, ile‏ و الله‌فلی‌سلطان 
جمفر ساطان اوغلی (از i a‏ کنگر لو ) و احمدهلطان آسایش‌اوغلی و مهدی‌قلی سلطان 
ایغوت ساطان‌اوغلی (از esi‏ چ‌اوشلو) در عراق اقطاع واگذار گردید. علی‌ساطان 
نوة شاهقلی aida‏ مهردار ذو القدر (از اوبه غورغاو) از ميان سپاهیان حمزه‌میر زا به 
سمت والی قم و علی‌خان ذوالقدر (از gl‏ بة شادی بیگلو ) به سمت بیکاربیگی فادس 
ا نتخاب کر درد زد ۲۵ حمزه‌میرزا با نیرویی درحدود ده‌هز ار نفر به سوی تبریز حر کت 
کرد. او می‌دانست که با این نیرو قادر به‌گرفتن تبریز نخواهد بود. از طرفی فرهاد 
پاشا فرمانده عثمانی‌ها عازم تبریز بود. بستن معاهده صلح برای دو لت صفوی گر ان 
تمام می‌شد» زیرا یکی از ابالات با ارزش خود را از دست می‌داد؛ ادامة جنگت 
نیز مشکلات و خسارات جسدیدی را دربر داشت: لذا حمزه‌میرزا با درك حقیقت 
مو ضوع به صلح تمایل نشان داد و پیشنهاد فرهاد پاشا رامینی بر فرستادت بر آدرش 
حیدر میرزا به در گاه امیر اطور عثمانی مورد قبول فرار داد وهنگامی که قصد داشت 


بر ای اجر اي gzl gt‏ عازم قز وین گردد» بده دست درك ولاك که سورد علاقه‌اش 





۴) همان مأل ص۳۳۵-۳۴۰: مژ اف در این جنگ شر کت داشت. آنز مان او 
۲۷۶ سال داشت؟؛ شرف aylar‏ شرفناعه. ۸۲-۲۹۲ ۰۲ 
۵ء۶ ) همان ella‏ ص ۱ ۲۰۳۴ ۰۳۴ 


دور ان شاه اسءاعیل دوم و ... ۱2۹ 

بود به قتل رسید (ذی|الحجه ۴ کاسیم m‏ ارالك ۵۸۶ ۱: سال iile e çi e‏ 
اسماعیل قای‌حان plal‏ (اسمی‌خان) و علیقلی‌خان استاجلوهاز فرز ندان محمدشاه» 
او طالب میرزا را Mania‏ اعلام نمودند. ولی در مدت کمی ضعتف شخصیت آنها 
آشکار گر دید و در اثر بی کقابتی آنها و لی‌جان‌خان فرزند محمدتر کمن والی کاشان 
و لی‌خان اقشار والی کر مان وفرزند او بکتاش‌خان حاکم یزد افشارهای ساکن منطقة 
اصفهان (از اوبه ار اشلو) و ذو القدره‌ای فارس؛ عباس میرزا را به شاهی قبول 
کردند. والی تبریز جعفر پاشا با استفاده از این وضع» بسیاری از مناطق آذربایجان 
را فتسح نمود."" علیتلی استاجاسو و اسماعیل قلی‌خان (اسمی‌خان) به همر اه سلطان 
محمد و ابوطالب میرزا و به منظورتأدیب امرای سر کش به سوی پایتخت (قزوین) 
حر کت نمودند (بهار سال ۱۵۸۶/۹۹۵: سال خول)؛ اما به عات ضعف و اعتلاف 
مو جود میات آ نها قادر به انجام هیچ کار نشدند. هنگامی که‌آنها دراصفهان بودند 
عبد اللدخان حا کم اوزيك ضمن اعلان جنگث هرات را محاصره نمود. مرشد قلی نیز 
در حالی که عباس میرزا را به همراه جرد داشت به سوی قسزوین حر کت کرد و 
gb‏ لی نکشید که درابت و آ گاهی مرشد ols li‏ استاجلو بر همه روشن گردید؛ زیر ا 
با وجود نیروی کم خود وارد قزوین گردیده و بر اوضاع مسلط گردید (ذی الْقَعدة 
۵ / اکیم “ADAY‏ در این هنگام علیقلی‌خان استاجلو و اسماعیل فلی‌خان 
شاملو (اسمی‌شان) همر اه با بعیاری از امرا مانند شاهوردی سلطان (ازاوبة ایناللر)» 
اسلمس نان مهردار ذوالقدر و ادهم‌عان تر کمن و شاهقلسی روملو خلیفةالخلفا و 

اسماعیل سلطان از افشارهای الپلو و همچنین شاه و لی‌خلیفه از ذوالةدرها و احمد 
ساطان آسایش اوغلسی و قنبربیگ گزی بیوكلو بیات و طالش و بسیاری از امرای 
دیگر پدادشاهی عباس میرزا دا قبول کردند و در مقابل مرشد قلی‌خان تسلیم شدند. 
ولی هنوز چند صباحی از افامت عباس میرزا در قزوین نگذشته بودء که بسیاری از 





۶۶) همان sil‏ ص ۲-۳۳۷ ۳۴. 
۷) همان م اذ ص ۸-۳۵۳ ۳۷. 
(fA‏ همان sisl‏ ۰۳۵۲-۳۶۳ 


۱۷۰ نقش تر کان ۲ ناطو لی در 
این امر اء قبل از دیدن چهر؛ٌ عباس میرزا به فرمان او به قتل رسیدند."" بدین تر تیب 
مرشد قلی‌خان an‏ طور کامل بر اوضاع مساط گردیسد. در این موقع مشکلات مهم 
داخلی و خارجی مملکت از هر طرف عباس‌میرزا را احاطه کرده بود. 
دوران سلطان محمد دوران حا کمیت کامل قز لباش‌ها بر دولت بوده است» 
و لی در ساد تدابیر شاه عباس نها ESE‏ روی Gir‏ دوره‌ای را ندیدند. در زمات 
سلطان محمد به طوری که دیدیم در ادارة دو لت جهار قبيلة استاجلو c‏ شاماو » تر کمن 
و تکلو نقش اساسی داشتند. دو İsli‏ صاحب اوبه‌های فراو ان بودند و برای 
ادارة امور دولت نیز امءرای باتجربه‌ای وارد دستگاه کسر دند و نتیجة این‌کار این 
شد که سر انجام بر دشمنان نو د تر کمن‌ها و تکلو ها غلبه بافته و ادارة دوات را به دست 
خحرد گرفتند. امر ای که شاه عباس را به تخت رساندند به این قبایل منسوب بودند. 


بعد از این به بحث و بررسی جداگانه قبایل خواهیم پرداعت. 


4 همان مأخذ؛ ۳۸۵ - ۳۶۳؟ شرف‌خانء شرفلامه» ص۲۸۷ - ۸۲ ۰۲ قاضی احمد 
قمی» خلاحةالتوا ریخ ص۱۶ - ۰۲ 


نقش قسادسل در دوران 
شاه اسماعیل دوع و سلطان محمد خدابنده 


الف: HLS‏ بزر کت 


٩‏ ر وملو 

بطوری که مسی‌دانیم | کثربست روملوهابه اتفاق ارس‌حان در شیرو ان 
زند گی می کردند "۰۲ پس‌ازفتوحات عثمانی» روملوهای ساکن شبروان ازنظرجانی 
و مالی خسارت فراوانی دیدند و به وضع نابسامانی دچار گشتند ولی کوشش 
کردنسد در اطراف ارسباران به وضع خود سامان دهند ۰۳ در گسترش فتوحسات 
عثمانی قسمتی از روملرها به فرماندهی محمود سلطان در وی ساکن بودند؛"" و 
شاه دیگری از روملوها نیز به اتفاق درویش محمدخان در شهر نیشابور از ترابع 
حراسان زند گی می کردند. در زان شاه‌اسماعیل دوم و سلطان محمد مقام خلیفق 
الخلفاتی غالباً در دست این قبیله بود. اسماعبل» بعد از حسینقلی مقام حلیفةالخلفائی 
را به بلغار خلیغه داد که احتمالا" او نیز از این قبیله بوده است. این پادشاه به نور- 
علی خلیفه فرزند باغار خلیفه نیز مقامی اعطا نمود". بطوری که قبلا ذکر کردیم» 
اسماعرل به علت درو غگفتن بلغار در مسثله تبری او را از مقام خود عسزل مود و 





۰۲۲۷-۲۳ ۶ ص‎ E u اسکندر‎ (Y. 

۱) در ميان برادران اسماعیل که به دست ا وکشته شدند, محمودم‌یرز! در میسان 
روملوها بزد dS‏ شده و به وسیل آنها تر بیت شده بود (همان cis‏ ص۲۳۶). 

۰۲۳۱ ص‎ iiL همان‎ (vr 

۱۳۸۶۰۴۸۳ حسن دوملو» احسی‌التوادیخ» ص‎ (YF 


۱۷ نقش تر کان ؟ ناطو لی در ... 
معام خلیفة | لخلفائی را به دده ağlar‏ از استاجلوها داد. ولی مط ور ی که دیدیم با به 
ساطنت رسیدن ساطان محمد. این متام دوباره به شاهقلی سلطان از روملوها واکذار 
گردید که ما او را در سال ۱۵۸۷/۹۹۵ در مقام خلیفة الخلفائی می بینيم. 
شاه‌عباس به محض جاو س به تخت شاهی این plea‏ را به‌قورعمزخان دلی 
بوداق‌اوغلی از روملوها اعطا نمود ولی او به اتفاق سابر امسرای مخالف مرشد 
قلی‌خان به دستور او به قتل رسید (۰۳۳)۱۵۸۸/۹۹۶ بعدازاین حادئه» شاهقلی‌سلطان 
دوباره مقام خلیفةالخلفائی ودرا به دست آورد."" دیگر از امسرای قابہل بحث 
روملوها شاعقی Ko‏ تیه ۰ از یکی از شعرای ترکی‌گوی مشهور زمان خود 
بود و اشعاری از همین شاعر در مورد محبوب حمزه‌میرز ا»ملقب به شیطان»به نقل 
از اسکن‌در Ça)‏ در بالا ذ کر گردید. صادفی نیز او را در ردیف شعرای بزر کت 
زمان خود می‌داند.۲۳ 


)٣‏ استاجلو 
بط‌وری که می‌دانيم استاجلوها در این زه‌ان در ایالت چخورسعد و akis‏ 
نخجوان و خلخال و طارم و خسراسان سکونت داشتند؛ و شابان دقت است که این 
als‏ بزر کت وقببلة بزر EF‏ شاملوسکو نت گاه مشخصی نداشنند. هنگامی که حکومت 


سلطانمحمد به پایان رسید از استاجاوها مرشد Ol l‏ درر آس دولت دبده می‌شود. 


اقطاع این قبیله پیشتر در حوالی همدان وری بوده است. ابسن مناطق جزء 


۷۴) اسکندر بیگ» ص YAPAY‏ شرن‌خان شرفنامه» ص ۲۸۷: قاضی احمد قمی؛ 
خلاصالتواديخ ص٩4‏ ۱۰۱ ۰۲ 

۷۵) همان sisle‏ ص۴ ۳۸ قاضی احمد فمی. خلامةالتواریخ» ص۲ ۰۲ 

(yf‏ اسکندر Ey‏ اسم پدر این امیر a‏ «غر با» (Yasor)‏ و صادقی به شکل «قار پا» 
می؛و بسد. 

۰۱ ۱۷ ع۱(۷«ای عبامبی. ص‎ (yY 


دوران شاه اسه‌اعیل دوم و... yr‏ 


بهترین ابالت‌های پرمحصول این قبیله محسوب می گردید» و لی پیش از نبرد سایین 
قلعه ابن مناطق به استاجلوها و شاماوها و اگذار گردید ويك قسمت ازتکاوها مجبور 
شدند به عتمانی پناهنده شو ند. بعد ازاین حادثه ستار اقبال تکلوها به جای در عشش 
خحاموش گردید و جزء ایلات درجه دوم در آمدند. فتح شیروان به وسیلة عشمانی‌ها 
مو جب گر دید که اردوغدی خلیفه و فرزندانش اقطاع خود را در این منطقه نیز از 


دست بدهند. 


۴) شاملو 

شاملوها نیسز مانند استاج وه-ا در تاریخ سیاسی دولت صفوی نقش مهمی 
داشتند و نیز مانند آنها سکو نت گاه مشخصی نداشتند. در زمان مورد بحث ا کثروت 
و يا قسمت مهمی از آنها در حراسان زیر فرمان علیقلی‌خان والی هسرات زندگی 
می کر دند. عبد الله‌عان اوزبك در سال (۱۵۸۷/۹۹۵) با محاصرءٌ هرات علیقلی‌خان 
رامجور ډه تسلیم نمود» ولی اویر علاف وعده خود علیقلی‌حان را به اتفاق بسیاری 
از شاملوهسا به قتل رساند و با وجود ابن شاء‌لوها را در زمان شاه عباس در رس 
قبایل قز لباش می بینیم. 


SARI 35 (Ô 
بعاسوری که می‌دانیم» تول این قبیله از زمان قدیم ایالت فارس بوده است.‎ 
بعضی از امرای ذوالقدر در عراق عجم نیز املا کی داشنند. شغل مهم مهرداری در‎ 
در دست این قبیله بوده‌است. ذو القدرها به‌علت نارضایتی که از‎ IILE دوات صفوی‎ 
ببگاربیگی خود علی‌خدان (از اوبة شادی بیگلو) داشتند در سال ۱۵۸۷/۹4۵ او را‎ 
اوبة شادی بیگلو ) جسع شدند.‎ İİ) به قتل رسانده به دور مهدی‌قلی بیگث‎ 


1115 (F 
öl lalat مسکونت داشتند. در این زمان‎ ¿Ll (> قا جارها در »سکن‎ 


۱۷ نقش :ر کان ؟ ناطو لی دد... 


بیگلربیگی قرابا غ در رأس آنها قرار داشت. او با برد مداوم با نیروهای عثمانی 
سرزمین خحسود را حفظ می کرد. در هنگام تصرف قراباغ به وسیله نیروی عثمانی 
به فرماندهی فرهاد پاشا؛ همراه قسمت مهمی از نیروهای خود به ارسبار ان عقب- 
نشینی کرد.وی از اوبة «بو ا» و باوییواهی قاجار بوده است. در سال ۱۵۸۸/۹5۹۶ در 
ارسباران وفات کرد و مقام او به محمدخان فرزند خلیل‌خان نوة شاهوردی سلطان 


از فرزندان زیاد واگذار گردید. 


(V‏ افشار 
محل زندگی این قبیله دررجنوب أیران بوده است. اما به صورت ریسمانی از 
غرب تا شرق امتداد داشتند. در حقیقت اقطاعآنها از کوه گیلوبه شرو ع می‌شد و 
بس از گذشتن از اصفهان و کرمان تا شهرهای فسراه و اسفزار در جنوب هرات 
ادامب» می‌بافت. اکثر افشارها در حسو الی aş Sa‏ سکونت داشتند. در مورد 
سکونت یك شاخه از قبیلة ار شلوی افشار در حواای اصفهان قبلا بحث کرده‌ایم؛ 
و سکونست بسك شاخسه از ار شلو و افشار اوسالو را در نزدیکی قزوین می‌دانیم. 
در اواعر حکومت سلطان محمد؛ بنی در سال ۰۱۵۸۷/۹۹۵ کرمان در دست و لی- 
خان» و یزد در دست فرز ندش بکتاش‌خسان» و ابسرقو در دت بو سف خان ہے که 
پدرش ES‏ به عشمانی‌ها پناهنده شده بود - اداره می گر دید.۹" بکتاش‌خحان در 
تاریخ ۵ با دسیسه و نیسر ES‏ ادارة يزد را به دست گرفت و وز سف خان راآزاد 
نموده به ابرقر فرستاد و اما در مسکن اصلی افشارها در کوه‌گیلویه. Daya‏ میان 


شاهقلی خان خلیل عان‌او غلی وحسن خان عبدا للطیف بیگثاوغلی کماکان ادامه داشت. 


۸) تر کمان 
با تعیین امیر ان به سمت بیگلر بیگی آذر بار یجان» قسست مهمی از a LS‏ 





۰۳۵۴ ص‎ sizl همان‎ (YA 


دوران شاه اسماعیل دوم و... ۱۷۵ 

[تس [OLS‏ در این منطقه سکونت گزیدنسد. ولی فتح این نواحی به وسیلة نیروهای 
عذمانی وقتل امیر خان آنها را مجبور به ترك ناحیه نمود. شاه دیگری از تر کمانان 
در حوالی عراق عجم c‏ قم» کاشان و ساوه سکونت داشتند و بر اثر پیش آمدهایی 
که ذ کر شد» تر کمن‌هایی که مجیور به ترك آذرب‌ایجان شدند» به این منطقه آمدند. 
وس ازمر EE‏ مرتضی‌قلی‌خان (۱۵۸۷/۹۹۵) تر کها نان حوالی خر اسان و استر آباد 
نیز به هم قبیله‌های خود درعراق عجم ملحق شدند. 


ب: قبابل کوچك 
در این دوره دربارهٌ قبایل کوچك به اطلاعات قابل توجهی BİA‏ نمی- 
کنیم؟ لذا نتوانستیم جدول جداگانه‌ای برای آنها تهیه کنیم. 





SKE | ون‎ ۳ 





جنگ شاه اسماعیل با الوند میرزا آق قویونلو 


بحش چهار م 
دوران شاه‌عباس صفوی 


(AA -۱۰۳۷(‏ ه. ق۵۱۵۸۷-۱۶۲۸/۰.) 


شاه‌عباس 7دت شر ایط سنگینی به تخت سلطنت جارس کرد )410 ه.ق۱۵۸۷/۰ع۰) 
مسایل خحسارجی و طغیانهای داعلی هستی دولت را تهدید می کرد. ابالت‌های آباد 
پرجمعیت شمال غربی یکی پس از دیگری از دست ایران خارج می گردید وعناصر 
قر ك کو چ‌نشین ابن ایالات پس از فتح این تواحی به دست عثمانی‌ها؛ به نقاط 
تحت حاکمیت دولت صفوی کوج می کردنسد. بعضی از آنها با مجبور به قبول 
حاکمیت عشمانی‌ها می‌شدند و با تاج قزلباشی را دور انداخته» عمامة عذمانی برسر 
می کُذ اشتند. اگر وضع به همین متوال می گذشت امکان گسترش فتوحسات عثما نی 
به عراق عجم نیز و جود داشت. بالاعره در سال ۱۵۸۸/۹4۶ با حر کت سریعی که 
به وسیلة عذسانی‌ها از جنوب آغاز گردید» منطقة نهاو ند نیز به تصرف عشمانسی‌ها 
در آمد. اوزيك‌ها نیز از ءسوقعیت استفاده کرده» تحت ار فرمانده با قدرت ود 
عبدالله‌عان به حرالی خراسان هجرم برده و در سال ۱۵۸۷/٩۹۹۵‏ هرات وبه دنبال 
آن» شهر مشهد را تسخیر نموده و در صدد گسترش فتوحدات خود بودند. شاه‌عباس 
با نهایت آکامی» قبل از هرچیز به فکر ایجاد نظم و اتضباط در میان تر کان قز لباش 
که پایگاه اصلی دوات بودند افناد. در واقع پس از ES ya‏ شاه‌اسماعیل دوم امرای 
فزلباش بر دولت حاکم شده؛ برسر جاه و مقام مرتباً با هم منازعه داشتند. اصولا" 
شاه‌عیاس نیز حا کمیت خود را مسدیون یکی از همین امرای حریص ولی لایق و 
کاردان در امور دوات؛ بینی مرشد قلی‌خان استاجلو (از اوبۀ جاوشلو) بود. او 
برای ایجاد تغییر ات در اداره امور ماطنت کادر جدیدی را روی کار آورد.اینان نبز 


خجسو استند راه پیشینان خود را دنبسال کنند؛ ولسی به علت بی لیاقتی در این کار 


VA:‏ نقش تر کان ناطو لی در... 


موفق ASİ‏ و بسیاری از آنها زندگی خود را از دست دادند. این al yal‏ عبارت 
بودند از : پیرغیب‌خحان استاجلو و برادرش امیر اصلان‌خان مهدی قلی خان ذوالقدر 
والسی شیر از» علیقلی‌عان مهسردار ذو القدر» بسوسف‌خان افشارقورچی‌بساشی» 
قورخمزخان دلی بوداقاوغلی خیفةالخلفای روماو و معصوم سلطان تر کمان. و لی 
طولی نکشید که در رمضان۹۹۶/ تموز ۱۵۸۹ مرشد قلی‌خان نیز به دستور شاه‌عباس 
به‌قتلر سید" درحالی که‌اومستحق چنین مجازاتی نبوده است. مرشد قلی‌خان» مانند 
امیر بوقا و امیر نوروززمان ابلخانان» سرور خود را نمی‌شناخعت. حا کم صفوی 
با کشتن مرشد قلی‌نعان» بعنی کسی که با فعالیت خحستگی ناپذیر خود در به سلطنت 
رساندن او نتش اساسی داشت؛ قدرت خود را تثبیت نمود. او این سیاست را با 
کشتن بسیاری از امرای زمان ساطان محمد ادامه داد و به جای این افراد (چه در 
مر کز و چه در شهرستانها) امرای جوان منصو بکرد. 

او امرای جوان را نیز که عملکرد خوبی نداشتند و یا کوچکترین قصور یا 
مسامحه‌ای از آنها مشاهده می کرد وبا حدس می‌زد که در آ بنده برای او خطر انجاد 
خواهند کرد بلادر نگ ازبین می‌برد؛ حتی به این حد نیزقناعت نکرده قبایل‌افشار» 
ذوالقدر؛ قاجار» بیات و دیگرقبایل را که به طورمتمر کز در یکجا سکو نت داشتند 
از مرا کز ود کوچانده و در نقاط مختلف ابسران پرا کنده ساعت. در نتیجه این 
میاست» مسکن مشخص افشارها در کوه گیل و یه» ذو القدرها درفارس» بیات‌ها در کز از 
و کره رود" و حتی قاجارها در قرابا غ به فرا‌وشی سیرده شد. 

شاه‌عباس برای جاو گیری از شورش مجدد امسرای قزلباش و برای مطیع 
کردن کامل آنها به این قبیل اقدامات نیز بسنده نکرده» فرزندان حردسال ار امنه و 
گرجی و چر کس راکه از کوچکی آنها را به دربسار آورده بودند تربیت کرده و از 
افر اد مقتدر و با لیاقت این غلامان تشکیلات خاصی به وجود آورد. این تشکیلات 


ینم 





۱ همان sisl‏ ص ۰۲۰۰ ۳۰۱ شرف‌ضان؛ شرفنامه» ص ٢٩۹۱‏ قساضی احمد قمی: 
خلا صةالتراریخ» ص ۰۲۲۰۲۳ 

# متن : قير يخ دود. منفظور «اکره رود اراك است؛ ر. ك: عالمآ داي عباسی» ج ۱» 
ص ۱۹۶ که اذمنایع مهم مولف بوده است ] و. 


دور ان شاه‌عباس ۱۸۱ 
تقریباً شبیه و نمو نه کو چکی ازسازمان «بنی‌چری» بوده است. رئیس این تشکیلات 
را «قو لار آقاسی» می‌گفتند. از وجود این افر اد نه تنها در تصدی مناصب مهم in‏ 
بلکه در ریاست بسیاری از قبایل نیز استفاده مسی S‏ دید که در این مورد؛ در DAYİ‏ 
به مثالهای متعددی بر نورد حواهیم کرد. شاه‌عباس با مسلح نمودت افراد محلی در 
ایالت‌هاء سازمان خاصی به نام تشکیلات «تفنگچی» تشکیل داد که به رئیس آنها 
«مین باشی 6 می گفتند, شاه‌عباس در ایجاد تشکیلات نظاسی خود چه در زمینة 
سازمان غلامان وچه در تشکیلات نفنگچی - بدون شك تشکیلات نظامی عثہانی را 
الگوی خود قرار داده وطبیعی بودکه افراد ترك قزلباش با تکیه بر اصالت و تعصب 
قبیله‌ای خود» ازشکل گیری سازمان غلامان خوشنود نبودند. شاردن» سیاح اروپایی 
که در زمان شاه‌عباس دوم ازایران دیدن کرده» می ورسد که قز OLALI‏ ازغلامان‌نفرت 
داشته و به آنها ön‏ ااوغلو» می گفتند. شکی نیست که هدف شاه‌عباس ازتشکیل‌سازمان 
غلامان و سازمان تفنگچی‌ها؛ ابجاد موازنه قدرت در برابر تر کان قزلباش بوده است. 
اما قبایل ترك چسادرنشین مسانند سابق تکیه‌گاه اصلی دولت شمرده شده و 
اهمیت شود را حفظ کر دند. حتی روشن بودکه تکیه‌گاه اصلی و دوام و بقای دولت 
صفوی در آن زمان به‌هءین عذاصرو ابسته بوده‌است. تدابیری که شاه‌عباس درر ابطه با 
قبایل ترك به کار برده موجب ضعت آنها گردیده ودرعوض باعث ازدیاد قدرت لرها؛ 
کردها و افغان در سیاست دوات شده و در تیجه تابودی دوات را فر اهم ساعت. 
در منابع دورران صفوی عناصری را که در بقاء و تشکیل دو لت صفوی مور 
بودند - مانند اهالی آناطو لی - «قز لباش» و «ترك» (جمع اتراك) و اهالی محلی و 
ایرانیانی را که در سازمانهای کشوری دولت عدمت مسی کردند «تاجيك» er)‏ 
تاج کان پا تاجیکیه) می گفتند. تعاجیکانی که در حدمت دوات بودند» مانند زمان 
OLS gönle‏ نتو انستند درحیات سیاسی دو لت نقش مهمی را عهده‌دارشو ند. در دو ات 
صفوی؛ نه مانند دورة ساجو OLE‏ بهافر ادی »انند عمیدالملك کندری» نظام! لملك: 
شمس اادین اصفهانی و معین‌الدین پروانه و نه مانند دورة مغولان به اشخاصی نظیر 


شمس ااسددن محمد ge‏ پنی ؛ رشیدالمدین ği‏ اللد و تاج‌الدین علیشاه که در حبات 


۱۸۳ نقش ٹر کان ۲ ناطو لی دد.. 


سیاسی دولت فسدرت و نفوذی داشته باشند به شخصیت‌های تاجیکی برخورد 
نمی کنیم. ایلچیا نی که به‌ایالات‌فر ستاده می‌شد ند ازمیان yal‏ ای ترك انتخاب می‌شد ند. 
kab s‏ اصلی وزرای صفوی رسیدگی به امور مالی دولت بوده است. مکاتبات نیز 
در دست اکابر تاجيك‌ها بسوده است. ena‏ احتلاف ترك و تماجيك غير از اسناد 
رسمی‌تاریخی و ادبی؛ درتمام OT alia‏ دوره به‌چشم می‌خورد". غیر از آن» به‌شهادت 
بسیاری از منایح» در دوران صفوی عناصر ترك به اهالی محلی به رسم قدیم «تات» 
می گفتند۳. این بك کلمۂ قدیمی تر کی بوده است و به افراد غیر ترك و یا افر ادی که 
به تر کی صحبت نمی کردند اطلاق می‌شد. امروز در بسیاری از نقاط تر کیه کلمة 
«تات» را به افراد بی‌زبان وبا الکن اطلاق می کنند. فرق ميان «ترلك» و «تات» (و با 
(Ht‏ تنها در زبان نبوده؛ بلکه این تفاوت در رفتارهای روحی» عادات و رسوم 
قیافه و حتی در معتقدات دینی نیز وجسود داشته است. عناصر ترك خود را از اولاد 





۲) دد ابن خصوص به بیان یکی دو مثال می پر دازیم: دد ميان امرای مخا لف 
مرشد قلی‌خان بعضی از اقراد تاجيك نیز وجود داشت که یکی از اینها میرزا عبدانته از 
فر زندان میر زا سلمان از وز۶ای زمان سلطان محمد و برادرش میرز! نظا مالملك بو دندکه 
این‌ها نیز دستگیر شدند وچون تاجيك بودند. مهم ایثان به «تر جمان» قراد یافت و به‌هر 
يك مباغی تحمیل نموده و به محصلان سپردند که به شیر از بر ده از ايشان بازیافت نمودند 
(اسکندر بیگ: ji (PABETAY‏ طغات تاجیکیه و ار باپ paa ipli‏ زا محمد که در زمان 
ایو طالب مير زا وزیر و اعتمادا ندو له شده بوده (همان مأعذ. ۳۰۱ به این صفحات نیز 
مر اجعه شود: ٩۳۸۷۰۱۵)؛ ala‏ ای عظام نیز به کر ات از این مقو له حکایت گفتند و عرض 
کر دند که میر Tİ‏ لمان مرد تاجيك است و جزرتق و فتق امور حساب و معاملات دیوانی 
از او متوقع نبود؟ د به او نسبت داشت که صاحب جیش و اشکر گشته بر ای خود داخل 
درآمور سلطنت گر دد...» (ص (YAY‏ «وصایر تا جیکان هم‌چنان وتحصیل‌داد آن و برات‌دادان 
تعبین کر دند و از اتراكء اسلمس (اسلمز خان ووالقدر) مهرداد و ادهم‌خان تر کمن J‏ 
تر جمان مبلغی حو اله کر ده گر فتنده (قاضی احمدقمی» خلاحقالتواریخ ص ۱۵ )۰ 

de Pietro Della Valle (¥‏ 5 ترجمة فادسی» ش. شفا؛ تهسران» 
۹ ص ۴۴ ۲۹۰۲ ۰۲ ۳۳6960۲۲۵۰ Sanson: Voyage su relation de l'état‏ 
du royaume de Perse, Paris, 1695. s. 39.‏ مینورسکی: قذکرةالملوك: ص ۱۵ 
۶ ۳۶ همان Şe‏ لف. ماده «تات»» دایرةا لمعارف اسلامی» جزوه ۱۲۰ ص ۰۴۶-۵۰ 


دوران شاه‌عباس ۱۸۳ 


تر کمن‌ها دانسته و این فکر را نیزادامه می‌دادند و کلم «قز لباش» را تنها برای مد ح 
خود به کار می‌بردند. این کلمه تنها به عناصر ترك که از نظر نظامی تکیه‌گاه دولت 
بودند - از قبیل طوایف قزلباش؛ پادشاه قز لباش» امرای قز لباش» لشکر قزلباش» 
سپاه قز لباش و غازیان قزلباش*- اطلاق نمی‌شده است؛ بلکه به دولت تشکیل دهنده 
و استمر ار دهنده آنهاء دولت قزلباش و به مناطق تحت حاکمیت آنها» منطقةٌ قز لباش 
ça‏ گفتند*. 

در میان امرای ترك صفوی به فراوانسی به القاب و اسامی ترك برخورد 
می کنیم؛ این اسامی و القاب مصطلح در میان امرای ترك صفوی, بیشتر از اسامی 
معمول ترك در میان latka‏ و پادشامان دربار عثمانسی و همچنین بعضی دیگر از 
دوات‌های ترك می‌باشد. در اثر حملات عثمانی» مر کز حکومت صفوی از تبریز به 
قزوین و بعد به اصفهان نقل مکان کرد ولی این انتقال تأثیر منفی در احساس تر کان 
اپجاد نئمود. در دربار شاهان صفوی در اصفهان نیز مثل سابق به زبان تر کی تکلم 
می‌شد وطبقة حلقی عنصر ترك موجودیت خود را تا به امروزحفظ نموده و صاحب 
ادبیات شقاهی قوی گردیدند که با وجود اختلاف عقیدتی» بسیاری از محصول این 
ادبیات در تسر کیه و در میان تر کان آنسوی خزر نفوذ کرده و در میان ادبیات مردمی 
آنها جسای گر فته است ؟ بط-وری که تا به امروز هم افسانه‌های تعلقی که به وسیله 
عناصر ترك ایرانی حل شده مانند کرم داصلی. آدزود eyl‏ عاق غریب وشاء اسماعیل 
قان قلمه‌سی در میان مسردم عسادی حتی در میسان روشتفکران یز خوانده و شنیده 
می‌شود. درمفابل این ؛ در اوایل قرت‌هقده داستان «کور اوغلی» که şa;‏ سیلة «عاشتهای» 
آناطو لی شرو ع به حو اندن گردید» از آن طریق در میان تر کان ابران نیز متداول گشته 
و از این راه در میان تر کمن‌های آن سوی خزر نیز منتشر گردید. داستان کوراوغلی 
در Ola‏ نو اده‌های «اوغوز» با تر کمان ساکن تر کیه و ابران و ماوراه عزر به جای 
داستان «دده‌قورقود» نقش داستان ملی بخود گرفته وموجب بقای فرهنگث مشترك این 


۴) اسکندر A‏ ص ۰۱۳۹ ۳۲ ۲۳۷۰۲۳۶۰۲۳۴۰۲۳۳۲ ۱۰۸۷۰۱۰۸۶ (دد فهررست 
اسکندر ییک نشان داده شده است) 
۵) همان مآخذ؛ ص ۰۳۶٩‏ 


۱۸۴ نقش تر کان [ ناطو لی ذر... 
اقوام‌گردیده است که به جای ود شایان توجه است. دیو ان مکاتبات صفوی تنها 
به فارسی نوشته نمی‌شد در صورت لزوم به زبان تر کی نیز نوشته می‌شد و این 
رسم تا اضمحلال دولت ادامه داشت .۶ 
بطوری که می‌دانيم» در میان امرای اصیل‌زاده ةرك قز لباش افر اد آشنا به 
علم و ادب کم نبودند. این اقراد مانند بسیاری از امرای رو شنفکر عثمانی» جغتای و 
اوزيك به هردو ادبیات تر کی و قارسی آشنا بودند.۲ مخصوصاً yili‏ ادبیات جفتای 
در زمان آقةو در نلوها با نوشته‌های علیشیر نوائی که به موجودیت آنها به وسبلهً 
اوزيك‌ها خائمه osla‏ شده e‏ با جمح شدن به اطر اف بدیع‌الزمان میرزا و تشکیل يك 
اجتماع نسبتاً بزرگی از جغتای‌ها به شاه اسماعیل پناهنده شدند. با فتح خر اسان به 
ils‏ شاه اسماعیل» رصوم ادبی جغتای‌ها مانند ر سوم نظامی و سياسي درمیان تر کان 
قزلباش با قدرت جای باز کرده بود که تسا قرون‌گذشته به موجودیت خود ادامه 
می‌داد. با وجود اين» در زمان صفویان روشتفکر ان ترك از فعالیت‌های ادبی مو جود 
در تر کیه [عشمانی ]بی خبر نبو دند؟ آنها آثار ادبی و تاریخی‌تر کیه را مطالعه می کر دند و 
ء) ناما ت ر کی مو جو د در مجموعة حیدر بیگك ایو اوغلی ( بر بتیش ميو ذ یو Add‏ 
۷۶۸۸ ۱۰۲) يك صورت دیگر از نامه فسریدون‌بیگ yl)‏ ۳۸:۳۶) 
می‌باشد؛ و باز در این اثر در de‏ مفصلی که طهمامب به مناصب مر ES‏ سلیم و به سلطئت 
رسیدن مراد سوم فرستاده است؛ بضی ابیات ترك دیده می‌شود (ه ۵۰۱۰۲ ۱۰۴ باز 
دداثر و لی قلی ERA‏ شاملو رو نو یس نامه دست نو یس شاه‌عباس دوم hès‏ خحود او به‌ز بان 
تر کی PE‏ دارد. ور ابن نامه که شاه عباس به بیگلر بیگی شیر و انه فر ستاده» به او دسئو ر 
داده که از محبت به چندنفر از صوفیان اهل ثر کیه که قصد بر گشتن به دیاد خود دادند 
دریسغ دوا ندادد (قصص خاقانی» بریتیش Add t pia‏ ۷۶۵۶ ۵ ۱۴۲ نامه مر بوط 
به تسادیخ ۱۰۷۰ ه.ق/۰ ۱۶۶ ۰۱۶۵۹ می‌باشد.آقای دکتر تورحان کنجی از وجود 
جنین نامه 3 انتشاد آن در آ ینده اطلاع داد. دکتر گنجی مشخول بسررسی درباره ادبیات 
نوشته شده زمان صفوی می‌باشد که این بردسیها به صورت مقاله انتغار خو اهد یافت. با 
گسترش تحقیقات در باره صفوی‌ها؛ احتمال کشف بعضی دیگر از نامه‌های ٹر کی ذمان 
صفوی و جود دادد. 
(Y‏ دد باره این مو ضو ع: محمد فو اد کو پرو لو» ذیل «آذدی»» دار الهعادف اسلامی» 
Jl‏ ص ۱۳۳-۱۲۳۷ ۰ 


دوران شاه عباس ۱۸۵ 
بسیاری از مق لفین نیز از میان آنها بسرخاستند که در رأس آنها حسن c yla şi Ka‏ 
اسکندر ES‏ تر کمان و علیقلی ES,‏ شاملو از مسو لفین شناعته BAB‏ دوران صفوی 
می‌باشند. 

شاه‌عبساس تنها به انقیاد قز لباش که عتصر اصلی دولت بودند اکتا 
نکرده. بلکه به استقلال امسرای محلی‌گیلان» مازن_دران» سیستان لار و درستان 
پیز اتمه داده و حا کمیت دولت صفوی را با قسدرت تمام در آن مناطق برقرار 
نمود. حتی در بعضی از این مناطق مردم ترك را اسکان داد. بدین ترتیب حا کمیت 
خود را با قدرت تمام در داخل مملکت برقرار نمود و با استفاده از آرامش داخعلی 
مملکت» نر اسان را به راحتی از دست اوزيك‌ها پس گرفت و حتی حدود قلمرو 
صفو بان را تا جیحون گسترش داد (۹۹/۱۰۰۷ — 1۵4(‘ الا توبت اب الت‌هانی 
بود که عژمانی‌ها از دست صفویان خسار ج ساخحته بودنسد. به موجب معاهدة سال 
۸ تفلیس» جخورسعد» قراباغ (م رکز گنجه)» شیروان (م رکز شماحی)» 
آذرب-ایجان (مر کز تبریسز) و ایسالت نهاوند بتصرف عثمانیها در آمده بود و جای 
خان‌های «سر خ کلاه» صفوی‌را پاشایان «عمامه صفید» ازعثه‌انیان گر فته بودند. دراین 
ایالت‌ها نیز مانند سایر ابالات» تشکیلات نظامی و دولتی برقرار شده بود. پس از 
سفرهای پر خر ج عشمانی‌ها به‌ایران» سفر جنگی آنها به اطریش نیز بر حلاف انتظار 
سالها به طول انجامید که در نتیجه امپراتوری عثمانی را فرسوده نموده و در مرا کز 
اصلی‌تأمین کننده ثیروی‌انسآنی‌امیراتوری بعنی آناطو لی‌شورشهابی به‌وقو عپیوست؟؛ 
در ایالت‌های مرزی نیز بیگلربیگی‌های باقدرتی بر ای جاو گیری از هجوم قز لباشها 
وجسود نداشت. شاه‌عباس در جنگی که در سال ۱۶۰۳/۱۰۱۲ با استفاده از كمك 
یکی از حکام باقدرت کرد به نام قاضیباً نیروه‌ای عثمانی آغاز کرد و با موفقیت آن 
را دنبال نمودء وس از تسخیر تمام ایالت‌های از دست رفته ایالت بغداد را نیز فتح 
کرد. 

شاه‌عباس مانند پدر و برادر بزر گش از يك در گیری مستقیم با نیروهای 
امپر اتسوری عثمانسی طفسره رفت؟ حتي او مانند طهماسب در او لیین فرصت قلاع 


۰. کان ناطو لی دد‎ S نقش‎ 1A7 
ابالت‌های تسخیر شده را حراب نمود و اجازه کشت اراضی مرزی را نداد وقسمتی‎ 
از امالی مسامان و غیر مسلمان آن نواحی را به سایر نقاط امن ایران کوچاند. او از‎ 
عادت جنگ زمستانی نیروهای سنگین عثمانسی و تضعیف نمودن آنها در مقاببل‎ 
تشنگی و گرسنگی» هم‌چنین از اینکه سپاهیان عثمانی قبلا" به تبریز وارد شده و‎ 
بدون انجام کو چکترین کاری با دادن تلفات سنگینی عقب‌نشینی نموده‌اند آ گاهسی‎ 
داشت. ولی شاه‌عباس بعداً شروع به مرمت و احداث قلاعی نمو د که قبلا" حراب‎ 
کرده بود و افراد مسلح تدوبچی و تفنگچی در داخل آنها گماشت. جسادت و ثباتی‎ 
که این‌مدافعین درشجاعت‌وپایداری و دفا ع ازقلعه‌هانشان دادند» ثابت کرد که هميشه‎ 
دید گاه قز لباشها در مورد اینکه«گرفتن قلعه از عثمانی محال است و عثمانی‌ها در‎ 
گر فتن قلا ع» از فرنگیها نیز برتر هستند»»" درست از آب در نمی آید.‎ 
شاه عباس بسیاری از افراد قراجه‌داغ و قراباغ راکه در موقع حاکمیت‎ 
عتمانیها در آن نساحیه آنجا را ترك نکرده و حاکمیت عشمانی‌ها را قبول نموده‎ 
بودند» مجازات کرد. به قبایل «او توز ایکی» «قزاق»ها و «شمس‌الدین لو» به علت‎ 
قبول حا کمیت عثمانی» اسم «دو نوق» (بر گشته) داده شد و بعضی از افراد سرشناس‎ 
از آذها رابه اتفاق يت قسمت از ادالی مسامان و‎ asla آنها را به فتل رساند و رلك‎ 
ار بود» در‎ ikaz غير مسامان قرابا غ و شیروان که تعداد آنها در حدود پانزده هزار‎ 
«احمدلو» و«اوتوزایکی» به علت‎ AL 2۰۸۱۶ ۱۲( فر ح آبساد ماز ندران اسکان داد‎ 
«قر اق»ها نیز به‎ ilas مقاومت در انتقال از طرف شاه‌عبساس مجازات گردیدند.۱‎ 
ایالت فارس کوچانده شد.۱ سیاست کو چاندن شاه‌عباس تنها جنبةٌ مجاز ات نداشت»‎ 
بلکه در عین حال در تأمین اعنیت آن نواحی نیز موثر بوده است.‎ 
در زمان شاه عباس نیز مهاجرتهایی از آناطو لی به اوران صورت گرفت.‎ 
به وسیلةً پادشاه صفوی»‎ Olg yml در سال ۴/۱۰۱۲ - ۱۶۰۳ به هنگام محاصرة‎ 
۰۸۸۲۰۸۸۱۶۵ ۹ ص‎ sisl همان‎ )٩ 
۰۸۸۱ ص‎ sizle همان‎ ) ۰ 
همان مأعذ» ص۸۸۳‎ (tı 


دور ان شاه‌عیاس VAY‏ 
بك جمعیت ترك در حدود دو هزار خانوار جادر نشین به ابر آن آعدند. بر اساس گفته 
اسکندر بیگکء به این افراد به عات غارت و daba‏ بیش از حدشان در تر 645 لقب 
«سیل‌سپور» داده شده بود. شاه‌عباس با جدا کردن این افراد از Aile YAS‏ را به 
اطراف ساوه ری» خوار و فیروز کوه فرستاد. سال بعد یز(۱۶۰۵/۱۰۱۳- 0۶۰۴ 
تسوده انیوهی از صوفیان آناطو لی به اتفاق زن و فرزند و مال ومنال خود به ابران 
آمدند و در اطر اف مراغه سکو نت گزیدند.۱۳ یکی از این مهاجرت‌ها نقل و انتقال 
جمعیتی به ریاست ۳و ندوقموش منسوب به قبیلهٌ «بیکدلی» بود که درسال ۸۱۰۳۲ 
۳ به هنگام سفر جنگی بغداد. با قبیلة حو د داخل شاهسونهاگردیده و به خدمت 
شاه عباس در آمد. ان فرد در سرزمین مادری خود دارای موقعیتی نبوده» ولی با 
آمدن به ایر ان عنو ان «ساطانی»گرفته و در مان امرای ایسرانی جای‌گرفت و در 
آذربایجان اقطاع وسیعی در اختیار او گذارده as‏ وضع نابسامان آناطولی باعث 
کوج مداوم تر کان ادن مناطق به ابر ان گردید؛ و بابد دانست که اهالی این مناطق در 
عین‌سال که نیروی اسای امپراتوری عثمانی را تأمین می کر دند؛ تأمين كنندة نیروی 
انسانی دو لت‌صفوی نیز بودند. در تمو نه‌های YU‏ ذکر کردیم که در مورد مهاجرت 
بسیاری ازسا کنن آ ناطو لی درزمان شاه‌عباس به‌ایران شبهه‌ای نمی تو ان نمود. حتی 
در اواعرفرن هفدهم بیگدلی‌ها تحت ریاست فیروز بیگ بالاجبارمجیوربه سکونت 
در رقه گر دبدن؛.. او باگفتن iloz‏ «در این سرزمین نمی‌شو د سکونت نمود»» درمورد 
رفتنش به ابر ان منظومه‌ای دارد که تا به امروز پابرجاست.۱۴ 

در سال ۱۶۰۸/۱۰۱۷ - ۱۶۰۹ جمعیت آنبوهی از جلالیان نیز به yal‏ ان 
آمدند که از رسای مشهور این جمعیت محمدپاشاء قلندر اوغلی میمون بر ادر طویل 
احمد مشهور» قر اسعید» آغاجدن بیری» ککج محمد» کرد حیسدر: یو سف مصری و 





۳ ۱) همان مأ خذ»ص ۸م ع؛ جلال| لدین‌منجمء ‏ ۷۲ ۱۲۹؛ جنا بادی؛ دوضةالصفویه» 
بر يتش ares ۵۳۲۷ 0۱۳۳۸۸ Or sise‏ ۰۳۴۷ 

۰۳۱۰۰۳۰٩ اسکندر بیگ. ۱۰۸۵؛ ادغوژها:‎ Çat 

۴) اوغوزها ص ۰۳۰۳ 


طویل‌علی بودند که تعداد اینها در حدود ۱۳۶۰۵« نفر بود. گرچه در ابتدا به امر 
شاهء به عنوان مهمان از اینها پنذیرایبی گرمی به عم لآمد؛ ولسی رفتار آنها در ميان 
قزلباشها تأثیر حو بی نبخشید. اصولا قراسعید که يك عرب بدوی بود و میمون و 
ککچ محمد و کردحیدر و آغساجدنپیری: قلندر اوغلسی را به ریاست ogh‏ قبول 
نداشتند؟ مخصوصاً فراسعید و SS‏ محمد از مخالفین سرسخت او بودنسد. تکیه 
شاه‌عباس به محمد پاشا قلندر اوغلی تنها به حاطر داشتن مقام ارشد و یا افر اد بیشتر 
coa gy‏ بلکه به خحاطر شخصیت و اعمال وآ گاهی‌هسای او بوده است. او از امالی 
یکی از دهات آنکارا بود و یکی از علل ضعف او در قبولاندن حا کمیت خویش به 
اطرافیان» ضعف مزاج او بوده است. میمون نیز از نظرشخصیت و مقام در رديت 
دوم بعد از محمد پاشا قلندر اوغلی قرار داشت. 
شاه‌عباس صانواده میمون را از نزديك می‌شناخعت. برای استفاده از افر اد 
جلالسی در مقابل کردها» این افراد به حسوالی ارومیه و سلماس کو چ داده شدند. 
براثر شدت عمل وزبر اعظم عثمانی قویوجو مراد پاشاء بسیاری از جلالی‌های مقیم 
آناطو لی به ایران پناهنده شدند. در این موقع مخالفین وزير اعظم این عمل او را 
مورد انتقاد قرار داده و در رأس آنها نصوح ماشا با کسب اجازه از امیر اتوری 
امان‌نامه‌ای بر ای جلالی‌ها گرفته و آنها را به اتحاد و همکاری دعوت کرد» براثرهمین 
سیاست بسیاری ازجلالی‌ها به‌ایالات عثمانی بر گشتند ودراین هنگام محمدپاشاقلندر 
اغلی نیز در حوالسی ارومیه وف-ات نمود (۱۱/۱۰۱۹- ۳)۱۶۱۰ ۰ در نتیجه از 
la iie‏ فقط قر اسعید و ککج‌محمد بسا پانصد نفر ازافراد خود در حدمت شاه‌عباس 


۱۷ ya ça ۳ 
“Sala باقی‎ 





٭ [ «با دو از ده‌هز ار کس کما بیش..۰» اسکندر ER‏ ص ۱ ۷۷] و. 

۵) اسکندر ERa‏ ص ۱-۷۷۷ ۰۷۷ 

۸-۲ ۸۰۱۰۷۹۱ YAA YAY ۰۷۸۱ etil همان‎ )۶ 

۷) د اجع به آمدن جلالی‌ها به ایر ان» شخصی به‌نام اعتمادالدو له در یك نامه به تر کی 
ودو نامه به فارسی» تاریخ ذکرنموده. از لغات تر کی که من موفق به خو اندنش نگر دیدم 
قطمه تر کی زیر است: — 


دوران شاه عباس 4۹ 

براساس اسامی که اسکندر بیگث [تر [OUS‏ آورده» به هنگام مرگث شادعباس 
به سال ۱۳۱۶۷۲۷ بیش از نودو سه امیر کوچك و پورگ در دربار صفوی مشغول 
انجام و ظیفه بو دند.۲ 

از ميان این نودو سه امیر» هفتاد و دو نفر آنها رئیس قبیله بودند و بيست و 
يك نفر دیگر از غلامان بودند؛ از هفتاد و دو امیرء هفده نفر آنها کردو لر» دوازده 
نفر از جغتای‌ها و هشت نفر از افراد غیر قز لباش بودند که تازه به خدعت دولت 
در آمده بودند. قبابلی که در اطر ات این هشت امير مجتمحع بودند دو قبيلة افغانی» 
يك قبیلة سیستانی» یکی زنوزی ویکی به لك منسوب بود و بقیه نیز تر کمن بودند. 
با این حساب از نود و سه امیر» جهل و هشت امیر منشاء تر کی نداشنند و این ارقام 
از دست رفتسن موقفیت امرای ترك را در دستگاه صفوی به وضو ح نشان می‌دهد. 
عات این کار تأسیس سازمانهای جدید نظامی از صنف غلامان (اجاق‌های فاپوقلی) 
به تقلید از عثم‌انیها از طرف شاه‌عباس می‌باشد. این غلامان از سنین کوچکی از 
oal gile‏ جدا شده و در دربار تربیت می‌شدند و به رئیس اینها «قوللر آقاسی» 
می گفتند. منشاء این افر اد بیشتر گرجی» چر کس و ارمنی بود. شاه‌عباس به افر ادابن 
صنف ب که مورد تنفرقز لباشها بودقد وقر لباشها به آنها «قرا اوغلی» لقب‌داده‌بودند — 
پست ومتامهای مهم مملکتی را تفویض نمود و در راس بسیاری از قبایل و اوبه‌های 





> ته عرش احلاص ایلن آن مين [ اون مسن: اون بيك] جلااسی 
, ارومسدن کلدیلسر شاه زمانه 
او بيك بار نخجو ان ge‏ که گلدی جلالی gla,‏ شاه se)‏ 


(جلالا لدین منجم یز دی» VAY‏ دد نسخ دیگراین اثر نیز این لغات خوانده نمی‌شود. 
( بر یتیش ميو زیو م AdE‏ ۰۲۴۱۰۲۷ ۰)۲۸۰ داجع به جلالی‌ها به صفحات b‏ ۱۹۰ 
۶ ۱ ۰۱۹۸ ۲۴۰ همین اثرنگاه کنید. جلائی‌ها مشر وب يز مې نحور دند و به طور 
کلی» دد یکی از ایسن مجا لس مشر وب‌شو اری موسی چلبی به اتفاق خلیل ERa‏ بفدادی» 
میمون بر ادر طو یل مشهور را به قتل رساندند و مود نیز به همین عاقبت دچار شدند 
(۱۶۰۷-۸/۱۰۱۶)؛ اسکندد بیگث تر کمان» ص ۸۰۲. 

۸) مودخ ایرائی نصرالله فلسفی ز ند گانی شاه‌عباس اول دا جدا از موضو ع مفصلا" 
نگاشته است: تهر آن» ۱۳۳۲-۱۳۳۲ ۵ جلد. 

14( عالم آ داي عباسيی ص ۰۱۰۸۳۴ 


۱۹۰ نقش ترکان] ناطو لی دد... 
منتسب به آنهاء از این افر اد متصوب کرد؟ مثلا" انله‌وردی خان فرزند امامقلی خسان از 
این صنف را به بیکار بیگی نواحی و سیع فارس کوه گیلو یه لار» بحرین و جرون 
منصوب کرد که عزل ونصب yal‏ ای‌این نواحی نیز دراختیار او بوده است؛ داودخان 
بر ادر امامقلی‌خان؛ به جای محمد قلی‌خان قاجار به‌سمت بیگلر بیگی قرابا غ وریاست 
ایل gisi‏ مقیم آن نو احی منصوب گردید. 
صفی قلی‌خان ge‏ نیز در عین حال که pls‏ (ورجی‌باشی» و بیگاربیگی 
بغداد را داشت. متولی گری شهرهاي مقدس کربلا و نجف نیز به او واگذار گردید. 
خسروغان در اسر آباد» منوچهر قرچفای اوغلی در مشهد و قزاق‌خان چر کس در 
شیروان در سمت بیگار بیگی انجام و ظیفه می کر دند. قزاق‌خان غیر از بیگار بیگی 
شیرو ان ریاست قبایل قراماناو» چجاوشلو (جوژشلو؟) و دیکر قبابل آن نواسی را 
نیز به عهده داشت. همچتین فرخ سلطان از صنف غلامان به سمت والی دربند و 
شابر ان منصوب گردبد و سرب-ازانش از افراد قبایل بیات و روملو و دیگر قبایل 
تشکیل می‌شدند.ر کین سلطان گرجسی نیز به سمت والی مناطق چر کس و گیلان و 
در عين حال رئیس قبیله چینی بود. جمشید سلطا نگرجی نیز به سمت حاکم ابیورد و 
رئیس فبیله ابر لوی افشار که به آنجا کوجان‌ده شده بودند» منصوب گردید. نوروز 
ساطان نیز به ریاست بزرگترین اوبسة AE‏ «اوتوزایکی» ساکن قرابا غ موسوم به 
جوانشیر منصوب‌گردید. خسرو سلطان و الی ماروچاق و مرغاب بود وضمناً در رس 
شاخه‌ای از ALS‏ شاماو نیز فرار داشت. 
بعضی از قبایل جغتای که اسا‌سی آنها از طرف اسکندر EK‏ ذکر گردیده و 
انتسایشان په تر کمن‌های بقه (اسم دیگرش سابین خحانلی) ذکر شده میحرلا" یکی از 
قبا باشان«قر ابیات» می‌باشد. مسکن اینها در حو الی نیشابور بودداست. قر ابیات‌ها در 
میان قبایل خر اسان وفادارترین قبابل به خاندان صقوی بودند و در رأس قر ابيات‌ها 
فرزندان بابا الیاس قر ار داشتند. در مورد بابا الیاس هیچ نوع اطلاعاتی در دست 
نداربسم. در زمان شاه‌عیاس» بیرام علی سلطان [قرابیات] والی یشابور بوده است. 
باز از همین alad‏ طهماسب قلی سلطان فر ز ند محمد سلطان در سمت والسی شهرهای 
شوشتر و دزفول عوزستان انجام و ظیفه می‌نمود. به طوریکه a akaa‏ ی‌گردد» این 


دور ان شاه عباس ۱۹۱ 
قبیله نیز منشعب گردیده است. دیگر از قبایل جغتای» qabi Sy‏ بود OGS‏ 
موجودیت خحود را حفظ کرده بود. از «جلایر » ها نیز شاه ولی سلطان و اغور لو سلطان 
را می‌توان ذکر کرد. درتاریخ مفول» حکومت ونقش ili‏ بزرگی موسوم به جلایر 
را در صراق عرب و آذربایجان و قسمتی از عراق عجم می‌دانیم؟ اما در اساب 
جلایره‌ای دوران صفوی به جغتای‌ها شبهه‌ای Öl gi, ça‏ داشت. درزمان مورد بحث» 
جلایر ها به تر کمن‌های یقه منسوب بودند. همچنین ازمیان اسامی ذکر شده به وسیلۀ 
اسکندربیگت» «قر اداشی»‌های منسوب به قبیلة «یازیر» ساکن محل «درون» حوالی 
نسام که قسمتی از آنها به خدمت صفویان بودند» روشن می گردد. قبابل کرد و رء 
در حکومت صفوی» در زمان شاه‌عباس کسب اعتبار سیاسی نمودند. 

پس از ایسن مطالعة عمومسی؛ لازم است به زندگی و موقعیت قبایلی که در 
زمان شاه‌عباس در گسترش دو لت صفوی نقش داشتند بپردازیم. 
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نقش قبا بل در دور ان شاه عباس 


الف: قمابل Eyy‏ 


1) روملو 

گفته مسی‌شود روملوها در اصل جمعیتی بودند که از تشکل تر کان فزلباش 
ساکن مناطضق سیو اس» آماسیه و توقات به وجودآمده‌اند» بدین جهت çal‏ گروه 
فاقد قببله بوده وتنها بلك شاخحة آ نها به نام sö‏ بلهحصار لو » نامیده می‌شد. قو بله‌حصار 
یکی از قصبات بیابان کلکیت Kaza (Kelkit)‏ سیو اس می‌باشد که امروز نیز به نام 
قو یله حصار نامیده می‌شود. 

در زمان شاه‌عیاس» از yal‏ ای بزر dE‏ روملو» درویش محمدخان بود. شاه‌عباص 
در سال ۱۵۹۳/۱۰۰۱ پس از پس گرفتن شهر نیشابور از دست اوزيك‌ها» درویش 
محمدخحان روملوازامرای قدیمی را به عکومت آنجا منصوب کرد. شاه‌عباس به‌علت 
آگاهی وشناخت افراد: به‌قابلیت درویش محمدخان دراداره امو ر آنجا مطمئن بود. 
سال بعد (۱۵۹۴/۱۰۰۲) وقتی اوزيك‌ها دوباره نیشابوررا محاصره کردند» درویش 
محمد لحان نهایت همت‌نخود را دراین راه بکار برد وعاقت درشر ابط ناجادی با گرفتن 
امان‌نامه برای‌خود وسپاهیانش آنجا را تسلیم اوزبكها نمود. او درسال بعد به‌سمت 
بیگاربیگی ناحیة بیه‌پیش گیلان تعیین گردید ودراین مأموریت نیزه‌وفق بوده‌است. " 
دیگر ازامرای روهء‌لو محمدبیکث فرزند حسینقلیخلیفةالخلفام زمان شاه‌اسه‌اعیل دوم 
ES kam kalça‏ از نز دیکان شاه‌عباس نیز بوده‌است ودو دفعه باسمت ابلچی (در 
سالهای ۱۶۰۰/۱۰۰۹ و۱۶۱۱/۱۰۲۰) به‌استانبول‌رفت." ازروملوها محمدقلی بیکث 


۰ ۷) اسکندر یگ تر کمان ص۵۳ ۱۱۴۶۷۱۴۶۷۰۴۵۷۲۰۴ ۱۴۰۵۱۲۵۰۰۱۴۷۲۱۴۷ ۰۵ 
۱) همان tl‏ ص ۳۰۸۱۷۰۷۸۹۰۷۳۰۸۷۲ ۰۸۴۸۰۸۲۷۰۸۲ صادقی (ص ۲ (YYY‏ 


۱۹۴ نقش تر کان ۲ ناطو لی در ... 
در سال ۱۵/۱۰۲۳ ۱۶۱۴ درمقام خلیفةالخلفابی قرارداشت."" همچنین دنیز ERA‏ 
در زمان شاه‌عباس به سمت ایلچی به پ-ادشاهی اسپانیا فرستاده شد که در ان 
مأموریت‌کارهاپسی برعلاف شئو نات خحود انجام داد و به علت اعمال نادرستش» 
بعضی ازهمر امان وی درولانت روم وبعضی دیکردراسیانیا به‌دین مسیحی در sila‏ 
یکی از آنها اروج بیت از Al‏ بیات بود که به اتفاق یکی دو نةر از اقربای خود؛ در 
اسیانیا به دین مسیحی در آمده و از طرف پادشاهی اسیانیا آسم‌دون‌ژو ان İZ‏ 
به علت مسامحه دراین کار ونیز سایراشتباهات دنیزبیکت به محض با: کشت به‌ایر ان 
در سال ۱۶۱۳/۱۰۲۲ (سالگاو) به زندگی اش خاتمه‌داده شد. ۲ 

به هنگام مر ES‏ شاه‌عباس تنها ياك امیر از روملوها در دستگاه صفوبان و جود 
داشت» او حیدرسلطان بابزید ساطان‌اوغلی قو یلو حصار او بود. که درسمت و الی‌شهر 
تنکابن از توابع‌گیلان انجام وظیفه می کرد و در زمان شاه‌صفی به‌سال ۳۱/۱۰۴۱ 


۰ به قتل Ye, Ay‏ در همین زم‌ان بود که شاه‌ای از قبایل بيات و روملو در 





از شاعری به اسم محمد بیگث فرزند خلیفةا لخلفا بحث می کند و ددعین حال او دامردی 
آشنا به نقاشی و سواختن ناد پنج سیم و دادای خط ستملیق حوب ذکر می کند. به 
محمد بیگك, خلفاءاوغلی نیز بی گفتند (صادقی. ص ۶۷). 

(yy‏ اسکندر بیکث تر کمان. ص ۸۸۲ در سال (۴۱۶۱۰-۱۶۱۱/۱۰۱۹)» دد در بند 
شخصی به نام محمد‌سلطان روملو و جود داشت. باز ازدوماوها و لی dEn‏ در آنجا جانشین 
او شده بود (جلالالذین منجم یز دی قا دیخ عبا سبی ؛ (vr. ۲۰۲۱۲ a‏ 

۳) دون‌ژوان (ادوج بیگك سابق) عمری طولانی نداشت و در حادشهای که به سال 
۴ در آنجا اتفاق افتاد و فات نمود. کتاب خحاطراتی منتسب به او و يا نوشته شده به 
توصية او و جرد دادد ( ترجمۀ انگلیسی ): 

G.L. Strange, Don Juan of Persia, A Shi'ah Catholic, 1560 — 1604, 

London, 1926. 

در این خاطران اطلاعات وسیعی وجود داردکه بمضی از مطا لب ابن کتاب 

بدان مر بوط نمي‌شود. Me‏ در آنجا اوژون حسن Ey‏ دا یك ایرانی ملی معر فی دی۔ 

ګند در حالی که می‌دانیم اوزون‌حسن برعکس نظر او يك پادشاه با فکر و احساسات 

عمیق ترك بو ده است. 

۴ ) اسکندد A‏ کمان» ص ۲ ۳۰۸۶ ۸۶. 

۵ ۲) همان مأعذ» ص ۱۰۸۵۰۱۰۳۶ ذیلعالمآ دای عباسي. محمدیوسف» ص ۸۵۰۱۷ 


دوران شاه‌عباس ۱۹۵ 


نواحی دربند" وشابران شیرو ان سکونت گزیدند. " درفرن نوزده در آناطولی غربی 
به قبیله‌ای به نام روملو يا اروملو بره‌ی‌خوریم:" که احتمال دارد شاخبه‌ای از 


روماویان Ol gi‏ بودند که در قرن هیجدهم به آناطو لی مهاجرت کردند ,۲ 


(P‏ استاجلو )31 سته‌جلو — اوستاجلو) 

دون ژوان (ارو Ez‏ بیات‌سابق) پس از روشن ساختن اسامی سی دو قبیله 
مهم و اشاره به موجودیت خحانواده‌های سرشناس آن روزی» استاجلو (اوسته‌جلو)ها 
را در راس اینها ذکر نموده و اکثر مناصب و مشاغل مهم دولت را در دست امرای 
این قبیله ذکر می کند. او پس از استاجلوها» به ذکر قبایل زیر می‌پردازد: 

شاماو » افشار» تر کمن» بیات» تکلو» خرماندالو (حربنده‌لو = خدابندهلو)» 
ذوا لقدر (ذوالقدر لو).قاچار(قاجار)» قر امانلو» باییوردلو» اسپیر لوء اوبرات (ازقبایل 
مشهور وسرشناس قدیمی مغول؟)» چاو شلو (از استاجلوها)» آسایشلو (ازاستاجلوها)؛ 
چمشکزكلو؛ ساری‌سولاقلو (ساروزولاق‌لو ازاستاجلوها) قراباجاق‌لو؛ بسرجلو؟ 
قویون اریلو (جوئینی اریاو)» قرقلو (فرجاو)؛ بزجلوء حاجی فقیه‌لو؛ حمزه‌لو؛ 





# [دد متن تر کی« بندر» (Bender)‏ ثبت شده که غلط است ] و. 
۳۶ 4 ذیل عنم دای عبا سی v‏ محمد بو سف؛ ص ۰۲٩۴‏ 


27) Hasluck: Christianity and Islam under the Sultans, Oxford. 
1929, IJ, s. 477. 


(YA‏ سا مهاجرت بعضی از قبایل ایران دا دد قرن هیجدهم به تر AS‏ می‌دانیم؛ که در 
استاد از اینها به «تر کمن‌های عجم» ياد می‌شو د. 
دد سال ۶۰۶-۱۶۰۷۱۰۱۵ پوسف‌خان اروملو حا کم شهر سبزواد و اطران 
آن مناطق در خراسان بوده. وی قلا" حاکم ترشیز بوده اسب (جلال‌الدین منجمء تاریخ 
عیاسی» ۲ ۱۷۶). در اینکدآ یا افراد این قبیله که یوسف‌خان در راس آنها قرار داشت در 
زمان شاء‌عباس از تر که بدایر ان مده و یا شاعه‌ای از روماوهای اصلی می‌باشند به‌طود 
تلع نمی توان اظهاد نظر نمود. باز در این عصر ما به نام قبیله‌ای به نسام «آیرملو» Da‏ 
حوالی‌گنجه بر ودد می‌کنیم. داجع به این قیبله دساله‌ای به تادیخ ۱۸۸۷/۱۳۰۴ - 


۱۸۸۶ به دست adat‏ است ( بر ینش مول پو ۴» مره (AFA‏ 


۰». نقش تر کان۲ ناطو لی دد‎ MP 
سولاق‌لسو» محمودلو» قرهچماقلوء قره‌قوونلو»گزی بیو كلو پيك لو ایناللو»‎ 
“gi کوه گیلویه‌او "۰۲ پیترودلاواله که در زمان شاه‌عباس از ایران دیدن کرده است»‎ 
نویسد که ازاین سی ودوقبیله شانزده قبیله بازوی راست وشانزده قبیلهٌ دیگر بازوی‎ 
چپ را تشکیل می‌دادند.‎ 
قبلا" به نقش مرشد قلی‌خان استاجلو در به ساطنت رسانیدن شاه‌عباس اشاره‎ 
نموده‌ایم. با فتل مرشد قلی‌خسان نقش استاجلوها تیر در دستگاه دولت صفوی به‎ 
پایان رسید. عدم علاقه شاه‌عباس به استاجلوها که در زمان پدر و جد او مشاغل مهم‎ 
مملکتی را در دست داشنند» يلك حقیقت روشن بود.‎ 
سختی که در زمان شاه‌عباس به استاجلوها وارد آمد آنها را ازهم متفرق‎ ki ضر‎ 
ساعت» به طوری که دیگر نتوانستند ود را متشکل نموده و مسوجودیت خود را‎ 
ES حفظ نمایند. حتی بعضی از اوبه‌های این قبیله به سایر قبایل پیوستند. به هنگام مر‎ 
شاه‌عباس تنها سه امیر صاحب اقطا ع از آنها در دستگاه می‌بینیم» که هیچ يك از این‎ 
امراء عنوان «خانی» نداشته و دررأس ولایت‌های مهم قرارنداشتند. از این سه امیر»‎ 
محبعلی سلطان بکتاش‌خحان اوغلی در شهرنساء» مقصود سلطان (از اوبة کنگر لسو) در‎ 
Tag اوبۀ شرفلو ) امیرحلسه‎ jI) نیشابور و ابوالقاسم سلطان پیر غیب‌خان اوغلی‎ 
وضع استاجلوها در زمان شاه صفی نیز حوب نبود» زیر ا کلبعلی‌سلطان امیر نساء در‎ 
ثر هجوم اسفندیارخان حا کم حوارزم» به علت ترك شهر به امر شاه صفی به قتل‎ 
رسید و فرزندان حسن‌خان نیز دراثر يك دسیسه ناجوانمردانه به جرم اینکه فرزندان‎ 
دختر شاه‌عباس بودند به همان سر نوشت دچار گشتند. در زمان شاه‌صفی از استأجلوها‎ 
شاهوردی بيك به سال ۱۶۳۵-۳۶/۱۰۴۵ به سمت والی دربند تعیین شد؛ اما درسال‎ 
از مقام خود معزول شده و بهسرام بیگگ کشیکچی باشی‌استاجلو به‎ ۱۶۷۴ ۰-۴۱ ۰ 
در صفحات ۴۵ و ۳۶ جدول دون‌ژوان اسامی بعضی از قبایل مانند: بر جلو‎ (YA 
سولاق لو» فر یجلو و قسره چماقلو در منابع محلی دیده نمی‌شود؛ اسامی بعضی دیگر از‎ 
قبایل نیز به درستی خوانده نمی‌شود. اسامی رسای این قبایل نیز ادزش علمی ندارد.‎ 
راجع به اسامی اپن قبایل که از طرف مینو رسکی خوانده شدهء نگاه کنید به قذکرةالملوك‎ 


(صفحه (ar‏ 
۰ ) اسکندر Ey‏ تر کمان ص۸۵ ۰۱۰ 





دو ران شاه عباس 14y‏ 


جایش منصوب گردید و فرزندش با بزید بیک نیز به جای پدر تعیین گردید.۳ 

قبل از بحث درباره اوبه‌های استاجاو » ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که ما 
در حقیقت يك قبیله استاجلو داریم که نامش را ازيك امیر گرفته وبه تمام اوبه‌هایش 
منتقل öğ geni‏ است؟ و زندگی شاه کوچکی از آنان راکه در حسوالی او لوبورك 
آناطو ای سا کن شده‌بودندملاحظه کردیم؛ و نیز AS‏ نقش‌مهم محمدخان وبرادرانش 
قراء اولاش سایمان» عیوض ودیگران را درتشکیل دولت صفوی دیدیم و شر حآن 
را ay‏ بع عمُمانی ذ کر نمودام. چنین برمی آید که واوستاجه» بابا و با یکی از اجداد 
محمدحان بوده است. ما می‌توانیم gil‏ اده استاجلو را در دستگاه دولت صفوی تا 
زمان شاه عباس بررسی کنیم. سلمان‌خان» ازوزرای شاه عباس» فرز ند شاه‌علی‌میرذا و 
او نیز فرز ند عیداللهخان و عبدالله‌عان نیز برادر قراحان بود. سلمان‌خان در میان 
امرای ترك تنها امیری بود که به‌مقام وزیری ارتقاً یافت. او درسال ۱۶۰۶-۷۱۰۱۵ 
دراستاثبول مریض شد و بدون داشتن فرزندی وفات یافت."۲ بر اساس تحقیقات sh‏ 
او به‌هایمهم استا جلو هاعبار تنداز . چاو شلو »شیخار "» کنگر لو ءشرفلو » کر امپا (گر امپا)» 
قو چلو» صوفی ار » مامی‌فقیه‌لو؟ قراسار e‏ قیچلو» قوزو للوء داملو و گزی بیوكلو. 

الف - جاو ثلو: جاوشلو از مهمترین او به‌های استاجلو می‌باشد. دون‌ژوان 
(ادو حبیگگ بیات سابق) این اوبه را به علت اهمیتش به طور جداگانه مورد بحث 
قر ارمی‌دهد. بیشترین ومهمترین امرای استاجلو ازاین اوبه بودند. yal‏ ای استاجلوری 
منتسب‌به‌این او به را تا آ نجایی که‌امکانات منابع اجازه می‌داد درجای‌خود برشمردیم 
و دراینجاء تنها برای بسادآوری؛ به ذکر اسامی مهمترین آنها می‌پردازيم: شر کت 
کنند کان در تشکیل دو ات صفوی اوغلان‌امت و فرزنسدانش (باباسلیمان» gi!‏ 
(ERa‏ بزر گترین امیرشاه طهماسب؛ حسن‌یوز باشی و فرز ندش حسن بوک رئیس و 
ر دش‌سفید استاجاو ها درزمان سلطان‌محمد؟ بیره‌محمدخان» مهدی‌قلی‌خان ایغوت اوغلی 
و مرشدقلی‌خان که در به سلطنت رساندن شاه‌عباس نقش اساسی داشته است. دیگر 
۳۱) یل عالمآدای عباسی. محمد یوسف؛ ص ۰۱۲۶۰۹۰۰۳۲۰۲۰ ۰۲۲۸۰۱۶۶ 


۰۱۰۹۱0۱۰۲ ۲۰۱۰۱۳۹۵۵۸ ص۵۳‎ Koyan) اسکندر بیگگ تر کمان‎ (er 
ر‎ [ E) بود که آور ده‎ vk e تر کی‎ ga شی‌خار » در‎ «( 4:31) 3 


۱۹۸ نقش ترکان] ناطو لی در... 
امرای قابل توجه i gl‏ جاوشاو درزمان شاه‌عباس عبارت بودند از؛ محمدخان ایغوت 
سلطان اوغلی والی‌سبزوار"" ( که آخرین بار با نام او در سال ۱۵۸٩۹/۹۹۷‏ برخحورد 
می کنیم )؟ مهدی‌قلی‌خان سمایون‌اوغلسی که در سال ۱۵۹۲/۱۰۰۰ به قتل رسید؛۳۴ 
)بومسلم‌خان که در سال ۱۵۹۲/۱۰۰۰ به و سيلة اوزبکان به قتل رسید؟" و حسن‌خان که 
برادرش درسال۱۰۰۰/ ۱۵۹۱-۹۲ والی اسفراین بوده‌است." اوقجی قورجی "شاه 
طهماسب» حسین SER‏ وة معصوم‌بیگک وفرز ند خلیل‌خان؛محمدشر یف خان که درسال 
۹ ب‌قتل رسید؛" " محمدخان پیره‌محمدخان اوغلی که به‌سال ۱۵٩۹۱/۹۹۹‏ به 
فتل رسید."۲ از امرای بزرگث» قراحس‌خان'" برادر آپو مسلم سلطان و بسیاری دیگر 
از امرای با ارزش و با شخصیت استاجلوهای اوبۀ چاوشلو که از بدو تشکیل دولت 
صفوی جزو حعسدمتگزاران بسا ارزش دستگاه صفوی بودند» در اوایل ساطنت شاه 





۴۰۱۷۴۰۳۱۴۰۱۱۳۶ ۴۸۳۶۱۸۳۴ ۲۸۳۰۴۰۷۶۷ ۲۶۱۵۲۳۰ ۰۲۲۸ cile همان‎ (py 
۱۴۴ ۵۰۴۴۴۰۴ ۱ ۵ قاضى احمدقمی؛ خلاجةالتوادیخ:‎ (۶۴۴۰۷۷۰۴۱۵۴۱۳۰۴۰ ۸ 
۰۵۱۰۴۶۰۴۵۰۲۴۰۱۲۳ dawl قاضی‎ ۷۶ 

(ep‏ همان cila‏ ص۱۰ ۰۰۴۳۹۰۴۳۲۷۰۲ ۴ ۴ قاضیاحمدقمی: PA‏ این همان مهدی 
قلی‌خان‌است که حیدرمیرز] را به‌استانبول‌برد ومماهده صلح بر قر اد نمود؟ او یکی‌اذ امرای 
عاقل و باددایت بود که فدای دشمنی تما نشدنی شاه عباس سبت په استاجلوها گر دید و به 
محض بر گشتن از استانبول به قتل دسید و پاهای برادرش احمد‌نیکث نیز نیز قطع شدء Yü‏ 
یکی از بر اددانش به نام مرادخان مو فق گر دید به تر کيه فر ار کند (اسکندر ییک 7 
ص۴۴۰ )۰ 

PEE AE Ar ET ص۰۴‎ izl همان‎ (va 

.۴۶ ۰ ۴۲۴۰۲؛ قاضی احمدقمی» خلاجةالتواریخ ص‎ ۴۳۰۴۴ YL ciil همان‎ (ve 

(Py‏ همان مسأخذ» صن ۰ ۲۰۳۷ ۱۸۰۳۹۹۰۳۷ ۰۰۳۳۹۰۴ ۴ فاضی احمد قمی؛ خعسلاصة 
القواریخ ANL‏ جلال منجم» قاریخ be yele‏ ۱۲. × [ = قورچی تبر و کمان] و. 

(VA‏ فاضیا<مدفمی» خلاصةالتواديخ ص ۱۰۰: محمدخان به | تفای محمدشر ف‌خان 
به خحاطر ترس از کشته شدن به دست شاه‌عباس: بد گیلان فر اد نمود. 

(ra‏ اسکندر EĞ‏ ص۰۰ ۰۱۰۴ ۴؛ قساضی‌احمدقسی: ص۰۳۳ ۰۹۵ آ خر ین باد به نام 
او در سال ۱۵۹۷-۸۱۰۰۶ دد منابع برعودد می‌کنيم. [ددمتن تر کی ۱۰۰۶ ثبت شده 
که ظاهر klö f‏ چا بی امست ۰ 3[ دا بو دی قر احسن giz‏ از خدهتکار ان صدیی شاه عباس 
به بهانه‌ای دور از احتمال نیست. 


دوران شاه عیاس ۱۹۹ 


عباس به قتل رسیدند. 

ب - شیخلر : از اءر ای صفوبه» سارو پیره فورچی‌باشی از شیخار است که در 
جنگ چاادران به JS‏ رسید. این امیر» برادر بزر ES‏ منتش‌ستطان از امرای بزرگف 
زمان شاه طهماسب بوده است. راجع به وفعات او در سال ۴۶/۹۵۲- ۰۱۵۴۵ 
قبلا بحث کردیم . در زمان [محمد] خدابنده غیر از مرادخان منتش سلطان اوغلی؛ 
راجیع به انتساب سایر امرای استاجلو با این اوبه به مطلبی برخورد نمی کنیم. 

به هنکام حر کت م-رشد قلی‌خان به اتفاق عباس میرزا از خراسان به سوی 
فزوین در سال ۰۱۵۸۸/۹۹۵ یکی از امرای همراه او منتش‌سلطان امیر ترشیز بود که 
بعد از مدت کو تاهی به مام عانی وش" احتمالا" این شخص نوه یکی از امر ای 
زمان شاه طهماسب به همین نام بوده است؛ و جنین بر می ادد که منتش نیز به 
سر نوشت اکثر امرای استاجلو دچار گردیده باشدء او در سال ۹۰/۹۹۸ ۱۵۸۹ از 
سمت والی گری دار ابگرد فارس عزل گردید و تمام همراهان اوپراکنده شدند؛ خود 
منتش‌ساطان نیز به بکتاش‌خان و الی کرمان پناهنده گردید."* راجیع به منتش‌ساطان 
اطلاعات دیگری در دست نداریم. 

پ- کنر لو : کنگر لو" یکی ازاو به‌های استاجلوبوده است که تا قرن گذشته 
به مو جودیت خود ادامه می‌دادند. کنگر لوهسا پس از عزیمت به ایران؛ در حسوالی 
نخجوان مسکن گزیدند وتا سالهای آخر نیز دراین منطقه زندگی می کردند. در زمان 
شاد طهماسب» شاهوردی بیکث و Sa‏ علیفه؛ و در Ol a)‏ شاه محمد؛ جعفر ساطان 





۰ قاضی احمد قمی؛ خلاصةالتواریخ ص۳. 

۱ همان sisl‏ ص ۳۹. در کامل تر ین متابع «b‏ اسکندر GEZ‏ نیز به مطلبی در مورد 
منتش‌سایلان بر حورد نمی کنیم. 

(FY‏ در سورد تلفظ این اسم به شکل کنگیر و لو (Kengirülü)‏ هیچ منبعی در دست 
سداد یم؟ در صورتی کد بدین شکل نعسوانده مسی‌شد» احتمال پو ند این اسم باکانفری 
(جانگیری امسروز) در تر کید وجود داشت. در متا بع عثمانی اسم چانگیری به صو دت 
کانغری نو شنه می‌شو د. در تر کید کنگر بیا یا تی و «خماد خر » وائیز کنگر ی گو یند )1 
وفیق باشا. تهج عشما فی » استانبولی ۰۱۳۰۶ ص۸ ۹۶۹ شمسالسدین سامی؛ قا موس قرك» 
استاأنبول: ۰۱۳۱۷ ص۱۸۶ ). 


fe.‏ نقش ار کان ۲ ناطو لی در... 
و الله‌قلی سلطان از امرای فابل ذکر این اوبه بودند. در زهان شاه عباس انتساب 
Ole, çikan‏ تیمورسلطان گداعلی بیکث ومقصود ساطان را is gla‏ کنگر لو می‌دانیم. 
از اینهاء مصطفی‌ساطان والی‌طبس ازتوایع خر اسان بوده‌است وبه‌سال ۹۵/۱۰۰۳ 
۴ درجنگث با اوزبکان به قتل رسید و تیمورساطان از همان اوبه به جانشینی او 
انتضاب گسردید. ۲۲ مقصود ساطان نیز والی نخجو ان بوده که با سمت ابلچی به 
استانبول رفته بود (۱۶۳۶-۴۷/۱۰۴۶)؟ وهمچنین او بود که عامل ترقی دلی حسین 
از فاتحیسن جسزيره کرت و تقدیم کنندة قاتی‌بایی مشهور (مومیا؟) به سلطان مراد 
چهارم بود. مقصود سلطان در عين حال مقام خلیفةالخلفائی را نیز به عهده داشت و 
در سال ۴۲/۱۰۵۱- ۱۶۴۱ دوبار با سمت ایلچی به استانبول فرستاده شد." "امروز 
نیز در ولابت دیاربکر دو دهکده به اسم SS‏ او» یکی وابسته به مر کز و دیگری 
و ابسته به قصبۀ «بسمل» و جود دارد*". لازم به یاد آوری است که محمدخان استاجلو 
و بر ادرش قراخان در آين مناطق والی بودند. 
ت - شرفلو : تعداد زیادی ازامرای منتسب به شرفلو را می‌شناسیم» که یکی 
از آنان کرد En‏ می‌باشد که در زمان شاه‌اسماعیل والی نواحی بدلیس» ارجیش و 
عادلجواز بود. دراو ایل سلطنت شاه طهماصب نیز با نام کردییگث برخورد می کنیم. 
به هنگام مر ES‏ طهماسب. و لی‌بیکک [شرفاو ] حا کم خو اف وباخرز از توابع خر اسان 
بود.*؟ ابر اهیم سلطان از yal‏ ای زان ساطان‌محمد و پیرغیب‌خان از امرای زمان 
سلطانمحمد و فرزندش [شاه]عباس که به اتقاق یکی از فرزندانش در سال paas‏ 





چ[ کشته شدن مصطفی Eyi 3S İK,‏ درمتبع مورد استفاده el Şe‏ ددسال ۹۴/۱۰۰۲ 
۳ گر ادش شده است: اسکندر ES‏ قر کمان» وقایع سال هفتم جلوس شاه عباس اول 
س سنة اثنى و الف هجرى] و. 

۳) اسکندر بیکث تر کسان» ص۴۵۵ ۴۵۶ PAA‏ ورب ۰ ۴٩‏ قاضی احمد قمی؛ 
خلاحة التواریخ» ۰۷۲ ۰۷۲ ۰۷۵ ٩۹۵‏ جلالالدین منجم یزدی تادیخ عباسی؛» 8 ۰۲۵۸ 

۰۲۵۱ ۲۰۲۰۱۱۹۳۰۱۹۲ عالم داق عاسی. ص۰۳۲‎ bi محمد یوسف؛‎ (FY 

Gini) )۴۵‏ عاطق حسکونی فرکیه» س۸ع ۶: راجم به‌اسم دهات کنگر فیز» بها ین جا 
مر اجعه شود. 

۰۵۷۳ ۰۲۵۵ ۰۲۳۳ ۰۲۲۷۰۱۳۹ اسکندبیگک تر کمان ص‎ (PF 


دور ان شاه عباس roj‏ 


۲۱۵۷۸ به قتسل رسید*؟ و فرز ندش ابوالقاسم سلطان" " از اوبة شرفلو بودند؛ و 
همچنین احمد آقا داروغة فزو ین که به سخت گیری مشهور بود (وفات ۶/۱۰۱۴- 
۵ از همین اوبه بود."* 

ف ا تراد" زندگی قبیله‌ای به اسم « کرانبا» را در قرن ۱۶ در متطقة 
او لويوروك سیو اس ذ کر نموددایم. ابنها درنقاط الو قیشلا» کو پروجه» جوقاقودرهفت 
alara‏ مثل این‌مناطقز ند گی کرده‌با زراعت روز کارمی گذراندند." "ازقببلةً کر امیا که به 
ایر Ol‏ مهاجرت نمودند چهار امیر می‌شناسیم که همه آنها در زمان شاه‌عباس زند گی 
می کردند. یکسی از این امر اء چراغ سلطان '*؟ دیگری La le‏ فرزند احمد آقا 
اوجی‌باشی (امیرشکار)"*؛ سومی احمد بیع (ساطان)فرزند چرا غسلطان که در سال 
۷ فر مانده قاعة الموت برد ودرسال ۱۵۹۱/٩۹۹۹‏ در فرماندهی قلعة «طبركه 
اصفع-ان حدمت می کر دو جهارمی که در سست داروغگی همین alâ‏ انجام و ظیفه 
می کرد؛ علی‌بیگث برادر چرا غسلطان بود. ۵۴ 

ج - قو جلو : به هنگام مر EF‏ شاه طهماسب» از امرای شناخته شده استاجلو 


پیر LAS‏ و در زمان شاه‌عباس» مرشدقلی ساطان مشهور به «چهار کاو » متسب به 





.۲ صم‎ sizl همان‎ (fY 

۳۵۷ ۰۱۳۷۲ FFI PPY ۱۳۳۵ ۱۳۳۲۲ ۳۱۶ ۳۰۹ ۳۰۸ همان مسأخف ص‎ (YA 
۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۸ ص‎ ği قاضی احمد قمی» خلاصة‎ ۴ ۰۳۸۱ ۰۳۶۶ ۳۵۸ 

۴۹ ) اسکندر یگ تر کمان» ص ۰۱۰۸۵ 

۰) همان sisle‏ ص ۸۶ء. 

۱ ) دفترثست آدشیو نخست‌وزیری» نمره ۰۷۹ ص ۴۱۰-۴۱۲: اسم قبیلة «کر alil‏ را 
ذکر می کند که در انتسا بش به همان قببله شبهه‌ای وجو د ندارد. 

۲) اسکندر ER‏ تر کمان ص ۶۷۳ ۶۷۷ ۰۷۵۲ ٩۹۰۸۰۹۰۶‏ جلال الدین منجمء 
قسادیخ عبساسی» b‏ ۱۷۳: چراغ سلطان به سمت والی شماخی که از عثمانی پس گر فته 
شده بو دتعبین گر دید. 

.۵۷۲ ص‎ sizle همان‎ (ör 

۴) همان sl‏ ص OF AP‏ ۴۳۸؛ فاضی احمد قمی ص ۶۴. 

۵) اسکندر ER‏ تر کمان: ص ۱ ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ 


... نقش تر کان ۲ ناطو لی در‎ yer 
این اوبه بودند.*۵‎ 

چ- صو فیلر : ما ازصوفی‌ها تنها اسم دوامیرر امی‌دانیم که‌اینهاعلی خان‌سلطان 
و محمودبیگث از نزدیکان مرشد قلی‌عان می‌باشند."* با اسم صوفی به یك ده در 
سيو اس؛ دو ده در آماسیه يك ده در توقات» هفت ده در زونگودداغ و پنج ده در 
قسطمونی بر حورد می‌کنيم.** راجع به ار تباط صو فی‌های او بة استاجلو با این دهات 
هیچ اطلاعی در دست نیست. 

ج - ماهی فقیه‌لو: در زمان شاه طهماسب؛ از این اوبه قارمنجه سلطان و 
فرزندش شاهقلی سلطان را می‌شناسیم. 

خ - قر اسار لو : باید تلف صحیح ایناسم قر احصار لو باشد؛ واین قراحصار 
نیز می‌تواند قراحصار شرقی (شبین) باشد. دو امیر منتسب به این اوبه را می‌شناسیم 
که یکی از از آنها امت‌خان کوشك اوغلی والی Dagia‏ است که در ۱۶۰۰/۱۰۰۸ 
— ۱۵۹۹ وفات یافته ودیگری شاه نظر کو شك اوغلی که درهمان تاریخ و الی نیشابور 


o 
بوده اا‎ 


د - قبجلو: ازاین او به برام قلی بیگث رامی‌شناسیم . ادن شخص در زمان‌سلطان 
محمد فر مانده Sali‏ ااموت بوده است. شاه عباس او را در سال ۸/۱۰۱۶ - ۱۶۰۷ 


.۴۴ ۰ همان مأعف ص‎ (dF 

» .احتمال دارد اسم او به «صو فى‎ ۱۲ a ۴؟ جلالا لدین منجم»‎ ۰ ١ eril همان‎ (aY 
شاه اسماعیل و جود داشتند باشد؛ از فرزندان‎ oL) مر بوط به فرزندان صو فی‌ها یی که از‎ 
سلطنت شاهعب‌اس محمودخان را می‌شناسیم (اسکندر بیگف» ص۱۳۹‎ Jalal صوفسی دد‎ 
جنابادی» ۷ ۲۶۰)؛ على خان سعی می کرد عدم اعتماد‎ ٩۴۱۴ ۱۴۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۷ 
کند؟ و اينکه شاه عباس مترصد موآعیتی‎ mağ شاه عبساس دا نسیت به مرشد قلی‌تجان به او‎ 
۰٩۲ ۰۷ ۵۲۰ a opr بردارد (جلال‌الدین‎ ole است تا او و قبیله‌اش دا از‎ 

۸) «اهنمای ملاطق مسکو نی رکیه. ص ۱۹۸۵ AAP‏ 

4) اسکندر بیگك ص ۰۴۰۰ ۰۴۰۱ ۱۷۰۸۱۴۰۷۱۴۰۳ ۰۴۱۱ ۱۱۲ ۰۴۱۳ ۴۱۴ 
۱۵ قاضی امد قمی» ص ۰۱۲ ۰۳۳ ۰۳۴ ۴۹ ۰۵۰۰-۵۲ 

۰) اسکندر بیگك. ۰۲۰۷ ۰۸ ۴. 


دوران شاه عباس rer‏ 
به طور مخفی به سوی غازی‌گرای» خان کریمه فرستاد.۱* به نظر می‌رسد که اسامی 
«فتح لو » و «فتحاوغلی» مذ کور در اسکندر ES‏ صحیحش قیچ‌لو باشد.۲۳ 

ذ - قزلاو (قزو للو): از این او به تتها امیسری به اسم علی‌بیکث را 
می‌شناسیم که در زمان شاه‌عباس زند گی می کرده ا 

ر - داملو : بکتاش‌خان والی‌مرو ازاین اوبه‌بود.او و کیلمرشدقلیخان‌مشهور 
بود و بعدها داروغگی اصفهان را به عهده‌داشت و درسال ۱/۱۰۰۹ ۶۰۰ به سمت 
امیر ی شهرهای مارو چاق و مرغاب از توابع حراسان منصوب گردید؛ و در ola‏ 
سال در عیسن حال که والی مرو بود؛ فسرزندش ملکش‌سلطان نیز به سمت والی فسا 
و ابیورد منصو ب گردید. بکداش‌خان مدت هشت سال والی مرو بود و درسال ۱۰۱۷ 
۰۸ ۱۶ وفات کرد" فرز ند بکتاش‌خان؛»محبعلی ساطان بود که به هنگام وفات پدر 
درحدمت او بود و با وجود کمی سن به سمت والی نساتعیون گردید.او در سال ۱۰۳۹ 
ASYA ۰7‏ بر اثر هجوم اسفندیار خحان حاکم خوارزم و برادرش ابوالغازی شهر 
را ترك نموده فرار کرد و به وضع فجیعی به قتل رسید,۹* 

3 و زی‌بیو کلو : گوزی بيو کلوها بکی از قبابل و ابسته‌به تر کمن‌های «بنی 
ایل» آناطو لىی می‌باشند. درحال حاضر يك خائواده منسوب به این قبیله در قیصر یه 





YYA ص‎ sizle همان‎ )۱ 

۲ ) همان‌طور که مشاهده کر دیم؛ علیقلی‌خان فیچ اوغلی به اتفاق اسماعیل فلی ان 
شاملو بر دولت مسلط شدند؛ هر چند اسکندد بیگک در آخرین جمله به ole ide‏ «فتح 
اوغلی» سیت می‌دهد (ص۳۶۵: به فهرست inio‏ ۱۱۵۵ نگاه کنید) که به طور فطع شکل 
درست آن «فیج‌او غای» می باشد. در شرفنامه (صفحد ۲۱۱) نیز همین کو له است؟ و دد 
خلاصة التواريخ (ص ۰ ۰۱ KAF‏ در یك جا اسکندربیگ نیز به‌همین شکل ذ کر کر ده است 
(ص ۳۴۲). بر این اساس: علیقلی نحان منسوب‌به‌این او به و یا خانواده می باشد؛ جلال‌الدین 
منجم نیز به همین شکل می‌نو ید {A a)‏ 

¢( همان sisl‏ ص ۳۶۲ ۱۰. 

۰۷۷۵ ۶۳۰ ۶۲۸۶۲۷ ۶۲۰۱۵۱۳ ۱۶۱۲ ۰۶۰۵ ۶۰۳۰۵۷ ص۱‎ cile همان‎ (sY 
۰۸۰ ۴ ۷ ۶ 

(fô‏ همان ZA :۱ sag cila‏ ص۰۲۰ درجنا بادی نیز شخصی بدنام مهدی‌قلی‌خان 
«قاو لو » ذ کر می‌ شود {YYA A)‏ 


ror‏ تقش تریانآ ناطو لی دد..: 
وجود دارد. تردیدی نیست که گوزی ب وکلوهای‌ایران» شاخه‌ای‌از این قببله هستند.این 
طایفه در دال استاجلوها دیده می‌شوند و از این قبیله تنها یك امیر به نام قنبر ES‏ 
مسی‌شناسیم. قنبربیگے بعدهسا با لقب «سلطان» از نزدیکان علیقلی خان مشهور که 
حساکمیت دولت را در دست داشت محسوب می‌شد و با پیوستگی به شاه‌عباس 
سلاحدارباشی او گردید. 
قنیر بیگ یکی از امرای شجاع و کاردان استاجلوها بوده است و شاه‌عباس 
در کارهای مهم مملکتی از و جود او استفاده‌می کرد.از آن جمله در نبرد با جغال‌او غلی 
سنان‌پاشا در حوالی تبریز به انفاق قرچفای‌بیگث با او به مقامله پرداختند. قنبربیگث 
بعدها در فتح قرابباغ و شیروان شر کت کرد و به سال ۶/۱۰۱۴ ۱۶۰۵ از طرف 
شاه‌عباس برای تعمیر و تحکیم دمیر قاپومأمور گردید. بعد از این تاریخ به مطلبی 
از او برعورد نمی کتیم و احتمال دارد اندکی بعد ازاین تاریخ وفات بافته باشد,۶۶ 
از اوبه‌هایی که اسامی آنها در بالا ذ کر گردید» بعضی اسم خحانواده آنها می‌باشد که 
به صورت شانحه‌ای از استاجلو ها هريك به‌اسم رایس خود نامیده می‌شدند.*" برای 
روشن شدن مطلب گذشته» استاجلوها با نقش بزرگی که در شکل گیری و گسترش 
دو ات شاه‌عیاس به عهده داشتند و ضربهًسخت و ناحقی که از طرف او متحمل شدند 
به وضع فلا کت باری دچار گشتند» به طوری که بعد ازشاه‌عباس نیمز نتو انستند کمر 
راست کنند. ایل باقدرت استاجاو که‌درهر زمان امرای بالیاقتی برای دستگاه صفوی 
تربیت کرده بود به سر نوشت ضم‌انگیزی دچار شد. اشعار تر کی و فارسی به 
جا مانده از امرای درس خوانده استاجلو در دست است » که یکی از آنها موب 
میرزا فرزند بسابز بدساطان و öğ‏ چابان‌ساطان بود. او علاقة زیادی به تار بخ داشت 
و در سال ۴۴/۹۵۰ - ۱۵۴۳ وفات کرد. بوسف‌بیگّث نیز که مانند مورخین اعلاق 


و شحاعت سا‌میرزا b‏ معداحی نموده bms!‏ از اءر ای زمان شاه طهماسب بود و 





ee bü gele تاریخ‎ emi ص۶ ۷۳۵۰۷۱۰۰۶۹۷۰۶۹ جلال‌الدین‎ izl همان‎ (Fp 
۰۱۶4 0۰۱ ۵۲ 2:۴٩ a 

(sv‏ غفاری» (ص ۲۸۰) افتساب چا یان‌ساتلان استاجلو را به اوبۀ «اشر لو» مي نو سد؟؛ 
ولی ما به اسم این او به در جای دیگر برخوزد نمی کنیم. 


دور ان شاه عباس ۳۰۵ 


به نوشتن اشعار تر کی شهرت دارد. دیگر از امرای استاجاو که اشعار ژیبای تر کی 
دارد مرادخان تیمورعان‌اوغلی والی کرمان بود. مرادخان به هنگام مر EE‏ طهماسب 
(۱۵۷۶/۹۸۴) وااسی گیلان بوده است و به عات حمایت از حیدر؛ به وسیله پیره 
محمد خان که از طرفداران شاه‌اسماعیل دوم بود چشمانش میل کشیده شد. مرادخان 
با تخلص ر«فگاری» اشمار فارسی و تر کی زیبای عامه‌پسندی داشته است. علی‌خان 
میرزا برادر مر ادخان وهمچنین امامقلی ES‏ (فسونی) و پبر ES‏ ازعو بشاو ندان 


بوسفبیگت که اسمش در بالا ذکر گردید جزو شعرای استاجلو بودند.** 


۱ تکلو‎ (r 
تکلو ها به اتقاق تر کمن‌ها در شکستی که در جنک با استاجلوها» شاملوها و‎ 
ذوال2درها به فرماندهی حمزه میرزا در سایین قلعه متحمل شدند» به وضع پریشانی‎ 
در آمدن.د و بخشی از آنها به بغسداد مهاجرت کردند که راجع به این موضوع اد"‎ 
ضربة‎ ۱۵۹۶ m ۹٩۷/۱۰۰۵ صحیت کردیسم تکلوها نیز در زمان شاه‌عباس به سال‎ 
مسر گباری را متحمل شدئد و چند نفر از آنها به علت نداشتن مقام به حدمت ملك‎ 
کم آمل در آمدند و شاه‌عباس به محض شنیدن این عبر دستور قتل تکلوها‎ > yeğ 
را صادر کرد. در ایسن زمان بسیاری از آنها در حوالسی همدان سکونت داشتند.‎ 
<سن ان کر د چگنی» بیگار بیگی همدان» بسیاری از آنها را به قتسل رسانید که در‎ 
نيزدیده می‌شدند. به طوری که‎ ES میان آنها مصعفی‌خان شرف‌اادین اوغلی و ولی‎ 
روشن شده است» از امرای تکلو؛ بایرام‌عان سولا غ‌حسین اوغلی (یا:الموردی‌خان)‎ 
نیز به بغداد فر ار کبرد. شاه‌عباس پس از فرو نشستن شمش محافظین زندۀ تکلو‎ 
بایرام‌عان از جلالی‌ها با رده تسایم‎ gis را در پست‌های خرد ابقاء نمود. در این‎ 
شهر بغداد از طرف مصطفی‌پاشا اوزون احمدپاشا اوغلی (۱۶۰-۸/۱۰۱۶) به‎ 
حضور شاه عباس رسید. ولی مصطفی‌پاشا در باطن با محمودپاشا چغال‌اوغلی تبانی‎ 


۰۱۲۸۰۱۱۴ ۶۶:۶ ۵۰۳۰ سامي ص۱۸۳ ۱۸۴؟صادقی» ص‎ kaai سام میرزا.‎ (FA 


... نقش تر کان ۲ ناطو لی در‎ oy 
a 

ما از آن یس با نام al‏ ام‌عان در منابع بر حورد نمی کنیم واحتمالدارد که به 
دستور شاه عباس به قتل رسیده بباشد. شاه عباس در سال ۱۶۰۹-۷۰۷۸ از 


۱۶۰ ۲-۳/۱۰۱۱ سال‎ ERa اسکندر بیگث تر کمان»ص ۲۹ ۰۵۳۰۰۵ اسکندر‎ (a 
از شخص دروغینضی به نام آو زو ن‌احجمد که از ميان غاهای یداد بر حاسته بود صحبت‎ 





می کند (ص ۵ ۶۳)؛ اوزون‌احمد با داشتن عنوان پاشائی شاه‌عباس دا از تیت خود دایر 
بر تسلیم بغداد ] گاه ساعت ولی پادشاه او دا به سمت بیگار بیگی بغداد تعیین ننموده لذا 
او از قول خود صرف‌نظر نموده به سال ۱۶۰۳-۲/۱۰۱۲ به سوی همدان حر کت نمود 
ولی در جنگی که اتفاق‌افتادشکست خورد و اسیر گردید و لی شاه‌عباس‌او راآزاد ساخت و 
حو د به سوی بفداد حر کت تمو د و اوزون احمد در همان سال در زنجان فوت کرد؟ 
(اسکندد ARŞ‏ تر کمان ص۳۵ ۵۰۱۶۲۹۶ ع ٣۶۶‏ ۶ع م ۶ع). ددمودد «جلالی» بودن 
او زون‌احمد که Şe‏ لفین ما او دا طوولاحمد می گویند نمی‌شود نظر قطعی داد. اوژون 
چارشلی در مورد زندگی و فعا لیت طویل احمد بردسی دقیقی انجام aala‏ است EDU)‏ 
gili‏ مسوّسه تحقیقات ار یخی تر له آنکارا» ۵۱ ۱4 جلد ۳: قسمت lal‏ ص۱۰۶ 
۷ باز بر اساس سوشته اسکندر ES‏ تر کمان: اوز و ن‌احمد پاشا داز ای دو فرز ند 
به نامهای محمد و «صطفی بوده است کد از این‌ها محمد با عنو ği‏ پاشائی جاشین بسدر 
گر دید و لی ب توطهه بزر گان و سپاهیان بفداد. توسط !چاو غلان‌خابه قتل رسید (۱۰۱۶/ 
۰۷-۸ ۱۶) دلی بر اددش مصطفی سنجق بیگی sal‏ اوضاع ملط گر دید. معصطفی به 
محض بر دار شدن از انتصای محمدپاشا فرز ند چغال‌اوغلی سنان‌پاشا به حا کمیت بغداد: 
از همراهان ود بایرام (یا: الله‌وددی) خان پسر سرلاغ حسیین را نرد شاه عباس 
فرستاد و حبر تسلیم شهر بغداد را به اطلا او رساند؛ ولی بعد در مقابل دریافت 
حساکمیت شهر حله محل yl‏ قبلی ود بغداد را به محمو دیاشا تسلیم نمود (همان 
di‏ ص ۵۰۷۶۳ ۷۸۱۰۷۶)؛ اماوی به به علت تتزل مقامش ناداحت گردید و محل 
مأمودیت خحود دا به شهر کر کو انتقال داد و bw TI‏ .زد شاه‌عباس رفت., در این زعان 
قلندر اوغلی و دیکر جلاای‌ها به اير ان پناهنده شده بودند (همان مأعذ.ص ۸۱ ۷)؛ مصعافی 
پاشا بعدها به دلیل نامعلوسی از طرف شاه‌عیاس در قلمة agigi‏ زندانی گردید. مصطفی 
پاشا به سال ۱۶۰۹-۱۶۰۱۰/۱۰۱۸ به اثفاق سایر زندانیان عشمانی ددصد فر اد از 
زندان بر آمد ولی به علت خیانت به اتفاق سایر دوستانش به قتل رسید (همان vdsl‏ 
ص۰۸۱ ۸۲۰). در باده اوزون‌احمد و فرزندش نگاه‌کنید به نوشتة جلال‌الدین عنجمء 
تاریخعاسي ۲ ع ۲۰۱۲۷ 0۰۱۸۶ ۱۹۵). 


دوران شاهعباس yey‏ 
تکلوها» شاه نظر سلطان را به سمت حا کم مشهد تعیین نمود. از میان اسرای تکلوءدر 
این زمان؛ به اسم مرشدقلی‌خان نیز برحورد می‌کنیم. در موفع مر گت شاه عباس» در 
Ola‏ اسامی ام رای صاحب و caib‏ هیچ ك از امرای تکلو دیده نمی‌شود و این 
موضو ع می رساند که AS‏ امر ای این قبیله غير از قورجی‌ها: در دستگاه شاه‌عباس 
مورد تصفیه قر ار گرفتداند. فیال و اقع زمان شاه صفی درمیان قورچی‌ها و یوزباشی‌ها 
از تکلوها تنها به اسم و لی‌بیقك بسرخورد می کنیم» که او نیز در جنگی که میسان 
عسرو پاشا و زیذل‌خان بیگدلی در همدان رخ داد به قتل رسید.۲ 

به طوری Ma‏ نیز ذکر نمودیم» تکلوها از دهفانان مناطق «تکه» (LT)‏ 
بخشی از «منتش» (مخلا) و «حمید» (اسبارتا - بوردور) متشکل شده بسودند؛ بدین 
سیب در میان آنها تشکیلات قبیله‌ای وجود نداشت. فرزندان شرف)لدین در اصل از 
اھا لی منتش بودند. 

در جنگی به سال ۶/۱۰۱۴- ۱۶۰۵ میان امیر گونه‌خان والی ایروان و يك 
سنجق بیکّی عٹمانی به اسم محمدي‌تکلو ۲ که احتمال زیاد دارد این فرد منتسب به 
تکلوها باشد - قبیلة تکلو مر کب از ششصد نفر بودکه تا قرن گذشته در چخوراووا 
سکونت داشتند."" درباره انتسابشان به این تکلوها هیچ مطلبی امروز نمی‌توانیم 
بگوییم. به طوری که مشاهده کردیم» تکلوها در İS‏ در حیات سیاسی و فرهنگی 
دولت صفوی نیز دارای نقش برجسته بودند. 

از میان شعرای تکلو؛ در رس همه مسیب‌خان قابل ذکر است که در حوادث 
زمان شاه اسماعیل دوم وساطان محمد مرتب بد اسم او در منابع برخورد می کنیم؛ 
و حتی او پس از ناامید شدن از دامادی خاندان صفوی؛ بك رباعی به سلطان‌محمد 
نکاشته بو د که قبله" صحبت نمودیم. مسیب‌خان پس ازحا کمیت علیقلی‌خان استاجاو 
و اسماعیل قلی‌عان شاملو بر دو ات صفوی» به‌گیلان پناهنده‌گردید و پس ازجلوس 





-FY ٠ داق عبا سی‎ çe Yİ محمد یو سف؛‎ (Y ۱ 
۶۷۷۰۶۷۶ اسکندر بی تر کمان عالم آدای عباسی»‎ (ya 
72) V. Langlois, Voyages dans la Cilicie et dans les montagnes de 
Taurus, Paris, 1861, 8. 21. 


۳۰۸ نقش تر کان آ ناطو لی دد .۰۰ 
شاه‌عباس به تخت ساطنت به قزوین مراجعت نمود و از طرف او به سمت والسی 
ro gi‏ تعیین گردید. ولی طواسی نکشید که خود و فرزندش شرف‌الدین به اتفاق 
بعضی امرای سابق حکومت ازطرف شاه‌عباس در indi‏ «گل‌خندان» حوالی شهرری 
زندانی گردیدند و اواحر سال ٩4۸‏ به قتل رسیدند.۳" صادقی» مسیب‌خان را مردی 
خوش اخحلاق و متواضع که در میان امرای قزلباش کمتر امیری با قابلیت او وجود 
داشته معرفی می کند. باز صادقی از آشنائی او با دستگاهه-ای موسیقی و سرودن 
آشعار مختلف و نوشتن hi‏ نستعایق حوب سخن می گوبد."۲ همان Şa‏ اف» غير از 
مسیب‌صان» از تکلوهای زمان شاه‌اسماعیل و طهماسب به محمدبیکّث (مسذاقی) 
از نسل قراجه سلطان وعوش‌تاب‌بال" (درجنگی به سال ۵۵۹/۹۶۵ ۱با!بای تر کمن به 
J’‏ رسید) و از Sn‏ بیکثز اده‌های شاعر gi‏ به «مشربی» اشاره می کند.۲۶ 


(P‏ شاملو 
از زمان OL gönle‏ در منایع قازسی به قبایل تر کمنی که در مان حلب 3 
انتب قشلاق و درمیان سيو اس وگرون گمرق»یبلاق می کردند «اتراك شام» ویا «تر کمن 
شام» و در olu‏ مردم قر و درمنابع تر کی «شاملو q‏ اطلاق می‌نمو دند. J$‏ از lgl‏ 
در مناطق «تاشلیق» و «سلیفقه» به اسم شاما.و قبیله برد کی زندگی می کر ده است که 
اوبه‌های زبادی از این قبیله در برس سکنی گزیدند. درمنابع رسمی دوران öç gile‏ 
جمعیت‌های سا کن در ميان حلب و اتب به اسم تر کمسن‌های حلب؛ به قبایل زیادی 
مسانند افشار بیکدلی» ابنائاو» حر بنده لو و بیات تقسیم شدند. از ز مان شیخ‌جنید» 


(ye‏ اسکندر ER‏ تر کمان» ص۳۳۱ ۰۳۳۴ ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۳۴۱؟ قاضی احمدقمی: 
خلامةالتوا ریخ ص ۰۸۱۰۲۲۰۱۰ 

۰۳۰۰۲ ۹ صادقی ص‎ (ve 

(va‏ همان ila‏ ص۱۳۴ ۰۱۲۷ ۲۵ ۱؛؟ اسکندد بیگث تر کمان؛ محمد Ey‏ مذاقی دا به 
صورت «نداقی» نوشته است (ص۲۶۳). 

#) [ظاهر اً «طبال» باید باشدا] و. 


ووران شاه عباس ۳۰۹ 
شاما çita‏ که در تشکیل و سترش حکومت صفوی نقش داشتند» شاخحة بعضی از 
قبایل ذکر شده بالا می‌باشند. 

شاملوها به طوری که در کذشته 55 کردیم» متحد استاجلو ها در دستگاه 
صفوی بودند. شادعباس نیز همجون شاد‌طهماسب, به شاماوها علاقه داشت و برای 
آنان اعتبار قابل بود. به هنگام مر کت شاه‌عباس هفت امیر شاملو -سه نفر با عتو ان 
«خانی» و چهار نقر با عنو Öl‏ «ساطانی» - مصدر کار بودند و در مقابل از استاجلوها 
ha‏ سه امیر با عذو Ol‏ ساطانی در دستگاه شادعباس و جود داشته است؟ در حالی که 
ما نش مرشدقلی‌خحان استاجاو را در au‏ ساطنت رسانیدن شاه عباس در قزوین ox‏ 
53 نمو دیم. 

محل مأموریت هفت امیر شاملو به هنگام م EF‏ شاه‌عباس؛ محل سکونت آنها 
دا نیز نشان می‌دهد. قسمت اعظم شاملوها از زمانهای قدیم در خسراسان» ری و 
آذربایجان سکونت داشتند. پس جنین بر می آیدکه از زمان شاه‌عباس به بعد تقریاً 
محل مسأه‌وریت آنها با محل سکو نت‌شان یکی بسوده است. اوبه‌دای مهم شاملو ها 
عبار تند از بیکدلی» اینالاو خ‌دابنده !وء اوجی» بیچر و اعبد لاو کر e ghal‏ اجر لو 
عر بگیر و ناقاز. انتساب دورمیش‌نخان مشهور به‌یکی از این اوبه‌ها ممکن نگردید. 

الف ے بیگدلی: به‌طو ری که روشن است؛ بیگد لی ها یکی ازقبایل اوغوز و 
izl‏ مهم تر کمن‌های حلب را تشکیل می‌دهند. به هنگام مر Gİ‏ شاه عباس در رس 
این او به زیدل‌خان‌والی شهرری قرار داشت. òli Şi‏ در زمان شاه‌صفی به‌فرماندهی 
اردو منصوب گردید و لی در سال ۲۵۹-۳۰/۱۰۳۵ع۱ به علت شکست از خسرو پاشا 
به زند گیش خانمه داده شد. اما برادرانش تر انستند موقعیت خود را حفظ Paus‏ 

یکی دیگر از امرای بیگدلی؛عون‌دوغموش سلطان می‌باشد که در آذربایجان 
صاحب Vasi‏ ع دوده این امیر a‏ هنگام فتح رغداد به وسیلة شاه Jy L tehe‏ محل 
سکونت سود «توق» (اسم قدیم : دفسوق) و کر کول به حدمت شاه رسید و جزو 


طر فد ار ان شاه در آمےد (شاهسیوت). در مقابل این ak‏ شاه اقطاع وسیعی در 


۶) ا«غوزها. ص ۰.۳۰٩‏ 


۳۹۰ نقش تر کان آ ناطو لی دد ۰.۰ 
آذربایجان به او و اکذار کرد.۲۲ از این مطااب ک-وتاه چنین بر می AT‏ کد گوزدو۔ 
غموش‌سلطان از بیکٌدلی‌های منتسب به تر کمن‌های ساکن نسواحی بز اواوس و با 
حلب بوده است. که با افر اد تحت فرمان خود از تر کیه به ابر ان رفته است. 

ب ‏ ابناللو : ایناللوما از شاخعدهای مشهور تر کمن‌های حاب بوده‌اند و از 
اوایل قرن پانزدهم در فعالیت‌های سیاسی اطراف آمساسیه شر کت داشتند. این قبیله 
پرجمعیت از قرن پانزدهم و al,‏ فرن چهاردهم در بسیاری از تقاط مختلفآناطو لی 
برای خود مسکن و مأوی‌گز دده بودند. در زمان سلطان محمد از این اوبۀ شاه لو 
اسم افررادی مانند اصلان‌اوعلی بیلمز “la‏ پیر ERs‏ و فرز ندش رضاقلی NER‏ 
شاهوردی عایفه ۸۱ و در زمان شاه‌عباس» طهماسبقلی سلطات را می بیشیم ,2۳ 

gl: okulum.‏ اسم در اصل مانند اسم الجایتو حاکم ابلخانان‌است 
و در خر بنده بودنش شبهه‌ای نمی‌تو ان نموو. AY‏ 

در زمان شاه‌عباس از خحدابنده‌لوهاء شاه‌علی‌سنطان» على بیگک و حسین ERA‏ دیده 
می‌شو ند؛ که از این افراد شاه‌علی سلطان در سال سال ۱۶۰۳-۴/۱۰۱۲ به اتفاق 


قاسم‌سلطان از ایمانلوی افشا اوزوناحمد پاشا را که ره محدود5 Oldan‏ پیشروی 


(YY‏ همان izle‏ همان ص. 

۸ ۷) اسکندد ER‏ تر کمان» ص.۱ ۳۴. 

۰۳۱۸۰۲ ۶۰ ص‎ sila همان‎ (ya 

۳۷۲۰۳۷۱۱۳۴۹۰۳۴ ۸۰۳ ۱ ۹ cila همان‎ (A: 

۱) همان sisl‏ ص ۵ ۰۰۳۶۷۰۳۳ ۰۳۷ 

(AY‏ اسکندد ES‏ ص۴ ۵. اسکندر بیگث در بعضی جاها اسم ابن قبیله دا اشتباهاً 
Cab taty‏ می نو سد (همان جا» (ara?‏ 

۳) دد جدول دونژوان نوشته شدن این اسم را به صودت «خرما ندالو» AS‏ دیده 
بو دیم. در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ در bele‏ به اسم قبیلدای به ye‏ ماندااو 4 
بر حود د می کنیم که احتمال دارد اسم اصلی این قبیله نیز خر پنده‌او باشد؛ در مورد ادتباط 
خدهتکار ان (Zeybeg)‏ خر اما ندا لی به این قبیله تر وید نمی توان نمود. قسمت مهم خر بنده او 
های تر کیه در میان تر کمن‌ه‌ای حلب زند گی می کر دند؛ و گروه زیادی از آنعا نیز در 
Şe YL‏ گز یدند (قبل از قرن ۱۶). 


دور ان شاه‌عباس ۳11 


کرده بود شکست داده و اسیر نمودند. ۸۴ 

اما درمورد علی‌بیکث و حسین‌بیگت» شاه‌عباس حسین بیگگ ثرا با سمت ابلچی 
به هادوستان فر ستاو .۸۵ ازامرای این 0443 می‌تو انیم 1لو خان‌سلطان و خاندان‌قلی‌سلطان 
را نیز çala‏ اضافه کنیم. حاندان‌قلی ساطان در سال ۱۶۰۶/۱۰۱۴ - ۱۶۰۵ در 
جنگ بساعثمانیها [کوسه] صفر پا" را اسیر نمود. " صادقی‌پیک ریس کتابخانه و 
شاعر و ناش در بارشاه عباس منتسب په این اوبه (خدابنده لو) بوده است. صادقی 
برگث که در عن داشتن استعدادھ۔ ای ذانی صاحب تعصب قومی نیز بوده است 
تذ کر ود - مجمعالخواصی - را به زبان تر کی جغتای نوشته است. صادقی در 
قسمت سوم‌این اثر چنین نقل می کند که: تر کان ر کن اصلی وعاءل دوام وبقاء سلطنت 
ی ۶ 

بدون شك این تنها نظريةٌ صادقی ERa‏ نبوده است» بلکه امرای قز لباش آن 
دوره نیز دارای چنین عقیده‌ای بودند. در زمان قاجارها نیز رواج این آندیشه را در 
بین مر دم می‌دانیم. در این زمان روشذفکر ان s late‏ در صورت درك این موضو ع» 
öl‏ را به زبان نمی آوردند. 

ت ‏ اوجی: از این اوبه تنها و لی‌خلیفه را مسی‌شنادیم که از امرای زمان 
سلطان محمد بوده است که در سال ۸۰/۹۸۷ -۱۵۷۹ به حکومت یکی از شهرهای 
اطر اف‌خر اسان منصوب گردید وای در جنگی در حوالی دامغان شکست خورد و 


به قعل da)‏ 


.۶ ۶ ۱ تر کمان؛ عا نم رای عباسی» ص‎ EZ اسکندر‎ (AY 

.۹۷ ص۰‎ isli همان‎ (A 

% )»> مور داستماده مولت میر زا علی las UR‏ بنده لو faal‏ «سین dŠ‏ به 
قندهاد فرستاده شده است] و. 

۰۲۳۱ 0۰۱۵۱ bs çeke جلا لا لد ین‌منجم» تا ریخ‎ ayyy sisl همان‎ (As 

و [در ص ۱ ٩۷‏ چنین مطلبی دبده شد؟ در ص ۶۷۷ ۶۹۹ اسادت کوسه صفر ذکر 

شده است ] .3 


ABAYS) دد باده‌این‌او به به‌اسکندر بیگک نگاه کنید‎ .۲ ٩ مجمعالخواص» ص‎ (AY 


۰.۰ نقشی تر کان؟ ناطو ای خر‎ tır 


در این دوره اسماعیل قلی‌خان که به‌اتفاق علیقلی‌خان استاجلو حا کمیت دو ات 
را در دست داشتند» فرزند ولی‌خلفه و از Aral‏ اوجی بوده است. 

ث - بیجر لو : حسینقلی‌سلطان رئيس ايشيك آقاسیان زان ساطان محمد که 
در سال ۵۸۰/۹۸۸ به قتل رسید و فرزندش مهدی‌قای سلطان از اډن اوبه بودند.* 
همچنین محمودبیگ و کیل علیتلی‌خان بیگار بیگی درات از همین قبیله بوده است.** 
مرتضی‌قلی‌سلطان رئیس اشيك آقاسیان زمان شاه صفی نیزاز بیچر لوها بوده است. ٩۳‏ 
در این جااحتمال عویشاوندی مرتضی قلی‌سلطان با امرایی که نام آنها در ابتدای این 
قبیله ذ کر گردید وجود دارد. 

ج- عسدللو: از این اوبه حسین EK‏ با عنوان «عانی» ابتدا والسی قم 3 
(قورچی تیرو کمان » پادشاه؛ و بعدازفنح هرات به سمت والی این شهر تعیین گر دید. 
با مر ES‏ <سین‌خان درسال ۰۱۶۸/۱۰۲۷ بیگار بیگی راان به پسرش حسن‌خان 
داده شد. حسن‌خان در زمان شاه‌صفی نیز توانست سالهای زیادی مقام خود را حفظ 
ali‏ 

ج کر امتلو : از این اوبه علیقلی ERA‏ (خان) در زمان شاه‌سلطان‌محمد در 
معیت علیقلی‌خان والی خر اسان روزگار می‌ گذراند؛ او پس از جلوس شادعباس به 
تخت ساطنت» مسدار ج ترقی را به سرعت طی نمود و مقام ادشيك آقاسی و دیوان 
بیگی را کسب نمود. با مر گش به‌سال ۱۰۳۴ فرزندانش درسنین Lİ güle‏ بودند.۳* 


علی بیگك بوز باشی که په هنگام اقاست شاه‌عباس در هرات در معیت او برده 





.٩ ۰ صه ۵ ۲؟ قاضی احمد قمی: خلاهقالتواریخ: ص‎ cisi همان‎ (AA 

(AA‏ اسکندر ERa‏ ص۲۴۴ (دد متن به صودت «بیخر لو ») است. 

۰) محمد یوسف. ذیل عالما رای عباسی: ۰۲۶۷۱۱۹۹۰۱۹۰ 

۰۸۹۴۰۸۵ ۵۰۸۴۷۰۷ ۵۵ ۶۲۰ ترکمان عالې؟ راق عباسی: ص‎ ERA اسکند و‎ (a) 
عالمآ رای تباسی؛ ص ۲۱ ۲] و.‎ le [«فودچی‎ # ۰۹۴6 ۴۸۵ 

۲۶ ص ۱ ۲۰۹۷ ۱۰۸۴۰۹۴؛ محمد یوسف. ذیل‌عالمآ دای عباسی» ص‎ vik همان‎ (ay 
۲۸۷۲ ۲ AN Vety 

4۰2۹1۰0040 ۴0۴۲۲۴ ۲۱۸۴۲۰۸۴۱۸۰۴ کمان» ص۰۳‎ Çiy اسکندر‎ (ay 
۰۱ ۰ ۰ 


دور ان شاهعباس yr‏ 


است و در سال ۰۷ 24/1 — YASA‏ با سوت ابلچی ره هندو ستان فرستاده شدء 
از این اوبه بوده است,۴* 
ج - اجر لو : در اینجا دور از احتسال نیست که اسن قبیله شاخسه‌ای از 
«عجو لو )ها باشد که در قرن شانزدهم در OLA‏ تر کمن‌های حاب y M ijg‏ 
olaj‏ شاه‌عساس از ادن او به امامعلیسلطان را Vaşak ça‏ در زمان شاه صفیء از 
بوزباشی‌ها سارو خان بیگف از اجر لوها بوده است.“ 
- عربکیولو:عر بگیر اوها در زمان شاه‌اسماعیل و شاهطهماسب بك قببله 
مستقل بودند و Lada‏ داخعل شاملی‌ها گر دیدند. رھ هنگام مرگ شاه عباس» از میات 


امرای آذر olak‏ حق و ر دی‌سلطان Mr‏ محمد قلی برک“ کمال بیک ۱۳ و اسفندیار VE‏ 


.۵ ۰۳۰ همان ماخ صن‎ (ay 

۵ ) عجور لوهايي که بد سال‌های ۰ ۰۱۵۲۰-۱۵۳ ددمیان تر کمن‌های حلب زند گی 
می کر دند قبیله بز د گی بو دند که پنج شاخسه را تشکیل می‌دادند؟ شاخه‌ای از اینها دد 
حا کمیت محمد بیکث با يکد وهفتادويك مالیان دهنده در ولایت شرق (دد منطقه ديار 
(GS‏ زند گی می کردند (دفتر تحر سر تر کمن‌های حلب آر شیو نخستوزیری» نمره 
۰ ص۷۸ ۷۲). در استاد دسمی عثمانی؛ بطو ری که قبلا نیز اشاره‌گردید اسم 
این قبیله به صو رت «عجر او - عجو رلو 6 نوشته شده است. اجر لوها مانند اغلب تر کمن- 
های حلب به سال ٩۱/۱۱۰۲‏ ۱۶۹۰ جزو قبایلی بودند که برای سکونت در منطقه 
«رقد» تشبث می کر دند؛ وی سال بعد از محل سکونت جدید خود فر ار کر دند (احمد 
دفیق. عشایر قرك giyen‏ استا نیو ی ۱۳۰ ص ۰۱۰۰0۷۶ 

۶) اسکندر GEZ‏ ص۰۰ ۸؛ جلالالدین منجم» 5 ۰۲۲۸ ۵ ۰۲۳۰ 

۷) محمد یو سف » ذیل‌عالې دای عباسی؛ ص4٩ ۱۵۰٩‏ ۲۲۷۰۲؟ دیوان فضولی۰ تصحیح 
عبدااباقی گلپیناد لی» صعدم: که بر اساس نسخة خحطی دیو ان فضو لی موجود در کتايخانة 
شخصی مصحح کد بد امر آ قام و ددی بیکث سلمان GT‏ اوغلی از شاه «قر اجه لو ۾ قبیلها جر لو به 
سال ۱۶۶۸/۱۰۷۹ (سال میمون) نسخه بردادری شده» تصحیح گر دیده است.از این سند 
می توان ددیافت که اجر لوها تبره‌ای به نام قر اجه لو داشتهاند. به طوری که نشان دادیم 
اسم‌اين او بد به‌شکل «اجر لره نوشته شده است اما تلفظ صحبحش دانتو انستوم تثبیت کنیم. 

PECE GP (AA‏ ص۰۸۴ ۱. در زمان شاه‌عباس نیز از این cal‏ افادي بیگذ و جود 
داشت (اجلالالدین منجم» ‏ ۵۰۱۲۴ {ayo‏ 

— . ۵۲۹ ۰۴۲۲ gey اسکندد‎ (aa 


... نقش ترکان آ ناطو ای دد‎ rp 


از این اوبه بودند. شرف‌خان منشام عربگیر لوها راکرد alaya‏ 
د ناقاص (نلقاز): جزء آوبه‌هاثی است که بعد داعل شاملو ها گر دیده است. 
به نظرمن gl‏ قومی این او به مجهول V al‏ 
به هنگام مر EF‏ شاه‌عباس» محمدزمان‌سلطان و الی غور و فضاعلی‌ساطان و الى 
بالا مرغاب از شاملوها TA iz gaz‏ ولی اسکندربیگت iral‏ این امراء دا روشن 
ٹس veas‏ 
از امرای شاماو » حسینقلی‌میر زا طبع شعر داشت. اومانند پدر خود مير آخور 
شاه‌اسماعیل بود ولی بعدها از معام خود عزل کگردید و به حدمت همادون» بادشاه 
هندوستان رفت. از شاماو ها یوژقلی باشی قاسم بینگ و دور ابیکك ( کر امی) نیز شاعر 
بودند. از این افراد İyi‏ کتابدار علیقلی‌خان بیگار بیگی هرات بود. قاسم 
Sy‏ نیز ازباران نزديك ols, lale‏ بود و دورابیکت در سمت سفره‌جی lale‏ خان 


Se تعدمت‎ 


۵) ذوالقدر 
به‌هنگام مر ES‏ شاه‌عباس شش yal‏ از ذوالقدرها در دستگگاه وجود داشت. از 
این مطلب چنین مستفاد می‌شود که ذو القدرها پس از شاملوها معام دوم را دردستگاه 
دارا بردند. اوبه‌های مهم ذو القدرها عبارتند از قورغلسو» سو کان؟» شمس‌الدبنای 


۰) همان ما خذ» ص ۱۰۲۲ 

۰۱۰۲۲ LAYA AAY ۱۸۱۰۸۸۹ ۰۸۸۱ SA YP همان مأخف‎ ۱ 

۴ ) شر نخان شرفنامه:قاهره ص۴۲۴. 

۳۴) اسکندر بی تر کمان ص ۰۱۰۸۴ 

#[همان ص: نقدی سلطان نلقاص که aa‏ ایل نلقاص و gla‏ شاملو است.] و. 

۰۱۰۸۴ ص‎ SES اسکندر‎ (yet 

۵) براساس نسخه مو جو د اسکندر بیگف د ر کتابخانه عمومی بایز ید (مر ۴۹۷۶ — 
(gb.‏ از امرایی که در معیت خداتار عانی علیقلی‌خان بودند یکی نیز قازی سطان بالابا نلو 
شاملو بوده است؛ که نتیجه می گیر یم شاملوها یك او به به نام «بالابا نلو» داشتداند. 

۶) سام میر زاء ص۱۸۳ صادفی: ص ۲۲۰۱۰۶ ۰۱۲۳۰۱ 


دوران شاه عباس ۳۹۵ 


ایمور » حاجیار e‏ سار ی شیخاو » جام وسلو و جچيچکلو. 
الف - قو رغلو :ازاوبه‌های مهم ذوالقدر می‌باشد. این اوبه شاخه‌ای از قبیلۀ 
بزر کث قورغلومنسوب به‌ابل ذو القدر درتر کیه می‌باشد. خود قیلۀ اصلی فورغلو در 
آناطو لی به‌صوزت شا نحه‌های‌مختلف در نواحی ماراش» ulpa‏ و بنی‌ایل به زندگی 
و دادامه می‌داد. از امرای قورغلوی ساکن ابر ان علیقلی‌سلطان ساکن قم است» که 
علیقلی‌خسان استاجلو او را به علت كمك و فداکاری بیش از حدش به‌شاه‌عباس نصایح 
زیادی کرد که علیقلی‌ساطان به نصایح او توحهی ننمود. او حتی به اندرزییگّت‌ها و 
صوفی‌های ذوالقدر که می گفتند: «جو انمرد می‌میرد» لیکن اسمش بافی می‌ماند» 
(ایگیت او لور» آدی قالور) نیز توجهسی نکرد. علیتلیی سلطان پس از به تخت 
نشستن شادعباس به حضور او آمده و از طرف شاه په متام مهرداری رسید؛ و لسی 
AaS us) sb‏ کہ sl yal gile alal ás‏ به عات شر کت درتو طئدای بر le‏ مر شدقلی 
خان دستگیر و به قتل رسید.۲۳۳۲ به pia‏ مرگ شاه‌عباس دو امير از این او :4 را دز 
دست‌گاه هی بیذیم » یکی | بر اهیم‌سلطان والسی سر تس٤‏ و دیگری در گاه‌قلی‌سلطان نوه 
شاهقای azl‏ مهر دار که در فارس اقطا ع bein‏ 
له — سو کان gw)‏ کلان!): مسکن سو کلن‌ها موه بوزوق Paks y)‏ 
بوده است 3 شاه اصلی در LT‏ سکونت داشت. مسکن سو کلن‌ها در بسوزوق > 
حوالی آق‌دا VE‏ بوده است. سو کلن‌ها نام جود را از اسم یکی از بیگ‌های خود 
۷ اسکندر بیکك ص ۳۸۱۱۳۸۰۱۳۶۵۵۰۳۶۲ ۳۸۴ قاضی احمد قمی» ص ۱ ۰۱۲۰۱ 
۵ ۹:۰۱ ۱۰۱ ۰۲ 
(A‏ اسکندر پیگگ» ص Ge‏ 
Lik (1 ۰۹‏ صحیح این اسم را امی‌دانیم. من احتمال «سو کلن » بودنش دا برودن 
گر کلن (Goklen)‏ ی دهم و ی ره çi 23b‏ نمی yi‏ اند «سو غلون» باشدء جرن در دفا تر 
تحر بر قبایل اسمش مر تباً به صو رن «سو کلان» و شته شده است. در تاریخ va‏ 
{Bibliotheque Nalional, mans. Arabe, nr. 6026, 24b)‏ به صو دت «سو کلکان» 
نو شتد شده است. ۲یا Bal‏ این کلمه «سو کیلن» و کلمد کر شده در این کتاب نیز 
aan Y)‏ کیلکن» است ؟ 
۰ ۱ )بهسال ۲۸ ۲۱-۹ ۱۵سو کان‌های‌سا کن آق‌دا غمغو لااو | عمختلف کشت بو وند» 
واز شاعدهای»شهور وبزر کت آ نان اوبۀ «ساری خلیل لو» بود ( آدشیو دفتر نخست‌وزذیوی»سه 


1# نقش آر کان] ناطو لی در... 


گرفته‌اند. موسی سوکلن اوغلی از خانو Bal‏ رئیس قبیله» به سال ۱۵۲۶ دربوزوق به 
اتفاق ذو نون اوغلی از فرزندان ذوالقدر در شورش خطر نا کی ade‏ دولت شر کت 
کر دند؛ که قبلا راجع به این موضو ع اشاره گردیده است. استمال دارد سو کلن‌ها 
بعدها وارد قبيلة ذوال#در ساكن ابسر ان شده باشند. در زمان شادعیاس» رستم‌ساطان 
والی کرمان به سال ۱۶۰۳/۱۰۱۲ از طرف عثمانی‌ها به اسیری کر فته شد.''' فرز ند 
او امیرخان درزمان شادعباس والی کر مان بود ودرزمان شاه صفی شغل قورجی‌باشی 
۳ همچنین از yal‏ ای سو کان زمان شادصفی نظر بیگی تن 3 حندان‌قلی ERa‏ 
بودند .۲۳۴ 

çel در‎ la um) ذوالقدر در زمان مورد‎ â شه‌س الد بناو : ادن او‎ -Y 
سکو نت داشت و دلی‌محمدسلطان ر ياست اين او به را عهده‌دار بود. دلی‌محمد قبلا‎ 
برد. این امیر به علت وش طبعی 3 زکته‎ yeli درسال ۱۶۰۶-۷۱۰۱۵ دای‎ 
امرای نزدرك شاه عباس جای داشت؛ حتی ره کته پبتر و دلاو اله‎ Ola سنجی اش در‎ 
لقب‌دلی (دیو انه) را شاه عباس به‌او داده بود. باز به نوشته‎ (Pietro Della Valle) 
در سالهای آخر عمر به مقام خحانی ار تهاءافته بو دو به عات‎ dama همین »ور ح» دای‎ 
زباددروی در صرف مشروبات الکلى و رعسایت نکردن توصیه بزشکان» در سال‎ 


TARS ۹‏ وفات کرو" gis b halia g‏ ان > ره بر آدرش سلیم بیکت واکذار 





سه مره 2۰۱۱۰ 9۰۲۱ (YA‏ در سفر عبر اقین از فرزندان سو کان شاهوردی در منجاق 
شاه طهما سب بوده‌است. راجع gwag‏ کلن‌ها ی UT‏ علو لی» ید«تحقیقات تاریخ بو زوی» نو شند 
قار وی سومر : ص۳۱۷ مر اجعه شو د. 

۱) اسکندر GE‏ کمان ص۵۸ ۵۹۰۶ ۰۷۱۴۶ ۸۵ ۱۰ ؛جلالا لدین‌منجم» ۴۵ ۰۱۲ 
امت‌سلطان ار فرزندان رستم سلطان بهعلت اسارت پدرش. والي منطقه سمنان و در سال 
۹ دای باد کو بد گر دید (جلال! لدین منجم و ود - 8 ۲۱۲). 

۱۲ ) اسکنسر بیکث تر کمان» ۸ ۵ محمد بر سف. ذیل عالم1 داق basn‏ 
۰۰۱۳۳۸۹۹ ۲۰۱۱۵ ۲۸۰۱۲۰۵۰۱۹۹۰۱۵ ۲۳۵۰۲ ۲۹۴۲۳۲۵۱۲۵۹۱۲۳۹۰ 

۳) محمدیرسف؛ ذیل عالم !داي عاسی. ص۲۸ ۲. 

۴ ) هسان ماحد ص ۰۲۳۹ 

۵) همان ماحد ص ٩۹ ۵۵4 ۰۸٩4 ۰۴۰۸۹۲۰۸۲۲۰۸۶ YI‏ ترجمة فارسی کتاب 
پیتر و دلاو ا اد س۱۸ ۸۰۲۳۸۰۲۳۷۰۲ ۵۹۲۵ ۰۲ ۲۶ جلالالدين منجم؛ و ۰۱۶۲ 


دور ان شاه عباس ۳۹۷ 


کسردی-د. سلیم‌خان » زمانی نیز والسی اخسقه بود."۲ غیسر از امسر ای ذکر شده» 
علی WE yol,‏ 3 حسین ir e‏ نیز از همین او به بودند. 

ت — ا بمو ر: nigar!‏ یکی از قبایل «اوغوز» می‌بساشند. در آنساطولی نیز 
یکی از قبایل بزر کت ذو ا(قدرها را ایمو رها تشکیل می‌ددند. از این او به خلیل‌سلطان 
فرزند کلبعلی به هنگام Se‏ شاه‌عباس در قرابا غ صاحب اقطاع وو 

ث - حاجیلر : این او به شاخه‌ای از حاجیلرقبیلۀ «آغچه‌لو» ۲۳ ساکن نواحی 
بوزوق می باشد. به سال ۸۶م ٩‏ شاه‌عباس از ميان امرایبی که بر ضد مرشد gl‏ ان 
سو aib‏ کسرده :ودند مهدی‌قلی‌خان ذواشدر را به دست بقوب‌بیکگ فرزند 
ابسر OLan‏ حاجیار به قتل رساند و ایالت فارس را بار تبه «خانی» به‌او و اگذار 
نمسود. او بك شخصیت نامتعادل بود؛ لذا نتو انست مسوقعیت خود رادر فارس 
مستحکم کند و بسا اختلافی که با امبرای شاهی پیدا کرد به سختی سر کوب 
گسردید (۱۵۹۲/۹۹۵) و شاه‌عباس مقام بیگاربیگی فارس را به بنیادبیگث ذو القدر 
«و سر جاو »داد.ابن اسم احتمال دمیر جو لو (Demircülü)‏ بودن ر ابه خاطرمی yg‏ 
مستدام‌سلطان و الی «کبود جامة» استر آباد نیز از این اوبه می‌باشد. ۲۳ 


۱۱۶) اسکندر ŞER‏ کمان AYARA‏ ۰۶۱۰۱۰۶۰۰۱۰۳۱۵۱۰ ۱۰۸۹۰۱ .سلیم خان 
در سال ۳۶/۱۰۴۵ - ۱۶۴۵ هنگامی که والی‌کاعت بود وفات نمود. (محمد یسوم 
ذیل‌عا نم دای عباسی. ص ۰۱۳۴۰۳۷ ۱۶)- ۱ 

۷ )اسکندد بیکث تر کمان ص ۱ ٩۴:۶۷‏ ۰۶ 

۸ ) همان مأخذ» ص 4 ۸٩‏ 

۰۱۰۸۵ YE اسکتدر‎ (114 

Gyre‏ «سکن قبیلة آ غجد لو ءنطقه «گدوك» بوزوق بوده است. بطو ری که می‌دانیم» 
اسم گدولء در منابع دلجو قی نیز ذکر شده است. بر اساس تحقیقا تی که برای شناسایی 
محل 1343 Pi‏ عمل آوردیم اما لا" «شار AES‏ با «شهر قشلا» و اقع در راه سبو اس = 
قصرید و از توایع سیو اس می باشد. شاه مهم قبیلد آغچه لوی سا کن DIE‏ حاجیلر می- 
بباشد که در قرن ۱۶ بد زراعت مختلفی می پر داختند. شاخسه‌ای از آغچه‌لو نیز در تشکل 
قبیله قا جار نقش داشت. 

۷۲ ۵۰۶۱۶۰۴۳۷۰۳۳۶ ۰۱۴۲۵ ۱۴۳۱۵۴۲۶ FIA ۰۴۰۳ ۳۸۴ ou اسکندد‎ )۱ 
۰۸۰ 9۸۶۶۰:۵۹۰۲ ۰-۲۲» قمی‎ daml, قاأضی‎ ۶ 

(١ yy‏ اسکندر Ge‏ ۸۵ و بةٌ حاجیار و با بلك azl‏ از آ نها در مان حا کمیت سه 


... نقش ترکان[ ناطو لی ذد‎ YAA 


ج- سار ی شیخلو: در زمان شاه اسماعیل» خلیل.لطان امیر الامر ای فارس از 
ایسن اویبه بوده است. اسم اصلی این gel‏ امت د-وده و Amz‏ دستور شاه اسماعیل 
به قتل رسید. ماده تاریخ فتل izi‏ «حیف ازخلیل سلطان» است. 

OL چیچکلو : این اوبه شاخه‌ای از قبږلة چیجکار ی سا کن »نطنه بغاز‎ - E 
بوده است۳۰ شاه‌اسماعیل پس ازقتل خلیل‌سلطانایالت فارس رابه عز الدین ریس‎ 
این اوبه و اگذار نمود و به او لب علی‌ساطان داد.‎ 

-E‏ جاموسلو )$( پس ازوفات علی‌سلطان درسال۵/۹۳۱ ۱۵۲ابالت فارس 
به حمزه‌سلطان از این اوبه واگسذار گردید. از این اوبه در سال ۱۵۹۰/۹۹٩۸‏ به اسم 
Kyo je>‏ نیز برخعورد می esi‏ 

خ- شادی بکلو: او لین yanl‏ ی که از ابسن او به می‌شناسیم محمدخان قا والی 
شیر از بوده است. شاه‌اسماعیل دوم این امیر را از مقام حود عزل و به جایش ولي 
خان قلةا نجی او غلی را منصوب کرد. در سال ٩٩۹۵‏ مقام بیکار بیگی فارس بد علی‌خان 
sol‏ بعلو وا گذار tus E‏ ولسیء علی‌خان درهمان سال به دست فاعیل خود »دی 
قلی‌خان به قدل رسید. طعماسبقای سلطان فر ز ندعلی‌خان به سمت و الی دارابکرد تعیین 


کردید؟ 3 بیکار بیگی مهدی‌فای دان pe‏ در فارس Al‏ نکر دین :۱۳۵ 
7 


۶) تر کمان 
در bii ola‏ که در حدمت صفو LOŞ‏ بو دندء تر کمانها از دو قله pe”‏ 

مو صالو و پر ناك که تکیه گاه‌اصلی‌دو لت آق‌قو دو ناو بودند به میدان آمدند؛ AĞ‏ اجع 
سعتمانیها بد قرایاغ دد آنجا سکونت داشتند (اسکندر یگ ص ٩‏ ۶۴). در سال ۱۰۳۹/ 

۶۲۹-۰ اوبة حاجیلر منطقد استر آ بأد به اتفاق چمشکزل اوها در تحت ادارة خسروخان 
ازصنتف غلامان در آمد ند (محمد بو سف ذیلعا(م1 داي vg‏ ص ۲ ۰۲) 

۳) شر کت چیچکلوهای نواحی بوزوق به سال ۱۵۲۷ در عصیان سر کوب شده 
قلندر چله ی را قبلا بحث نمودیم. 

۴) اسکندر ER‏ ص ۷۲۰۴۲۰۰۴۰۳ ۴؛ جلالالذرن منچمء b‏ ۰۱۸ 

۵) همان مأخذ. ص ۰۱۳۴۲ ۰۱۳۵۵۰۳۵۲۴ ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ 


دور ان شاه‌عباس ۳۹۹ 


به اذن مو ضوع ص حبت شده است. 

در او ایعل سلطنت شاهعباس امرایی نظیر شاه بوداق سلطان» شاهقلی‌سلطان» 
سلرسمان خحلیفه (داماد OLE ŞA ya‏ استاجاو)» حیدر ERa‏ دلی اوغلی؛ محمدبیگت 
امامتلی‌بیگ بسطام el ET‏ طهماسبقلی» سهر اب خلیفه» محمدقلی خان فسرزند 
مر تضی‌قلی‌خان؛ علی Ey,‏ وشاه بنده‌حان و از بایندرهامر ادییکث و پیر بو داق‌خان دیده 
می‌شد ند ۴ شاه‌عباس با گذشت olej‏ این اقو ام خود را نیز تصفیه نمود به طوری 
که در سال ۱۶۲۸ تنها دو امیر از این alad‏ در دستگاه دیده می‌شود که یکی از آنها 
پیر بوداق‌خان فرز ند شاه بنده‌عان بیکاربیگی تبرین و دیگری حسن‌سلطان ارد کلو 
والی قبانات ۰۲۳ هستند ما قبلا" به اوبۀ ارد کلو برعورد نمی کنوم. 

دیگراز ءسائل قابل توجه‌تر کمال‌ها نسبت به سایر قبایل» داشتن افراد باسواد 
ودرس خو انده‌درمیان آنها بوده است که این alina‏ چند دلیل داشت."" بطسوری که 
صادقی نقل می کند» این امراء درس خو انده بوده واشعار تر کی وفارسی می‌سرودند: 
سلطان محم دان فرزند امیر BÖ‏ محمد Gaye Şa‏ محمدصالح میرزا؛ Rupal‏ 
(با تخلص «حالتی»)» محمدبیگث L)‏ تخلص «سالم»)» سوسنی» عباس‌بیگث (اصل 
او از قبیلة دوغر) و مسوالی. این امیران به اتفاق اصیل زادگان تر کمن که ارتباط 


حواندن و نوشتن بین آنها بود در میان قبایل قز باش در رأس قرار داشتند.۹ 





۶) داجح به این اسامی به اسکندر ERa‏ و فاضی احمد قمی مر اجعه شود. 

۷ ) حسین‌ خان درسال ۱۶۰۳-۴/۱۰۱۲ از نیروهای عشمانی در گنجه شکست خورد 
و از امر ای همر اهش رستم‌سلطان سو کان به اسیری گر فته شد (جلال‌الاین منجمء D‏ ۱۲۴؟ 
م جنا یادی» a‏ ۳۲۰؛ اسکندر بیگث. ص۱۰۸ )؛ شر ق‌خان بهار لو را نیزیكاو ب تر کمن 
ذکر می کند (ص ۲۸۱). بهار لوها در اصل و ابستد به او لوس قر اقو یو نلو بودند. 

ES سب — مادر فرز ندانش اسماعیل ومحمد و مادر بزر‎ lagbo lå نم زن‎ Folk. (YA 
که‌درسال‎ s که انو بر ادرژ اده مو سی‌سلطان بو‎ PERY geat پدری عباس ہےر ز اس دعتری‌ازاو به‎ 
که سنش نز ديك به هشتاد بود وفات کرد. او مانند حاتو نهای دودان‎ ۱۵۹۳- ۲ 
ES خو اه بود و درحوالی قز 3 بن کا رو اسر اییاحداث نمو د ( اسکندر‎ p> 3 aLi سلو‎ 
.) ۴۹ ۰ ص‎ 

۹ ) صادقی۵ ۰۸۰۱۷۱۶۸۸۶۵۷۶۵ ۲۰۰۱۱۸۰۱۱۰۰۸۱ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱ راجع بد سو سنی سے 


rr.‏ نقش ر کان آ ناطو ای در... 


در olaj‏ شاه‌عباس بعضی از امسرای بانندر یمنی göl‏ اده ق ڈو بو تلو » اعلام 
موجودرت کردند. بی تو جهی شاهان صفوی به این yal‏ اء آق‌قو دو نلو جای تعجب ام ت. 
یکی از این el çal‏ محمدزمان سلطان بود. خانواده این امیر اهل نزد بودند و او که در 
عین آشنائی به فنون نظامی مردی دیندار و دانشور بود و طبع شعر داشت و در 
میان ندیدان شاه‌عباس جای‌گرفته بود در سال A ٩/۱۰۱۷‏ ۱۶ وفات کرد. دیگر 


از بایندرهاء مر ادبیکت يدر این امیر ذکر شاه ات ی VE‏ 


¥) قاجار 

åm‏ طوری که قبلا ذکر نمودیسم» وه هنگام گسترش فتو حات cla plaie‏ در 
ولابت چخورسعد شاخه‌ای از استاجلوها» معدلوها و اسپیر لو Ela‏ درقرابا غ قاجارها» 
اوتوز ایکی» قزاق‌ها» ایگیرمی‌دورت؛ قرامانلو و بعضی دیگر از قبایل؛ در شیروان 
بك مت پرجمعیت از روماوها و یك شاخه از تکلوها زند گی می کردن-د. پس از 
تصرف قراباغ به و سیله عثما نی‌هاقاجارهاحاضر به قبول حا کمیت عثمانی‌نگر دیدند و 
olu‏ سوی ارس که در حاکمیت صفویها بود» مهاجرت نمودند.۲۳۱ 

این مهاجرین ابتدا به وضع پربشانی در آمدنسد. شاه‌عباس پس از کشتن 
فرهادخان قرامانلو» حکومت استر آباد را در سال ۹۹/۱۰۰۷ - ۱۵۹۸ به حسین‌خان 
قاجار از فرزندان زیادکه امیرلایقی بود واگذار کر د.""' شاه‌ءباس برای فتسح 
سرزمینهائی که به تصرف عذمانی‌ها در آمده بود به حر کت در آمد و حسین‌خان را 
نیز yala‏ ر فتح قراباغ نمود؛ تمامی و یا اکثریت,اهالی قرابا غ که تحت حاکمیت 





نیز نگاه کنید به I) paap le‏ ص ۰۱۸۸۰۱۸۷ 
۳۰) اسکندر بیگک ص۱۱ ٩۱۰۰۹۰۸۰۴۰۶‏ جلالالدین عنجم  AA‏ 
۱ حتی سر داد. فر هاد پا شا قاجادها AS loji bw Taal)‏ (۱۵۸۸/۹۹۶) 
J‏ فی! لواقع به ۲ نها و قبایل همدست آنها alam‏ نموده اموال و گو سفندان آنها را به یغمیا 
می بر دند (شر ف ان شرفنامی (TAN‏ 
۳٢‏ ) اسکندر بیگث تر کمان؛ ص ۵۸۱۰۴۳۵ ( که در اینجا به طور اشتباه حسن‌خان ذ کر 
شده)؛ جلال | لدین منجی ay‏ ۰۷۰ 


دور آن شاهعماس rri‏ 


e 


عشسا نی دا بودند به حسین‌خان ملحق Mi ۱۶۰۳ - ۴/۱۰۱۲( ARAS‏ $ در ترجه ¿LIA‏ 
فت حگردید (۷/۱۰۱۵ -۱۶۰۶) ولسی حسین‌دان به علت شکایت و تارضایتی مردم 
قسراباغ» مسوفعیت ود را ازدست داد" وحکومت قرابا غ به محمدخان فرزند 
jd‏ ان از فرزندان زیاد گذار گردید,۱۳۵ پس از این تاریخ به اسم حسین‌خان 
در منایع برحو رد نمی‌شر د و احتدال دارد به دستور شاه‌عباس به قتل رسیده باشد. 
استر آباد نیز از تساریخ ۱۰۱۲ به دست امسرائی از طبقة غلامسان مائند یوسف‌خان؛ 
فر یدون‌خان و <سروخان اداره مسبی‌شد . محمدخان والی ¿LIS‏ ایزدر dlu‏ ۱۰۲۴ 
(۱۶۱۵) در جنگی که با گررجی‌ها نمود به قتل رسید و پس از او حکومت دا باز در 
دست یکی از فرزندان زباد به نام محمدقلی‌خان می‌بینیم. گرچه اسکندر بیگث مخنی 
نمی گو دد» و لسی احتمال داردکه او فرزند یکی از پیشینیان محمدقلی‌ان باشد. 
محمدقلی خان در سال ۲۷/۱۰۳۶ - ۱2۲۶ از مقام خود عمزل‌گردید وبیگلربیگی 
قرابا غ و همچنین ریاست ایل قاجار به داووخان از ÖLME kib‏ اگذار گردید.۳۴ 
4 هنگام مرگ شاه عباس تنها دو امیر از قاجارها در دستگاه وجود داشت. این 
مسئله موقعرت‌سست آنهارا دردستگاه می‌رساند. یکی ازاینها بیگلر بیگی چخورسبد ؛ 
طهه اسپقلی‌خان فرز اندامیر گو نه ودیگری پیکرخان ایگیررمی‌دورت والی MEDA‏ 
او به‌‌ای مهم قاجار عبار تند از آغجقو یو نلو» آغچه‌لی شامبیاتی» بوه و ایگیرمی- 
دورت. قبل از پرداختن به این اوبه‌ها لازم می آید نظر جود را در مورد تشکیل ایل 
قاجار بیان نمایم. 

در مورد تسمیه قساجار که آبا اسم بك ابل بوده با اسم یسك شخصیت» هیچ 
مطلبی نمی توان گفت. چون احتمال در دو وجود دارد. در قرن ۱۶ در میان تر کمان۔ 


های حلب قبیله‌ای به اسم قاجار وجود داشت. در سال ۷۱/۹۷۸ - ۱۵۷۰ در این 





۱۳۴ ) اسکندد بیگث تر کمان» ص ۶۵۷ 

۳۴( همان ماک ص بنع ۶ ب؛ جلالا لدین içni‏ 8 ¥ 
۳۵) اسکندر ER‏ تر کمان. ص ۰۸٩۲‏ 

۳۶ ) همان ماحد ص ۰۱۰۲۳۰۱۰۱۲ ۲۵ ۰۱۰۸۸۰۱۰۷۴۰۱۰۶۸۱ 
(ary‏ همان ماأعذ.ص ۰۱۰۸۵ 


rrr‏ نقش ترکان[ ناطو لی در... 
قبیله ۷۸۰ مالیات دهنده و جود داشت. این قبیله» مهم تر ډن قبیلۀ تثبرت شده فاجار در 
فرن شانزدهم VA azl ga‏ 

در اوابل قرن ۱۸ در آناطولی غربی در اطراف منطته آیدین یك قبیله به نام 
قاجار که به وسیله کدعداهای مختلف اداره می‌شد دیده می‌شود. در مورد ارتباط 
این قبیله با قاجارهای سابق‌الذ کر امروزه هیچ مدر کی دردست نداریم. ایل قاجاری 
که به وسیله خلیل و حاجی‌حسن قاجار اداره مسی‌شدند. در سال ۳۲/۱۱۴۴ ۱۷۳۱ 
پس ازسکونت در منطفهرچخوراوو ا»»نواحی آیدین را برای فشلاق کرت و نگهداری 
دامهای ود و مناوق «سلطان داغلاری» را برای بیلاق کسردن از دولت به اجاره 
گرفتند."" قسمت مهم این قبیله درمنطقة قشلاقی خود آیدین سکونت اختیار نمودند» 
که امروزه همةآنها انتساب خود را به ایل قاجار به عوبی به pbl‏ دارند. "۲۴ YE‏ 
می‌تو آنیم به بررسی او به‌ه‌ای قاجار بپردازیم- 


الف To‏ غچه‌قو بو ناو : اوبۀ آغچهقوبوناوی قساجار شاخه‌ای از قبیلة بزر EŠ‏ 


۱۳۸) جماعات قاجارتابع کدتعداسام: ie‏ مالیات عوام مجرد افر اد 





VA: ۳۳۴ ۲۵ ۳۴۶‏ 
اغنام دسم ز سم بادهو ای‌عر و سانه سم جمع 
۵ ۵۰ ۵۵۷۵۶۲ ۳۰۰ ۰ ۳۳۴۰ ۳۰۸ ۳۲ ۵ "۶ 


دفتر ثرکمانهای aile le‏ ثبت اسناد eş zda‏ عمومی شماره ۵۱۳۷ apy‏ ۶۷. 

۹ ) احمد فیق» عشایر ترك ناطولی: ص ۲۰۱۴۹ ۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۷۱۰۱۱۵ در مو رد 
تبعید این قبایل قاجار به قیرس در سال ۱۷۱۴/۱۱۲۶ می‌توان تأمل نمود. 

Hasluck (1 #-‏ اثر فوق‌الذ کر ج۲ ص۴۷۵ (نقل از جدول رم جاقیر اوغلی» در 
مو رد قبایل غرب لاطو لی) و به هر حال بعضی از اوبه‌های قاجار در مسکن اصلی خود 
حو د «چخور اوا» باقی ماندندکه یکی از اینها نا این او اضر در منعقد مشهود «اوج قا بو » 
و در بر ید گی EET ep‏ یبلاق می کر دند (علی ردضا قبا بل iye‏ جنوب: TT‏ ص 4۲۱ 
۳ص ۰ ۵۲.ص ۱۰۶). راجح بەقبيلة قلی فا جار سا کن«ابچل» ES‏ با به همین منیع. 
در اخلاط و اقع‌درساحل دریاچه وان محله‌ای یدنا مقا جار و جوددار د( ع.شر یف US‏ خانه‌های 
اخلاط. استانیول ۱٩۳۰‏ ص ۹۷)؛ غیر اذ آن اینها در سال ۲۹/۱۱۴۱ - ۱۷۲۸ در 
ül‏ قبا یل تر کمن سا کن «رقه» بودند که از آنجا فر ار کر دند. در بین قبا یل فر ادی تر کمن 


.) ۱۷ ۱ ص‎ sii برحو رد می شود (احمد )53 همان‎ js gili قبيلداي به تام‎ L 


rr? شاه‌عباس‎ bl دور‎ 


آغچه قو یو ناو ی آناطو لی می‌باشد. مخصوصاً به علت کثرت جمعیت می توان آن را 
جزء یکی از قبایل اوغوز به شمار آورد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده آغجه 
قو یو نلوها یکی از قبابل بااهمیت تشکیل‌دهندة ایل ذوالقدر می‌باشند. شاخحة اصلی 
این قبیله درنیمه‌های او ایل قرن ۱۶ درمناطق ماراش - البستان پیلاق و در حلب — 
انتا كيه قشلاق می کر دند. در همان سالها شاخه‌ای از این قبله در 0lü‏ «بوز او لوس» 
سا کن منطقه دبار بکر و شاخسهة دیگر در «ینی‌ایل» (ساکن ميان »یو اس و قرون) و 
ياك ie‏ دیگرش در منطقه‌کدوك (شارقیشلا) بوزوق بسر می‌بردند AS)‏ شر کت 
اینها را در سال ۱۵۲۷ درشورشهای قلندر چابی متذ کر شدیم). بك Asli‏ برجمعیت 
دیکر نیز در میان او آر agi‏ سکونت داشت. در میان اوبه‌های قاجاری که به pl‏ ان 
مهاجرت کردند » در مورد مها جرت آغچه قسویو نلوهای ناحیه بوزوق در میان‌آنها 
نیز کمتر می‌تو ان شك نمسود.و لی امروزه آغچه قو بونلوها در غرب رودفرات که به 
تمام نسواحی پخش گردیده به زمیین وابسته شده اند. حتی دراسناد رسمی سال 
۷ در مان «تر کمانان عجم» که از ابران به تر کیه مهاجرت کردند 
یك اوبه از اینها نیز دیده می‌شود." E‏ آغچهقو یو نلوهساغیر از مبراکز اصلی جرد 
ماراش والبستان درمناطق چخور آوو ا.غازی: انتب» قیرشهرء‌قونیه» افیون» بالیکسیر 
و آبدین نیز مسکن داشمند. 

در زمان شاه‌طهماسب» در راس آغچه‌قو ړو نلوهای قاجار علی‌خلیقه فرارداشت 
که قرلا" به این موضو ع اشاره کر دیم. در زمان شاه‌عباس ازمعروف‌ترین شخصیت- 
های این او به» امیر گو نه بود. این امیر در Gİ‏ ایالت چخورسعد حدمات بر جسته‌ای 
از خود بروز داده بود و در مقابل حده‌اتش بیگلربیگی yazi‏ ایالت به او واگذار 
گردید. ابن امیر تا هنگام مر گش در سال ۱۶۲۳/۱۰۳۵ مقام جود را حفظ نمود و 
از طرف شاه‌عباس به او لقب ساری‌اصلان داده شد. شاه صفی» طهماسب‌فلی فرزند 


۰ ۰ Li - 0 = Fa z $ Z 
امیر کو نه را نیز به سمت بیکاربیکی جخورسعد تعرین نمود. ابن همان شخصی‎ 


۱ ) کادیخ عزی. عبدا لر حیم‌شر بف.ارزرو م استانیرل» ۰۱۹۳۶ ص ۰۸۲ AP‏ حاشیه 
.ین نوشته دا ددتادیخ عزی پیدا نکر دم ولی باز به بررسی دقیق خود معلمئن فیستم. 


rre‏ نقش ترکان] ناطو لی دد..» 


است که ابر وان را به سلطان‌مر اد چهار م تسلیم کرد و مسورخون عنمانی نیز به ابسن 
ala‏ اشاره نموده‌اند. فرزند امیر کو نه کسه پس از ان کار ود مورد توجه 
ساعلان مر اد چهارم قرار کرفت» در محلی از بغاز İLİ gK‏ بد که امروز فيز اسم 
این محل در ارتباط با این امیر به ناحیه «امیر گان» مشهور است .۴۲" 

ب -آغچه‌لو: اوه آغچه‌لو نیز شاخه‌ای از ilas‏ بسزرگی است که در مناطق 
بوزوق و در میان سیواس - قیصر یه (گدوك))» قاری‌قاشی و ابلی‌سو سکونت داشتند. 
در زمان شاه‌طهماسب از این اوبه تنها علی‌خلیفه را می‌شناسیم. 

پ ‏ شامبیانی: ابین اوبه نیز در مناطق کدوك بوزوق سکونت داشتند. این 
او به در او ال فرن ۱۶ در نا حه حاب شلاق ن کروی 

ت - بوه: با این el‏ قبابلی در Ola‏ تر کمن‌های حاب تر کی ذوالقدرها 
و بنی‌ابل دبده می‌شود. از امسر ای شناحته شده اوبة بوه قاجار اماعقلی‌خان بود که 
مدتهای زیادی در مقام بیگار بیگی قرابا È‏ حدمت نمود. او از امرای بسیار بالیاقت 
بود و در مقابل سپاهیان عنمانی به شدت مبارزه نمود,۲۴۴ مر کف او در سال jaag‏ 


۱۵۸۸ دوات صئو ی را از وجود امیر ی با لیاقت محروم ALANA‏ 





۲ ۱ )۲۳۰۳18510 ص ۵ ۴۷ ( از چا قیر او غلی )۴۷۸۰ (Russel)‏ الف. رضاء ج ۳ 
ص ۷۲۰۴۰ ج ۷۲.ص ۲ YA‏ راهنمای مناطق عسکونی قرکبه.ص ۶۸۱۲۷ ۲.جون آ غجدقو بو تلو 
موضو ع اصلی ما نیست. لذا به شرح و بردسی‌های شخصی خود درمورد از هم‌پاشید گی 
آغچه قویو ناو در قرن ۱۶ و یا خیلی قبل به غرب؛ بعضی دلایلی در دست است. ملا" 
در نیمه اوایل قرن ۱۶ دد نواحی «کتده (Kete)‏ وابسنه به بورسا TALE‏ غچه‌قو یو ناو را 
کی بیذم (ا کر تادیخ سنل به درستی حو oA‏ شده (ask‏ دد قرن ۱۵ ار عالمان عم سی؛ 
ملایکن از فبیلد! غچه قو یو ناوهای مناطقآیدین بوده است (قاریخ لطفعلی پاضا. ص ۴۱ء 
حاشیه). 

۳) اوغوزهاء ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۷۳۷ 

۴۴ ) همان sila‏ ص,۸ع۳ ب ۰ ۳۶. 

۱۴۵) دد فا جارها امامقلی‌عان فر ز ند قباد خان نیز و جود دار که په سال ۹۹۷ /۱۵۸۹ 
ازسمت خود درسبزو ارعزل گر دید (اسکندر EK‏ ص,۴۰ ) اما آ لبان ES‏ از قاجا رها 
دد سال ۱۰۰۳ /۱۵۹۵ یساول صحبت بود (اسکندد پیک ص ۲ (Yaa ۰۴٩‏ 


دوران شاه عباس ۳۳۵ 


ت - ابگیرمی‌دودت: در زسان شاهعباس از این قبیله حسین على ERA‏ و 
پیکر خان را مسی‌شناسیم که از ابنها پیکر خان و السی بردع بوده است. در زمان شاه 
صفی» بر اهیم‌خان جا نشین او گردید ۰" او بعدها ازس مت خود دربردع عزل گردید وبا 
سمت ابلچی به استانبول فرستاده شد VA‏ شرف‌خان منشاه این قبږله را کرد ذکر 
می کند.""' در تاریخ قبایل تر کمن مرتباً به اسم این قبیله برنحورد می‌کنیم و جزو 
قبابلی است که بعدها دال قاجارها گردید. 


(A‏ افشار 
بر اساس نتایجی که از بررسیها به دست آمده اوبه‌هائی که اسامی آنها ذ کر 
می‌شود - به استنای İş gl‏ ایما نلوی افشار - و در رأأس‌آنان اوبه‌های گو ندوز لوو 
ار شاو قرار دارند؛ در مسکن اصلی و ره کاو و قسمتی از حوزستان اران 
سکونت داشتند. مهاجرت افشاره-] از آناطو لی په این نواحی - بسطوری که pe‏ 
نیز چند بسار ذکر گر دیده - پس از فتح این مناطق به وسیلة آق‌توبونلوها و تحت 

فرمان متصور ES‏ رئیس ALI‏ نو دشان صورت گرفت. 

هنگامی که شادعباس به تخت سلطنت نشست (۱۵۸۷/۹۹۵) ام رای مهم 
افشارعبارت بودند از ء لی‌خان والی کرمان که شهر بزد در تصرف فرزند او بکتاش 
خان بود؛ پوسف‌خان پسرعموی و لی‌خان؛ حاکم ابر فو؛ شادقلی‌خان فرزند öls jds‏ 


۳۹ سے — .| [A A.) pzd . a.‏ 
و نوادة منصور بیکث؛ در کوه یاو fas‏ حسن‌خمان فرزند عبدا اطرفی بیجث؟ و از قبيلة 


.4۲۲:۹۱۲ cil همان‎ )۴۶ 

۰۱۰۱۸۵۰۱۰۷۰۱۰۱۰۲ ۵۰۱۰۲۴۰۱۰۲۱۱۰۲۰۱ ۵۰۱۹۱۲۷۰۸۹۲ sisl همان‎ )۷ 

۸ ) دیل عالم؟ دای عباسی» ص ۰۲۲۵ 

۶۹ ) شرف خانء (قاهره: ص۴۲۴ ) درمورد حکمی کهبه سال ۵۸۶/۹۹۴ ۱صادد شده 
می اسو یس دکه: «حا کمیت گنجه و بدردع به مصطفی امیر ایل «ایگیرءی‌دودت» از توایع 
amS‏ کد فر ز دان و افر ادش جهت هرش خحدمتي» ملحدی به نام چو پان‌او غلی را در ali‏ 
«YU lip‏ بد فتل رساییده بو ند وا گذادمی‌شود 134. 8, “YUz1).(Mühimme, Lx,318‏ 
منظور مو لف قامة «قبله» است ] و. 


... نقش تر کان ناطو لی دد‎ rs 
ارشلوی ساکن آنجاء طهماسبقلی‌خان فرز ند امیر ارسلان‌خان. بدرخان بر ادر اسکندر‎ 
خحان نیزدرمیان امرایی‌بود که به همراه شاه‌عباس به قزوین آمد. ازاءرای سابقالف کر‎ 
یوسف‌خان (یا: سلطان) نیز به حضورشاه عباس آمد و مقام قورچی‌باشی به او تفویض‎ 
از قورجی‌باشی‌های زهان ساطان محمد بسوده‎ ES گردید. یو سف خان فرزنسد‎ 
به محضص اطلاع این حبر که حمزه‎ Su است. بطو ری که قبلا نیزذ کر گر دید»‎ 
میرزا قص د کشتن او رادارد به اتفاق برادرش به جعفر پاشا والسی تبریز پناهنده‎ 
شد. در ان زمان او در تدر کیه به زند کانی ود ادامه می‌داد. در رساندن‎ 
یو سف نان به مقام قررچی‌باشی» مرشدقلی‌خان دوست پدرش نیز نقش داشت.‎ 
با وجود آین؛ پوسف‌خان در توطله‌ای که امرای مر کز برای بر اندازی مرشد قلی‌نحان‎ 
نیز‎ Ole ae yi ترئیب داده بودند شر کت داشت؛ و لی به عالت شکست ادن توطثه‎ 
دستگی رگ دید و لی به‌در و است مرشدقای‌ خان از کشته شدنش صرف نظر گر دیده» در‎ 
سابق‌الذکر‎ ES بك قلعه زندانی شد و مقام فورچی‌باشی به بدرعان بر ادر اسکندر‎ 
واگسذار شد. بسدرخان در سال ۱۵۸۹/۵۹۹۷ به سمت و الی استر آباد تعییسن شد.‎ 
ولی‌خجان به جای او به معام قورچی‌باشی رسید و فرز ندش بکتاش‌خان نیز به سمت‎ 
از کرمان حکومت بسرد را نیز در دست‎ e شد. بکتاش‌ خان‎ anal والسی کرمان‎ 
داشت. ی وسف خان نیز به شفاعت ولی‌خان با آزاد ددن از زندان به سمت والی‎ 
ابرقو تعیین گردید.‎ 

درسال ۱۵٩۹۰/۹۹۸‏ شاه‌عباس حکومت همدان را به طهماسب‌خان ازاز شلوها 
واگذار کرده و او را سأمورپس گرفتن نخجوان از دست عندانی‌ها نمود؛ ولی او 
در این مأموریبت da‏ نگردید. بکتاش‌ندان والی کرم‌ان و نزد فکرهابی دور از 
قدرت و توانایش درسرمی‌پروراند. اوخیال فتح آ ناطولی راداشت وبدین سیب اسم 
فرزند نود را سلیم گذ اشته بود؛ و لی‌این امیر بلندپرواز ازطرف بءقوب‌خان ذو القدر 
به‌راحتی از بین رفت و Ula a gön‏ حکوءت کرمان راازجانب خود به یوسف‌خان 
واگذار نمود. OL sp gi‏ نیز مانند بکتاشتسان بود و گاهی دربرابر فرامیسن‌شاه 


نافرمانی می‌نمود. بدین سیب شاه‌عباس در سال ۱۵۹۱/٩۹۹۹‏ برای سر کوبی او به 


۳۳۷ شاه عباس‎ alaga 


طرف فارس حر کت کرد و یمقوب‌خان به hali‏ استخر پنادنده شد. شاه‌عباس نیرویی 
به فسرماندهی اسلم‌س خان ذوالقدر و همچنین سپاهیان فارس را مأمور فتح استخر 
نمود؟ وهمچنین به هنگّام اقامتش درفارس نیروثی را به قرماندهی‌امیر الامراء قرهاد 
خان قر امانلو به سوی بوسف‌خان والی کرمان فرستاد. یوسف خان با وعدة فرماد 
خان درموردعفو gr‏ دازطرف شاه ود را pi‏ نمود و و لی‌خان دوباره به حکومت 
کرمان تعیین گردید. تنها حکومت یك قصبه از افشارهای آلبلو به اسماعیل سلطان 
(یا: (ols‏ واگذار گردید.اما دره‌ورد بخشوده شدن و با مر EŠ‏ يومف خان هیچ نوع 
اطلاعی در دست نداریم. 

هتکامی که شاه عباس در شیر از اقامت داشت؛ حسن‌خان افشار و شامقلی 
خان افشار از کوه کیلو ډه به حضور او رسیدند. ادن دو امیر افشار دشمن یکدیگر 
بودند و با تحریك شاه عباس از طرف حسن‌خان؛ شاحقلی‌خان به قتل سید و حسن 
خان به تنهائی حکومت کوه گیلو یه را به دست گرفت؟ ولی او نیز در سال ۱۰۰۳/ 
۵ — ۱۵۹۴ به اتفاق بسرادر و فسرزندانش دستگیر شد و پس از قتل او» برادر و 
فسرز ندانش زندانسی گر دیدند. شادعباس در سال ۱۵٩۹۱/۹۹۹‏ به هنگام عزیمت به 
شیر از طهماسبقلی ملطان از امرای افشار ارشلو را به عات نافرمانی دستگیر و به 
İİ‏ رساند و فرزندش زهرمارسلطان نیز به همان سرنوشت دچار شد. 

به هنگام مر گت شاه‌عباس تنها سه امیر از افثارها در دستگاه صفوی صاحب 
مقام بودند که هر یك از gal‏ در راس یکی از او به‌های افشار قرار داشتند. او به‌های 
مهسم افشار در این دوره عبارت بودند از گسوندوزلی ارشلوء آلپاو؛ اب رلو و 
ابماناو أفشار. 

الف و ندوز لو : این او بسه در اصل شاخه‌ای از گو ندوزهای افشار ساکن 
در میسان تر کمان‌هسای حاب می‌باشد. این او به در مناطق کوه گیلویه و حوزستان 
سکو فت داشتند. بعدها بك قسمت از آنها به Alais‏ ابیورد خراسان و قسمت دیگر 
به مناطق ارومیه فرستاده شدند. 


ap‏ از شلو : ارشلوهبا نیز در اصل در کوه‌گیلوبه و به روایتی دیگر؛ داغل 


۰.» نقض آر گان ۲ ناطو لی درد‎ FFA 
/۹۹۲-۹۵( افشارهای منصور بیگث بودند ودر اواعرسالهای حکوعت ساطان محمد‎ 
SKa به اتفاق اسالوها دراطر اف اصفهان سکونت داشتند. امیر اص لان‎ )۱۵۸۴ — AY 
راجع‎ AS در زمان شاه‌اسماعیل دوم و سلطان‌محمد در رس اینها قر ار داشت» که‎ 
به این مو ضوع صحبت کر دیم. درابتدای حکومت شا هعباس طهه‌ساسبقلسی بیش‎ 
و با‎ EKua ارشلو در اطراف اصفهان سکونت داشت. در زمان حیات طهماسبتلی‎ 
دررأس! رشلوها حاجی مهدی‌قلی قرار داشت. در این زمان یکی از‎ ANAYA بعد از‎ 
بیگث‌های با قدرت ارشلو زهرمار سلطان بودکه به علت حر کت نادرستش» شاه‎ 
عباس قنیر سلطا گوزی بیو كلو را مأموردستگیری‌اسن‌سلیطان وتبعید قبیلةاو نمود.‎ 
ار شلو‎ ál. 634.) ات آمده‎ yil قتبر سلطان که حدما مدت کمی بود که از آناطولی ره‎ 
دا به اطراف خحعوار» ری و سمنان کوجاند. زهرمارساطان در تبعید خود به دامغان؛‎ 
ود بدرحان پتاهنده گر دید واسی ردردان او رادسه نزد شاه عباس‎ al. pe“ 
فرستاد.‎ 

قسمتی ازارشلو la‏ نیز به نزد هم قبیله‌ای‌های خود در ارومیه مهاجرت کردند. 

پ — اسائو : اسالوها احتمالا" قبل از شاه‌عباس در اطر اف اصفهان سکونت 
داشتند. هنگامی که امامقلی‌سلطان از ALI‏ اسالو حا کم «گاورود» کردستان بود» اکثر 
اسالوها در آن نواحی سکونت داشتند . 

ت - اپرلو : ابرلوها نیز قبل از شاه‌عباس در حوالی قزوین سکو نت داشتند, 
شاه‌عباس با کو چاندن ابر لوها به ابیورد» جمشیدسلطان کرجی را درر أس آنها گمماشت. 
احتمال زیاد دارد که قلی بیگٹ افشار از yal‏ ای بزر E‏ زمان سلطان محمدء بوسف‌خان 
فرزند قلسی‌بیگک از قسورچی‌باشی‌هسای ایتدای سلطنت شاه عباس؛ و لی‌خان حا کم 
کرمان و فرزندش بکتاش‌خان از این اوبه باشند. ladas‏ بك قسمت از گسوندوز لوها به 
ابر آوهای سا کن ابیورد ماحق گشتند. احتمال زیساد وجود دارد که فبیله öy‏ علوی» 
متتیرب به ناورشاه افشار منشعب ازیکی از این دواوبة ابر لو با و ندوز او باشد , 

ث ا لپلو :آللبلوها نیز در اصل شاخه‌ای از افشارهای :ر کمان‌های حاب 
می‌باشند. احتمال دار د که اینها از افشارمی‌ای کوه یلو به باشند. از افخاره-ای ا لبلو 


دور ان شاه عبای ۳۳۹ 
اسداعیل‌خان را ءسي‌شناسيم که در سال ۱۵۹۰۱/۹۹۸ املا کی در کسره-ان به او 
واگذار گر دید. او در سال ۹۵/۱۰۰۳ = ۱۵۹۴ والسی کازرون بسود. اسماعیل خان 
راییدها در سالهای ۱۳ — ۵/۱۰۱۱ ۱۶۰۲ در سمت والی فسراه از توابع 
حراسان »سي‌بينيم. قبل از او نیز حاکمیت شهرهای فراه و اسفزار در دست 
اردوغدی‌خان از آلپاو بوده است. 

ج g lol‏ افشار : این اوبه شاخه‌ای از ابماناو دای بزر Ef‏ اقشار و ابسته به 
ایل ذوااقدر سا کن تر کیه می‌باشد. ما می تو انیم در مورد مهاجرت ابن شاخة افشار 
در زمان شاه‌محمد و Jalal‏ سلطنت شاه‌عباس به ابران حدس بزنیم» زیسرا قبلا به 
نام آ نها در هیچ يك از منابع بر حورد نکرده‌ایم . او لین امیری که ازاین او به شناخته 
مسی‌شود قاسم‌سلطان است که درسال ۹۴/۱۰۰۲ ۱۵۹۳ به‌اسمش برخورد می کنيم. 
او در این تاریخ حاکم یکی از نقاط اطر اف همدان بوده است. اودر سال ۱۰۱۲/ 
۴ س ۱۶۰۳ به اتقاق حاکم ei‏ اوزوناحمد پاشا والسی بغداد را اسیر نمود. در سال 
۳ در فتسح موصل شر کت داشت و با عنوان خانی به سمت والی اسن شهر 
تعییسن شد؛ و درسال بعد با نزديك شدن Olabe‏ عثمانی؛ به عات نداشتن نیروی 
کافی و شیو ع ءرض وبا مجبور به عقب‌زشینی و ترك شهر گردید. در سال ۱۶۲۵ از 
yel‏ ای که دو بارهاز طرف صفوبان برای فتح مو صل‌اعزام گردیده بودند» کلبعلی‌سلطان 
فرزند قاسم‌خان را بايد ذک ر کرد. این امسر مې aile)‏ که احتمالا قاسم سلطان 
تو سط شاه عباس» که در مقابل حعطاهای کو چك نیز گذشت نداشت. از متام خود 
بر کنار و بسا به قتل رسیده باشد. در سال ۱۶۲۷/۱۰۳۷ کلبعلی‌خخان حا کم ارو میه 
بود. قاسم ساطان فرزند ES‏ به اسم بیر امخمان داشت و قسمت مهم افشارهائی که 
درقر ون بعد در حوالی ارومیه ز ند گی‌می کردندمنتسب به‌افشارهای ایمانلو بوده و حکام 


از و م.ه ار تسل قاسم نحان می‌باشند ,۱۵۴ 





۰ ) ادغوزهاء ص ۱ ۰۲۸۶-۲٩‏ 


۰۰. نقش تر کان۲ ناطو لی دد‎ rf. 
بيات‎ (4 

اکثربت جمعیت بیش از حد بيات‌ها قبل از شاه‌عباس در اطر اف کز از و کره 
رود" واقع درجنوب شزقی همدان سکونت داشتند و جمعیت آنها از ده‌هز ارچادر 
تشکیل ءسی‌شد» که قبلا" به ایسن مورد اشاره شده است. شاه‌عباس بیات‌ها را نیز 
پراکنده ساعت وبه هنگام فر کشر از بیات‌ها بار علی‌سلطان در yl İli‏ ۵۲ قداعلی 
سلطان در ما yS‏ °` و بدرسلظان نیز والسی یکی از قاط اباات جخورسعد بوده 
است. "۲ غیر از اینهاء قسمتی از بيات‌ها نیز به اتفاق روملوها در اطراف شهرهای 
در بند و شابران شیروان سکونت داشتند و فر خ‌سلطان از iab‏ غلامان در ر أس آنها 
قسرار داشت."* در همان زمان در منطقةٌ نیشابور نیز گروه دیگری از بيات‌ها به نام 
«قرابیات» سکو نت داشتند. بر اساس AS,‏ اسکندر بیگث» قر ابيات‌ها Jah‏ او لوس 
جفتای‌ها بودند.* جهت تمییز قر ابيات‌ها از بيات‌ها» به ALE‏ ایر الذ کر «اوزبیات» 
(بیات‌مطا-ق) و یا «آق‌بیسات» (بیات‌سفید) می گفتند. آق‌بیات‌ه.ا شاشه‌ای از 
تر کمان‌های حلب می‌باشند که به احتمال زباد درزمان آق‌قو بو la li‏ به ایران مهاجرت 
کرده‌اند. Weima‏ شاعر مشهور قضولمی از آق بیات بوده است Vİ‏ 


ب: قباایل کو چك 


0 قر امانلو 
a‏ اصلی قر امائلوها قرابا غ بو ده است. قرلا" تقش این قبیله را در تشکیل 





و[ درسد مور دمذ کو دددمتن تر کی کتاب حاضر»« op‏ رود» ثبت‌شدم که غلط است ]و. 

۱) اسکندر Ey‏ تر کمان ص ۸۶ ۰۱۰ 

٣‏ ) همان چا. 

۳) همان جا. 

۳ اسکندر بیگث: ص۸۸ ۱۰.در سال ۰۹-۱۱۱۰۱۸-۱۹ ۱۶ محمدسلطان پیات 
والی شوشتر بوده است؛ ازفاح nl‏ «شوده a jE‏ به و سیله شاحقلی‌سلطان از همین قبیله در 
سال ۱۳ ۱۶۰-۰ نیز آ گاهی دار یم (جلال الد ین‌متجم ۰۱۷۵۰۱۳۰ «(rea‏ 

۱۵۵ اسکندر ARL‏ ص ۸۷ ۰ ۱.احتمال قوی می ړو د که اینها از تر کمان‌های «یقه» باشند. 

۶) داجع به بیات‌هاء ij‏ اوغوژهان ۲۲-۲۳۷ ۰۲ 


دور ان شاه‌عباس rri‏ 


دولت صفوی ملاحظه کردیم. ابسن İLE‏ ضعیف در زمان طهماسب و دوران جانشین 
بلافصل او نتوانست قد علم کند. ولی به محض جلوس شاه‌عباس به تخت سلطنت 
ستارة اقبال آنها از نو درخحشرد؛ زیرا فرهادخان فرمانده کل (سپهالار) شاه‌عباس از 
این قبیله بوده است. فرهادخان به علت داشتن موقمیت مناسب خدمات ارزنده‌ای 
انجام داد؛ و لی در سال ۹۹/۱۰۰۷ — ۱۵۹۸ به علت نامعلومی از طرف شاه‌عباس 
به قتل رسید. هنگامی که برای کشتن او وارد جسادرش شدن-د؛ به محض دیدن 
اللهوردیان از ÖLME iab‏ و افرادش؛ این جملةً تر کی را به زبان آورد alap‏ 
می اولدی»؟ (کارماچنین شد؟)'' یکی از نسخ جایالتوادیخ مسوجود در توب 
قاپو سر ای بر ای کتابخانهٌ فر مادخان آماده شده بود. 

شاه‌عباس پس از قتسل فرهسادخان به برادر او ذوالفقارخان که در سمت 
بیگاربیگی آذربایجان خدمت می نمو د آصیبی نرساند و بعدها او را والی شهر پس 
گرفتة شیروان نمسود؛ واسی او نیز در سال ۱۶۰۹-۱۰/۱۰۱۸ (JEI)‏ بسه 
سر فوشت بر ادر بزر کش دچارشد. قسمتی ازفر امانلوهای اطراف اوداخل قورچی‌ها 
شدند و قسمت دیگرشان به حدمت یوسف‌خان بیگلر بیکگی جدید شیروان از haniad‏ 
غلامان در آمدند.* از فر هادخان برادر دیگری به اسم الو ندسلطان و خویشاوندی 
به نام قرامان ER‏ می‌شناسيم. ۲ به دنگام مسر ES‏ شاهعباس هیچ امیری از این قبیله 
در دستگاه وجود نداشت؛ بالاخره به سال ۰۳۴۶ ۶۳۶-۴۳۷/۱ در دور ان شاه صفي 
بکی از فرز ندان ذو القتارعان به نام حسام‌سلطان را در سمت والی قسزل آغاج قرار 


داشت ۱۳ 





۷ ) اسکندر بیکث صم ۰۵۷ 

.۸ ۰۷۰۸۰۶ ص‎ sizle همان‎ (AA 

۹ ) همان sizl‏ ص ۴۲ ۲۰۵۷۲۰۰۴ ۰۵۴ 
۱۶۰ همان sizle‏ 209002 

۱ فيل Sulee‏ عباسی. ص 4۲ ۰۱ 


rrr‏ نقش تر کان ۲ ناطو لی در... 
۲) چپنی 

در زمان شاه‌عباس از چپنی‌ها اوغور لوسلطان و مر ادسلطان را می‌شناسیم. 
اوغور لوسلطان در سال ۱۶۰۵-۶/۱۰۱۴ والی شهر فومن واقسع در ONS‏ بسوده 
“za‏ مر ادستطان نیز در سال ۹/۱۰۱۷ -۰۸ ۱۶" در میان yal‏ اثی که مأمور فتح 
izli‏ دم‌دم در زدیکی ارومیه شده بودند دیده می‌شود.۳۳ به هنگام مر ES‏ شاه‌عباس 
چینی‌ها در گیلان سکو نت داشتند و در رأس آنها امیری به نام گر کین سلطان از طبقة 
غلامان وحو د داشت. ۱۳۴ 


۳) بای‌بودت‌لو 

باییورد؛ یکی از شهرهای تاریخی واز توابع ارزروم است. قبلا“ شر کت 
گروه مهمی از جمعیت این تواحی را در زیر فرمان قراجه‌الیاس در تشکیل دولت 
صفوی دیسدیسم. از نز ددکان شاه‌عباس» شاهو ES‏ (ساول صحیت از بایبو رت ها 
بود. به هر حال شاهوردی‌بیگث در زمان [سلطان] محمد نیز در این مقام بود. 
پس از هر کش در سال ۱۶۱۳/۱۰۲۳ (اودئیل)» ثروت زبادی برای بسازساندگان 
باقی گذاشت.** به هنگام مر ES‏ شاه‌عباس» مر ادخان‌سلطان بابو رتاو والی ارسپار 
şe”‏ اسحتما لا" از gil‏ تاریخ به بمد anl‏ رتاو ها در ابن lala‏ سکو نت کر ۲ 3 
امروزه يك قسمت از اهالی آنجا از اولاد آنها “Mam‏ صادقی از شاععر تر کی 


is‏ به نام محمد ریگ با تخاص «آمانی» منتسب به yil‏ قبیاه صحبت اک 


۰۵۱۲ اسکندد ہیک تر کمان.ص‎ (er 

ibaa ۶۴‏ ص ۰۷۹۷ +[ ددمتن تر کی ۰۵-۶ ۱۶است که ظا هر آغلط چا پی است آو. 
(Nef‏ همان sizl‏ ص۸۸ ۰۱۰ 

۶۵ ) همان sizle‏ ص ۰۸۷۱۰۸۵۳۰۵۷۳۰۳۴۱ 

۶۶) همان daha‏ ص ۸۶ ۰۱۰ 

۷) بایبوردی» تادیخ ارسپاراین» نهر ان» ۱۳۱۴ ش. 

(YY) و پر هیز کار بو ده است»‎ yle لح‎ Lo «محمد بیگگ با ییو دت» مر دی‎ (FA 


دور ان شاه‌عیاس ۳۳۳ 
۴) اسپیر لو 

اسپیر & امروژه اسم یکی از قصبات تسابع ارزروم است. به هنگام مرگ 
شاه‌عباس؛ از اسپیر لوها شکاری‌سلطان را می‌شناسیم که والسی شهرهای سراب و 
اردبیل بود."" اسپیر لوها جزو قبایلی بودند که در مقاب ل گسترش فتوحات عثماني 
سخت مقاومت کر دند. 


۵) خنیسلو - خنوسلو 

دسر اساس نظر یات شرف‌نان؛ قبیلة خنیس‌وهسا منشاء کسردی داشتند؛ 
ولی اسکندربیگ آنها را در میان قبایل کرد ذ کر نمی‌کند. به اضافهء اسم یکی از 
امرای خنیسلو قراو نه و فرزندش بوداق می‌باشد که این اسامی در داستانهای «دده 
قورقود» نیزذ کرمی‌شود. دراین داستانهاقراگو نه برادر قازان سالود دئیس بیگ‌های 
اوغوز و بوداق نیز فرزند او می‌باشد. بوداق‌بیگ رئیس قبیله خنیسلو مختمارسلطان 
تکلو» تر ابی‌بینگ تر کمان فرزند دلی‌اختیار و /بوالفتح‌بیک شاماو فرزند SAY‏ 
امیر آخسور؛ به خاطر ترس از شاه‌عباس» در سال ۱۵۹۰-۱/۹4٩‏ به نزد بعتوب 
Öle‏ دو القدر بیکلربیگی فسارس فر ار کردند؛ ولی بعد] دستگیر وبه قتل رسیدند. ۲۳ 
در سال ۱۶۰۶-۷/۱۰۱۵ در راس خنساوها: سیدی‌سلطان محافظ قلعةٌ حری قر ار 


ki 
1 داشت.‎ 


(F‏ بز جلو بوز جالو 
قبلا انتساب بز جاو ها را به تر کمان‌های حاب ذکر نمودیم. به درستی فمی- 
دانیم در زمسان شاه‌عباس کدام امیری در رأس ابن قبیله قرار داشت. در زان شاه 
۹ ) اسکندر بیگث. ص ۰۱۰۸۵ 
۷۰ ) همان tile‏ ۴۳۶۸۴۳۱ 
۱ ) ههان مأخذ SAP‏ 


صفی؛ عیسی‌خسان سلطان و الی «آغجه‌قلمه» و«اری» از بات چخورسعد از بزجلر ها 


بسوده است. عیسی نان سلطان در سال ۱۶۵۶/۱۰۶۶ نیسز در همان جا حکومت 


ie 


۷) سیل‌سیود 
سیل‌سورها درسال ۵ ۱۶۰۶-۷/۱۰۱ به هنكام محاصرة ایسرو ان به وسيلة 


شاه عباس» از تر کیه [عثمانی] به ابران آمدند و شاه عباس LT‏ را در 
اطراف ساوه و ری مسکن داد؛ که قبلا" این موضوع ذ کر شده است. قسمت 
مهمی از سیل‌سیوزهسا izl‏ منسوب به âli‏ رجربد» را ا می داد. در همان 
زمان در ترکیه نیسز یك قسمت از جریسدها به «جرید سیل‌سپور» مشهور بودند. 
ها نو اده‌ای که در زان سیل‌سپورهای pu,‏ تر aS‏ رار داشتند؛ ga‏ جودات نود 
را تا به امروز نیز حفظ نموده‌اند؛ ولی در رأس سیل‌سپورهای ایران شخصی به نام 
خلیل بیگگ قر ار داشت که شاه‌عباس به اوعنو ان «سلطانی» داد. خلیلسلطان سیل‌سپور 
در سال ۱۶۰۹/۱۰۱۸ با سیصد نفر از افراد تحت فرمان خود در میان امرائی که از 
طرف مر کز به سوی کردستان حر کت می کرد ند دیده می‌شد و در áli g>‏ دم دم 
واقع در اطراف اروميه شر کت کرد. خلیل‌سلطان İnş‏ در «حاصرة بغداد نیز 
شر کت داشت ودرسال ۱۶۱۶/۱۰۲۵ برای جلو گیری از ورود کشتی‌های ارزاق 
عثمانی»؛ به طرف سامره فرستاده شد. سیل‌سپورهائی که از تر کیه به ایران مهاجرت 
کردند درسدود دوهزار چادر بودند. شاه‌عباس بك قسمت از آنها را داعل قورچی- 
های خود نمود و باقی مانده را نیز دوباره زیر فرمان خلیل سلطان قرار gil Taha‏ 


cdas‏ در زمان شاه صفی در آذربہانجان سکونت داشت. ۱۲۲ کلبعلی‌سلطان که در سال 





Suide b )۷۲‏ عباسی+ص ۲ ۰۲۴۰۰۲۳۹۰۱۷ مسکن بز جلوها تا اوانعر فرن گذشته 
در شرق همدان و در کنار قره گز لوها بوده است. 

۰۱۰۸۷۰۱۰۴۶۰۷۹۷۰۷ ۸۲۶ عانم؟ دای عباسی. ص۴۸‎ (vr 

۷۴ ) دیل عالم ؟ داي عباسی» ص ۰۱۳۴ 


دور ان شاه عراس ۳۳۵ 


۱۶۵۴-۵۶۵ با سمت اباجی به استانبول فرستاده شد؛ از سیل‌سیورها بوده 
است. کلبملسی سلطان در سال ۰۶۴/۱۰۷۴ ۱۶۶۳ در قیسد حیسأت بود*". سیل < 
سیو رها تا قرن ۱۸ نیز به موجودیت خود ادامه دادند. در سال ۴۹/۱۱۶۲ “AYPA‏ 


۲۳ azal جاغداول باشی* از سیل‌سو رها بوده‎ ONS) yaln 


۸) البائو ت - البادت 
قلا“ انتساب البائوت‌ها را به hel‏ افو ډو ناو ذکرکرده‌ایم. این قبیله در زمان 
شاه عاس در شیروان سکو فت داشت و امیری به نام paio‏ رساطان در راس آنها قرار 
داشت" در سال ۶۰۴۵/۱۰۱۲۳ از yl‏ قبیله امیری به نام قازان )$( ساطان را 


۳ شا سیم‎ us’ 


4) جا کیر لو 
در مورد انتساب این قبیله به ابل قراقویو نلو نیز قبلا بحث شده است. در 
زمان شاه‌عباس در رأس این قبیله اخی‌سلطان قر ار داشت. این امیر در سال ۱۰۱۳/ 
۵ ۰۴ ۱۶ در میات yal‏ ای که برای فتح شیرو ان مأمور شدند دیده مسي‌شود. شاه 
عباس دستور داد که اهالی این قبیاسه برای زراعیت در اطراف محمود آباد» به 
آن تواحی کوچانده شوند.""' در سال ۱۶۲۹ جاکیر لوها در شکی سکونت داشتند 


3 امیر آنها محمدسلطان t‏ والی ol‏ ولایت نیز بوده EE anl‏ 


۷۵( عبا س vali‏ وحید فزوینی» تور آن:۱۱۳۲۹ ص۰۴ ۲:۲ ۲ ۱۳۲۸۰۲۶۶۰۲ Yİ.‏ 
وای نحان‌شاماوء قە لخا فا فی ۰ 8 ۳ ۰۱۳ 

۷۶( ابو السن بسن محمدامین کاستان 4 عمجملا لتوا ریخ m‏ رضوی؛ تهر ان: 
AYY‏ ص ۴ ۵. gi Yenal‏ «جند اول باشی » ذکر شده است ] و۰ 

AŞ Zap امکندر‎ (NYY 

۰۲ ۴۷ a همان مأحذ. ص ۱ ۶۷ جلالا لین منجم»‎ (IYA 

۷۹ اسکندر ERa‏ ص ۱۰۸۶. 


۰.. نقش تر کان ۲ ناطو لی در‎ trý 
سعدلو‎ )۰ 

سعد لو هاقوی‌ترین ویاازقبایل باقدرت قراقویو tagli‏ بوده‌اند؛ و اسم‌قبیله از اسم 

یکی از بیگک‌های قبیله اقتباس شده‌است و چخورسعد(سمد چخرر = ساعاد چخور) 

نیز با اسم این امیر ارتباط دارد. در سال ۱۶۰۴-۵/۱۰۱۳ که شاه‌عباس می حو است 

ایالت چخورسعد را ازعئمانیهاپس بگیرد» بسیاری از سمدلوهای سا کن‌این‌ایا ات به 

حضور او آمدند و برای گرفتن golgi‏ دیگرقلاع خحدمات شایسته‌ای انجام دادند. 


۳ دیگراز امرای 


شاه‌عباس نیز درمقا بل حدمات آ نهاقاغزمان رابه نفس‌سلطان سعد لو داد." 
این قبیله مهدی‌قلی EE‏ بو د که پدرش dade‏ سلطان به حدمت İlde‏ در Al‏ «بود 
و لی مهدی‌قلی ES‏ با ترك پدر» در اډروان به حضور شاه رسید.۲ 
۱) او توزاریکی 

ان قبیله به صورت يك گروه ES)‏ از تر کمن‌هاي فرابا غ بوده و به علت 
اجتما ع سی ودوقبیله که درفرابا غ سکو نت داشتند به این نام مشهور بود. درفرود 
اخیر» تر کمانانی که مشهور به ترك بودند باقی‌مانده این قبایل محسوب مسی‌شد ند. 
از او توزایکی‌ها اسم چند قبیله ممانند» جوانشیر؛ احمدلر» گو کچه‌لو» قر اقو یسو نلو 
واوزان را می‌شناسيم. در نتیجه ببررسی دفاتر تحریر عثمانی قرابااغ «مکن است 
اسامی بسیاری از اوبه‌های منتسب به این گروه نیز بدست آید. 

اف - مقدم: در رس مقعدم‌هسا تیسزر و سلطان قر ار داشت که با شر کت در 


فتح شیروان قابلیتی از حودنشان داد. س ازمر کث تیزرو» اسکندرسلطان به جایش 





۰ ) همان sisli‏ صم ۷ ۵۶۰۶ ۶ 

۱) همان أخذ» ص۰۷۴۳ این خبر جلال‌الدین منجم در مسائل مهم دیگر نیز 
دار ای ادزش می باشد b)‏ ۱۲۰ — ۾ ۱۲۰):«ایضاء در حوالی پاسین علیقلی AY‏ 
سعداو چاشنی گیر که اباعن جد مغزاستخوان ایشان ازنان ونمك این دودهان ولایت نشان 
پر ور ده شده بودند زوسیاه شده به جاتب دوم دفته به منصب جاشنی کیر ی رسیده بورد 
»کو راوغلی پسر اورا باوالده ار 3 به حدمت اشرن [شاه‌عباس ] فر ستاد». 

این حادثه دد تاریخ ۲ ۱۶۰۳-۴۳۸ انفاق افتاده بو د.اما راجع به ؟ور اوغاي 
که در اینجا اسمش ذ کر گر دید آ با همان قهرمان افسان دای مااست یا داطلاعی 
در دست سداريم. راجع به این کوراوغلی دد این ba‏ بع که مو رد استفاده فر از گر فته 
Ar‏ مطلبی بر حور و نکر دیم و لی ر اجع به او مشغول اردسی هستیم. 


دور ان شاه عباس rev‏ 


منص وب E‏ ادن امیر با هزار تفر سياه جود در فتح قاعد دم دم شر کت کرد A.‏ 
شا دعاس در سال ۱۶۱۰ حکومت مر اغه را بهغاسلطان راس pimin ål‏ داد. در 
زمان شاه‌صعی نیز (۱۶۳۵-۳۶/۱۰۴۵) این امیر با عنوان «خاای» حکومت مر اغه 
را در دست داشت و بس از مرک t‏ فرز ند غازی‌خان به RL yel‏ بددن 
تر تیب او به معدم قل او توزایکی در bl‏ راف MELİ Ko abl ya‏ و روساشان نیز 
حکومت بر آن ناحیه را تا قرن کذشته در دست داشتند. سل بیگک‌های اين اوبه تا به 
امروز نیز حفظ شده است VAR‏ 
ب- جو‌انشیر : بس EPAI‏ فتوحات عمانی بسیاری از قال قراء‌اناو» 
قزاق‌ها» شمس الد بنلو و جوانشیر از ارسیار ان به all jS‏ قرابا غ بر faif‏ 
که به آنها لقب«دو نو ك» (بر گشتی) داده شد. ابن قبایل ود laie ai‏ نی‌ها در آمدند, 
ERAT aa‏ رژیس او İğ‏ جو انشیردونوگ(یکی از او به‌های‌او توزایکی) نیز به خدمت 
las Lis‏ در آمد. سین میرزابیکت درپس گرفتن آذربایجان به حضو رشاه عباس آمد 
3 مفام رباست áls‏ جود را Sss hi»‏ ولی مت بسر ادزش علی‌خان برای ر۹دست 
آوردن مقام ریساست قییله بساعث شد که در سال ۱۶۱۲/۱۰۲۱ به زندگی هر دو 
نفر WT‏ اتمه داده شود و نورو زسلطان از Ab‏ غلامان به ر باست ALLI‏ منتصوب 
3 7 = وه 4 e‏ 
کر وید ۱۸ uri cl‏ از جو la yel‏ یز ره تر aS‏ مهاجرت کردند. ۲۳ 
ا 
(YAY‏ همان itl‏ ۱ ۸۷۰2۸۰۰۶۷ ۸۰۰0۷۹۹۶ بر اساس نظر جنابادی b)‏ ۰۳۴۶ 
a‏ ۰۳۳۷ مسکن مد مها بین ارزروم و پاسین بوده است. به سال ۱۶۰۵/۱۰۱۴ 
نیازخعان مقد م باهز ار سیاهی amar‏ فرمان و ده بد JAMA‏ حبر دار شدن از im‏ چغال 
او غلی سنان با شا بد سو ی تبر یز gym ari‏ شاه LE‏ سید b)‏ ۰۳۳۷ به نظر جلال‌الدین 
yeleli comia‏ سلطان بد میرز اخان داده شده بود b‏ ۲۲۰)؛ به سال ۱۰۱۹ ویا بعدها 
از اسکندر ساطان فرزندی به نام قاضی بیگ دیده می‌شود {YYA b)‏ 
۳) همان VAY sisle‏ 
JS ) ۴‏ عالم داي عباسی. ص۵ ۰۲۸ ۰۲۸۶ 
۱۸۵) در این باز ه رل فرح اعتماد مقّد Playful iÇ‏ تهر ان» ۴۹ ش. 
(YAS‏ اسکندر بیگگ ص ۲۶۴ ۶۵۷ ۰۷۵۳۲۰۶۹۲ VAA‏ ۱۰۸۷۰۸۵۸۰۸۵۷۰۸۱۸ 
٩‏ ۸ ۰ ۱ جلال| لدین منجم» a‏ ۶ ذیل‌عالېآ داق عبا مبي s‏ ص ۱ ۶ ۰۲ 
(AY‏ قدیمی تر ین سمل eri‏ بد جو paii l‏ ها در آ ناطو e‏ مر بوط به تاریخ ۳ )۸ — 


۲۳۸ نش تر کان ناطو لی در 
درقرن شانزدهم قزاق‌ها یکی ازمهمترین قبایل سا کن قرابا غ بودند. اسکندر 
Eş‏ در مورد انتساب یا عدم انتساب قزاق‌ها به اوئوزایکی»ءطلبی بیان نمی کند. 
قزاق‌ها را به اتفاق اسپیرلوها برای مقابله با عثمانی گذاشته بودند؛۳" ولی بعدها به 
حدمت عثمانیها در آمدند وبه رئیس آ نها نظرسلطان» عنو ان «پاشا» داده شد. محمدخان 
فرزند نظر سلطان» در زمان شاه‌عباس والی‌لوری بود؛ پس از کشته‌شدن محمدخان 
به دست‌گرجی‌ها:۳ مقام وی به برادرش مصطفی‌بیک واگذار شد ولی او نیز به 
امسر شاه‌عباس به دست دلی محمدبیکک شمس]لدینلو مشهور به JS‏ رسید (۱۰۲۳/ 
۴ بءداز این و اقعه شاه‌عباس شسی‌خان را درر أس قزاق‌ها گذشت وحاکمیت 
شهر دارابگرد فارس را نیز به او واگذار کرد و دستور کو چاندن‌ه«قزاق‌های بر گشتی 
را نیز به این ناحیه صادر نمود. این تصمیم شاه‌عباس تنها به خاطر تنبیه «قز اق‌های 
بر گشتی»‌نبود» بلکه برای جاو گیری از حطر نفوذ علمانیها نیز بسوده است. 
بعد از مدت کمی شمسی‌خان را درسمت و الی اخوسته می بینیم (۲۷/۱۰۳۶ ۲۶۰ ۰)۱۶ 
از ادن موضو ع چنین برمی آید که ola‏ عباس از تصمیم خود صرف نظر کرده 
ویا پس از مدت کوتاهی اجازه بر گشت قبیله را به سرزمین خود داده است. شمسی 
öle‏ نیزاز باز گشتی‌ها بوده و از طرف عنمانیها عنو ان «پاشا» به او داده شده بود. 
ÜL, çed‏ به منگام جکومت خود در اخسقه» ضمن جنگی که با عشمانی‌ها کرد 
شکست خورده و بسیازی ازسپاهیانش به فتل رسیدند و خود او نیز اسیر گردید.۲ 





۱۶۹۱-۱۶۹۲4 می‌بساشد. در این سند قبیله جواذشیر را و اپسته به طا یغه «دا نشمندلی » 
می‌دانند که در این تاریخ در منطقةآیدین سکونت داشتند. درمنا بع بع‌دی» قبیله ویاقسست 
مهم قببله در قصبه چو لابا داز Tal‏ یدین سکونت داشتند(احمدر فیق» عشایرترلدآناطولی؛ 
ص ۴۰۱۰۳ ۲۴۰۱۰ ۱۳۰۱۲۸۰۱ ۰)۱۸۳۰۱۵۶۰ امکان مهاجرت قبایل گو له گیر سلما نلوء 
قاشق‌چی» سر مايه لوء قرالو و خرماندالو از تر کمانان دانشمنداسی به ایران نیز دوجود 
دازد. 

۰۲۷۱ اسکندر بیگث: ص ۰۶ ۸۸۲۰۸۵۶۰۴؟ شرف حان» ظرفناحه» ص‎ (YAA 

۹4 ) اسکندر بیگگ» ص۱۶ ۰۸۸۲۸۵۶۰۷ 

۰) همان sisl‏ ص۲ ۸۸. 

۱) همان مأ حف ۱۰۶۸۲۰۶۷۱۰۶۴۸ ۰۸۶۰۱۰۷۳۰۱۰۶ ۱؟ pk‏ عالم؟ دای عبا bre‏ 


دوران شاه عیاس ۳۳۹ 
بدین ترتیب. دراینجا به ذ کر اسامی قبایل ترك که قسمت اعظم‌شان با آمدن از 
آناطو لی در تشکیل وتسوسعةٌ دولت صفسوی دار ای نقش بسودند پرداختیم. اگر در 
این زمان در ایران بعضی گروه‌های دیگر مانند «فر ااولوس» و با سایر قبایل وجود 
داشته باشند؛ اکثربت آنها از صنف رعیت بودند. 
ز ندگی قبایل ترك در اواخر دوران صفوی» موضو ع جداگانه‌ای است که در 


جای دیگر Gir‏ حو اهد کردید. 


نابج بررسیهای ود را در قسمت‌های مختلف این کتاب بیان نمودیم؟ در ابنجا 
تکر ار مختصر ù!‏ بررسیها الى آز فایده نخو Jal‏ بودة 


اظهار صریح مسولفین» منشاء جغرافباشی قبادل و نقش دهقانان و چادرتشینان 
قىرك را در تشکیل دولت صفوی به وضو ح نشان می‌دهد. ابن عناصر ترك تشکیل 
دهندة دولت صفوی در زسان شیخ‌جنید شکل گرفت ودرزمان فسرزندش شیخ‌حیدر 
تشکیلات اساسی پیدا کرد. اسماعیل » با آمدن به آناطولی وقرار گرفتن در راس این 
عناصر دولت صفغوی را OLU‏ نهاد. 


11 
ثیروی انسانی» از آنساطولی İRİ‏ 4.8 می مود وت-وسعه دوات نيز تنها در işle‏ این 
عناصر عملی گر دید. 


111 
تر کان قز لباش تشکیل baaa‏ دو لت صفوی؛ Wists‏ عنصر جدید بودند و 
قبایل منسوب به‌ابلات آق قو بو نلو و قر افویو gli‏ مدتهاپس از شکل کیری دولت وارد 
خحدمات دو انی گردیدند. 


۱ IV 
در موق تشکیل دو لت صفوی» عناصر ترك آناطولی به مسائل عقیدتی‎ 
آشنا بودند و گرایش به مذهب‌امامیه (اثنی عشربه ہے جعفریه) احتمالا" ازژمان‎ 
شاه‌طهماسب شرو ع و در جریان گسترش عظیمی قرارگرفت» که در این کسترش عوامل‎ 

بیرونی را ذمی‌شود اذکار کرد. 


V 
ترك تشکیل‌دهنده و تسوسعه دهنده دو ات صفوی» بااهاای فارس‌زبان‎ pole 
ایران(تات) مخلوط گردیده ولی موجودیت دود را تا به امروز حفظ نموده است.‎ 
تر کان صفوی که خود را از سایر عناصر قومی برتر دانسته و اصیل‌ترین گروه آنها‎ 
محس وب می‌شد‌ند»خود را عامل دوام دولت شمرده و به ترك بودن خحود افتخار می-‎ 
کردند. این عناصر ترك تا به امروز فرهنگت ملی خود را با قدرت تمام حفسظ‎ 
کرده‌اند, در میان افراد باسواد - باقر اردادن شاه‌اسماعیل »ۇس دواث در رس‎ 
آنها - تعداد افرادی که‌اشعار تر کی سروده‌اند اند نبوده؛ و با پرقرادی مناسبات‎ 
دوستانه با ت رکان همسایه حود و یاد گرفتن ادبیات آنها تا فرن‌گذشته مخصوصاً با‎ 


دنبال کردن ادبیات جغتای از نزديك» در این زمینه نوشته‌های ادبی زیادی به وجود 
آوردند. 


VI 

تدر کان قزلباش صفوی مناسبات ود را بسا سرزمین مادری خود آناطولی 

حفظ کردند؛ از آن جمله» داستان ر کور او غلی‌قرهده‌ای»باا نتقال بهایر ان جز وداستان۔ 
های ملسی تر کان این مملکت شده است. در مقابل» بسیاری از رمانهای خلقی ترکان 
آبسر ان مسانندر کرم و اصلی» « آرزو و yi‏ و«صاشق غربب» با انتةال به تر کیه 
جزورمانهای‌مورد OS ENE‏ تر کیه شده‌است. همچنین تر کمانان آن صوی زر 
(اسامی قدیم‌شان: تر کمانان رغه و سایین خا نلسی) که برادران تر کان عثمانی و صفوی 
پودند» درخار ج ازاین مناسبات فرهنگی قر ار نگرفتند. اگرقومی به طور پرا کنده در 


rrr نتیجه‎ 


میان‌ گر وه‌های مختلف یك مملکت زندگی کند» Sia çi‏ مشترك ميان آنها دوام پیدا 
نمی کند و پس ازمد تی laog SOT‏ جذب گروههای حاکم جامعه می‌شو ند. 

تنها منسوب بودن به يك قوم واستفاده از مزایای سیاسی ÖLSE‏ کافی نیست» 
زیرا در گسترش و دگر گونی داثمی جامعه» برای نگهداری فرهنگک قومیءبه حلق 
ارزش‌های جدید نیاز دارد. بدین سبب دوام فرهنگك مشترك در میان ایل اوغوز 
(تر کمان) سا کن در آناطولی تر کیه» آذربابجان و ثر کمنستان شایان دقت است ودر 


حقیقت بك حادثه مهم به شمار می‌رود. 


VII 
دولست صفوی بطور عصومی» از نظر تشکیلات نظامی و ملکی» ده‎ 
دارد. علاوه براین» دولت صفوی در تشکیلات‎ eli اسلاف خود آق‌قوبو نلوها تکیه‎ 
ادار ی‌بسیاری ازمسسسات خود را با استفاده ازروش «جغتای»ها وحتی اوزبکان بنا‎ 
نهاد. در استفاده و گسترش سلاحهای آتشین به تقلید از عثمانیه-ا» و نیز در به‎ 
وحودآوردن تشکیلات غلامان (دو شیر مه) ازع:مانیها اقتباس اکر دند. درسازمانهای‎ 
دو ات صفوی» غیر از مکاتبات داخلی در مکاتبات حارج نیز از زبان تر کی استفاده‎ 
می‌شد. ما تا به امروز به هیچ نوشته تر کی از سلجوقیان قر افوبو نلوها و حتی از‎ 
آق‌قویونلوها برحورد نکرده‌ابم (یا من ب-رخورد نکرده‌اع). بعد ازسلیمان قا نو نی»‎ 
دوات صفوی نیز مانند سابر دول مکاتبات را به زبان تر کی ساده نوشته و ارسال‎ 


می‌داشت که توسط مأمورین ددو آن عثمانی یه راحتی adil gaz‏ می‌شد. 


نمونه ی اشعارشاه اسماعیل اول صفوی 
(ختانی) 


بو عالم حسنو نه حیراندور ای دوست 
سنه بو غنجه‌لب خنداندور ای دوست 
من اول یعوبه نسیت زار بوسدوم 
جمالون بوسف کنعاندور ای دوست 
ملال gal‏ نی تساگوردی چشه‌سوم 
بو جانوم ایدو نه قرباندور ای دوست 
سنه بو گون فغان واله بسو لو بدور 
کی حسنون سورةر حماندورای‌دوست 
سنون عشفون وجسودوم شهر ابچره 
بو گو نلوم تختینه سلطا ندورای دوست 
ختائیه دأمیشسن جور ائدهم چسوخ 
باه akal‏ و نه احساندورای دوست 
موم بو لسوم‌سدا یکتالار گر کدور 
دینی ایمسانسی بغمسالارگر کدور 
منسوم قك گسوهر نادان نه بیلسون 
مسنسی بیسامکله دانالار گر کسدور 


وه باون u‏ هر بير بباشلو گوز لو 


... Jò نقش قر کان ناطو ای‎ rP> 
گوف‌ول گوزینده بینالار گر کدور‎ 
مسن اولمان دگمه فکر ایلن میسر‎ 
سودالار گر ک دور‎ akal منسه بر‎ 
منسم اب‌دال حت ائی حیدراوغاسی‎ 
منوم بولومداغوغالار گر کدور‎ 
گرچه‌گون حو شدور» ولی رخسارون اوندان یانعشیدود‎ 
ای راهسی تابان دورورءدیدارون اون دان یاعشیدود‎ ۳ 
نافة مشك خستن گکرجه معطر دور ولسی‎ 
عنبربارون اوندان یاخشیدور‎ İLE ای صنم اول‎ 
نقش طاووس ایستمم او ندان جمالون بک دورود‎ 
لفظه طوطی دینامم گفتارون اوندان باعشیدور‎ 
استمم فردوس باغونون گل صوشیو سینی‎ 
دنیسا باغو ندا گل رتحعسارون اوندان باعشیدور‎ 
بسو ختائی قساتینا تساکیسم قبلدیسلار تسریف مشك‎ 


چين به چين اول زلف عنبر بارون اوندان با خشیدور 


¥ بیزیم اول مه لقا جانا نه میز دود 
اگراول جان دگول جانا نه میزدور 
L‏ نار ام شمع رویون حسر تیندن 
دئمزسن اول بیزیم پروانه ميزدور 
کو لنده دیشلرون آغزیندا ای جان 
صدف ایچینده کی دردانه میزدود 
سرز لفون الچینده دانسه عالون 
گونول قوشینه دام ودانه میسزدور 


دادیم کیمدود ختائسی بنده نیزده 


tey (ui شاه اسماعیل (ختا‎ slaat نا‎ goi 


دندی بير عاشق دو انه میزدور 


۵ جانا غموفده‌گوز درومسه سو BE‏ 
سیل اولدی شیمدی به هر سو گلیر JAB‏ 
بیخواب قالدی کو کبه نسبت بو گز لسروم 
مر گنجه اوز که گوزاره اویخضو کلیر کندر 
وصل او اماز ایسه بوزونی کورماك منه مدام 
کویسونتدان ای صنم منه بیر بو لیر گئدر 
تسا گورهه دی گوزوم سنی ای سرو بوباوپار 
سن سیز هميشه گوز لرومه ME İS yn‏ 
مسکین ختائی گورمه دی چشمون کیمی سنون 
صصر | ایچینده مسونجاکی آهو گلیر گثدر 


$ از لسدن‌شاه بیزیسم سلطانوموز دود 
پیریمیسز jdt ya‏ جانوموز دود 
شاه آدین دئییوبن گیردوق بو بولا 
حسینی !وز بو گون دوررانوموز دور 
بیسز امام قسوللاريوز صادقانه 
شهیدلوق غازیلوق نشانوسوز دور 
yoa g=) g)‏ اینجه‌دور اینجه‌دن اینجه 
بسویسول باش و شرمکه‌ار کانسوموز دور 
pri‏ ازلسدن مسر حدر 


مونو حسق بيام‌ین بیگانه‌میز دود 


۷ بیسز از لدن تا ابد میدانا گامیشلردن-وز 


TPA‏ نقش ترکان[ ناطو لی دد... 
شاه مردان عشقینه lila ma‏ کامیشلبرد تدوز 
بازماغا حقدن کلام‌الله نطتسون شرحینی 
بو بیانی علم‌القرانا کامیشار دنسوز 
کاینانون صورتین رحمانا yandi‏ ائتمیشوز 
روح قدسون روحیوز انسانا گلمیشاردنسوز 
غير مطلقدن تساشائی رو ح زیبا ایچون 
بو سعادت ملکینه سیرانا گامیشلردنسوز 
بو معتبر طره‌نین کفرینشه آمنا دئیوب 
حقا تسلیم او لموشوز ایمانا گلمیشلردنسوز 
ساقی باقی الیندن مست‌او لوب ابچمکده یوز 
نز کش مستون کیمی مستانا گلمیشاردنوز 
ای ختاثشی دب اکبردور جمال دلبرون 
بیز بو دب اکبره قربانا گامیشاردن‌وز 


۸ اولولاف ایابین میدانسا گاسون 
مخنث کلمه‌سون مردانسا گلسون 
ارنار sim‏ حق منزلیسدور 
ارنلر صاحبی عرفانا کلسون 
قیلاودور ذوالفقاروم قاندا دورمن 
کیم انکار اهلیدور ایمانا گاسون 
ازلدن حق دئین اهل طريةت 
اوقاندان سورو لوب بوقانا گلسون 
کناهکار دن گناهیندان ye‏ لسر 
بوزاوسنه‌سورو لوب‌سلطانا گلسون 


آرالیقدان گوتورولدی کدورت 


نمو نا اشعار شاه اسماعیل (ختالی) TFA‏ 
سورو لدی‌لعنت‌اول شیطاناگلسون 
روایتدور حدیت مص طفادن 
مين ایل او لویاتانلار جانا Ò gel‏ 
احان جایلار اعان ارقلار بولا قلار 
پثریندن مو ج اوروب عمانا کلسون 
ختاسی خسته دور کان سخاوت 


عبر ور دردلولر درمانا گلسون 


q,‏ قيلور غمزهن جتفالار درلو درلو 
وثرير gld‏ صفالار درلو دراو 
عشةونده سنون هسر بیسر گئجه‌ای شاه 
سورر يوز مين صفالار درلو درلو 
آسیلمیش زلفونسون هر بير تلینسده 
منوم تك یش لالار gel)‏ درو 
رقیبلسر چکدقوم جشسالار ایسچون 
yagli‏ بعد دعالار درلو درلسو 
خعتاشی عشتونده کمتر بندور 


اومار سندن عطالار درلسو دراو 


Osja ۱۰‏ 545( سنون اي بار مهرو 
کسونوالر اآفتی با yim‏ دود بو 
حبش‌دور کیم yila‏ روما دوشموش 
پوزون صحنینده کی دوخال هندو 
دوداقون حسرتینده خسته جانيم 
احبتدی گوزلريم یساشین بهر سو 


قش تر کان باطو لی هار ده 


گوزوندن آهسو نك داغلار! دوشدوم 
daa zai gö ai‏ اول ایکی ادو 
ختائی دثر بوزون خورشیده نسیت 


Së زونه‎ a j 
سوزی روشن دففرم یوزونه فارشو‎ 


شها قیل قل ترحم من Llaf‏ 
عشقیسنده يتير قیدل بیبرنوایسا 
نولا حسئون ذکاتسی بسوسه وئشر سن 
pi‏ دردمندم مسن $ la‏ 
دیشون اینجو 03535 نررگس لبون لعل 
سنون اول خوش جمالون بنزر LT‏ 
همابون قصری نیزدن شاه خوبان 
نولا سالسان منوم اوستومه سایه 
سنون جوریندن ای سلطات ple‏ 
ختائی باش آلور وارور ختایا 


منه دردوبلالار باخعشی گل.دی 
سنه ذوق و صفالار باعشی کلدی 
سنه خوش اولدی پارون پار بولدی 
منه اول آشنالار باخشی کلدی 
سن اولگیل درد ایلن غمدن کی‌منه 
لب درده دوالار بساسشی کدی 
سنون وز قیمتون بیدر پولا دوشدی 
بو در پسر بهالار باشی کلسدی 
مسن اول پروانه ترك حسرت اودوندا 


۳۵۰ 


۱۱ 


۱۳ 


نمو slasi W‏ شاه اسماعیل (خعائی) و 


sa شمع و ض.الار باخشی‎ Alan 
بو لسون مسام‎ li> جور‎ dim 
منه اهل وفالار باعشی کلدی‎ 


قر جمة فاد سی 


۱ این عالم بسه حسن تو حیران است ای دوست 
این غنجه لب برای‌تو خندان است ای دوست 
من آن قوب زار a‏ 
جمال تو آن بوسف کنعان است ای دوست 
G‏ چشمم هلال ابسروی ترا دید 
ان من قر بان تو است اي دوست 
همه LİE‏ واله تو است 
زبرا aS‏ خسن تو سوره رحمن است اي دوست 
عشقی نو در درون شهسر وجود سن 
بر تخت دل من ساطان است ای دوست 
اگر هم گفته باشی به‌ختائی جور حواهم کرد 


این هسم لطف واحسان است ای دوست 


r‏ در راه مسن gale‏ یکتا باد 
دیسن و ایمان را يغما بايد 
گوهری چون مسرا نادان کجا می‌شناسد 
شناعتین ‏ مرا دانا بابد 
مرا با چشم سر نمی‌توان دید 
از چشم be b‏ بايد 


ama? من يسر‎ aj در‎ A) اد‎ L 


...ö نقش تر کان ناطولی‎ rar 
Aml سودای دقسق‎ Li! 
منم وسر در ؟ خسستانسی اب‌دال‎ 


در راه ۵سن غوضاهسا دسانسد 


۳ اکر جه روز خوش ee awl‏ رعسارت از OT‏ حو شم است 
ماه تسابان است اما دبدارت از آن Del gaye‏ 
نافه مشک خن صوشبو است» اما ای صنم 
حال yep‏ بارت از O‏ حوشتر است 
جمالت از نقش طاوس زباتسر است 
نغمة طوعای را گوش نمی کنم» گفتارت از آن خوشتر است 
çi ۲‏ فردوس خوش است اما 
در ¿L‏ دنیا J‏ رحسارت از آن خوشتر است 
به پیش حتائی > از مشك تعر LA)‏ کرده‌اند 
اما زلف چین در چین عنبر بارت از OT‏ خوشتر است 


öl Y‏ مه لتا جانانه ما است 
Bİ‏ جان ما نیست پس چیست 
در حسرت شمم رویت می‌سوزم 
نمی‌گوئی که این پروانه ما است 
ça‏ خندیدن» دندانها در دهان توء جان من 
درون صدف» دردانه ما است 
دانه خال در ميان سر زلف تو 
دام “h‏ سرخ دل ما است 
گفتم خنائی کیست که دربند تو است 


فت یکی از عاشقان دبوانه ما است 


vor جملا اشعار شاه اسماعیل (ختائی)‎ y 


۵ جانا در غم تواشك به چشمهازم می آبد و میرود 
چشمان من به‌ستار گان دوخته بی خحواب مانده‌اند 
هرشب به چشم‌های‌دیگران حواب‌می آیدو می‌ر ود 
Sİ‏ وصل دیدن دوست برای من میسر نباشد 
ای صنم‌از کوی توبوئی به مشام‌می Mİ‏ ومی‌رود 
از وقتی که چشمم ترا نمی‌بیند ای تسار سرو قد 
بی توهميشه جو ی به چشمان من‌می آید ومی‌رود 
ختانی مسکین نظیسر چشم ترا نديد 
مثل آهوئی است که در صحرا می Mİ‏ ومی‌رود 


» از روز ازل شاه سلطان ما است 
پیر ما مرشد مساء جانان ما است 
نام شاه راگفتیم ودم در این راه نهادیم 
ما حسینی هستیم امروز دوران ما است 
La‏ صادقانه لام امام هستیم 
شهید شدن و غازی بودن تشان ما است 
راه ما باريك است باريك‌تر از باريك 
سرباختسن در این راہ شعارهااست 
من خحتائی هستم وازروز ازل سر حیدرم 


کسی که‌این ر احق‌زداند ازما بیگانه است 


pk ها از ازل تا ابد در ميدان‎ y 
به عشق شاه ردان آء‌ساده‌ایسم‎ 
از طرف حق برای نوشتن‎ aS کسانی هستیم‎ 


... نقش ار کان آ ناطو لی در‎ rap 
تسیر سور کائتات هستیم‎ Lu 
مارو حأ لقدس‌هستیم که بصورت‌انسان‌در آمده ابم‎ 
برای تماشای روح زیا از غیر مطلق‎ 
به تماشای اين ماك سعادت آمده‌ایسم‎ 
به نحاطر این طره معنبرءبه کفر آمنا گفتهایم‎ 
تسلیم حق شده‌اییم و ایمان آورده‌ایسم‎ 
ازدست ساقی‌باقی‌باده‌ها خوردیم ومست شدیم‎ 
مثل نر گس مست تو ما هم مست آمده‌ایم‎ 
ای ختاشی؛ جمال دلسرعیداکیر است‎ 


مااآمده‌ایم as‏ در ادن رل اکیر oL‏ شوم 


۸ هسر کس ادعای بزد گی دارد به میدان Yİ‏ 
مخت وار تباید مسر دانه پیادد 


مذزل بساران متزل صق است 


اران به سوی صاحب uk -e‏ با ند 


ذوا ۳۹ ر Üy” pt‏ است 
Je!‏ انکار oL!‏ بیاور ند 


امل ۲اربقت که از حق دم می‌زنند 
4e‏ سوی اين حون بیایند 
کنساه کنوکاران بخشوده می‌شود 
روی برخاك بمالند و به سوی ساطان dyly‏ 
کدورت از ميان بر داش ته شد 
blk.‏ رانسده شد آعنت بر او باد 
ادن حدیث از مصطفی روایست شده 


مردگان هزار ساله جان بگی A‏ 


کر Ua‏ اشعار شاه اسماعیل (G5)‏ 


رود انەھها» جوسارشا؛ Lama‏ 
درجای ود مو ح پزنند و به عمان بيو ندند 
ختانسی حسته کان سضاوت است 


حبر دهیید تا دزدمندان برای درمان بیاشد 


a‏ غمزه‌ات جفاهیای گو نسا کون می کند 
لملت صفاهای کوناکون می‌دهد 
هر شب به استانۀ تو ای شاه 
هزاران صافس_دل جبین می‌سایند 
به هر تار موات آویخته است 
Dİ yiye‏ میتلاشی حون مسن 
رقیبان به خحاطر جفائی که من چشیده‌ام 
هزاران نفرین بر من مسی کنند 
ختاشی کمتربسن بندة آستان ٿو است 


از تو عطاهای کر نا کون انتظار دارد 


۱۰ اي بار ساصرو رویست را ديدم 
اين روی است یا آفت دلها 
آن حال هندو که بر روی تو است 
مسافر حبشی است که به‌روم افتاده است 
جسان خسته من از حسرت لېت 
اشك چشمم رابه هر سو روان کرد 
چشم yi‏ مرامثل آهو آواره کوهساران کرد 
آن دو چشم جادو چه افسونی با من کردند 


gi >‏ می گو بد : )1 J‏ «ورشیداست 


taş‏ نش TOE‏ ناطو لی در... 


سخن رآروشنمی ps‏ روبروی خورشید 


۱۹ شاها بسر من گدا ar‏ کن 
اھ عه و ان و 
جه می‌شود که بوسه‌ای بابت ز کوة حسنت بدهی 
çim‏ دردمندم دا هستم 
دندانت هسروارید است چشمت نر deps‏ لعل 
جمسال ulaş‏ به ماه صی‌ماند 
ای شاه عوبان» چه می‌شود که از قصر همابو نت 
سایسه‌ای رزوی من بسافکنسی 
ای سلطان عالسم از جور تو 


> آواره شده به تاه Bg‏ 


۱۳ درد یلا برای من خوش آمد 
ذوق و صفا برای تو خوش‌آمد 
برای تو w>‏ شد که بار بارت شد 
برای من هم oT‏ آشنایان خوش آمدند 
تو از درد غم جان می‌سپاری 
برای لب‌های دردمند دوا خوش می Mİ‏ 
قیمت صد تو با يك پول برابر شد 
این در پر Lu‏ وش آمل 
من مثل آن پروانه در آتش‌حسرت می‌سوزم 
ترا جورشید روشنانی خوش آمد 
جور و جهای gi‏ مسام است 


مر l‏ اهل وفا وش می‌ارسد 
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فهرست اسامی کسان 


ابراهیم خان موصللو VA‏ 

ابراهیم خان مهردار ۷۷ 

ابراهیم (خواهرزاده سلطان یعقوب) ۱٩‏ 

ابراهیم بیگ ۸۱۲۰ ۱۳۰ 

ابراهیم (پسر شیخ حیدر) ۲۳ 

۱۲۳۰ ۰٩۲ ۷۹ ۰۷۸ ۵۱ ۸ UL ابراهیم‎ 

ابراهیم خلیفة قرأمانلو ۱۳۱ 

ابراهیم سلطان ۰۱۱۷ ۱۳۹ ۲۰۰ 

ابراهیم سلطان استاجلو (وانی اسفراین) ۱۶۷ 

ابراهیم سلطاث پیاده 4٩‏ ۱ 

ابراهیم سلطان ترکمان ایلچی ۱54 

ابراهیم سلطان (فرزند امیرحان) )۱۲ 

ابراهیم سلطان (فرزند شاهقلی سلطان) ۰۱۱۱ ۱۶۱ 

ابراهیم سلطان (فرزند کچل بیگ) ۱۱۹ 

ابراهیم سلطان (والی سرخس) ۲۱۵ 

ابراهیم میرزا ۱۳۷ 

ابن ایاس ۳۹ 4٩‏ 

۳٩ ابن‌طولوت‎ 

ابن عربشاه ٩‏ 

ابوالغازی (برادر اسفتدیارخان) ۲۰۳ 

ابوالحسن بن محمد امین گلستانه ۲۳۵ 

ابوالفتح بیگ شاملو (فرزند پولادبیگ) ۰۱۵۵ ۲۳۳ 

ابوالفتح خان آغزیوار اوغلو (والی کوسویه) ۱۷ 
۱۳ 

بوالفتح سلطان افشار ۱۲۲ 

ابوالقاسم سلطان (از اب شرفلو) ۲۰۱ 

ابوالقاسم ساطان (فرزند شاهرخ خان مهردار ذوالقدر) 


7 
٩۵ 4 آتماجه‎ 

آر پاغون ۸» ٩‏ 

آغاجدت بیری ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

آغاسلطان (رئیس قبیلۀ مقدم) ۲۳۷ 
اغزیوار سلطان ۷۹ 

آغزیوار سلطان (فرزند دمیری سلطان) 4 ۱۱ 
آغز یوار شاملو (حا کم مغان) 4۷ 

آغریوار (والی هرات) ۱۰۳ 

آفا (ایلجی عثمانی) ۱۵۸ 

آق‌سق سیف الدین ۹٩‏ ۱۰۰ 

آق سنخر ٩‏ 

آلپان بیگ ‏ ۲۲ 

آنجیللو ۰۳۳ ۳۹- ۱ ۵۲ 

۲4 er: آیبه‌سلطان‎ 


الف 

ابا ۲۳ء ۵ ۱۱ 

ابای OLS‏ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 0۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۲۰۸ 
ابا (رئیس قبیلۀ ایعلو) ۱۰۸ 

ابدال پیگ دده ذوالقدر ۲۳ 0۲۵ ۳۰ ۸۳۱ ٩۱‏ 
ابراهیم ر. ک. ابه سلطان 

ابراهیم خحان 0۷۰ ۲۲۵ 

ابراهیم حان (از اوبۀ حاجیلر) ۱۱۸ 

ابراهیم خان (برادر امیرخخان) 1٩‏ 4 ۱۲ 
ابراهیم حان (برادر مرشدقلی حان) ۱٩۳‏ 

ابراهیم خان حیدر سلطان اوغلی (والی قم) ۱۵۸ 


نقش ترکان اناطولی در... 


٦ احمدیل‎ 

اعی بیگ سلطان 1۹ 

آحی سلطان ۵٩‏ 

احی سلطان تکلو ۷۵ 

اخی سلطان (جا گیرلو) ۲۳۵ 

ادهم بیگ روملو ۱۰۹ 

آدهم حا tav‏ 

ادهم عان ترکمن ۰۱۹۹ ۱۸۲ 

اردبیل اوغلی ر. ک. شاه‌اسماعیل 

اردوانه 4۰ 

اردوغدی خات ۲۲۹ 

اردوفدی خلیف؛ة تک لو 4 ۰۱۱ ۰۱4۰ ۱4۱۰۱44 
۹ ۰۱۱۳۰۱۵۰ ۱۷۳ 

ارس خان ۱۰ 

ارس نان روملو 4٩‏ ۰۱ ۱۵۰ ۱۷۱ 

ارس حان (والی شیروان) ۰۱۰٩‏ ۱۱ 

اروج بیگ 

۵٩ استاسا‎ 

استاجلوپیری بیگ ۲۰۱ 

استاحه اوغلی ر, ک. محمدخان استاجلو 

استاحاجی ر. ک. استاجا 

اسفندیار بیگ ۲۱۳ 

اسفندیارخان (حا کم خوارزم) ۱۹۹ ۲۰۳ 

اسکندر افشار ۱۲۳ 

اسکندر بیگ (برادرزاده خلیل خان) ۱٩‏ 

اسکندر بیگ ترکمان (منشی) ۰۱۱ ۰15 ۰۱۰۲ 
۰۹ ۷ ۲ ۲۱۷۱ ۵ ۱۱۸ ۰۱۲۳ 
۰۱۳۲-۲۷ ۱۳۷ — ۰۱۳ 6۱۵۰-۱6 
۸۱۵٩ — 1‏ ۱۱ ۱۲۳ - ۰۱۵ ۰۱۷۱ 
AY - ۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۲‏ ۱۹۳ — 
PA ۳‏ ۲۱۱ - ۰۲۲۱ )۰۲۲ 
۰ ۲۳۵ 

اسکندر بیگ (والی هزارجریب) ۱۲۳ 


ر.ک. دون‌ژوان ایرانی 


Yaş 


۱۹3 

ابوالقاسم سلطان (فرزند ye‏ خان) ۱۹۲ 

ابوالقاسم خلقا ۱۲۰ 

ابوالمعصوم ساطان (فرزند یا د گار محمدترخخان) 
۵ ۱۶ 

١۶ Sus 

ابویکر (خلیفه) >٩۸‏ ۱6 

ابویکر میرزا (از خاندان شیروانشاها) ۱4۸ 

ابوتراپ میرزا (فرزند ایغوت‌میرژ!) 4۰ ۰۱ ۱4۱ 

ابوطالب میرزا ۰۱5٩‏ ۱۸۲ 

ابوعبيدة بن الجراح ۱:1 

ابوملم خات ۱۹۸ 

ابه ر, ک. ابا 

اب سلطان (فرزند دانا نعلیل بیگ) ۲۰ 

انار نائیل ۳ 

اجه‌ساطات ۸۷ 114 

احمد ( کدخدای قزل گنبد) ۵5 

احمد آغا (داروغۀ قزوین) ۲۰۱ 

احمد آغا قرامانلو >٤‏ 

۱۱۳ ۹۷ ٩۷ 4۰ ۳۸ احمدپیگ‎ 

احمد بیگ (برادر مهدی‌قلی (OLE‏ ۱۹۸ 

احمدبیگ ساطان (فرزند چراغ سلطان) ۲۰۱ 

احمدبیگ (شاهین چی باشی) ۱۰۰ 

احمدبیگ (فرزند قایاییگ) ۱۱۹ 

احمدبیگ (نواده صوفی خلیل بیگ) ۱۳۵ 

۱۲۲ ۸٩4 احمدپاشا‎ 

احمدخاند کرد 4۵ 

٩۱۵ وفادار‎ aid اسمد‎ 

احمد سلطان آسایش اوغلی ۰۱۵۹ ۰۱5۸ ۱3٩‏ 

احمد سلطان تکلو ۱۹۳ 

احمد سلطان صوفی اوغلی (والی کرمان) 4۵۸ ۷۵ 

احمدمیرزا ر. ک. سلطان احمدمیرژا 


احمدی طبسی ۱۲ 


۲۹۵ 


۱۲۳ بیگ. (فرزند داناییگ)‎ ği 

اله قلی سلطان ۰ ۱۲۰۰ 

اللهقلی ساطان ji)‏ اوبة گرمپا) ۱۱۱ 
اللهقلی سلطان ایچیق اوغلی ۱۱۰ ۱۳۷ 
Ğİ‏ سلطان (فرزند جعفر سلطات) ۱5۸ 
الله وردی Öle‏ ۲۰۵, ۲۳۱ 

الله وردی خان (فرزند سولاق حسین) ۲۰٩‏ 
الله وردی نحا (فرزند امامقلی حان) ۱۹۰ 
الوحان سلطان ۲۱۱ 

E ۳١ الوند‎ 

الوند آق قویوئلو PAP‏ 

الوندخات (والي کوه گیلویه) ۱۲۱, ۱۲۹ 
الرند سلطا ۲۳۱ 

الوند (فرزند یوسف بیگ) ٤‏ ۲ 

الوند میرژا ۳٩‏ 

الیاس بیگ (فرزند ایغوت خنیسلو) ۲۹ء ۳۳: 45 
لیاس بیگ (ملقب به کچل بیگ) ٩۱‏ 
الیاس بیگ حلواچی اوغلی تکلو ۳۰ ۳۱ 
الیاس ررک. کجل‌بیگ ذوالقدر 

امام حسین (ع) ۱۲ 

امام علی (ع) ۰۱۶ ۰۱۵ )۱6 

امامقلی بیگ ۲۱۹ 

امامقلی بیگ (فسونی) ۲۰۵ 

امامقلی حا ۲۲4 

امامقلی خان (بیگلر بیگی CELLS‏ ۸۱۷۳ ۱۷ 
امامقلی خان (فرزند قیاخان) g‏ ۲۲ 
امامقلی خان قاجار ۰۱47 ۰۱4۸ ۰۱4٩‏ ۱۳ 
امامقلي سلطان ۲۱۳ 

امامقلی ساطان (حاکم گاورود) ۲۲۸ 
امامقلی سلطان (فرزند بدرخان) ۱۰۸ 
امامقلی میرزا ۱۱۱ ۱۵۲ 

امام مهدی (عج) ۱۳ 

امت‌بیگ استاجلو ۷) ۱ 


فهرست اسامی کسان 


اسکندر پاشا ۰۸4 ۰۱۰٩‏ ۱۲۰ 

اسکندر سلطات ۲۳۹ ۲۳۷ 

PY اسلمس‎ 

۱3٩ ۰۱۲۷ ۰۱۸۲ مهردار ذوالقدر‎ OLE اسلمش‎ 
YYV SAY 

اسماعیل حاحی اوغوللر VE‏ 

۲۲۹ ۱۸ OE اصماعیل‎ 

اسماعیل خان (برادر امیرنحان) VAY‏ 

اسماعیل (خواهرزاده سلطان بعقوب) ۱٩‏ 

اسماعیل ساطان ۲۲۷ 

اسماعیل سلطات (برادر امیرخان ترکمان) ۱4۷ 

اسماعیل ر. ک. شاه اسماعیل 

اسماعیل قلی بیگ (فرزند ولی خلیفه) ۱۵۵ 

اسماعیل قلی خان(اسمی خان) ۰۱۵۷ ۰۱3۷ ۱5۹ 

اسماعیل قلی خان شاعلو ٤‏ ۱۹ء ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۱۲ 

AYE ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۰۷ ۰۸6 GAF اسماعیل میرزا‎ 
۱8۲ ۰۱۰-۱۳۷۳ ۷۷ 

اشراقی » احسات ۱۵۰ 

۲۰ ٤ولرشا‎ 

اصفهان میرزا ‏ ۱ 

اصلان اوغلی بیلمز بیگ ۲۱۰ 

اصلان بیگ (از اوبث ارشلو افشار) ۱۲۳ 

اصلان سلطا افشار (از اوبة ارشلو) ۱۳۷ 

اعتماد الدوله ۰۱۸۲ YAA‏ 

اغورلو ساطان ۱۹۱ 

افشارقلی بیگ قورجی باشی افشار ۱۵۹ 

الامه سلطان ۱۱۷ ۱۱۹ 

۲۱۰ EVA :۱ 4 الحایتو‎ 

الساندری» وینچتتیر AĞ‏ 

الغ حاف بیگ ۱۲۹ 

۱۲۳ ۱۰٩ ۸۸۳ عیرزا‎ yeli 

اشقلی بیگ ۱4۰ 

اشقلی بیگ (داروغة تبریز) ۱۰۹ 


نقش ترکان آناطولی در... 


امیرنجم زرگر باشی ۵٩‏ 

امیر نور وزخان (ابلخانان) ۱۸۰ 

AV انجیریمز‎ 

۱۵۹ iel öğle انصار‎ 

اوین زان ۷¿ ۳۳ 

اورکمز سلطان ذوالقدر ۱۱۷ 

اوزتللی ء ج. ۸۷ 

٩۷ اوزر‎ 

اوزون احمد پاشا ۰۲۰ ۰۲۱۰ ۲۲۹ 

اوزون جارشلی ۰:۹۵ ۲۰۰ 

A ۷ ۱ PA ۰۱٩ ۱۹ ۰۱۵ اوزون جسن‎ 
EAT 

اوستاجه اوغلۍ ر. ک. محمدخان استاجلو 

اوغلان امت ATAY‏ 1۹۷ 

اوغلان بوداقی جکنی (والی خبوشان خراسان) ۱۳۲ 

اوغلان خلیفه ر. ک . محمد خلیفه قور چی باشی 

آوغورلو سلطان (چپنی) ۲۳۲ 

VAY اولاش‎ 

اولاش (برادر محمدخان) ۵۷ 

اولاش بیگ ۷ ۵۰ 

اولامه 1۲ ۷۹ 

اولامه پاشا ۷۸ ۸۱ 

اولامه سلطات ۷۷ء 0۷۸ ۸۱ 

اولامه (فرزند چاقیت) ٩۳‏ 

1۵ 44٩ eld ۰4۳ اولوجای, چ.‎ 

اویس بیگ (فرزند علی بیگ ذوالقدر) ٩۱‏ 

اهلو ۱۱۵ 

ابیه سلطات ٩۷‏ 

۲۰۹ اوغلان‎ zel 

4 dlg! 

ایغوت بیگ Vea‏ 

ایغوت بیگ روملو ۷۵ 

ایغوت بیگ (نوه جایان‌سلعطان) ۱۰٩‏ 


۲۳۹۹ 


امت بیگ ر. ک. خلیل‌سلطان 
امت خان ذوالقدر (بیگلر بیگی فایس) ۱۹5 ۱3۷ 
امت SS Öl‏ اوغلی (والی مشهد) ۲۰۲ 


امت سلطان (فرزند رستم سلطان) ۲۱۹ 

آمی رآخور باشی (فرزند محمدیبگ قو بونچی ) ۱۳۷ 
امیر اصلان‌بیگ ۲۲۸ 

۱۸۰ ÖZÜYLE امیر‎ 

امیر بوتا ۱۸۰ 

امیر بیگ (از قبیلۀ ترکمان) ۱۲۷ 


امیربیگ ر. ک. امیرخان 

امیر بیگ (فرزند عمربیگ, توقات بایندر) ۱۲٩‏ 

امیر بیگ (فرزند گلابی بیگ) ٩۸ 4۰ ۳٩‏ 

امیربیگ سلطان ۱۰۵ 

امیرییگ موصللو ۳۹ 

امیر بیگ موصالو (بیگلر بیگی الوند) ۳۸ 

۱۲ 4 موصللو (حاکم دیاربکر)‎ Kol 

۱۹۵ AME ۰۱۵۷ ۱۵۰ ۱۴۳۵ ۰1٩ OL امي‎ 
YVA AVE ITA 

امیرخان ترکمات ۱6۰ ۱1-۱64 ۱۸ 0۱4٩‏ 
۳ ۱۵۵ ۱۲ ۱3۱۳ 

امیرخات ثانی (فرزند محمدی) ۱۲۵ 

امیرخان (فرزند رستم سلطان) ۲۱٩‏ 

امیرخان (فرزند گلابی بیگ) ۱۲5 

امیرخان (فرزند محمدی بیگ موصللو) ۱۲۷ 

امپرخان موصللو ۱۰ 1٩‏ ۷۰ ۱4۲ 

امیر زکریا ۲٩‏ 

امیر سنجق (اوزر) ٩۷‏ 

امیر شاه بیگ ۵ ۱۳۰ 

امیرعلی خلیفه ٩۸‏ 

امیر علیقلی بیگ ٩4‏ 

امیرغیب سلطان ۱٩۱۰‏ 

TYE ۳۳ امیرگونه‎ 

امیرگونه شمان yey‏ 


¥ 


۲۱۹ UT بسطام‎ 

بکتاش بیگ (فرزند نخود سلطان) ۱۲۵ 
بکتاش خان ۲۲۵ 

بکتاش öle‏ افشار ۱۳۳ 

بکتاش خان (پسر ولی حان) 4 ۱۷ 
پکتاش خان (حاکم 05( ۱۹٩‏ 

بکتاش نحان (حاکم (OLS‏ 111۹4 
بکتاش خان (حاکم مرو) ۲۰۳ 

بلغار بیگ ver‏ 

۱۷۱ ۱ء‎ ٤۳ sl بلغار‎ 

بدلو حاتون YA‏ 

بنیاد بیگ ذوالقدر ۲۱۷ 

بوداق بیگ ۸۱ 

بوداق نحان ٩۱۹‏ 

بوداق خان (رئیس قبایل کرد چگنی) ۱34 
بوداق سلطان قاحار ۱۱۹ 

بوداق (فرزند قراگونه) ۲۳۳ 

بور ون سلطات 4۱ ۷۹ 

بور ون سلطان (امیر شهید) ۵٩‏ 

بور وث سلطات (والی مشهد) ۷٤‏ 
بوزوق ٩۱‏ ۹ 

هرامبیگ (کشیکچی باشی استاجلو) ۱۹۰ 
بهرام پاشا ٩٩‏ 

بهرام میرزا ۰۷٩‏ ۰۱۲۰ ۱۲4 

بیرام بیگ ۲۵ء “A‏ 

۹۵ ۳۰ بیگ قرامانلو‎ thz 

بیرام بیگ sil‏ ۱۲۰ 

بیرام ان ۲۲۹ 

بیرام علی سلطا ۱٩۰‏ 

بیرام قلی بیگ قیچلو ۲۰۲ 

۵۰ 1٩ LAL بییقلی محمد‎ 

بیگجه (امیر اولاش) ٩3‏ 

یگ طالش 1۹ 


ایفوت سلطات (از áo gl‏ جاوشلو) ۱۱۱ 
ایغوت بیگ ۵۵ 


> 

٤٤ ۲ ۰۱۳ اسحق‎ LL 

بابا الیاس ۰۱3۹6 ۱٩۰‏ 

بابا حیرالله ؟ ۲ 

پابا حليغة دانقرالو ۱۵۰ 

۱۵ ۰ خليفة قرامانلو‎ LL 

بابارسول ر. ک, بابا اسحق 

۲٩ سلیمان‎ LL 

بابا شاهقلی تکلو ۱؛ 

یادنجان ۵۵ 

بادنجان سلطان روملو (حاکم اردییل) ۵۵؛ ۷۵ 
باوز اوغلان VA‏ 

بایرام بیگ قرامانلو ۱۳۰ 

بایرام خان (فرزند سولاق حسین) ۰۲۰۵ ۲۰۹ 
۹٩ ۰۳6 e‏ ۱۰۰ ۱۳۸ 

بایزید بیگ ۱۹۷ 

بایزید (فرزند حایان سلطان) ۵۲ 

بایزید دوم ۰۱۷ ۰۱۸ ۵۲۷ ۰۳۲ ۱۳۹ ۰4۱ 1۱ 
بایز ید سلطان ۵۷ 

بایسنغر (فرزند یمقوب بیگ) ۱۹ء ۲۰ ٩۷‏ 
بایندر (بیگ‌ها) ۳٩‏ 

بدر بیگ ۵۸ ۷4 

۲۲۸ 2۷٩ بدرخان‎ 

بدرخحان (ازاویهٌ شرفلو) ۱۰۸ 

بدرنحان استاحلو ۱۲۲ 

بدرنحات (برادر اسکندرییگ) ۲۲ 
بدرسلطان (والی جخورسعد) ۲۳۰ 

بدیع الزمان Uy‏ ؛ ۱۸ 

براون» ادوارد ک. ۷ 


نقش ترکان آناطولی در... 
پیری بیگ قاجار ۳۰ 
پیری حسین بیگ (فرزند تورغود) ۲۹۹ ۱۰۰ 
پیری محمدخان استاجل و ۱؛ ۰۱ cehd» et 8٩۱-۱64‏ 
۱ ۱۵۷ 
پیکر بیگ (فرزند زیاد) ۱۵۸ 
پیکرنعان ایگیرمی دورت (والی بردع) ۲۲۱» ۲۲۵ 
پیکرخان زیاداوغلی قاجار ۱۵۹ 
پیکرحلیفه ۱۹۹ 


= 

تانار سلطات ۱۱۲ 

تاج الدین بیگ 4۵ ۰۵۸ ۷۵ 

تاج الدين علیشاه 1A1‏ 

۱۲4 ۰1٩ تاجلوخانم‎ 

تانسل» س ۱۱۸ ۰۳۵ GAY ۰ ۵ SEV‏ ۹۵ 
تبت آفا ۱۱۸ 

تخماق خان ۰۱6۰ ۱4۱ 

ترابی بیگ ترکمان (فرزند دلی احتیار) ۲۳۳ 
تقی بیگ ۷٤‏ 

تقی بیگ تشلو4 ۷ 

تکین‌داغ م.ش. ۱۸ 4۷ 

تورخحان گنجه‌ای ۱۰ 

تیزر و سلطات ۲۳۹ 

٩۰ تیمور‎ 

تیمور لنگ ۱۱ء ٤۸‏ 

تیمورنحان (حاکم اردلان) ۱۳۲ 

تیمورخان W)‏ بدیع الزمان میرزا) ۱۱۱ 
تیمور سلطا ۲۰۰ 


T 

حبارقلی ۱۹ 

٩۳ بیردی غزالی (والی شام)‎ öle 
٩۲ صفرنیگ‎ 


YAA 


٩۷ gib بیگ‎ 


بیبکلی اوغلی ت . ۷ 


اپ 

پااوغلی ۹۵ 

پاتلی جان ر. ک, بادنجان 

پاشا حضرتلری ۱۰۰ 

پاشا زاده» JUS‏ ۲۰ 

پرناک بیگ (والی فارس) ۲٤‏ 

پروانه بیگ (قورچی باشی تکلو) ۷۷ 
پروندی آقا ۱۰5 

پری حان حانم (دختر شاه‌طهماسب) ۱۳۷ 
پیترو دلاواله ۱۹۲ ۲۱۱ 

پیر بوداق بیگ (والی عراق عجم) EV‏ 

پیر بوداق خان ۲۱۹ 

پیر بیرام (جری‌باشی) 14 ۹۵ 

پیرحسن بیگ ۹۵ 

پیرحسین بیگ ۱۲۸ 

پیر سلطان İlel‏ ۰۸۷ ۱۳۲ 

پیر سلطان خلیفه ۱۰۰ 

پیر سنان ۱۵۷ 

پیرغیب خان استاجلو ۱۹۷ ۱3۸ ۸۰ ۲۰۰ 
پیرفلی بیگ ۱۲۳ ۲۰۵ 

پیرهبیگ (شیره‌چی باشی) ٤٩‏ 

پیره محمدخان ۱۹۷» ۲۰۵ 

پیره محمدخان (ازاوبۀ جاوشلو) ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
پیره مرادحان (پسر پیره محمدخان استاجلو) ۱۵۷ 
پیری بیگ ۵۵ 1۷ ۰٩۷‏ ۲۱۰ 

پیری بیگ (ازاو بۀ.اینانلو) ۱۵۵ 

پیری بیگ (ازاوبۀ قوجلو) ۵۱۱۱ ۱6۰ 

پیری بیگ (اوقجو قور وچو ازاو بۀ فرچلو) ۱۳۷ 
پیری بیگ (ایشیک آفاسی باشی) ۱35 

پیری بیگ رمضان اوغلی (حاکم آدانا) ٩۷ AT‏ 


۱۹۹ 


۱۳۰ اویس بیگ‎ e 


حاجی اویس ساطان ۱۳۰ 

حاحی بکتاش 4۵ ۱۸۱ 

حاجی حسن قاجار ۲۲۲ 

حاجی مهدی‌قلی ۲۲۸ 

حاحی يوقو ٩۸‏ 

حبیب بیگ استاجلو ۱۳۳ 

حجاج ثانی ر.ک. قزاق 

حسام (قاضی بولو) ٩۰‏ 

حسام‌بیگ ۱۳۱ 

حسام ساطات (والی قزل آغاج) yri‏ 

ve 

۵٩ ۲ 4 Su 

حسن‌بیگ آق قو یوئلو ۱۲۹ 

حسن‌بیگ (ازاوبۀ چاوشلو) ۱۰۹ 

حسن بیگ حلواچی اوغلی ۱٤٤‏ 

حسن‌بیگ (دده شاه اسماعیل) EA‏ 

حسن‌بیگ عبدالاطیف اوغلی ۱5۰ ۱۷4 ۲۲۵ 

حسن بیگ (فرزند حسن بیگ يو باشی) ۱٩۱‏ 

حسن بیگ یوز باشی ۱۰۸ 

حسن‌ جات 1 

حسن خات ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

حسن O‏ افشار ۲۲۷ 

حسن خان (پسر حسین‌خان) ۲۱۲ 

حسن شلیقه ۱۵۷ 

حسن خلیفه تکلو ۱۷ 

۰1۲ ۰۶۱ ۰۳۲ ۰۲٩ ۰۲۱ ۰۲۵ :۱۷ حسن روملو‎ 
VE A A IY — ° CAV ۰۵۰ ۷ 
۱۰۵ etse AA CAT CAY GAY EVA YY — 
— ۱۷۵۰۵۱۷۳ AYY AY YAK NI — 
۱۸۵ ۰۱۷۱ ۰۱۵۷ ۳ ÇAYA 

حسن سلطان ٩۵‏ 


فهرست اسامی کساٹ 
جعفربیگ (ازاوبة کنگرلو) ۱۰۹ 


حعفر پاشا ۱۹5 

جعفر پاشا (والی تبریز) ۲۲۹۰۱۹۹ 
حعفر سلطان ۱۹٩‏ 

جگرگه سلطان شاملو ۱۲۱ 

جلال خان اوز یک (حاکم خوارزم) ۱6۷ 
حلال تحلیغه 4۸ KA‏ 

حلال زاده ۳۷ء AY ۵-٩۳‏ 

٩۸ 4۵ حلالی‎ 

جمشید سلطان گرجی (حاکم ابیورد) ۱۹۰ 
حنابادی ۰۱۸۷ ۰۲۰۲ ۲۰۱۳ ۲۱۹ ۲۳۷ 
جنید بیگ (برادر علی ساطان) ۱۱5 
جوهه (جوقا) سلطات 1۱ 

حهانشاه ۱ 

حهانشاه قراقو یونلو ۱۲ ۲٩‏ 

حهانشاه میرژا ۱۵ 


۲۲ ۲ re 

٩۱ حاناقی‎ 

جایان سلطاد eyt‏ ۱۱۱ ۲۰ 

جایان سلطات» محمد (سفره‌جی باشی استاجلو) EV‏ 

جراغ سلطا ۰۱۰٩‏ ۲۰۱ 

چرکین حسن ۵٩‏ 

جرند اب (حرنداب) سلطان ۱۱۵ 

جری باشی ٩۱‏ 

جغال اوغلی ستان باشا ۲۰ء ۲۳۷ 

چغری بیگ سلجوقی ۱۲ 

چلیی بیگ تکلو ۱۵۲ 

چجولی بیگ اوغلی (ملقب به مهدی‌قلی سلطان) 
۱۳۲ 

جوهه سلطان ۷٤ ۰۵٩‏ س ۷۹ ۰۱۰۷ ۱۱۲ 


جوپان اوغلی ۲۲۵ 


نقش ترکان آناطولی در... 
حسینقلی خليفة الخلفاء ۰۱۰۷ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
حسینقلی سلطات ۰۱۵۵ ۲۱۲ 
حسینقلی سلطان (برادر علیقلی (Ol‏ ۱۱۸ 
حسینقلی سلطان شاملو ۱۵۵ 
حسینقلی ساطان (فرزند نظر سلطان) ۰۱۵۷ ۱۵٩‏ 
حسینقلی میرزا ۲۱4 ۲۳۷ 
حسین بوزباشی (فرزند حسن بیگ) ۱۹۷ 
حصار پیگ اوفلی ٩۱‏ 


حق وردی سلطا ۲۱۳ 

حلیمه بیگم va‏ 

٩ مستوفی قزوینی‎ dl 

٩ ٤ حمزه‎ 

حمزه بیگ ۲۱۸ 

حمزه‌بیگ سنجراوغلی ۱۱۸ 

حمزه بیگ نیچ اوغلی ۲۵ 

۱۵ ۰۱۵۳ bayar 

حمزه‌حان استاحلو 4 ۱۵ 

حمزه خلیفه ٩۱‏ 

YAA ۰۷ سلطات‎ azar 

حمزه سلطان (ازاوبۀ حاسوسلو) ۱۱5 

حمزه سلطان (قازوق) ۵۸ 

حمزه مسیرزا ۱4۸ ۸۱۵۵ 1۹۲ س GATA‏ ۰۱۷۲ 
۳۳۵۵ 

حیدر ۲۰۵ 

حیدرییگ ایواوغلی ۱۸4 

حیدربیگ دلی اوغلی ۲۱٩‏ 

حیدربیگ (والی ساوه) ۱۲۷ 

حیدر پاشا 4۳ ۳ 

حیدر (فرزند بهرام‌میرزا) ۱۴۷ س ۱٤١‏ 

٩۳ ۰٩۲ ۵۵ ۵۲؛‎ LER 4۷ حیدر جلبی‎ 

حیدر سلطان (فرزند بایزید سلطان قویلو حصارلو) 
۱۹4 

حیدر سلطان (حابوق ترخان اوغلی) والی ipi‏ 


YY» 


حسن سلطان ارد کلو (والی قپانات) ۲۱٩‏ 

حسن ساطات تورغوداوغلی ۹۶ 

حسن (حسین) سلطان تورغوداوقلی ۱۲۸ 

حسن سلطان قیچ اوغلی (والی دینور) ۱۰۸ 

حسنعلی (فرزند حهانشاه) ۱5 

حسن میرزا ۱6۶ 

حسین بیگ ۰۲٩‏ ۰4۵ ۰۱۵۵ ۸۲۱۰ 0۲۱۱ ۲۱۷ 

حسین بیگ (ازاوبة عیدللو) ۱۹۵ 

حسین بیگ روملو ۲۳ ۲۵» ٩۰‏ 

حسین بیگ شاملو ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱6 ۱۱۵ 

حسین بیگ (فرزند حسین بیگ یوزباشی) ۰۱۰٩‏ 
۱۳۷ 

حسین بیگ للۀ شاملو ۵۳۰ ۳۱ 45 ۵۸ ۵٩‏ 

حسین بیگ ii)‏ معصوم بیگ فرزند حلیل خان) 
۱۹۸ 

حسین‌بیگ (والی قم و هرات) ۲۱۲ 

حسین بیگ یوز باشی ۱4۰ 

حسین پاشا ٩6‏ 

حسین حان سلطات ٩۰٩‏ 

۲۲۱ AYAN ۷7٩ ۷ ٤ حسین خات‎ 

حسین خان خنسلو AYA‏ 

حسین خان شاملو VEE ۸۱ ۷٩‏ 

حسین خخان (فرزند مبارزالدین عبدی‌بیگ) ۷4 

حسین خال قاحار ۲۲۰ 

حسین سلطا VA‏ 

حسین سلطان افشار (والی فراه) ۱6۰ 

-حسین سلطا خیوشلو ۱4۸ 

حسین علی بیگ ۲۲۰ 

حسین‌علی بیگ الکن اوغلی ذوالقدر ۱۵۲ 

حسین (فرزند عبدی‌بیگ) ٩۰‏ 

حسینقلی ۰۱۷۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

حسینقلی نخان روملو ۵ ۱ 

حسیتقلی خلفاء ۱۰۹ ۱۰۷ 


۳۷۱ 


خلیل بیگ بغدادی YAA‏ 

خلیل خان ۰۱۲۳ ۱5۰ 

۱۵۹ ۱۵۷ ۰۱۵ lol Li 

خلیل ös‏ (والی کوه گیلوبه) ۱4۲ ۱4۷ 

خلیل سلطان ۲۱۸ 

خلیل سلطان ذوالقدر EV‏ 

خلیل سلطا سیل سپور ۲۳٤‏ 

خلیل سلطان (فرزند کلبعلی) ۲۱۷ 

خلیل سلطان منصور (والی نحاس سیورلق) ۱۳۷ 

خلیل قاحار ۲۲۴ 

خلیل بنانج ر. ک. gile‏ خلیل 

خندان‌قلی بیگ (از امرای سوکلن) ۲۱5 

٤۷ 16 - ٩۱ ۵۳۹ ۰۳۵ ۰۳۲ ء٦ خواجه سعد الدین‎ 
۵۷ AY b ۸ 

خواحه سعدالدین (فرزند حسن‌جان ایرانی) ۳۰ 

خواحه کمال اصنهانی ۳۵ 

خواجه علی‌ شاه ۱۱ 

4۹ 4۱-۳۹ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲٩ خوان‌دسیر‎ 
A CTU o ŞEV 

حورشاه بن قباد الحسینی ۵۵ء AA‏ 

خوش خبرخان (اسکندر ) والی غوریان ۱٤۷‏ 

خوش خبرنعان شاملو ۱۱۳ 

خیام‌پور ۷۰ 

خیرالدین (معلم شيخ حنید) AY‏ 


> 

داود (فرزند ملکشاه سلحوقی) ۱۲ 

داودخات (برادر امامقلی خان) ۱۹۰ 

داودخان (رئیس ایل فاحار ) ۲۲۱ 

۱ گرجی‎ olalı 

دانا خلیل بیگ (فرزند محمد فرایولوق عثمان) ۲۰ 
دانه محمدبیگ ٩٩‏ 


دده ابدال یگ 1 


قهرست اسامی کسان 


MET ۷‏ 
حیدر سلطان جابوق ترکمان ás alj)‏ موصللو) ۱۳۷ 
عازن aS‏ شيخ حیدر 
حیدرقلی سلطان افشار ۱۲۲ 
حیدر میرژا ۱۹۸ 


È 

خادم بیگ ۰۲۵ ۲۸ 

خادم پیگ طالش ۰۲٩‏ ۳۰ 

خادم علی پاشا ٤۲‏ 

خحاص بیگ ٩4‏ 

حاندان قلی سلطان ۲۱۱ 

خان ولی بیگ ۱۳۱ 

خحدیجه بیگم 111۵ 

خربنده ٤۱ء‏ ۲۱۰ 

حرم پاشا ٩:‏ 

خحسرو پاشا ۸۱ ۲۰۷ ۲۰۹ 
خسرو پاشا (بیگلر بیگی قرامان) ٩6‏ 
خسرو پاشا (بیگلربیگی دیاربکر) ٩۱-۹6‏ 
Ola‏ ۱۹۰ ۲۱۸ ۲۲۱ 

خسرو سلطان (والی مار وجاق) ۱۹۰ 


خسرو ساطان (والی یکی از شهرهای عراسان) 


۱۳۳ 
نحضرآغا استاجلو ۵۸ 
paz‏ پاشا ۸۷ 


خلفاء اوغلی ر.ک. محمد بیگ (فرزند 


خليفة الخلفاء) 
خلفاء بیگ ٩٩‏ 
خلیقه جعفر سلطان اوغلی کنگرلو ۱۵۹ 
خلیفه سلطا شاملو 4 ۱۱ 
خلیل آقا ۱۱۰ 
خلیل òl‏ (حاکم شیروان) ۱5 
خلیل بیگ ۱ ۰۱۱ 0۱3۷ ۲۳۶ 


نقش ترکال اناطولی ذر... 


ذوالفقار خان (بیگاربیگی آذربایجان) ۲۳۱ 
ذوالفقار ر. ک. نخودسلطان 


ذوالقدر اوغلی ۸۲ 


5 

رایای ۱۱۹ 

راس ء دینسوت ۱۱ 

رستم بیگ ۱٩‏ ۲۵ ۷ ۸ ۰۱۲۳ ۱۵۹ 
رستم بیگ آق‌قو یونلو ٤‏ ۲ 

رستم بیگ افشار ۱۲۱ 

رستم بیگ (فرزند مقصودبیگ) ٩۷ ۰۱٩‏ 
رستم سلطان سوکلن ۲۱۹ 

رستم سلطا (والی کرمان) ۲۱5 

رسول خلیفه ۹۸ 

رشیدالدین فضل الله ۱۸۱ 

رضاقلی بیگ شاهوردی خلیقه ۲۱۰ 
رضاقلی Ol‏ ۱۱ 

رضوی ۲۳۵ 

رفیقء احمد ٩۷‏ ۰۱۱ ۲۱۳ ۰۲۲۲ ۲۳۸ 
ازن یک ۵۹ 


5 
زال بیگ ۱۳۷ 


۱٤٤ زبیر‎ 

زنوه کاترینو 4۱ 

زهرمار سلطا ۲۲۷ YYA‏ 

زياد (از قبيلة قاجار) ۱4٩‏ 

ریاد اوغلی ۱۲۸ 

w تریادبیگ‎ 

ta زیئل‎ 

زینل (فرزند اغورلو محمد آق‌قوپونلو) ۳۸ 
زینل Se‏ (فرزند جنیدبیگ) ۱۱٩‏ 

زینل خان بیگدلی ۲۰۷ 


۳۷۲ 

دده قورقود ۱۰ 

درگاه قلی سلطان (نوه شاهقلی خليفة مهردار) 
۳۹۵ 

در ویش Sy‏ ۷۵ 


درویش پاشا (بیگلربیگی شام) ۱۳۲ 
درویش محمودحان ۰۱3۱ ۰۱۷۱ ۱۹۳ 
دلی بوداق ۰۱۰۷ ۰۱۳۹ ۱4۰ 

دلی سیف الدین قرامانلو ۱۰۰ 

دلی محمدبیگ شمس الدینلو ۲۳۸ 
دلی محمد سلطات ۲۱۲ 

دمیرتاش ۹ 

۷۹ شاملو‎ O ça 

۱۰۳ سلطا شاملو ۷۵ء‎ paa 
۱۹) دنیزبیگ‎ 

دورا بیگ ۲۱ 

دوراق خلیفه ذوالقدر ۱٩۰‏ 

دورمیش خات ٤۷ء‏ ۷۹ ۱۰۳ ۲۰۹ 
دورمیش خان شاملو ۷ ۵۰ ۷٤‏ 
دورمیش (فرزند عبدی‌بیگ) ٩۰‏ 
دوشیرمه ٩۳‏ 

دوموز (دونوز ) اوغلان ٩٩‏ 

دون‌زوان ایرانی؛ ۱٩6‏ - ۱۹۷ ۲۱۰ 
دوبران» اورحان ۳ 

YAY بیگی‎ oly> 

دیوعلی بیگ و PE‏ دیرسلطان 
دیوعلی بیگ روملو ۰۳۱ ٤۵‏ 

دیو سلطا ۵۵ ۷٤‏ س ۷ ۰۵ ۱۰۱۹ 
دیو سلطا ر وملر ۵۳» ۷۳ 


3 

٩۱ ذونون‎ 

ذونون اوغلی (فرزند بیگ ذوالقدر) ۲۱٩‏ 
ذونون بیگ ذوالقدر ٩۵‏ 


yyy 


سلطان داغلاری ۲۲۲ 

سلطان سلیم ر. ک. یاوز سلیم 

سلطان علی (فرزند شیخ حیدر) ۱٩‏ 

سلطان علی بیگ جاگیرلو ۲۵ 

سلطان علی میرژا ۰47 3٩4‏ ۷۰ ۱۲۰ 

سلطات قلخانجی اوغلی (والی شیراز) ۱۱۸ 

AIA 1۳ ۰۱۵ GAYE GAY EY سلطا محمد‎ 
EYY Yes GAY AAY AVE AVY ۰ 
۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ ۱ 

سلطان محمد (ازاوبۀ شاملو) ۲۱۰ 

سلطان محمد (فرمانده قلعة الموت) ۲۰۲ 

سلطان محمدخان (فرزند امیرخان) ۲۱٩‏ 

سلطان محمد خدابنده ۱4۷ ۱۷۱ 

سلطا مراد 4 ۲» 44 ...41( ۱۵۵ 

سلطان مراد (فرژند یمقوب‌بیگ) ٩۸‏ 

سلطان مراد آق‌قویونلو ۳۲ ٩۷‏ 

سلطان مراد چهارم ۲۲4 

سلطا یعقوب YA‏ 

سلطان یمقوب Sİ‏ توبونلو ۱۸ 

VAV ۰۱۹6 ۱۲ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ سلمان خاث‎ 

سلمان‌خان (فرزند شاء‌علی میرزا) ۰۱۵1 ۰۱3۱ 
۱۳ 

۳۳۹ pl 

سلیمات ۱۹۷ 

سلیمان (برادر محمدخان) ۵۷ 

سلیمان بیگ ۵۰ ۰1۱ ۱۲۱ 

سلیمان بیگ بیژن ایغلی ۱٩‏ ۹۷ 

سلیمان بیگ چپنی ۱۲۷ 


سلیمان پاشا ۵۱ 
سلیمان خلیفه (داماد مرشد قلی خان استاجلو) 
۳۹ 


سلیمان خلیفه (والی استرآباد) ۱۱۵ 
سلیمات خلیفه سهراب اوغلی (وائی تون, طبس) ۲۷ 


فهرست اسامی کسان 


زینل خان شاملو ۱۲۱ 
زینل خان (والی استراباد) 4۰ 
زینل خان (والی شهرری) ۲۰۹ 


e 

سارو پیره قورجی باشی استاحلو 47 ۵۸ ۷ 
۱۹۹ 

سار وخان YA‏ 

سار وتخان‌ببگ ۲۱۳ 

ساروعلی ۰4۱ ۰۵۸ ۷۸ 

سار وعلی بیگ تکلو ۰۳۰ ۳۱ 

سارو قپلان 4۰ 

ساری خلیل لو ۲۱۵ 

ساری لاجین ۱۰ 


۰۲۰ ۱۱6 ۰۱۱۰ GAY ۰۷ ge 1° سام میرژا‎ 


YAL ۵‏ 
سامی » شمس الدین YAA‏ 
سردار بیگ قاجار ٤۷‏ 
سعد بن ابی وقاص ۱ 
سعدین زید VEL‏ 
سلانیقی ۵۷ 
سلطا احمد 4٩‏ 4۵ 
سلطان احمد (برادر سلیم) ٤٤‏ 
سلطات احمدمیر ۱۲۳ 
سلطات بایزید ٩۵ stt‏ 
سلطا بایزید دوم ۳۷ 
سلطان حسین بارانی ۲۵ 
سلطا حسین Ol‏ ۱۵۵ 
سلطاك حسین خان تواحی باشی ۱۵۲ 


سلطان حسیین خان (حاکم قزوین) ۰۱6۵ ۰۱۷ 


۱۵۵ 
سلطات حسین خان (فرزند دورمیش خان) ۱۱۵ 


نقش نرکان آناطولی در... 

۹۵ ۰٩۱ ۰۰۰ شادی‌پاش‎ 

-- ۲۳ ۱۰۱۲ ۸۱۰ ۸۸ ۰-1 ۲ شاه اسماعیل‎ 
CAY cû’ — ET 1۱-۳۱ YA -- ۲۷ ۵ 
EVA YT VE YY Ve AV 14 — ۵ 

۱۲۱ — ۱۲۳ ۸۱۰۳ ۸۱۰۲ مگ‎ CAT (Ab 
۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۸۶ ۰۱5۵5 ۶ ۱ 
YEY ۰۲ ۱ ۸۹۶ 

۰۱4۲ ۱۳۹ ۰۱۰۲ ¿34 :۲ شاه‌اسساعیل دوم‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۵ AAT ۷ ۳ 
YYA ۸ 

شاه اسماعیل دوم (در وفین) ۱۵۹ س VAY‏ 

شاه بنده‌خان YAA‏ 

شاه بوداق سلطان ۲۱۹ 

شاه بیگ تاتی اوغلی ۱1۵ 

شاهرخ بیگ ۳۸ VA‏ 

شاهرخ خان تاتی اوغلی مهردار ۱:۷ 

۰۱۵ ۱۵۱ ۰۱4۵ ذوالقدر (مهردار)‎ Ozal 
111 IY ۵۷۲ 

شاهرخ خان (حاکم کوه گیلویه) ۱۲۱ 

شاهرخ (فررند علاء الدوله ذوالقدر) 4۰ ٩۲‏ 

شاهزاده احمد ۳۸ 

شاهزاده قورقود ۳٩‏ 

شاه‌سلطات محمد ۱٩۰‏ 

vir شاه‌شجاع‎ 

شاه‌صفی ۰۱۹ ۰۲۰۷ ۸۷۲۰۹ ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۱۶ 
۲۳ ۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۲۳۷ 

4 11 ۰۱۳ ۰۵۰ GEY ۱۲ ۸۲ شاه‌طهماسپ‎ 
۱۰۲ tee — A SAT — YN VE ۳ 
۰۱۰ ۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ — ۳ 
۰۱۹۷ ۱۱۸۵ ۰۱۸۶ AY ۰۱۸۸ ۳ ۲ 
۰۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰ ۲۰۲ — ۶ 
YEY ۰۲۳۱ ۰۲۷۲ ۰۲۲۳ ۷۲۷ ۲۳ 

۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۳۳ ÇAYA W ۱۰ 4۲ شاه‌عباس‎ 


vyt 


سلیمان سلطاث روملو ۰۱۰۵ ۱۲۱ 

سلیمان فقیه ٩۷‏ 

سلیمان قاتونی ۰4۸ 1۲ GTA‏ 14¿ ۷۰ ¥۸ ¥4 

(AA AY ۳ 
۲ ۳ ATA ATT 

سلیم بیگ ۲۱۹ 

۲۱۷ ۱۰۰ öle 

ستان بیگ 4۵ 

ستان پاشا 4۵ ۱۵۸ 

سنحاب سلطاث ۱۲۳ 

سنجق‌بیگی پاسین عشمانی ۱۲۹ 

سوستی ۲۱۹ 

سوکلن (سوگلن) 1¥ 

سولاق حسن سلطان تکلو ۱٩۰‏ 

سولاق حسین ۱۱ ۱۰ 


Ye 411 ۸۵ — ۳ 


سولاق حسین (نوه جوهه سلطان) ۱۹5 

سولاق زاده EFA‏ ۵۷ 

EMA ۷ aW GAY ای‎ e سور فاروق‎ 
۲۱۹ ۸۱ Af VE 

سوندوک بیگ ۱۲۲ 

سوندوک بیگ قورچی باشی ANAY‏ ۱۲۲ 

سهراب خلیفه ۲۱۹ 

صیدحسین (از اوبة ایمور) ۱۱۸ 

سیدعلی رئیسی ۱۱۰ 

سیدعلی قزاق ۷ 


Ya 
۱۵۸ ۵ 

شاهقلی سلطان یگن اوغلی استاحلو ۰۱۱۱ 2۱6۰ 
۱ 


شاهقلی (فرزند حسن خلیفه) ۱) 

۲۲۹ ۱۹٩ شاه‌محمد‎ 

شاه محمد بدر ۱36 

شاه‌نظر سلطا ۲۰۷ 

شاه‌نظر کوشک اوغلی (والی نیشابور) ۲۰۲ 

شاهوردی بیگ ۸۱4۰ ۱۹۹ 

شاهوردی بیگ (والی دربند) ۱۹۹ 

شاهوردی بیگ (بساول صحبت) ۲۳۲ 

شاهوردی سلطان حپنی (فرزند حلال) ۱۵٩‏ 

شاهوردی سلطان (فرزند زیاد) ۱۱٩‏ 

شاهوردی کجل (والی استرآباد) ۱۰٩‏ 

شاهوردی یگن اوغلی ۱5۳ 

۱٩۱ ۰۹۵ ٩۳ -٩۱ شاه‌ولی‎ 

شجاع بیگ (فرزند مصطفی بیگ) ۱۲۷ 

GAVAT (AY EVA ۷ ۱۱ 4¥ O شرف‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۳ 2۱۱۲ 4۱۱۰ - PA ۰ 

۰۱۳۳ ۱۲۷ - ۱۲۵ ۰۱۲۳ ۲۱ ۸ 
۱۷۰ ۰۱3۸ ۰۱۹۷ ATE ۰۱۵۲ ۱۲ ۹ 
۲۳۸ ۲۳۳ ۰۲۲۵ ۸۲۲۰ ۲۱ ۱۸۰ ۲۴ 

شرف الدین ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

شرف الدین اوغلی (والی بغداد) ۸۱ 

شرف الدین بیگ ۵٩‏ 

شرف الدین بیگ (فرزند اویس سلطان) ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

شرف بیگ (حاکم بدلیس) ۸۱۱٩‏ ۱۳۲ 

شرف خان بهارلو ۲۱٩‏ 

شرف‌خان گلابی اوغلی ۱۲۵ 

شریف» عبدالرحیم ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

AA م.ح.‎ tul TU 

شکاری 1۵ 

شکاری ساطان (والی سراب) ۲۳۳ 


فهرست اسامی کسان 


۱۷۹ ۱۷۷ ۱۷۳ ۰۱۷۲ AY Ge 4 
YAA ۰۲۱۲-۱۹۳ ۰۱۹۱ ۱۸۵ ۱۸۵ — 
۲۳۸-۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ — 

شاه‌عباس دوم ۱۸6 

tâ شاه‌علی‎ 

شاه‌علی بیگ قارنجه اوغلی ۱٩۳‏ 

شاه‌علی حپنی GAY‏ ۱۲۸ 

شاه‌علی سلطان (والی استرآباد) ۱۰۹ 

شاه‌قباد (فرزند حوهه سلطان) ۷۷ 

۷۹ ۰۱۸۲ ££ GEY ۰۳۰ ۰۱۷ شاهقلی‎ 

شاهقلی آفا ۱۲۰ 

شاهقلی بابا ۵۸ 

شاهقلی بیگ ۱۰5 ۱4۰ 

شاهقلی بیگ روملو ۱۹۵ 

شاهقلی خان افشار ۰۱5۰ ۲۲۷ 

شاهقلی خان پرناک ۱۲۷ 

شاهقلی خان (فرزند خلیل خحات) ۱6۰ ۰۱۷4 ۲۲۵ 

شاهقلی خان مهردار ذوالقدر ۱۵4 

شاهقلی خلیقه (ازاوبهة غورغالو) ۱۱۷ 

شاهقلی خليفة ذوالقدر ۱۲۲ 

شاهقلی خلیفه (والی لار) ۱۱۸ 

شاهقلی خلیفه (ازاوبة اینانلو) ۱5۷ YA‏ 

شاهقلی hid‏ سوکلن اوغلی قورچی ۱۱۷ 

شاهقلی روملو ۱۹۹ 

۱۷ Ola, شاهقلی‎ 

4۲۰۲ ۰۱۷۲ 2۱۹۷ ۰۱۲۲ ۰۱۰٩ سلطا‎ ale 
۲۳۰ ۶۹ 

۰۱45 سلطان (برادر امیرخان ترکماث)‎ İZALE 
۱۷ 

شاهقلی سلطان تبت اوغلی ذوالقدر ۱6۷ ۱۵۸ 

شاهقلی سلطان جکنی (جپنی) ۸۳ 

شاهقلی (فرزند کحل شاهوردی) ۱۰۸ 

شاهقلی سلطان قارنحه اوغلی ۰۱۱۱ ۰۱۶۱ ۱۵۳ 


نقش ترکان آناطولی دز .. 


صوفی خلیل بیگ ۰14 ۱۲٩‏ 


b 

طالش ۰۲۵ ۰۲۱ ۱۹۹ 

۱۲ Jab 

طلحه 4 ۱ 

طویقون‌بیگ ۱۲۰ 

طویل احمد ۲۰۹ 

طویل علی ۱۸۸ 

طهماسب خان ۲۲ 

طهماسب قلی ۲۱٩‏ ۲۲۳ 

طهماسب قلی بیگ ارشلو ۲۲۸ 

طهماسب قلی بیگ (فرزند قورمحمدخان) ۱۵۵ 
طهماسب قلی خان (فرزند امیرارسلان (O‏ ۲۲۹ 
طهماسب قلی خان (فرزند امیرگونه) ۲۲۱ 
طهماسب قلی ساطان ۰۲۱۰ ۲۲۷ 

طهماسب قلی سلطان (فرزند علی (O‏ ۲۱۸ 
طهماسب قلی سلطان (فرزند محمد سلطات) ۱۹۰ 
طهماسب میرزا (برادر حمزه میرزا) ۱۳۷ 


£ 


عادل گرای ۱۵۲ 

عادل گرای تاتار ۱۵۰ 

عادل گرای خان ۱۵۱ 

عاشق پاشازاده ۰۱۵ AY‏ 

۱۳ siyle 

عباس e‏ (دوغر) ۲۱ 

عباسعلی بیگ (فرزند چرنداب) ۱۱۵ 

SAVA ۰۱۹ ۰۱3۵ ۰۱3۱ ۸۱۱۱ عباس میرزا‎ 
YAA 2۹ 

عباس میرژا (پسر شاه‌محمد) ۱۶۷ 

عباس میرزا ر. ک. شاه‌عباس 

عبدالرحمن عوف VEE‏ 


۳۷۹ 


۵۷ ۰۵۱ ۰٩ ۰4۷ شکری‎ 

شمخال سلطا جرکس ۱۳۷ 

شمس الدین اصفهانی YAN‏ 

شمس الدین محمد جویتی VAN‏ 

شسی اد ۲۳۸ 

شهسوار بیگ ۹۳ 

شهتشاه (فرزند بایزید) tr‏ 

شیک خان ر. ک. محمد OİL‏ 

شیخ جعفر ۱۱ 

AT ۰۳۱ ۱۸ ۸ ۰-۱۳ ۰۱۱ ٩ ۰۲ شيخ جنید‎ 
۲۱ ۰۲۰۸ AT oY ۹ 

شيخ حسن جلایر ٩‏ 

شیخ حس چوپانی ٩‏ 

شيخ حسین ۱۱ 

۳۷ ۳۵ ۳۳ ۰۲۳ ۰۱٩-۱۳ ۰7 شيخ حیدر ۲ء‎ 
YEN ۱۵۷ GAY OV OTT eC ۵ AT 

شیخ شاه = شیخ ابراهیم ۲٩‏ 

شيخ صدراندین ۱۱ 

شیخ صفوی ر. ک. شاه اسماعیل 

شيخ صفی ۲۳ 

شیخ علی سهل اصفهانی ٤٩‏ 

۲۹۰۲۸ ۰۱٩ :۱ 7 شیروانشاه‎ 

شیطات ۰۱3۵ ۱۷۲ 


شیطان‌قلی ر. ک. شاهقلی 


ص 
صادقی ۱۰: ٩‏ ۵۷۰ ۱۰۱ ۱۱۰ ۱۲۲ ۱۲۷+ 


CTA ۰۲۰۵ AAY ۲‏ ۵۲۱ ۰۲۱۹ ۲۳۲ 
£ 
صاریم کرد ۰8۱ ٩۰ ۵٩‏ 
صدرالدین خان ۸۱۰۸ ۰۱۳۷ ۱۵۲ 
ke‏ الدين اسحاق ۵ 
صفی (فرزند ولی خلیفه) ۱۰٩‏ 
صفی قلی حان گرجی ۱۹۰ 


YYY 


علی بیک شین لله ایغلی ۵ 

علی پیگ (فرزند احمدآفا اوجی باشی) ۲۰۱ 

علی بیگ (فرزند شاهرخ) ۰ 

علی بیگ (فرزند محمدخخان) ۱۱۲ 

٤۲ Gy على‎ 

علی پاشا (حاکم دیاربکر) ۸ 

على پادشاه ٩‏ 

علی خان ۲۰۲: ۲۳۷ 

علی خان بیگ ۲۱۷ 

علی خان بیگ (فرزند پیره محمدخان) ۱6۰ 

علی خان ذوالقدر (ازاوب؛ شادی بیگلو) ۱۸ء 
YAA ۷۳‏ 

علی‌خان ذوالقدر (بیگلرییگی فایس) ۱٩۲‏ 

علی خان سلطان ۰۱3۰ ۲۰۲ 

علی خان گرجی ۱۳۷ 

علی خان میرزا (برادر مرادعان) ۲۰۵ 

على خلیفه ۰۲۲۳ ۲۲ 

علی خلیفه (از قبیل آفجالی) ۱۲۱ 

علی (خواهرزاده سلطات یعقوب) ۱٩‏ 

علی رضا ۲۲۲ 

علی سلطان ۱۳۰ 

علی ساطان اوز یک ۱۱: ۱۳۰ 

علی سلطا تات اوغلی (طاتی اوغلی تاتی اغلی) 
۱۹۷ 

علی سلطان تکلو ۱۱۲ 

علی سلطان حیجکلو ۱۱٩‏ 

على ساطان (حاکم الموت) ۱۱۵ 

علی سلطان (حاکم خوارزم) ۱۰۸ 

علی سلطان حسینی ر. ک. شاه‌قلی سلطان چکنی 

على سلطان ذوالقدر (والی شیراز) ۷4 

علی سلعطان ر. ک. عزالدین قررجی باشی 

علی سلطاث (نوه شاهقلی خليف؛ مهردار) ۱۲۷ 
۱۹۸ 


عبدالرزاق ۳۸ 

عبدالغنی جاووش ۱۰۰ 

عبد ال خان ۰۵۸ ۱۱ ۱۷۲۹ 

عبد اه حان (از امرای شاه‌طهماسب) ۱۵۰ 
عبد ال حان استاجلو ۱۰۷ 

عبدائ خان اوزیک ۱۹٩‏ ۱۷۳ 

عبداله حان (حاکم همدان) ۱۰۸ 

عد اله خان (فرزند شاه‌علی میرزا) ۱۹۷ 
عبداله حان (فرزند قراحان) 4 ۰۷ ۷۵ 
عبدی بیگ ۰ ۷ ۱۰۳ 

عبدی‌بیگ شاملو ۲۷, ۳۰ ۵۳۱ ۰1۱ ۵۸ 
عبیدخان ازبک ۷۵ ۱۰٩‏ 

عثمان ۱ 

۱۹۰ ۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ GL öle 
۱4٩ ۰۱۰٩ عشمان پاشا اوزدمیر اوغلی‎ 
۱۳ عشمات, توران‎ 

۱4 EAA (aa) عثمان‎ 

عزالدین چیچکلو ۲۱۸ 

عزالدین قورچی باشی W‏ 

11 بوزجلو‎ üz 

علاء الدوله ذوالقدر ۲۸ء ۰۳۲ ۳۶ ۰۳۰ 1۰-۳۸ 
علمشاه ۱7۰ 

على آقا آقچه‌سقل ۱۲۰ 

علی آغا سگبان‌باشی ۱۰۰ 

علی امیری ۳۷ 

علی بن عبدالله ۳۶ 

علی بیگ PY‏ ۰۳ ۰۲۱۰ ۴۱۱ ۲۱۹ 
علی بیگ (برادر امیرعان) ۱۲ 

علی بیگ ذوالقدر اوغلی ٩۱‏ 

علی بیگ ر وملو ۳۰ 


علی بیگ (فرزند شاه‌علی بیگ ازاوبة کرامتلو) 


1۵ 
علی بیگ شهسوار اوغلی ۰:۲ 4۲ ٩۳‏ 


نقش ترکان آتاطولی در. .. 

غازی ان تکلر EVA‏ ۸۱ 

غازی‌خان (فرزند اماسلطان) ۲۳۷ 

غازی خان (فرزند چرکین حسن) ۱۱۲ 

غازی سلطان بالابانلو ۲۱۵ 

غازی گرای ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۲۰۳ 

غزال اوغلی ٤۳‏ 

-۳۹ ۰۳۳ ۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ غفاری‎ 
GE ۰۸۲ - ۵۷ ۵۳ GAY ۵۱ ۷ ۳ 
۱۰۵ ۱۰ GAY VA VY VE ۵ 
۱۱۹ AIT ۱۱۱۵ ۱۱۳ ۰۱۲ ۸ 
۲۰۵ ۰۱۳۸-۱۲۵ ۱۲۲ مت‎ 


غیاث الدین کیخسرو دوم ۱۳ 


2 

فاطمه بیگم ۱۵۵ 

فایق بیگ ٤۵‏ 

۱۸۰ بیگ‎ dizesi 

فرخ سلطان ۲۳۰ 

فرخ‌سلطاث (والی دربتد) ۱٩۹۰‏ 

۹۷ ۳٩ ۲۹ ۰۲۸ ۱٩ فرخ یسار‎ 

٩۲ ٩ فردی‎ 

فرعون ثانی ر. ک. حسن‌بیگ (از اوبة چاوشلو) 

فرهاد پاشا ear‏ ۱۱۳ ۱2۸ ۱۷ 

فرهادعات (سپهالار) ۲۳۱ 

فرهادخحات قرامانلو 2۲۲۰ ۲۲۷ 

۱۱ ۹ 

SAY — VA ۵۷ CEA 1۸ ۱ ۳٩ فریدون‌بیگ‎ 
YAK LAV ۰ 

فریدون نحان ۲۲۱ 

فضل الله بن روزبهان ۱۷- ۱٩‏ 

۲۳۰ ۸۷۰ 1٩ ۰۱ ۰۱۰ فضولی‎ 

فضلی اصنفهانی ۷۵ ۷۹ ۸۱ ۱۰۷ ۱۱۱۱۰۸ 
IYE ۷ ۹‏ ۱۲۹۰۱۲ 


YYA 


علیشیر نوائی ۰۱۰ ۱۸6 

علیقلی بیگ ۰۱۲۰ ۱۲۹ 

علیقلی بیگ اسپرلو ۱۳۱ 

علیقلی بیگ خان ۲۱۳ 

علیقلی بیگ شاملو ۱۸۵ 

علیقلی بیگ قیچ اوغلی استاجلو ۱۹۶ 

۲۰ ۸۱۱۳ ۰۱۵۳ Ole, Jale 

علیفلی خان استاجلو ۱۹4 GATA‏ ۸۲۱۷ ۰۲۱۲ 
۳۵ 

علی‌قلی خان ایشیک عوض اوفلی ۱۵۷ 

علیقلی خحان (خحانلر تعانی شاملو) ۱۹۱ 

علیقلی خان شاملو (والی هرات) ٤۷‏ ۱۵۱: 
۶ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ ۰۱3۵ ۰۱۷۳ ۲۱ 

علیقلی ان فتح اوغلی yıp‏ 

علیقلی خان فیچ اوغلی ۰۱3۵ ۰۱5۸ ۲۰۳ 

علیقلی خان مهردار ذوالقدر ۱۸۰ 

علیقلی سلطان ۲۱۵ ۲۳۹ 

علیقلی سلطان (ازاوبة جاوشلو) ۱۵۷ 

علیقلی سلطان تاتی اوغلی ۱3۷ 

۱٤٤ ۸۸ ctt عمر (خلیفه)‎ 

عمیدالملک کندری ۱۸۱ 

علی (نوه علاء الدوله ذوالقدر ) qy‏ 

علی (نوه صوقی خلیل بیگ) ۱۲۵ 

عیسی بیگ )۱۲ 

عیسی بیگ ترکمان ۰۱۲ ۲۱٩‏ 

عیسی خان سلطان (والی آغجه‌قلمه) ۲۳4 

عبوض ۱۹۷ 

عیوض (برادر محمدخخان) ۵۷ 


غاری ۱۸۵ 
oley‏ ۱۱۱ 
غازی‌خان (برادر خلیل حان) ۱۱ 


۳۷۹ 


4۷ (برادر محمدخان استاجلو)‎ Kli 

۵۰ خان (حاکم دیاربکر)‎ Sl 

قراپیری ۲۵ 

قراجه الیاس ۲۳۲ 

قراجه الیاس بایپوردلو EY‏ ۲۸ ۳۰ 

قراجه سلطان ۲۰۸ 

قراجه سلطات تکلر ٤‏ ۷ 

قراجه سلطان (والی همدات) ۷٤ ۵٩‏ 

قراحسن خان (برادر ابوسلم سلطات) ۱۹۸ 

قراخان ۵۸ء ۵۷۰ ۱۰۷ 

قراعان استاجلو ۱۵٩‏ 

قراخخان بایبوردلو (فرزند قراجه الیاس) ۱۳۱ 

قراخان (برادر عبداله حان) ۱۹۷ 

قراغان (برادر محمدخان استاجلو) 4۵۷ ۸۷4 
Yee ۰۵‏ 

YAA ۱۸۷ فراسعید‎ 

قراسنان (والی قزوین) 1۷ 

قراگونه ۲۳۳ 

قرامان بیگ ۲۳۱ 

قرامحمد 4۳ 

VA فرایوسف‎ 

فرجقای یگ 4£ 

قزاق (فرزند محمدخان) ٩۱۱۳‏ 

قزاق خان جرکس ۱٩۰‏ 

35 ساطان ۵۵ 

قزوینی » وحید ۲۳۵ 

قره گز پاشا 4۲ 

قلندر ۱۵۷ 

قلندر اوغلی ۱۸۷ ۱۸۸ ۲۰۹ 

قلندر جلبی ۰۹۵ ۰۸۱ ۰۲۱۸ ۲۲۳ 

قلی بیگ ۲۳۹ 

قلی بیگ سوندوک اوغلی ۱5۳ 

قلی بیگ قورچی باشی ۱٤۵‏ ۰۱4۷ ۰۱۵۰ ۱۵۷ 


فهرست اسامی OLS‏ 

فغانی ر کا مرادنحات 

فلسفی » نصرالله ۱۸۹ 

فولاد خلیقه (والی همدات) ۱۱۵ 

فیروز بیگ ۱۸۷ 

فیروز شاه ۵ 

ق 

قار پا (پدر شاهقلی) ٠۰۹‏ 

قارینحه سلطا ۵۸ ¿>۷٤‏ ۲۰۲ 

قازان سلطان ٤۷ء‏ ۲۳۵ 

قاسم بیگ ۲۱4 

قاسم بیگ (ie)‏ ۲۱۹ 

قاسم بیگ تورغودلو ۱۲۸ 

قاسم بیگ قرامان اوغلی ٩6‏ 

VE W قاسم خلیفه‎ 

قاسم (سار وقپلان) te‏ 

قاسم سلطات ۲۲۹ 

قاسم سلطات (ازاوبة ایمانلوی افشار) ۲۱۰ 

قاسم علی بیگ ٩۵‏ 

قاضی احمد قمی ۰۲٩‏ ۰۳۲ 1۷۰ ۰۱۷۲ ۱۸۰ 
۲ 6 ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ 
۵ ۰۲۱۷ ۲۱۹ 

قاضی بولور. ک. مولانا حسام 

قاضی یگ DA‏ 

فاضی مصلح الدین ۹ 

قایا بیگ (قایاپا) ۱۱۶ 

قایتمیش بیگ ۱۲۹ 

قبادخان قاجار (والی سبزوار) ۰۱۵۳ ۱۱۳ 

قباد سلطات ۷۹ 

قدوز فرهاد پاشا çak‏ ۱۰۰ 

قرا ۱۹۷ 

قرا اسکندر 1۵ 


قرا اویس ورساق ar‏ 


نقش ترکان آناطولی در... 


کلبعلی سلطان ۲۳ ۲۳۵ 

کلبعلی سلطان (امیر نسا) ۱۹5 

کلبعلی سلطات (فرزند قاسم (Ol‏ ۲۲۹ 

کلید آذر بایجان ر. ک۔ امیر زکریا 

۳۳ یگ‎ JUS 

کسال باشازاده ۰۲ ۳۳ ۵۳۹-۳۹ SEY‏ ۰4۷ 
۵۷ 4 

کوپرولوزاده. محمد فواد ۰٩‏ ۰۱4 ۱۶۸ 

کوراوغلی ۰۱۰ ۲۳۶ 

کوسه حمزه بیگ 4۷ 

کوسه صفر پاشا ۲۱۱ 


$ 

گداملی یگ کنگزار ۲۰۰ 

گدعلی سلطان (والی ماکو) ۲۳۰ 

گرگین سلطان جپنی ۲۳۲ 

گرگین ساطان گرجی (والی چرکس) ۱۹۰ 
<a‏ بلحین » مت ۷۹ 

گلابی بیگ ۳4 

گلابی یگ (فرند سنیگ vr‏ 
گلابی خان (فرزند امیرخان) ۱5۷ ۱۸ 
گلاسنء اریکا ۱۱ 

گلپیتارلی» عبدالباقی ٤۱ء‏ 55 0۷۰ ۲۱۳ 
گتجی» تورعان YAŞ‏ 

گوده احمدبیگ YE‏ 

۳۲ احمد‎ İZE 

گوک علی ۲۳ 

گوگحه سلطان ۱۲۰ 

گول تکین ۱۲ 

٩۳ ole گومش‎ 

گون دوغموش YAY‏ 

گون دوغموش سلطان بیگدلی )۲۰٩‏ ۲۱۰ 


YA: 


111 ۴ 

قلیچ خان «VE‏ ۱۵۷ 

قلیچ خان (فرزند محمدخان استاجلو) ۵۷ 
قلیج خلیفۂ پازوکی ۱۳۲ 

قنبر بیگ ۲۰ 

قنبر بیگ گزی بیوک لوبیات ۱3٩‏ 

قنبر سلطات ۱۱۰ 

قتبر سلطان گزی بیوک لو ۲۲۸ 

قتقرا سلطان ۱۰٩‏ 

M فرجاولی‎ 

قودور موش سلطان 1۸ ۷۷ 

قورنحمز حال ۱۵۷ ۱۱۷ 

فورخمر O‏ (فرزند دلی بوداق) ۱۷۲ ۱۸۰ 
قورحمز öle‏ شاملو ۰۱۵۱ ۱۵4 

٩۵ 16 فوقز‎ 

قویوجو مراد پاشا ۱۸۸ 

فيا بیگ ۱۱۷ 

قیتاس بیگ ۱:٩‏ 

قیچ اوفلی 111 


aS 

کاهن, کلود ۱۳ ۱4 

کاهی بیگ (والی همدان) tv‏ 
کپک سلطان ۰۵۸ ۷۳- ۷۵ 
کچل بیگ ر. ک. الیاس بیگ 
کجل بیگ ذوالقدر ۳۰ ۳۳ 
کچل مصطفی افشار قورجی باشی ۱۹٩‏ 
کجچی جه ۹۱ 

کردبیگ ۵۸ 0۷4 ۲۰۰ 

کرد حیدر ۱۸۷ YAA‏ 
کسروی» احمد ۵ء ٩‏ 

ککج محمد ۱۸۷ ۱۸۸ 


YAN 


۱۸۷ Uh محمد‎ 

محمدیاشا (فرزند سنان پاشا جغال اوغلی) ۲۰۹ 

محمد پاشا قلندر اوغلی ۱۸۸ 

محمد (پسر شاه‌طهماسب) ٩ ٤۵‏ 

محمد حسین سلطات ۱۱۷ 

۱۹۷ ۸۱۱۲ ۱۰۷ ÇAN محمدخات‎ 

محمدخات آفا (والی شیراز) ۲۱۸ 

محمدخان (از sl‏ حاحیلر) ۱۷ 

محمدخات استاحلو ۰۳۳ ۳۷ 4 ٦٤ء‏ ۵۰ 4۵۷ 
Yre ۰‏ 

محمدخان (فرزند ایغوت سلطان) ۱۹۸ 

محمدخان (فرزند پیره محمدخان) ۱٩۹۸‏ 

۱5۷ ۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ OLS محمدخان‎ 

محمدخان ذوالقدر اوغلی YAV 0۷٩‏ 

محمدخان (فرزند شرف الدین) ۸۷۷ ۸۰ ۰۱۱۱ 
۱۹ 

محمد حاب (فرزند (ole ke‏ )۰۱۷ ۲۲۱ 

محمدخان (فرزند میرزا بیگ) ۵۷ 

محمدخان (فرزند نظرسلطان) ۲۳۸ 

محمدخان (فرمانده سپاه صفو Ca‏ ۱۵۷ 

محمدخان (والی کاشان) ۱4٩‏ 

محمدخان (والی هرات) ۱۱۲ 

محمد خداینده A‏ ۱۹۹ 

محمد خلیفه AYA‏ 

محمد خليفة دوالقدر ۰۱۵۰ ۱۵۳ 

محمد حلیفة فورجی باشی ۷۹ء ۱۱ 

محمد روملو YA‏ 

محمد زمان سلطا ۲۲۰ 

محمد سارو YA‏ 

محمد سلطان پیات (والی شوشتر) ۲۳۰ 

محمد سلطان حاگیرلو ۲۳۵ 

محمد سلطان حلال اوغلی ۱۲۸ 

محمد سلطان روملو ۱۹۶ 


فهرست اسامی کساٹ 
d‏ 
لسترنج ۸۲ 


2۵۷ ۵۲ ۵۰ GEN KEY ۱ ۵ لطقی پاشا‎ 


ar 


لطفی پاشازاده ٩۵‏ 


۱۶۹ UL لله‎ 


e 
۱۱۵ Ola محنون‎ 

محبعلی میرزا ۲۰۲۳ 

محبعلی سلطان بکتاش اوغلی ۱۹5 
محمد (ص) ۱۳ ۱۷ ۱۸ 

محمد آفا عربگیرلو ۱۲۸ 

۷٤ GTA محمد استاجلو‎ 

محمد امین سلطان ۱۲۷ 

محمد بیگ GA‏ ۰5۵ ۰۱۱4 ۰۱۲۳ ۲۱۹ 
محمد بیگ (آمانی) ۲۳۲ 

محمدبیگ چپنی ۱۳۸ 


محمدبیگ استاجلر (سفره‌جی باشی) ۳۰ 4۵۲ 


av 
AYA محمدییگ موصللو (فرزند امیرغان)‎ 
۱۲۹ محمدبیگ ابنوق اوغلی‎ 

محمد بیگ ساری سولاق اوغلی ۱۵٩‏ 
محمدبیگ (سالم) ۲۱۹ 

محمد بیگ طالش ۲۵ 


محمد بیگ (فرزند حسینقلی خليقة الخلفاء) ۰۱٩۳‏ 


YAŞ 
)۰ محمدبیگ (فرزند شاهرخ)‎ 
۵٩ ۰۲۷ محمدبیگ (فرزند میرزا بیگ)‎ 
۲۰۸ محمد پیگ نداقی‎ 
٩۲ محمدبیگ (معاون بوسف بیگ)‎ 
۱۵۸ قراحه سلطان تکلو)‎ i) محمدبیگ نداقی‎ 
4٩ محمد بیگ ورساق‎ 


نقش ترکان آناطولی در... 


۲۰۷ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۱۹۵ ۰۱۹4 محمد یوسف‎ 
YAA — YİN ۰۲۱۳ ۲ 

محمودبیگ (از اوبة غورغالو) ۱۱ 

محمودبیگ صوفیلر ۲۰۲ 

محمودبیگ (وکیل علیقلی خان بیگلربیگی هرات) 
۳۲ 

محمود پاشا ۲۰ 

محمود پاشا (بیگلر بیگی قرامان) ٩٩‏ 

محمود پاشا چغال اوغلی ۲۰۵ 

محمودتعان ۸۱۱۷ ۲۰۲ 

محمود سلطات ۱۱۷ ۱۷۱ 

محمود سلطان روملو ۱٤۸‏ 

محمود ساطان (والی ساوه) ۱۲۳ 

محمود میرژا ۱۷۱ 

مختار سلطا تکلو ۲۳۳ 

مختار سلطات (والی ورامین) VA‏ 

مراد (فرزند شاهقلی (Ol.‏ ۱4۰ 

مراد (فرزند یمقوب‌بیگ) ۲1 

۲۲۰ ۸۲۱٩ مرادبیگ‎ 

مراد چهارم (سلطان عثمانی) ٩۳‏ 

مرادعات ۱۱۰ 

مرادخان (از اوب کنگرلو) ۱:۰ 

مرادنعان (برادر مهدی‌فلی (Ol‏ ۱۹۸ 

مرادنعان (فرزند تیمورخان و والی کرمان) ۰۱۱۱ 
۲۰۵ 

مرادحان (فرزند منتش ۱۹۹٩ (Oak,‏ 

مرادخان سفره‌جی بأشی e)‏ منتش سلطان) ۱۳۷ 

مرادخان سلطات بایورتلو ۲۳۲ 

مرادخحان فگاری Ya‏ 

مراد سلطان ۱۱5 

مراد سلطات (ازاوبة شرفلو) ۱۵۷ 

مراد سلطان حپنی ۲۳۲ 

مراد سوم (سلطان عشمانی) ۰۱۸ ۱۸ 


YAY 


محمد ساطات (فرزند شرف الدین س وائی قزوین) 
ya‏ 

محمد شیبان‌خان (حاکم ترکستان) ۰8۱ ۱7 

محمد شیک تحان 1٩‏ 

محمد شر یف Ola‏ ۱۹۸ 

محمد صالح‌میرزا ۲۱۹ 

محمد صوفی اوغلی استاحلو (والی ترشیز ) ۰۱۱۱ 
۱۹۲ 

محمد (فرزند اوزون احمد پاشا) ۲۰ 

محمدقلی یگ روملو AAT‏ ۲۱۳ 

محمدقلی خان (فرزند زیاد) ۲۲۱ 

محمدقلی خان (فرزند مرتضی قلی خان) ۲۱۹ 

محمدقلی خان قاحار ۱۹۰ 

محمدقلی خلیفه (ازاوبۀ غورفالو) ۱۱۸ 

محمد کچه‌چی ۲٩‏ 

محمد گرای ÜS)‏ کریمه) ۱۵۱ ۱۵۳ 

محمد محی الدین 4۰ 

محمد مومن بیگ Yat‏ 

محمدمیرژا ۱۱۰ ۱۱۲ 

محمد (نواده علاء الدوله ذوالقدر) ٩۲‏ 

محمدی‌بیگ ۱31 

محمدی‌بیگ (فرزند حسن ساطان ونو 
منصورییگ) ۱۳ ۱۲۱ 

محمدی بیگ (فرزند بیرام بیگ) ٩۸‏ 

محمدی تکلو ۲۰۷ 

محمدی خان ترکمان (والی کاشان) ۱۹6 

محمدی‌خان تخماق استاحلر ۰۱4۸ ۰۱4٩‏ ۱5۳ 

محمدی حاب (فرزند شاهقلی ساطان) ۱۱۱ 

محمدی‌ساری سولاق اوغلی ۰۱34 ۱3۲ 

محمدی سلطان توقماق 4٩‏ ۱ 

محمد (فرزند آمیرحان) 4 ۱۲ 

محمد (فرزند یوسف‌بیگ) ۲1 

محمد (والی جخور سعد) ۱۰۹ 


فهرست اسامی کسان vAr‏ 


مرتضی قلی خان ۰۱۷ ۱۷۵ مصطفی خلیفه ٩‏ 
مرتضی قلی خان پرناک (والی مشهد) ۰۱6۲ مصطفی سلطا ۰۱۲۱ ۱6۱ 

MEV ۰‏ ۱۵۳ ۱۵ ۱۵۷ مصطفی ساطان (ازاوبة شرفلو) ۱۵۹ 
مرتضی قلی خان ترکمن ۰۱۲ ۱3۳ مصطفی سلطا (والی طبس) ۲۰۰ 
مرجمک سلطات 6 ۱۲ ۱۲۵ مصطفی YA e‏ 
مرشد قلی حان ۱۵۸ معصوم (فرزند امیرخان) ۱۲4 


مرشد قلی خحان استاجلو ۰۱4۷ ۱۵۳ ۱۵۷: ۰۱۲۱ محصوم بیگ صفوی ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ 0۱۳۲ ۱۳۲ 
+۱۷٩ ۱۷۲ ۸۱۷۰ AT ۱۱۵ ATE ۲۳‏ معصوم‌خان ترخحان اوغلی 1Y‏ 
۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ممصوم سلطان ترکماث ۱۸۰ 


۱۸۱ معین الدین پروائه‎ ۲۲۱ ۰۲۱۷ ۲۵۷ GYV 
۱۲۲ مرشدقلی سلطان پسر شاهقلی سلطان یگن ۱۶۱ مقدم یگ‎ 
۱٩ مرشدقلی سلطان (جهارگاو) ۲۰۱ مقصود بیگ‎ 
۷۵ مقصود بیگ چپنی‎ YAV استرآباد)‎ tale مستدام سلطان (والی کبود‎ 
۲۰۰ ۱۹ مسعود غزنوی ۱۳ مقصود سلطات‎ 
۳۳ ملایگن‎ yir مسیب بیگ‎ 
۲۰۵ مسیّب خان ۰۲۰۷ ۲۰۸ ملک‌بهمن‎ 
۲۰۳ مسیب خان (حاکم ورامین و رودبار) ۱۱4 ملکش ساطان (والی نسا)‎ 
۱۲۹ میب خان تکلو ۱4 ۱4۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ملک قاسم‎ 
۱۱۸ ملکن اوغلی‎ WA 3Y 
۸٩ مسیّب خان شاملو (والی شهرری) ۱45 ممبرء م.‎ 
۱۹۹ (YA ۰۷3 VE ۰۵۸ YA مسیّب نان شرف الدین اوغلی ۰۱۶۲ ۱۷۶ منتش سلطان‎ 
۱۰۸ مصطفی ۱۱۳ منتش سلطان (از اوبة شیخلر)‎ 
GAY SAT AV 4۳ ۰۳۳ مصطفی (سنجق بیگی حله) ۲۰5 منجم‌باشی» جلال الدین‎ 
۰۲۰۰ ۱۹۸ ۱۹۵ ۱6 ٩ ۲۷ ۰ ۲۲۵ مصطفی (امیر ایل ایگیرمی دورت)‎ 
۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰4 — ٩ ۲۳۸ ۰۱۲۷ ۰۱۱۳ ۱۳ مصطفی بیگ‎ 
۲۳۷ — ۲۳۵ ۰۲۳۰ ۸۲۲۱ OYNA ٩6 مصطفی بیگ سنسق‌زاده‎ 
۲۲۵ ۰۱۵۹ ۰۱۲۱ ۸۷۰ منصور بیگ‎ ٩4 مصطفی بیگ هرسک‌زاده‎ 
۱۱۸ مصطفی پاشا ۰۱۸ ۱۵ منصوربیگ (فرزند ابراهیم‌خان)‎ 
۲۲۸ ٩۱ ,۳۳ مصطفی پاشا اوزون احمد پاشا اوغلی ۸۲۰۵ ۲۰۱ متصوربیگ افشار‎ 
۲۳۵ مصطفی (فرزند بهرام‌میرزا) ۱۳۷ منصورتعان جاغداول باشی‎ 
٩۸ مصطفی خان ۲۰۰ منصور خلیفه‎ 
۲۳۵ مصطفی خان (فرزند شاهوردی کجل) ۱۱۱ منصور ساطان‎ 


مصطفی خان شرف الدین اوغلی ۲۰۵ منوچهر قرچفای اوغلی ۱٩۰‏ 


نقش ترکان آناطولی در... 


موسی بیگ ۰14 ۹۵ ۹5 میرزا نظام الملک ۱۸۲ 
موسی بیگ تورغود اغلی ٩۵‏ میر سید شریف EN‏ 
موسی سلطان ۱4۲: ۲۱۹ Üyeye‏ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
موسی سلطان ترکمن ۱۲۵ مینورسکی. و . 0۱۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸۲ ۱۹۱ 
موسی سلطان خواجه شاهقلی ۱۲۹ 
موسی سلطان شاملو VYA‏ ن 
موسی سوکلن اوغلی ۲۱1 نادرشاء افشار ۲۲۸ 
مولانا حسام ٩۰‏ نخودسلطان علی بیگ اوغلی ٤۷ء‏ ۱۲۰-۱۲۶ 
مهد علیا بیگم 141 نشانجی محمدپاشا ۵۷ ٩۵‏ 
مهدی‌قلی خان ایغوت اوغلی ۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱3۸ نصوح پاشا ۱۸۸ 

YAY ۷‏ نظام الملک ۱۸۱ 
مهدی‌قلی بیگ ۲۳ نظربیگی (از امرای سوکلن) ۲۱٩‏ 
مهدی‌قلی بیگ (از او بة شادی بیگلو) ۱۷۳ نظر ساطان ۲۳۸ 


مهدی قلی بیگ (فرزند حسینقلی سلطان) ۱۵۵ نظر سلطان (برادر یوز باشی حسن‌بیگ) ۱۱۰ 
مهدی قلی بیگ اوفجوقورچی حسن‌بیگ اوغلی نظرعلی بیگ ۱4۰ 


۲۳۹ تفس سلطان سعدلو‎ YM 
۱۷۱ مهدی‌قلی خات ۰۲۰۳ ۲۱۸ نورعلی خلیفه (فرزند بلغار خلیفه)‎ 
۵۵ ۵۰ 4٩ ۰4۷ std etk ayki نورعلی‎ YAV ۱۸۰ مهدی‌قلی ان ذوالقدر‎ 
۲۳۷ ۱۹۰ مهدی‌قلی خحان سمایون اوغلی ۱۹۸ ور وز سلطا‎ 
۲۳۷ مهلهل بهادر ۱۲۸ نیازخان مقدم‎ 
۲۷ میرزا بیگ استاجلو‎ 
3 yyy میرزاخان‎ 
۲۱۳ میرزا نحان (حاکم مازندران) ۱۵۱ وردی‌بیگ (فرزند سلمان آفا)‎ 
۱۹۹ LAL وفیق‎ ۱۵۰ ۱ ٤۵ میرزا سلطان (وزیر خحلیل نان افشار)‎ 

۱۵۵ ولدحات ۸٩‏ 
میرزا سلمان وزیر ۰۱۵۷ ۰۱۱ ۰۱5۲ ۱۸۲ ولی بیگ ۲۰۵ ۲۰۷ 
میرزا عبدالباقی 17 ۷۸ ولی بیگ (برادر اولامه پاشا) VA‏ 
میرزا عبداله (فرزند میرزا سلمان) ۱۸۲ ولی بیگ (حاکم هاروت‌آباد) ٤‏ ۱۱ 
میرزا علی بیگ ۱۲۰ ولی بیگ روملو 6 ۱٩‏ 
میرزا علی بیگ (فرزند حسین بیگ) VEN‏ ولی بیگ شرفلو ۲۰۰ 
میرزا علی خلیفه ۱۳۲ ولی بیگ یساول‌باشی ۱۱۰ 
میرزا محمد ۱۸۲ ولی جاث VA‏ 


میرزا محمد زعیم ۵٩‏ ولی جان بیگ ترکمن 45 ۱5٩‏ 


YAâ 


یمقوب بیگ افشار ۱۲۲ 

یمقوب بیگ (فرزند ابراهیم خان حاجیلر) ۲۱۷ 
یعقوب بیگ (فرزند جنید بیگ) ۱۱٩‏ 
یعقوب پاشا (بیگلربیگی روم) ٩۵‏ 

یعقوب پاشا (بیگلر بیگی سیواس) ٩۵‏ 
یمقوب خان ذوالقدر ۲۲۹ YYY‏ ۲۳۳ 
یعقوب ۱۱٩ Özle‏ 

یعقوب سلطان öö)‏ جایان سلطات) ۱۱۱ 
یعقوب میرزا (فرزند بایزید سلطان) ۲۰4 
یکات سلطان (والی فراه و اسفزار) ۰۱۲۳ ۱٩۱‏ 
یگن بیگ (یکان) تکلو(حاکم همدان) EV‏ 
یگن سلطان ۰4۱ 04 

ینانچ» خلیل ۱۱ 

پوزباشی امت بیگ ۱3۲ 

بوزباشی علی بیگ ۲۱۲ 

یوز باشی محمد روملو ۲٩‏ 

یوسف (برادر یمقوب والی کرمان) ۱۲۳ 
بسف بیگ ۲ ۲۰۶ ۲۰۵ 

یوسف بیگ (رئیس ai‏ کماج) ٩۲‏ 

یوسف بیگ (فرزند بابا سلیمان چاوشلو) ۱۱۰ 
بوسف شاب ۰۲۲۱ ۰۲۲۱ ۲۳۱ 

یوسف خحان افشار قورچی باشی ۱۸۰ 

بوسف خات (پسر عموی ولی خان) ۲۲۵ 
یوسف حا روملو(حاکم سبزوار) ۱۹۵ 
بوسف خان (فرزند قلی بیگ) ۲۲۹ 

یوسف خان (والی ابرقو) )۱۷ 

یوسف خان (والی کرمان) ۲۲۷ 

بوسف خلیفه (فرزند شاهقلی (Olele‏ ۱۲۰ 
بف خلیفة شکم اوغلی ۱۲۱ 

بوسف کنعان ۲4۵ ۲۵۱ 

یوسف مصری ۱۸۷ 

برسف ورساق 1٩‏ 

یول الدی آفا (از اوبهٌ حاحیلر) 4٩۱٩‏ ۱۱۷ 


فهرست اسامی کسان 


ولی حان ۱۰5 


ولی خات افشار (والی کرمان) ۰۱۲ ۰۱۹٩‏ ۱۷4 


۳۳۵ 
ولی حا تکلو (والی همدات) ۱5 ۱3۹۲۰۱۲ 


ولی خحان چرخچی باشی استاجاو(والی خواف) 


۱:۷ 

ولی خحات شرفلو ۱۱۱ 

ولی خان علی سلطات پا کمال ۱۹۷ 
ولی خان قلخانجی اوغلی ٤۲‏ ۰۱ ۰۱6 ۰۱۶۵ ۲۱۸ 
ولی mal‏ ۰45 ۰۱۱۵ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
ولی خلیقه (ازاوبۂ اوچی) ۱۱۵ 
ولی dale‏ شاملو ۱۵۳ 

ولی (دلی) دوندار ٩5‏ 

ولیدی طغات» کی ۵ 

ولی سلطان ذوالقدر ۱۱۸ 

ولی ساطات شرف الدین 4 ۱۱ 

ولی قلی بیگ شاملو ۱۸4 

ولی قلی خحان شاملو ۲۳۵ 


ھ ي 

هینتس. والتر ۷ 

یاد گار ابوالمعصوم سلطان ۱۲۷ 

یاد گار محمد ترخحان (فرزند مرجمک سلطان) ۱۳۵ 
اراش بیگ 4٩‏ 

۲۳۰ olak, یارعلی‎ 


یاوز سلیم سلطان (ساطان سلیم عشمانی) ٤۳۵‏ ۰44 


VAE ۰۱۳۲ AA ۰٩۲-۹۰ 2۲ ۰۵۲ — 1٩ 
۳۹ بحیی پاشا‎ 
۶۵ بحیی پهلوان‎ 


4۵۸ COV SEV ۳ TY ça gri یحیی فزوینی‎ 


1۹ 
«A SU‏ 
یمقوب بیگ آق‌قو يوټلو ۱٩‏ 


YAN‏ نقش ترکان آناطولی در... 


یوار قسطی سنان بیگ 4۵ یول‌قلی بیگ شاملوع ۲۱ 
یول قلی ذوالقدر ۱۱۸ یول‌قلی باشی 4 ۲۱ 


فهرست اسامی جایها 


۸ ۳ ۱ ۲۳-۷ 
آنتالیه ۱۷ YV‏ ۵۸ ۲۰۷ 
آنکارا YAA ۳٩ G1‏ 
آیدین 0۲۲۲ ۲۲۳ ۲۳۸ 
آیویازی (ایویازی) 4۵ 


! 

ابرقو ۲۲۵ ۲۲۹ 

ابهر ٤‏ ۲؛ ۸۰ 

YYA ۲۲۷ ۲۰۳ ابیورد‎ 

احسقه ۰۲۱۷ ۲۳۸ 

اخلاط ۸۳ ۸ 

٩۰ ۸٩ ادرنه ۵۲ء‎ 

اراک ۱۸۰ 

۱۱۹ VY OA ۲ ۱۷ ۰٩ ۵ اران‎ 

ارجوان ۲۵ 

۲۰۰ SAS ۸۳ ارحیش‎ 

۲۵ ۲۳ ۰۱۹-۱۷ ۱۱ ۱۵ ۰۱۱ اردبیل ۵ 1ء‎ 
۱۵۸ ۸۵ YA ۷۵ sA edâ ۳4 ۱ 
۷۳۳ ۱۵ ۰ 

اردهات ۱۸ 

AE TY AA — AF ۳۸ ۰۳۰ ۰۲۲ ارز روم‎ 
۲۳۷ ۷۳۳ ۳۲ 

4% دی‎ LET YA ۳۵ ۳۱ ۰۲۷ ۰۳۱ ارزشنجان‎ 
۱۳۰ CAA CAE ۸۳ TE él: ۷ 

۲۲۰ A EA AA ۱۷ ارس (رود)‎ 

ارسبار ۲۳۲ 


T 

٩۳ Ul 

WY (YY ۵ ۳۰ ۲۱ ۱۷ ۱۱ ¿1 ۵ آذر بایجان‎ 
AY NOE GALA OME GAY GAY YA — 
A۹1 CAY IAD ۱۷۵ AA A11 A4 
۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰۳ ۸ 

۱۷ بایجان شور وی‎ il 

آرتق آباد “A‏ 

استارا ۲۵ 

آسیای صغیر ۸ 

آسیای مرکزی ۱۲ 

۲۱۵ ۰٩۸ آق‌داغ‎ 

الاداغ ۳۹ 

الماقولاغی ۳۲ 

٩ 4 آلیقی‎ 

LAD ۳ LAN <A cd eğ و‎ GTA ۲۷ آماسیه‎ 
AAT APY CAA CAV CAD CAA AA AT 
۱۱۰۵ ۲ 

آمد ۳۸ 

آمل ۲۰۵ 

۲۳ ۰۱۸ AV 0۱۵۰-۱۱ 4-۵ ۰۲ ۰۱ آناطولی‎ 
کف‎ am EV GRE GEY GEN OFA ۳ OV مس‎ 
AA AV (AE OS CA AY LAA edâ ön 
۱۱۶ ۱۱۳ IY N AA AT ALGAT 
۱۸۱ ۱۱ ۱۵۹ ۱4 ۰۱۴ ۰۱۳ 1Y 
e1 ۲۱۳ AAV ANA AAA ۵ ۳ 
۲۲۸ ۱۲۲۱۱۲۲۵ ۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷-۵۹۵ 


نقش ترکان آناطولی در... 


1٩ اواحیق‎ 

اوحان ۳۲ 

اوچ قاپو ۲۲۲ 

٤۷ اودمیش‎ 

اوزود پایلا ۵٩‏ 

اولو پور وک ۵7 3۳ ۱۹۷ ۲۰۱ ۲۳۳ 

٩۵ اوناور‎ 

اهر ۲۳ 

۵۷ CAY ۰4۱ ۲۷ MALINI 

۳۶۰-۳۲ ۳۰ ۰۲۱۰۱۲ —¥ 0۵ 6۲ ¿1 اراك‎ 
ETO — TN 6۵٩ — AV ۸۵۱ 4۵ — EY ۷ 
AEAN CAA ÇAT LAL — AY VT YY ۰ 
SAYA ۰۱۱۲ ۱۱۰ ele ۰۰ ۹۸ ۵ 
ENEA ۰۱4۷ AEE AFT ۲ ۹ 
۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ AVE WATT 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹۰۲۰۱ ۰۱۹٩ ۰۱۹۱-۱۶ ۸ 
۰۲۳) ۰۲۳۰-۲۲۸ ۰۲۲۵ ۲۲۳ ۲۲۰۵ 
YEY ۲۳۹ TTA 

۲۲۰۱۸ AAT ۰۱۱۳ ۱۲۹ Ağ ۵۵ روان‎ 
Pert 


ایلی سو AK‏ 4 ۲۲ 


ب 

باحرز ۸۱۱۱ ۱4۷ ۱۵۳ ۲۰۰ 
باد کوبه Yat‏ 

با کو ۲٩‏ ۱۵۷ 

بایبورد ۱۳ SAY‏ ۸5 ۲۳۲ 
بالیکسیر ۲۲۳ 

بابز ید (قلعه) ۲۳۰ 

بحرین ۱۹۰ 

۲۰۰ 1۳۲ ۰۱۱٩ بولیس‎ 
۲۲۵ ۰۱۳۰ paz 

VY 1۷ ۱۷ بردعه‎ 


YAA 


ارسباران 4 ۰۱۷ ۲۳۷ 

ارفه (قلعه) ŞA‏ 

۵٩ ۰۱۷ ارمنستان‎ 

+۲۳۲ ۰۲۲۹۲-۲۲۷ ۵۱۸۸ <1 EA ۰۱۱۸ ارومیه‎ 
۲۳ 

اسپارتا ۲۰۷ 

۱۹ ٤ اسپانیا‎ 

AAY 1۹س‎ ATA — VA ۳ ۰۲ 4 استانبول‎ 
۱۹۳ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۰۱4۰ ۰۱۲۰ ۱۸ ۷ 
۲۳۸ ۲۲۰۰ ۷ 

استخر (قلعه) ۰۱٩‏ ۲۲۷ 

۱36 AW ۱۵۰ ۱۱۱۰۱۰۹ ۸۱۰۸ استرآباد‎ 
۷۲۹ ۰۲۲۲ le AY 

۱۹۸ ۰۱۱۵ ۰۱۰٩ اسفراین‎ 

YYA ۰۱۷ 4 اسقزار‎ 

٩۷ Öz اسکندر‎ 

اسکودار 4۵ 

اسکی شهر ۹۵ 

۰۱3۵ ۸۱۳۷ ۰۵۷۳ YE AY ۶۰ اصفنهان‎ 
YYA ۲۰۳ ۲۰۱ ۳ EA 

اطرپش ۱۸۵ 

آفیون ۲۲۳ 

۲۲۳ ۹5 ۵ ۳۹ ۰۲۸ A الیستان‎ 

الش‌گرد ۵۱ 

البوت (قلعه) ۲۰۱ 

۱۹۳ 51 zel 

الوقیشلا ۲۰۱ 

ay آلوند‎ 

İV امت‎ 

امت حی İY‏ 

امیرکان 4 ۲۲ 

انتا کیه ۰۵۱ ۲۲۳ 

انتب ۲۰۸ ۲۲۳ 


YAA 

ia 

تاشلیق ۲۰۸ 

(TE AY Lf ۳۷ ۰۳۳۰-۲۹ ۰۲6 ۰۱۷ ا‎ ze 
۱۱۵ <A AD SAT ۸۱ ۰۷ YA ۶ 
۰۱۵۵-۱۵۳ ۱8٩ ۰۱8۸ ۱۵5 ۹۲ 
CAAT AAD ۱۸۳ CIA ۰۱1۱ ITE ۷ 
۲۳۷ ot 

۷۹ ۳۱ ۰۲٩ ترحان‎ 

ترشیز ۱۱۱ ۰۱۹۵ ۱۹۹ 

ترکستان ۸ ۰۶۱ ۰۰ ۲۱۱ 

ترکمنستات ۱۰ ۲۳ 

۱۰۱۰۱۰۱ ۹ ۵۸ ۶ ۸ »۵ تسرکیه‎ 
۱۹۵ ۱۸۷ ۱۸6 SAY Gidi ۱۳4 ۶۰ 
۲۲۱ ۲۲ ۸۲۲۳ ۰۲۱۵ ۲۱۰ ۱۹ ۸ 
۲ ۳ ۰۲ ۲ ۲۳۷ ۷ ۳ ۰ ۸ 

تریپولی 4۷ 

۲۹۱۹ AAG ۱۵ AAP c1 £۹ ۰۱4۱ ۱۱۱ تقلیس‎ 

تکه ۳۹ ۰۳۷ ۰1۲ ۵۸ ۲۰۷ 

4٩ تکیر‎ 

تنکاین ۱۹ 

توپ‌قاپو 1۵ 

توروس ۱۶۳ 

توق ۲۰۹ 

KAY 1 SAR ۳ ۰۵٩ ۵۵ ۵۱ 4۵ ۰۲۷ توقات‎ 
۲۰۲ ۱۹۳ ۱۰۵ ۹۸-1 

تونای ۱۰ 

15٩ 4٩ تونحلی‎ 


۲۰۸ ۰٩ ۵ تهرات‎ 


3 
۱۱٩ جام‎ 


۱۹۰ O 


۱٩۰ حوانشیر‎ 


٩٩ برندی‎ 

بزاولوس ر. ک. بوژاولوس 

بسطام ۷۵ ۱۲۱ 

بسمل ۲۰۰ 

بصره ۸۱ 

بغاز 4 ۲۲ 

Ar ۷۹ ۳ Ye A ۵۲ ۱ ۳۲ ۱ olan. 
CAV IA ۱۱۲۵ GAYE ۱۱۲ SAT GAY — 
۲۰۹ ۲ ۰ ۰ 

بلخ 1۸ 

بلغازلیان ۲۱۸ 

ar بلگراد‎ 

بوداق اوزو ٩۷‏ 

بوردور ۲۰۷ 

بورسا > ۲۲ 

بوزاولوس ۱۶۲ ۰۲۱۰ ۲۲۳ 

AAA AF 1° ÇAN c> <° YA وروق‎ 
۲۲ ؛‎ ۰۲۲۳ ۰۲۱۷ 76 ۷ 

AY بوزوت‎ 

بیقرد (قلعه) YA‏ 

بین گول ۲٩‏ 

بیه پس ۱۵۸ 

بیه‌پیش ۰۱۱۳ ۱۹۳ 


y 
۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۹۵ پاسین ۰۲۸ ۵7ء‎ 


پاسین اوا LAL‏ ۹۵ 
پایاس ٩۷‏ 

پل شاهرخ بیگ ٩۱‏ 
پنار باشی ۲۸ 


پیکرلوردی 1۵۹ 


نقش ترکان آناطولی در... 

Č 

خانقاه (اردبیل) ۰۲۵ ۳۲ 

ENA A TEY le ef ۳۳ ۰۱٩ را‎ 
EANA ۰۱۱۰-۱۱۶ ۱۱۰ LAA EYY VY ۵ 
۱۵۱ ۰۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ AYA ۰۱۲۳ ۹ 
۰۱۷۳ — ۱۷۱ ۱31۵ — ۱۲۱ ۱۵۸ ۶ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ AYA ۵ 
YYA ۰۲۲۷ ۰۲۱۳ ۷۲ ۳ ۰ 

حر پوت ۰۲۸ ۰۳۹ 1۸ 

خحزر (دریا) ۸۱۰ ۱۷ ۲۵ ۱۱۵۸ ۱۸۳ YEY‏ 

خحلخال 0۲۵ ۱ ۱۷۲ 

YYA ۲۱۸۷ ۱۲ ۵ خوار‎ 

خواف ۱۱۱ ۱۵۳ ۲۰۰ 

۲۲۷ ۰۲۲۵ ۱۹۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۸۱۰۳ Ölme 

۲۳۳ ۱۷۱ ۰۱8۸ ۰۱۱۸ ۰1٩ di خوی‎ 


د 

دارابگرد ۰۱۹۹ 0۲۱۸ ۲۳۸ 

دارند 4۸ 

داش کوپروی قسطمونی ٩۸‏ 

دامتان ۰۱۲۱ ۰۲۱۱ ۲۲۸ 

دبیل ۱۷ 

دده قارقین ۵۰ 

دربند ر. ک. دمیرقایو 

درحرین ۸۲ 

درگزین ر. ک. درجزین 

درنا ( کوه) ۳٩‏ 

YAN دروت‎ 

دزفول ۱۱۱ ۱۲۲ 

دکن ۱۰۹ 

۲۳۷ ۲۳ 0۲۳۲ (قلعه)‎ popa 

۰۱۹۵ ۱۹ ۱۱۵۳ 0۱۵۰ ۱۵٩ ۱۸ دمیرقاپو‎ 
۲۳۰ 6 


۳۹۰ 


حوشقان ۱۷ 

YA جیانی‎ 

جیحون ۱۰ ۸4۱ ۱۸۵ 
حین حیفه ٩٩‏ 

٩٩ حیهان‎ 


GL OA ÛY ۵۵ ۰۵۲ cd» — ۵ ۳ 
۱۹٩ ۱۵۷ ۰۳ SAğ EVA ۷۰ ٩ 

۵۸ ۵٩ جایان‎ 

جخوراوا ۰۱۰ ۰۵۱ 5۳ 41 ۲۰۱۷ 

4۱۲۹ ۰۱۱۱ ۱۰۹ ۰۱۰۱ :۸۵ ÖĞ ء۲٩ جخورسعد‎ 
ATE ۱۱۳ ۱4۸-۱ 6 ۳ ۲۰ 
۲۳۰ ۰۲۳ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۲۲۰ IAB ۲ 

چرکس ۰۱۵ ۰۸۰ ۱۸۰ 

جرنداب ۱۱۵ 

جمیشکزک 11 

جوبوق اوا ٤۲‏ 

چوروم ر. ک. سنفرلو 

جوفاق ۲۰۱ 

۱4٩ yakm 


T 

حاجی حسن ماضی ۲4 
حجار ۵۱ 

حسین آباد ۹۸ 


OI TOA A ÇAN TL ÖN حلب‎ 


Yre ۰۸ TY STE YYY ۰۲۲۷ ۳ 
۳۳۳ 


cide‏ ۰ب دوه 
حمید (منطته) ۵۸ ۲۰۷ 


۴۹۱ 


ساروقیه ۰۲۰ ۳۱ ۳۲ 

٩٩ ۳۹٩ ساریز‎ 

سالیان ۱۵۰ 

۲۳ ٤ سامره‎ 

ir 

ساوجبلاغ 11ء ۱6۷ 

ساوه ۰۱۲۵ ۰۱۲ 177 ۰۱۷۵ ۱۸۷ ۲۳ 

سایین قلعه 17۹۷ء ۱۷۳ ۲۰۵ 

سبزوار ۰۱۵۸ ۰۱۱۳ ) ۲۴ 

سراب ۷۸ 

سرخس ۱۱۱ 

سعد جخور (ساعاد جخور ) ۲۳۹ 

سکسن جفت VE‏ 

سکسنجک ۷ 

VA 0۷4 eW 4:۷ YE سلطانیه‎ 

YAA ۱۱۸ سلماس‎ 

سلیفقّه ۲۰۸ 

سمنات ۰۲۱۹ ۲۲۸ 

۵۲ ۰۵۱ 4٩ سوریه‎ 

٤۸ سوشهری‎ 

صیستان ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

سینحار ۵ 

۵۱0۵۵ ۰۵۰ (LA 8۵ LEY ۰۲۷ ۰۱۰ سیواس‎ 
Aes AV AF AI — AA SAV GT 4 
ATTY ۲۱۷ ۲۰۸ ۰۲۰۲ ۱۹۳ ۱۰۷ ۵ 
yyt 


س 

شابرات ۰۱۹۰ ۱۹۵ ۲۳۰ 
شارفشلا ۲۱۷ ۲۲۳ 
شام YY = YÒ‏ ۱۳۲ 
شبین ر. KE‏ فراحصار 


شروان ر. ک. شیروان 


فهرست اساهی جابها 


٩۸ لو قراحصار‎ as 
٩۷ دورت بول‎ 


EMY ۱۰۵ ۰۰-۳۸ ۳۱ 4 ۸ دیارب‌گر‎ 


ekg ۸‏ ۰۱۰۷ ۰۲۰۰ ۲۲۳ 
دیلم ۲۵ 
دیلماك کوه ۱۱۰ 
دیتور ۸۰ 
دیور یگی ۵ “A ۵۱ «A‏ 


2 

رشت ۰۷۵ ۱۵۸ 
رقه ۱۸۷ ۲۲۲ 
رم ۲۲۲ 
رودبار ۱۹۷ 


ر ودس Ar‏ 


۰4٩۳ ۰۳۹ ۰۳۹۱-۳6 ۰۲۷ — ۲۵ ۲۳ ۵ روم‎ 


۲۳۱۰۱۹۶ GAY ٩۱ SAA GAY GAS ۵ ۵ 


ENEY ۰۱۲۵ ۱۱۱ ۸۰ CV OT ET ۳ ری‎ 
۰۲۲۸ ۲۰۹ ۲۰۸ ۱۸۷ AYT GTA ۷ 


۳۳ 


j=j 

زمین داور ۱۱٩‏ 
زنحان ۲۰۹ 
زنجیر (قلعه) ۱۱۰ 
زنوری ۱۸۹ 
زونگول داغ ۲۰۲ 
زیله ٩۸ LAN‏ 

ژمکان چایی ۸۰ 


س 
سار وقیا ر. ک, وان (قلعه) 


نقش ترکان آناطولی در... 


۰۸۹ ۰۷۳ OY OY GET ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲ £ ۰۱٩ فارس‎ 
۰۱۷۳ OY ۱۸۸ MEA ۱4۷ ۰۱۱۸ — ۰ 
۲۳۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ YAA 1۹4 AA AA 
ÒT فتحیه‎ 

فرات ۰۶۱ ۰1۸ ۲۲۳ 

YYA ۰۱۷ 4 قراه‎ 

فرح آپاد ۱۸ 

فومن ۲۳۲ 

فیرورکوه ۰۱۲۱ ۱۸۷ 


å 

قابالا (قلعه) ۲۲۵ 
قارص ۰۸۳ ۸ £ 1۵ 
قاری قاشی ) ۲۲ 

قار ینحاقشلا ۵7 
فازاوا 4۵ ٩4٩‏ 

فاز چاییر ٤۵‏ 

فاغزمات 0۲۲ ۲۳5 
قاناق ٩)‏ 


14۲ 


شرور ۳۰ 

شکی ۱۲۰ 

شماعی ۰۲۹ ۰۱۵۰ ۰۱۸۵ ۲۰۱ 

شمخال ۱۳۹ 

شمکور ۱۷ 

شوره گل (قلعه) ۰۲۸ ۱۳۱ ۲۳۰ 

۱٩۰ ۰۱۱۱ شوشتر‎ 

شهرزور ۷۸ 

شهرنو ۲۹ 

شیراز 7۱ ۰71۲ ۱۱۰ ۱۰۰ ۰۱۸۲ ۲۲۷ 

CIV ۰۰ ۱۳۱۱۲۹ ۱۲۸ ۰۱٩ ۱۸ ۰۱۹ شیروان‎ 
۱۹۱۰۱۲۷ ITT T° GİY CAA CAT YP 
۰۱۵۹ — ۱۵۱ Of AAY ۰۱۵۱ — ۵۸ 
0۲۰ ۰۱۹۵ ۱۱۹۰ ۰۱۸۱۲-۱۸6 ۰۱۷۳ AYY 
۲۳۹ ۲۳۵ ۱۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰ 


ص ط 

صاری قابا £ ٩‏ 

طارم ۲۵ ۱۷۲ 

طالش ۱۷ ۱۸ ۱۰ ۱۱۱ 
طبرک (فلعه) ۲۰۱ 

۸٩ ۱۳ ۰۱۵ طرابوزان‎ 

طرسوس ۰۲۷ 1۲ء ۱۳ ۹5 ۹۷ 


£ 


عادلحواز ۸4 ۲۰۰ 
عراق ۵۱ AY‏ 


۱:۹ gk ۱۶۲ ۱۲۳۱ ۰۷ VA YY cû" ۲ عراق عجم‎ 


۲۲۲ Y.A قبرس‎ 

قدیرلی ۲۱۵ 

۰۱۵۸ ۱۵1 ۱۸ ۱۱4۱ ۰۱۲۸ ۱۲۰ ۰۸۵ فراباغ‎ 
۰۲۰۶ ۱۹۰ AAT ۱۸۵ ۱۸۰ IVE ۳ 
۲۳۹ ۲۳۰ ۰۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۸ سم‎ ۹ 


۸ ۰۱7۶ ۱۷۳ ۱۷۵ ۱۷۹ 
عراق عرب ۰۳۲ ۱٩۱‏ 
عراقین AY ۰۸۲ ۸۰ ۰۷۸ GE ۰۳۲ «YE‏ 
عز بزکندی (ده) ۲ 
عینتاب ۱5۸ ۵۱ 


yar 


ATF ۰۱۲۲ ۰۱۰۱۹ ۰۷۳۰۳۳ ۰۵۳۲ ۲5 کرمان‎ 
YYA YYY IVE SASA ÇAY 

کرت ۰۲۷ ۳۷ 45 

کره‌رود ۱۳۰ ۰۱۸۰ ۲۳۰ 

کریمه ۱۵۰ ۱۵۷ 

۲۳۰ ۱۸۰ ۰۱۳۰ İS 

۱٩۳ کلکیت‎ 

کماخ (قلعه) ۸٤ء EA‏ 

کوپروجه ۲۰۱ 

کوتاهید 4۷ 

کوجانده ۲۳۵ 

کوکحه دنکیز ۲۰ 

کوکجه گول (دریاجه) ۲۵ 

کوزگول (دریاجه) ۳۷ 

۱۱۳۳ ۰۱۲۳ :۱۲۱ ۸۱۰۳ ۸۷۳ ۰٩۱ کوه گیل ویه‎ 
A AA AVE ۱۱۲ AT AAA ۷ 
۲۲۸ ۰۲۲۷ ۵ 


کهکیلو به ر. ک. کوه گیلویه 
$ 


کدوک ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۲۲ 

گرجستان ۲۸ ۵۵ء ۰۱۲۰ ۰۱۹۸ VES‏ 

گرگان ۱۰۹ 

گرون گمرق ۲۰۸ 

گل خندان (قلعه) ۲۰۸ 

گلستان (قلعه) ۰۲۸ ۳۰ 

۱۹۵ ۱۱۸۵ ۱۱۳۰ ۱۱۱۹۸۸۷۳۰۱۸۷ ۰۱۷ گنه‎ 
a ۹ 

گومش خان ٩۳‏ 

گیرسون جانیق ٩۳‏ 

VY WY ۵۱ ۱۳۹ ۰۳۵ ۰۲۱ ETE TF ba 
UF AAAS AAE EVA AT VT YA 
۰۱۵۸ ۱۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۵ 


فهرست اسامی ipi‏ 


۲۳۸ — 

ATO CYT NA NY قراچه داع‎ 

قراحصار ۰44 ۵۵ء ۵٦‏ 

16 EF 4۲ ۳۷ ۰۲۷ OLIS 

قرل اورت (ر ود) ۰۲٩‏ ۷۹ ۸۲ 

قزل ایرماق ۰۹۱ AV‏ 

قزل‌قیه 4۱ 

قزل گنبد ۵٩‏ 

۰۱4 ۱8۱-۱۳۹ ۰۱۲۰ ۰۱۰۷ ۰۷۰۱ ۰۷ فزوین‎ 
AY ۰۱14 ۰۱۰ ۰۱۵۹ ۱۵۱ ۰ ۸ 
۰۲۱۹ YSA ۰۲۰۸ ۱۹۹ ۱۸۳ AYE ۹ 
۲۲۸ ۲۹ 

قسطمونی ۲۰۲ 

قفقاز ۱۸ 

۰۱۷۵ ۱3۸ ۰۱۹۱۰۱۵۲ ۰۱4۲ ۰۱۱۵ ۰۱۰۵ pa 
۳۹۵ 

قندهار ۸ ۰۱۱۶ ۱۱۹ 

قونورقو یو ٩۳‏ 

قونیه ٤٤ء‏ ۲۲۳ 

فقو بول حصار (قو بلاحصار ) ۰1۵ ۵۵ 

قهقهه (قلعه) ۰۱۳۳ ۱۳۸ ۱۳۹ ۰۱۹۶ ۲۰۹ 

۲۲۳ ۰۱7۱ ۰۵٩ فیرشهر‎ 

قیصر به 1۲ 4:۹۰ ۱۹۱ ۲۰۳ ۲۲۰۲۱۷ 


S 

کازر ون ۲۲۹ 

کاشات ۰۱۱۱ ۱۷۵ 
کته ؛ ۲۲ 

کجو ۱۱۰ 

کر (رود) ۲۹ ۱:٩‏ 
کربلا ۱۹۰ 

کردستان ۰5 ۲۲۸ ۲۳۶ 


کرکوک ۰۲۰۹ ۲۰۹ 


نقش ترکان آناطولی در... 
منتش ۰۵۸ ۰٩۲‏ ۰۱۱۳ ۲۰۱۷ 
مورا 4 
موش (شهر ) ۸4 
موصل ۲۲٩‏ 


pri 
مين گول ر. ک. بین گول‎ 


o 

۱٩۰ نحف‎ 

۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ITF ۰۱۲۹ ۸۵ ۷۸ ۰۳۰ İlgen 
YYY»: 

ساء ۱۹۰۰۱۹۱ 

۲۱ 4 (نلقاز)‎ çelik 

YAĞ نهاوند‎ 

۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۱۹۰ ۰۱۷۱ ۰۱۱ ۰۱۰٩ نیشابور‎ 
۲۳۰ 


3 
IYA CALLAN YA ۰۳۱ وان‎ 
۸۳ وان (قلعه)‎ 


۱۳۸ LAA SAV «AÛ jai 


2 

۱۱۰ ۰۵ AA VA ۷۱ ۷ £ ۰ مسرات‎ 
۰۱۲۳۵ ۰۱۱۶ ۱۱۲ بت‎ 
۱۷۹ ۶ 


AT ۱:۷ ۱ 
— ۲۰۵ ۰۱۷۲ AA ANE ۱۳۰ ۸۸۲ ino 
YPEY TYA YY Ye YY 


هندوستال ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۶ 


ي 
یالونلو ٩۱‏ 


بزد ۰۳۳ ۱۳۳ ۰۱۷ ۲۴۲۰ ۰۲۲۵ ۲۲۹۱ 


TAE 


۰۲۰۵ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۱۹۳ ۰۱۹۰ AAS ۹ 
۱۳۳۳ ۵۰۷۲ 


J 

لار ۰۱۸۵ ۱۹۰ 

لا هیحان ۲۳ 

ترستان ۰۷۳ ۰۱۱۰ ۱۸۵ 


p 


۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۹۵ ۰۲۸ ۰٩ ماراش‎ 

ماروجای ۲۰۳ 

ماردین ۳۸ ۵۰ 

مازندران ۰۷۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۸۵ 

ما کو ۳۱ 

مالا تیا ۲۱۰ 

ماوراء النهر 4۱ 

٩ محارستان‎ 

محید اوزوت ۵٦‏ 

محمودآباد ۲۹ ۲۳۵ 

مدن ۲۷ ۳۷ 5*۱ 

۱۷ ayda 

۲۳۷ VA ağla 

مرغاب ۸ ۱۹۰ ۲۰۳ 

مرو ا ۲۰۳ 

مشگین شهر ۷۸ 

۱۶۲ ۰۱۳۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۵ (ÖN مشهد‎ 
۲۰۷ ۱۹۰ ۰۱۷۹ ۰۱18 -- ۲ ۷ 

٩۲ 1۵ ۰۵۲ ۸۵۱ 1٩ pas 

٩ ola 

مغلا ر. ک. منتش 

مغله ۵۷ ۵۸ 

ملا تیه VAN‏ 

۱۱۱ ۳ »۵۱ etA ملطیه‎ 


۳۹۵ 


فهرست اسامی جابها 

ون ده بوروکان ۵٩‏ 
ینی ایل 4 ۲۲ gile‏ ۲۲۲ 
se‏ قاناق ۹4 بوزقات ٩ ٤ ٩۰۱‏ 


یوردجایان ۳۹ 


فهرست اقوام» طوایف» ملل ونحل 


YAA اردکلو‎ 

۲۲۷ ۰-۲۲۵ ۰۱7٩ ۱۲۳ ۷ء‎ ٤ ارشلو‎ 

ارمنی ۱۸۹ 

ار وملو ۱٩۵‏ 

ازبیک ر. ک. اوزیک 

اسائو ۲۲۸ 

امپیرلو ۱۳۱ ۰۱۹۵ ۲۲۰ ۰۲۳۳ ۲۳۸ 

استاجاللور. ک. استاجلو 

۷۳ CA AA — û7 :۵۲ ۰۲٩ ۲۷ ۰۲٩۱ استاحلو‎ 
۱۱۱ ۰۹ AoA ۱۷ ۱۰۲ ۰۷۷ ۵ 
4۱4٩ ۰۱5۷ ۰۱1۵ ۸۱۳ ۰۱۰ IFA ۷ 
۰۱3۸ AY ۱3۵ — ۱۱۲ ۰۱۵۸ — ۳ 
4۲۰۲ ۱۹۹-۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۷۳ AVY ۰ 
YYA ۰۲۲۵ ۲۰ 

۵۷ GÖT اوستحه‎ 

اسلام ۵ ۱۳ 

اشرلو ۵۸ 

۱۱۷ ۸۱۱۳ ۱۰۲ ۱۷۷ VT (14 VY ار‎ Zİ 
AVE ۰۱3۹ GAY ۰۱ ۰۱۵ ۱۷ ۲ 
۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۱۲۵ -- ۰۵ ۰ 
۳۳۹ 

افشارهای آلپلو ۲۲۷ 

افشارهای گوندزولو ۱۲۱ 

۱۸٩ ۱۸۱ افغان‎ 

الپائوت (الپاوت. لپاوت) ۰۱۲٩‏ ۲۳۵ 


tæ 


1 

آسایشلو ۱۹۵ 

آغاج اریلو ٩‏ 

اغاها ۲۰۰ 

آغچه لور. ک. آفچه لو 

آق بیات ۰۱۳۰ ۲۳۰ 

آقجه لو ۰٩۰‏ ۰۲۱۷ ۲۲۰۲۲۱ 

۲۳۶ 0۲۲۱ GAYE ۰۱۲۱ ۰۹۵ ۰٩۰ آفجه‌قو بونلر‎ 

GYV (YE YY Y AA آق‌قو یونلو ۸-۷ 1۵ء‎ 
W ATEA PA TT ۰۳۳ ۰۳۰ ۹٩ 
Eee KAYA ۱۱۲۱۰۱۱۲ VA EV ۰ 
۲۳۰ 2۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۱۸4 ٩ ۹ 
۲۳ ۲ ۱ 

آلپاوت ۱۳۰ 

YYA YYY ۰۱۹ آلپلو‎ 

آل عتمان av‏ 

آناز امقوللری ٩‏ 

آیرملو ۵ ۱۲ 


الف 

ابرلو ۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
اتوزایکی ر.ک. اوتوزایکی 

احیرلو (احرلو) 17ء ۱۲۹ ۲۰۹ ۲۱۳ 
احمدلو ۰۱۸ ۲۳۶ 


نقش ترکان آناطولی دز... 


بیشانلو ۹۵ 

بیگدلی ۰۱۸۷ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

۲۱۸۰۱۵۹۰۱۲ 04 ۰3۸ SU 
۱۹۹ پیک لو‎ 


ت 

٩ تات‎ 

تاتار ر. ک. مغول 

تاتارهای سیاه ٩۰‏ 

تاج سرخ و. ک. قزلباش 

۱۸۲ ۰۱۸۱ ۸۱۱۲ ۰۵٩ ٩ تاحیک‎ 

OY 2۳ ۳۱ TV AV AY اب‎ 1 (f Ju 
— YAN ۰۱۷۲ ۱۱5 ۱۱۳ ۱۰۲ ۰۰ ۶ 
TFT CTA AAV MAE 

ترکان حارق 1۲ 

٤٤ سیواس‎ OS 

cC UW ۲ 4 ۵۸ ۱۳ ۰۱۰ ترکمال‎ 
۱۵۳ ۰۱۶۷ AEA ۱۳۱ ۱۲ ۰ ۷۲ 
۰۱۷۰ OMA ۱۱۱۲-۱۲۳ ITY COA ۵ 
۰۳۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۱۹۵ ۰۱۸۹ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ ۶ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۲۱ ۰۳۲ ۲۲۸ 
۲۳۰۲۱ ۲۳۳ ۲۳۰ ۳۲۸ ۲۲۷ ۲۵ 

ترکمانان بقه ۰۱۰۸ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۵ ۱۹۰ ۰۲۳۰ ۲۲ 

ترکمن شام ۲۰۸ 

ترکمن حلب ۵٩‏ 

ستن ۰7 ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۳ ۱۳۲۰ 

تشیع ر. ک. شیعه 

EVE YF ۱۹۸۵۹ ۵۸ Et — EY YA ۰۲۷ تکلو‎ 
ANE ۱۱۱ ۱۰۲ çe ŞAN VA — VE 
4۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ EY — EŞ ۱۲ ۰ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ SANA IT ATA ۳ AT 
۲۲۰ ۲۰۸ ۲۰۷ ۰۲۰۵ ۱۹۵ ۳ 


تکلرهای شاهقلی ۵٩‏ 


YAA 


الو پور وک ۸۱ ٩۷‏ 

اوتوزایکی 4 ۰۱ ۰۱۵۸ 41۸7 ۰۱۹۰ ۲۳۹۰۲۲۰ — 
۳۳۸ 

اوران ۲۳۰ 

اوزبیات (بیات مطلق) ۱۳۰ 

۰۱۱۳ A TETA GİY ۰۳۳ ۰۲۷ ۸ اک‎ 
4۱۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸ ۰۱۷۹ ۰۱۲۱ ۱۱۸ 6 
۲۱۰۳ ۲ ۲ AAA 

اوحی ۰۱۵4 ۰۱۲۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

٩۱ اورتاپاره‎ 

اوساافشار 4 ۱۷ 

اوستجمللور. ک . استاجلو 

۰۲۲۳ ۲۱۷ ۰۲۰۹ ۰۱۸۲ ۰ ۰۱۳ ۸۱۲ ۰۱۰ اوغوز‎ 
Yiv 

۱۹۵ KA اویرات‎ 

۲۲۵ ۰۲۲۱ ۸۲۲۰ ۸۱41 می دورت‎ Sa 

ایلخانیان ۲ 0۷ ۸ 0۳۱ 2۱۵1 ۲۱۰ 

ایمانلو افشار ۰۲۲۵ ۰۲۲۲۷ ۲۲۹ 

ایمور ۰۱۷ ۰۲۱۵ ۲۱۷ 

۲۱۰-۲۰۸ ۰۱٩۹ اینانلو‎ 


ب ے پ 
بایبورت لو بایوردلو ۰۱۳۱ ۰۱۹۵ ۲۳۲ 
بایندر 1۷ 


بزحلو (بوزحلو, بوزحالو) 15 ۰۱۲۸ ۰۱۹۵ AAT‏ 
۳ ۲۳۹ 


۱۵٩ ۱۳۱ بهارلو‎ 

۱۹6 0۱۹۰ ۸۱۸۰ ۱۷ ۱۱۳۰ ۸۷۰ 1٩ بيات‎ 
YY CYA ۵ 

بیجرلو ۰۲۰۹ ۲۱۲ 


فهرست اقوام» طوایف ... yan‏ 


تکله لور. ک. تکلو حصاربیگلو ٩۵ ۸4 ٩۰‏ 
تکه 47 ۱۵۸ حمزه لو ۱۹۵ 
تلی ۲۲۲ حمید (خاندان) ۶۱ 
تورغودلو ۰۲۷ 11-14 ۱۲۸ حیدریه TI‏ 
٤ oly‏ £ 
ج 
z‏ خدابنده لور, ک. خربنده‌لو 
a, İl‏ ۲۳۵ خربنده لو (خرماندالو= YSA ۰۱۹۵ (aalas‏ 
حاموسلو ۲۱۵ ۲۱۸ ۸ KYA‏ 
حرید ۲۳ خنیساو phish)‏ = ختوسلو) ۰1۵ ۰۱۲۹ ۲۳۳ 
جفتای ۷ AA ۱۳۲ ۰۱۳۱ GATA ۰۱۱ GA‏ 
۹ ۲۰۲ ۲:۳ $ 
حلالی ۰٩۲‏ 0۱۸۷ ۱۸۸ ۲۰۵ ۲۰۹ داملو ۱۹۷ ۲۰۳ 
جلایر ۰۱۵1 ۱٩۱‏ دانشمندلی ۲۳۸ 
حوانشیر ۲۳۸-۲۳٩‏ دمی رجولو ۲۱۷ 
حوئینی ار لو ۱۹۵ دوشیرمه ۲۳ 
دوقوز ر. ک. پیشانلو 
& دونیق YAT‏ 
چاناقی ٩۱‏ 
جاوشلو AMA ۱۹۷ ۱۹۵ ۱۹۰ AVA ۱۵۷ YT‏ 3 
جایانلار ۵7 دوالقدر ۰۲۳ ۲۷: CUA ۱-۲۰ eke — YA‏ ۰۷۳ 
جایانلو Ad AP — 4° CAS VY Y1 dT‏ 41 ۱۱۳ 
جپنی AW AEV ۱۵ ۱4۲ ۱۳۰ ۰۱۱۸ — 1113 ۲۳۲ ۱۹۰ ۱۳۷ ۱۰۲ ۹۹ SALT‏ 
جرکس ۱۱۳۹ ۱۸۹ ۳۹ ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۰۲۱۷-۲۱6۰۲۰۵ 
جکنی ر. ک. جپنی ۳ ۳۱۹۹۹۰ 
جمشکزک لو (جمیشکزک لو) ۰17 ۰۱۹۵ ۲۱۸ 
حونقار J ٩۱‏ 
حیحکلو اء ۸۰ 4۵ ۰۲۱۵ ۲۱۸ روادی ٩‏ 
زوملو ۲۵ ۲۷ ۵۵ YY VO EYT‏ ° — 
O° AAS ۰۱۷۲ AVY 5 APA NY d‏ 
حاحی فقیه لو ۱۹۵ AAA AAY‏ ۲۲۰ ۲۳۰ 


حاحیلر ۰۰ ۱۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
حسین بارانی YA‏ 


ye.‏ نقش ترکان آناطولی در... 


٦ شدادی‎ » 

سارولو ۱۷۷ ۷۸> NA‏ شرف الدین اوغلی (خاندان) ۱۱۳ 
ساری خلیل لو ٩۰‏ شرفلو EYE‏ ۰۱۹ ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

ساری سولاق لو ۱۹۵ شمس الدین لو ۱۸۰ ۰۲۱۰۰۲۱ ۲۳۷ 
ساری شیخلو ۰۳۱۵ ۲۱۸ شمن‌ها ۱۲ 

صاسانیان ۷ شیعه ۰۱ ۰۲ ۰۵ ۷: ۰۱۵-۱۲ OT‏ ۰۱۲ ۱۳ 
ele‏ خانلری YEY‏ شیعی ر. ک. شیعه 

سایین خانلی ۱٩۰‏ شیعیان ر. ک. شیعه 

سرحلو ۲۱۷ شیخاوند ۱۳۲ 

سرمایه لو ۲۳۸ شیخار ۰۱۹۷ ۱۹٩‏ 

سعدلو ۰۱۲۹ ۰۱۵ ۰۲۲۰ ۲۳٩‏ شیخ لو DA‏ 


۱۱ شيخ لوذوالقدر‎ ۸ 44 4۲ ۱۸۲-۱۲ A ٩ سلحوقیان‎ 
۲ ۱۳ ٩ ۷ ۸ 


سلجوقیان آناطولی A‏ ص 
سلمائلو ۲۳۸ صفوی ر. ک. صفویه 
سنی ر. ک. تستن صفویه ۰۱ ۲ ۰۱۱-۵ ۰۱۸۰-۱۱:۱۳ ۰۲۱۰۲۰ 
سوکلن tf ۰8۱-۳۹ ۸۳۹ 2۳4 ۰۳۲ ۰۳۰ ۷ ۲۱۰-۰۲۱ ۹1 ۰٩۰‏ — 
سولاق لو EIU cA ۱۳ — AY ۵۵ ۵۳ Ar ۸ ۱٩ T‏ 
سولدوز CAY AT SAT Aİ EVA GYV EYE A A ۱۵٩‏ 
سیل سپور ۰۱۸۷ ۲۳۶4 ۲۳۵ ۰ EAA ۱۱۷ ga çe ۱ ŞA‏ 
AYA GAYE ۲‏ - ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۱1۷ — 
AIA ۱۵۸۲-۱۵٩ ۱۵4 ۱۵۳ ۰ »‏ ۱۷۳ 
شادی بیگلو ۲۱۸ ۷ ۱۷ — ۱۸۵ AA AY‏ — ۱۹۱ 
شام بیانی ۰1۹٩ -- ۶ ۲۲ ۰۲۲۱ ۱۲۱ ۸٩۰‏ ۰۲۰6 ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ 
شاتلو ۲۵ ۲۷ TYE ۰ V1 EVYE 1° 684 ETA‏ ۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲۳۱ ۲۳۲ ۰۲۳۹ 
OEY AES ۱4۳ ۰۱۲۸ ۲ ۴‏ ۲۱ ۲۲ 


AMA ۰۱۱۷ ۱3۵ — ۱۱۲ ۰۱۵1 — ۳‏ صوفی ۲۰۲ 
۰ ۰۱۷۳ ۱۹۰ ۰۱۹۵ ۰۲۰۵ ۰۳۲۰۸ ۹ صوفی لر ۰۱٩۷‏ ۲۰۲ 


۲۱ ۳ 
E ۰۱۱۲ ۱۵4 ۰۱۵۲ ۷ شاهسون (شاهسیون)‎ 
۱۸۳ عاشتها‎ YAA GAY 


شاهوردی ۲۱ عبدللو ۲۰٩‏ ۲۱۲ 


قرابیانت ۱5۹64 ۰۱۹۰ ۲۳۰ 

YAY ۸٩۵ gazli 

قراحصارلو ۲۰۲ 

VAN قراداشی‎ 

فراسارلو ۱۹۷ ۲۰۲ 

٩۷ AT فراعیسالو‎ 

YA A W ۱۱-۱4 4 GA قراتوینلوا‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۱۹ IAT ۰۱۵۲۰۱۳۱-۶ 
۲۳ ۰۲۱ ۹ 

قرالو ۲۳۸ 

قرامان = قرامان‌لو ۱۱۷ ۱۳۰ ۰1۵ 1۸ء 0 ۷۳ 
۰ ۰۱۳۲ ۰۱۱ ۰۱۵ ۱۹۰ ۱۹۵ ۷۲۲۰ 
۰ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

قرخلو ۲۲۸ 

فرقلو ۱۹۵ 

قره‌جماقلو ۱۹۲ 

قره گزلو ٤‏ ۲۳ 

۱۹٩ بحلو‎ 3 

قزاق ۰۱۸1 ۰۲۲۰ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

قزاقلو 4 

۳۷ ۳۹ ۱۳۲ ۵۳۱ ۵۲۹۰۲۸ ۵۷ قزلباش 1ء ۲ 1ء‎ 
EW cT ۵۵ ۵۱ ۵۰ 8۱-4۳ eğe ۹ 
SAA SAV (AT EVA ۷۸ YT eA ۶ 
۰۱۳۶ ۱۳۲ ۰۱۰۱ AA AV ۰۰۵ ٩ ۶ ۱ 
۰۱۱۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۲ ۸ 
۱۸۵ ۱۸۳ ۱۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ AV AMY 
۶۲۱٩ ۲۱۱ ۲۰۸ ۱۹۳ ۱۸۹ CAA A7 
۲۲ ۲۱ 

قزل فوجه لو ٩۰‏ 

قزالو (قروللو- وزوللو) ۰۱۹۷ ۲۰۳ 

۲۰۱ ۸۱٩۷ قوجلو‎ 

٩۷ قومونلو‎ 

قو یلو حصارلو ۱٩۳‏ 


فهرست اقواي طوایف ... 


۳۰ ۲۷ ۰۷۲۱۰۲۸۱۸ ۱۱۷ ۱۰-۸ ۲ عشمانی‎ 
~— ÉA fT — EF 48۱ — YA ۸۳۱ 4۳6 ۲ 
SAN AQ — ۷۸ VT e — ÖV ۵۵ ۵۱ 
۰۱۱۳ -- ۱۱۱ ۱۰ ۱۰۰ AA 4۶ ۳ 
۱۶٩ «İSA AFT ۰۱۳۳۲ ۸ ۲ ۷ 
ATA ۱۱۲ — ۱۱۳ ۱۵٩ — YAV ۱ 
۱۸۹ — AF ۱۸۱ ۰۱۷۹ ۱۷۵ ۳ ۱ 
YAA ۲۱*۱ ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۰ ۷ 
۲۳7۱۰۲۳ 4۲۳۳ TTA ۲ ۲ ۶ ۱ 
YEY ۸ 

۳۵ pa 

عحورلو ۲۱۳ 

YAY ۱۳۲ ۱۸۸ ۲ عرب‎ 

۲۱6 ۵۲۱۳ 0۲۰۹ ۸۱۲۸ 54 ٩۳ عربگیرلو‎ 

علوی ۲ 


E 

غاری (خاندان) ۸ 

VAY غور‎ 

غورغالو, غورقلو ۱۱ ۱3۸ ۵۲۱ ۲۱۵ 


w 

٩ فارسها‎ 

فتح اوغلی ۲۰۳ 
فتح لو ۲۰۳ 


ó 

۰۱۱۱۰۱۱۹ ۱۰۲ VY TA AY ۳۰ gl > 3 
AE AA GAS AVE AVF IP ۸ 
۲۲۵ ۰۲۷۲ -۲۲۰ ۲۷۷ ۲۱ 

قرااولوس ۲۳۹ 

فراباچاق لو ۱۹۵ 

قرابورک ۱۸ 


نقش ترکان آناطولی در... 


۱۳۸ TPE 
> 

لزگی ۱:۸ 
لک ۱۸٩‏ 


Say 

ماهی فقیه لو ۱۱۱ ۱۹۷ ۲۰۲ 

VAT محمودلو‎ 

٩ مروانی‎ 

٩۵ مسعودئو‎ 

۰۱۰۲ 6 ۰۸۳ ۰۱۰۱۲ o1 A GAY مغو‎ 
A ۰ ATTY ۳ 

۲۳۰ çile 

٩۳ ۰٩۰ ۵۱ ۰4۸ مملوکات‎ 

۰۱۵۲۱۰۱۲ GATE ۰۷۳ ۰1۹ ۰۱۸ 8۰ موص للو‎ 
YAA 

نلقاز (ناقاص) ۲۰۹ ۲۱۶ 

نلقاص ر. ک. نلقاز 


وی 

۱۳۷ ۰3۳ ۰۱۲ ۰۲۷ ورساق‎ 
۱٩۱ pile 

بنی ایل ۰۲۰۳ ۰۳۱۵ ۲۲۳ 
ینی جریها 4۷ ۰۵۱ ۸٩‏ ۱۸۱ 
يوا (یووا) ۰۱47 VVE‏ 

بوه ۲۲۱ ۲۲ 

پیوا ۱۷ 


YY 


قو بون ار یلو ۱۹۵ 
فیجلو ۱۹۷ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 


Eg 

کچه جی ٩۱‏ 

کرامپا (گرامپا) ۰۱۹۷ ۲۰۱ 

کرامتلو ۰۲۰۹ ۲۱۲ 

۲۰۱ GLS 

AAA ENAN OY ۱۱۳۱ «11۸ EY ۵ کرد‎ 
۲۳۳ TYA ۱ ۹ 

کلاه‌سرخ ر. ک. قزلباش 


کلهر ۰۱۰۸ ۱۱۵ ۱۲ 

کنگرلو ۰۱۱۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

کوه گیلو یه لو ۱۹٩‏ 

$ 

۱۳۲ ۸۱۹۱ İ 

گرجی ۸1ء ۰۱۱۲ ۰۱۳۱ ۱۵۳ ۸۰ ۲۲۱ ۲۳۸ 
گرا ۱۱۰ 

گزی بیوک لو ۱۹5 ۱۹۷ ۳۰۳ ۲۰ 
گوزی بیوکلور. ک. گری بیوک لو 
گوکجه لو ۲۳ 

گوله گیر ۲۳۸ 


کوندوزلر ۰۱۲۱ ۰۲۲۵ ۲۲۷ ۲۳۸ 


d 


3 
۰۲۲۹۰۱۱۹۱ AA ۱۸۱ ۰۱۲۱۱ ۰۱۵۹ ۰۱۳۳ لسر‎ 


فهرست القاب و مناصب 


۱۸۵ ۱۸4 ۰۱۷۲ CITA ۰۱۱۶ 6 
۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۲۰۱ AAY ۰ 
TE eT 

پاشا ۰۲۰ ۲۳۸ 

> 

تات ۱۸۲ 

تاواحی باشي ۱۵۵ 

تفنگچی ۱۸۱ 

تواجی باشی ۰۳۱ ۷۰ 

توزقو پاران ٩۷‏ 


ci 

چاشنی گیری ۲۳۹ 

۱۹۰۱۹6 ۱۱۱۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ 1٩ خان (خاتی)‎ 
۲۳۷ ۰۲۲۹ ۰۲۱۷ ٩ ٩۰ ۲۹ 

خانلرخانی ۱۵۳ 

۱۰ ۵ 6٩۷ خلیفه‎ 

عليقةالخلغاء ۱۰۱۸۱۰۲ ۱۰۷ ۱۳ ۰۱۵ 
۹ ۲۷۷ ۰۱۷۲ ۱۸۰ ۰۱۹4 ۲۰۰ 


2 

داروغگی ۲۰۱ ۲۰۳ 

۱۵۷ ۱۳ ۱۱۷ ۹6 8۸ 4۲ ۸۱5 ۸۱۲ دده‎ 
YAA 

دده خلیفه ۱۷۲ 

٩۱ دفتردار‎ 

دونک ۲۳۷ 

دیوان‌بیگگی ۵۸ ۹۸ء ۵۱۲۰ ۱۳۲ 


۱ 

آتا ۱۲ 

آتابیگ (اتابیگ) ۸٩۳‏ ۸۱۱۱ ۱۸۵ 

آتابیگی ۰۱۱۰ ۱۱4 ۱۸۲ 

اتابک. اتالیق ۱۲ 

۱ ٤ اتابکات‎ 

احاق های قاپوقلی ۲۸۹ 

امیرآخحور ۲۳۳ 

امی رآنعور باشی ۱۵۵ 

EVT VE EYİ ۵۹ ۰۵۷ ۰۵۵ GİY امیرالامرایی‎ 
PYV 6 ۷ 6 ۸ OYY 

امیرشکار ۲۰۱ 

اوحی باشی ۳۱ ۱۲۸ 

اوقحوقور جی ۱۹۸ 

A اون‌باشی‎ 

ایشیک آغماسی ۷1ء ۱۲۹ ۲۱۲ 

ایشیک اغاسی باشی ۱۵۵ 

۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۱۰۱۰۰ ايىلچى‎ 
۱۹۳ OAT ۱۵۸ AEA ۲ 6 ۰ 
۲۳۵ ۰۲۲۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۲۰۰ ۶ 


ب پ 

بوکاول ۱۰ 

AVE AN SAN EYE ۱۸۰۱۰ ۸ بیگ‎ 
۰۱۲۰ ۱۰۲ ۷ EVA ۷۷ ۸۷۵ EYE GA 
۰۲۱۵ ۰۱۸۳ ۰۱۰۱ ۰۱۵۸ ADA ۷ ۹ 
۲۳۷ ۳۸ 

Y.A بیگازاده‎ 

EVA CVT EYT ۵۲ ۰:۳ CET ۲۱ بیگلر بیگی‎ 


۰۱۸ ۰۱1۷ ۱۳۱ ۱۳۲۵ ۰۱۱۲ ۱ GAR ÇAN 


نقش ترکان آناطولی ,)... 


کشیکجی YI‏ 
کماندار ۱۰۹ 


لمت 

۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۱۱ ۷۱۰ ۰۵ 0۱۲ لله‎ 
۱7۳ ۱۶ AYA 

۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۱۱۳ GTA A ۱ ۰۳۱ مهردار‎ 
۲۱۵ ۱۷۳ ۱۵ 

)٩ میرآخور‎ 

YAN GA مین باشی‎ 

نويات ۲ 


وس $ 

ENEY ٩ ۲ والی‌گری‎ 
۱۹۹ 

وکیل السلطنه ۵۲ 

یساول (تشریفاتچی) ۰۷۲ ۱۰۲ 

بساول باشی ٩۱۵‏ 

پساول صحبت ۲۲ 

یشیل باش ٩۱‏ 

پوزباشی ۰۸ ۱۰۲ ۰۲۰۷ ۲۱۳ 

بولداش باشی ۱۵۵ 


rot 


س ش 

ساری اصلان ۲۲۳ 
سفره‌جی باشی ۰۱۲۷ ۲٩‏ 
سلاحدارباشی ‏ ۲۰ 

سلطان ۱۰۷ ۱۸۷ ۲۰۹ 


GAL LAE ۸۱ ۳ سنجاق‌بیگی (سنحق بیگی)‎ 
Y.Y 


قام ۱۲ 

YAA ۰۱۸۱ فرااوغلو‎ 

۰۱۱۳۰۱۲۷ ۰۱۰۵ ۱۰۲ ۰۱۰۱ 1۲ ۸ فشورجی‎ 
YY ۲۳۱ ۷ ۷ 

قورجی باشی ۰۳۱ ۰۱۱ ۰1۲ ۰۱۱۳ ۰۲۱۰۱۹۰ 
۳۳۹ 

قورچی شمشیر ۲۱۲ 

قورجی گری ۱۱۸ 

قولار آغاسی ۱۸۱ ۱۸۹ 


فهرست کتابها 


VA GA 414 GİY cdr ٩ 

تاریخ پشبک ۲۱۵ 

تاریخ عالم آرای امینی ۱۷ ۰۱۸ ۸۱۰5 ۱۰۷ 

تاریخ عالم آرای عباسی ر. ک. عالم آرای عباسی 

تاریخ عباسی ۰۱۹4 ۰۹۵ ۱۹۸ ۰۲۰۰ 0۲۰۱ 
6 ۰ ۲۱۱ 

تاریخ عشمانی ۲۰5 

تاریخ عزی ۲۲۳ 

تاریخ فرزندان قرامان ٩4‏ 

تاریخ قونیه ۳۵ 

تاریخ اطفعلی پاشا ۰1٩‏ )۲۲ 

تدابیر و فتوحات ایراهیم پاشا. .. عراقین VA‏ 

یذ کرة‌الملوک ۰۷ ۰۱۵۸ ۱۸۲ 1۹٩‏ 

— VA 2۷۷ ۸۷۱ EVİ ۰۵۰ تذ کر شاه‌طهم اسب‎ 
۶۱۱۰ A A ۰۱۰3۱ ۱۰۵ ۱۰۰ ۵ 4 
۱۷۹: ۹۷۵ ۱۳۱-۷ 

۲۰۵ سامی‎ ii 

تحقیقات تاریخ بوزوق ۲۱۹ 

تحمیقات تاربخی ۱۸ 1۳ 

تحمیقات مر by‏ به جخوراوا W‏ 

تکملة الاخبار ۲٦‏ ۸۳۰ ۳۲ 

تواریخ آلعشمان ۲۹ء ٩۲‏ 


E-c-e 

جامع التواریخ 4۵1 ۲۳۱ 

۸۲-۷۹ ۷۷-۷۵ EVE ۵ NE ۲۷ ۲٩ جهان آزا‎ 
۱۱۵ ۰۱۱۳۳ ۲ ۷۲٩ ۰ ۵ ۰ 
۱۳۸ ۰۱۲۷ ۱۲۲ — 

حبیب السیر ٩4٩‏ 

حدود العالم ۱۲ 

حیات سياسي بایژید دوم ۳۵ 


tT 

ارزو و قتبر ۰۱۰ 1۸۳ ۲۲ 

EYA YY VETA ۵ ۲ ۵ احسن التواریخ‎ 
AYY - ۵ ۲ <A) 
۱۷۱ ۰۱۵۷ ۰۱۳۳ ATI — 18 

اصلی و کرم ۱۰: ۰۱۸۳ ۲۲ 

افضل التواریخ ۰۷۵ ۷۹ ۸۱ ۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۱۱ 
111-۳ 

اورحوت ۱۳ 

اوزون حسن و شیخ جنید ۷ 

۰۱۸۱ ۱۳۰ LAA ŞAN LAE ۷۰ ۳ ۵7 اوغوزها‎ 
TFs ۲۲ ۷ 


لبا سب لپ 

بدايع الظهور ۳۹ 

بررسیهای تاریخی 1۳ 
بررسیهای تاریخی بوزاوق ٩۱‏ 
پیر سلطات ابدال AV‏ 


ت 

EY ۳۵ ۳۰ ٦ تاج التواریخ‎ 

تاریخ آل‌عتمان ۳۵ ۳٩‏ 

تاریخ ارسباران ۲۳۲ 

تاریخ استانیول ۳۹ ۵۷ 

— VE EIA ۸۵٩ ۵۵ ۷ تاریخ ایلجی نظام‌شاه‎ 
۷۸ 

تاریخ پجوی ۹۵ AV‏ 

تاریخ جهان آرا ر. ک. جهان آرا 

تاریخ دولت عثمانی ٩۵‏ 

— ۲۵ ۵۲۳ ۲۰ ٩۷ 1 تاریخ شاه اسماعیل‎ 
1۷ CEA - PA CFE ۱۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۷ 


نقش ترکان آناطولي در... 
AIA CAY ۶‏ ۱۷۰ ۸۱۷۲ ۱۸۰ ۰۲۰۳ 
۰ ۲۳۸ 
شهریاران گمنام ٩‏ 
شیخ صفی و تبارش ۵ 


شيعة امامیه ۱4 


bu 

صحایف الاخبار ۰۳۳ ۳] 
صفوة الغا ۱۱۷ 

طبقات الممالک ۳۸ ٩۲‏ 


۳۰۹ 


خلاصة التواریخ ۹ ۰۲۰ ۱۷۰ ۱۷۲ ۶۱۸۰ 
YAY ۸۲۰۸ ۸۲۰۳ ۰۲۰۱ ۱۹ ۱۹۸ ۲‏ 


5.3 

دايرة المعارف اسلامی YAL‏ 

دايرة المعارف فارسی YAT ۱۳۸ ۰7۷ ۰٩‏ 
دده قورقود YAY GÖT‏ 

دفتر ترکمنهای حلب ۲۲۲ 

۲۰۱ ثبت‎ ös 

دیوان شاه اسماعیل ۱۰ 

دیوان فضولی ۶1 ۰:۷۰ ۲۱۳ 


ذیل عالم آرای عباسی ۰۱۹4 ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۲۰۰ ع غ 


عاشق غریب ۱۰ ۲۲ 

عاشق غریب و شاه اسماعیل قان قلعه‌سی ۱۸۳ 

عالم آرای عباسی ۰۱1 ۱۰۲ ۱۱۰: ۰۱۱۵ 2۱۲۳ 

۱۵۰ ۱4۸ — VET ۰۱8۳ ۰۱8۱ ۸ 
۲۱۱ ۰۲۱۷ AAA A? AVY ATF ۵۹ 
YAY 

عباس نامه ۲۳۵ 

عشایر ترک آناطولی ۰۲۱۳ YYY‏ ۲۳۸ 

غزوات‌نامه ۳۵ 

قاموس ترک ۱۹۹ 

فانتورانی ۵۲ 

قبایل ترکمن جنوب ۲۲۲ 

فراقو نونلوها ANA‏ ۷۸ 

۱۰۷ سلطا‎ UL 3 

قزلباشات ۱۶ 

قصص خافانی ۰۱۸4 ۲۳۵ 


S 
۲۳۲ bA! کتابخانه های‎ 


کرم و اصلی ر کیان اصلي و کرم 
کنه الاخبار ۳۸ ٩۳‏ 


۰۲۲۵ ۰۲۱۸ — TIT ۰۳۱۳ 7۱۳ ۷ 


۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۳۳ ۱ 


رت ز 
zg gi j3‏ ۳ 
رافضی گری و بکتاشی گری در قرن ٩۷ ۰۱٩‏ 
راهنمای مناطق مسکونی ترکیه 4۷ ۵5 ۲۲۰۲۰۲ 
;4 ۰ ۰ موم 
روزنامه فریدون بیگ ۷ LVA ۵۵ ۵۲ 6٩‏ 


AV ÇAY ۲ ۰ ۲‏ 
روضه الصفای ناصری ۱۱ 
روضه الصفویه YAV‏ 
م ا 4 
زند گانی شاه‌عباس اول YAN‏ 


س ہ ش 

سرزمینهای خلافت شرقی ۸۲ 

سفرنامه سیاحان ایتالیانی در ۱-۳٩ İİİ‏ ۵۷ 

سلسلة النسب صفوبه ۱۱ 

سلیم نامه ۷ tA‏ 

شخصیت, محیط و زندگی فضولی ۷۰ 

۱۰۰ AT (AF SAN EVA ۷۵ VE 7 شرفناهه‎ 
۰۱۱۸ 4۱۱۷ ۱۱۳ ۳ — ۸ 
+۱۵۲ ۰۱4۲ ۰۱4۰ ۰۱۳۳ AYA AYY ۲۱ 


۰۰ 


مناقب‌نامه ابراهیم گلشنی TETA‏ 
متشأت سلاطین VE‏ 


ə 

نزهه القلوب 7 

نشریه تحقیقات سلجوقیان ۸ 

تشر به دانشکده ادییات 41 ۱4 

نشریه دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیا ۱۲ 
نقاوة‌الآثار فی ذکر الاخبار ۱۵۰ 

نگاهی عمومی به ترک شدن آذربایحان ۷4 


و ي 

وقایم شاهزاده بايزید فرزند سلیمان فانونی ٩٩‏ 
یاوز سلیم ۰۱۸ ۰۳۵ AY ٩۸ 1۵ EV‏ 

یاوز سلیم چگونه پادشاه شد 4۳ 4٩‏ 


فهرست کتابها 


کوراوغلی ۱۸۳ 
کوراوغلی قره‌دلی TEY‏ 


لم 

لب التواریخ 1٩‏ 

لهج عثمانی ۲۰۰ 

مجمم الخواص ۸۷۰ ۲۱۱ 

محمل التراریخ ۲۳۵ 

مرات الممالک ۱۱۰ 

مغولان در آناطولی ٩۱‏ 

مفا کهة الخلان YA‏ 

منابم و اسناد جدید سفر یاوز سلسم به ایران ENA‏ 
tv‏ 

مناسبات سیاسی ایران و عثمانی در سالهای ۵٩۰‏ 
YSA ۹ ۰۸۱۵۷۸ —‏ 


(چاپ دوم) ۱۵۰ ريال 
ناباب 

نایاب 

نایاپ 

du, 

ناباب 

نایاپ 

ربال 

(چاپ دوم) ۳۹۰۰ ريال 
رچاپ دوم) ٩۰۰‏ ریال 
YL)‏ 

Ju), 

ريال 


Ju, 


فهرست بخشی ازآثار نشر گستره 
مجموعۀ پژوهش های تاریخ 
۱) تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان 
م. ا. داندامایف / میرکمال نبی پور 
(Y‏ مصیبت وبا وبلای حکومت 
هما ناطق 
۳) تاریخ شکنجه (تاریخ کشتارو آزار در ایران) 
مهیار خلیلی 
)٤‏ سفرنامه شمال (گزارش اولین کنسول انگلیس دررشت) 
جارلز فرانسیس مکنزی / منصوره اتحادیه (نظام مافی) 
۵) تاریخنگاری در ایران 
آ.س. لمبتون ے ت . کدی س .../ دکتر یمقوب Aİ‏ 
3( درآمدی بر تاربخ فراماسونری در ایران 
حامد الگار / دکتر یمقوب آژند 
۷) پید ایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت 
منصوره انحادیه (نظام مافی) 
(A‏ تاربخنگاری در اسلام 
ا گیب م. حلمی م. احمد- ... / دکتر یمقوب Vİ‏ 
٩‏ تاریخ اقتصادی ابران ۲۳۳۲۴ - ۱۲۱۵ ہ.ق, 
چاراز عیسوی / دکتر یمقوب Mİİ‏ 
۰) بیدایش دولت صفوی 
میشل مزاوی / دکتر یعقوب آژند 
۱ تاریخ طبرستان و رویان ومازندران 
سید ظهیرالدین مرعشی / به اهتمام: برنهارد دارن 
۲) فیام شیعی سربداران 
دکتر یمقوب Mİ‏ 
۳) تاریخ زندیه (جانشینان کریم خان زند) 
ابن عبدالکریم علی رضا شیرازی / دکتر غلامرضا ورهرام 
4 تاریخ دولت خوارزمشاهبان 
پروفسور ابراهیم قفس اوغلی / دکتر داود اصفهانیان 


۵ سفرنامه آنتونی اسمیت به کرمان» ۱۳۳۰ شمسی (ماهی سفید کور در ایران) ۲۰۰۰ ريال 


۰) تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاربخ حبیب السیر) ۲۸۰ ر یال 


ربال 


۳۵۰ ربال 


۰ ربال 


(چاپ دوم) ۲+۵۰ ريال 


۰ ربال 


۰ ربال 


۶۰ رال 


Ju; 


نایاب 

ناباب 

(جاپ چهارم) ٠۵۰‏ ربال 
duy Yes‏ 


۰ ربال 


امیر محمود خواندامیر / تصحیح و تحشیه د کتر محمدعلی جراحی 
۷ نقش ترکان آناطولی در 5 تشکیل و hanp‏ دولت صفوی 
پروفور فار وگ سومر / د کتر احسان اشراقی ‏ دکتر محمد تقی امامی 


۱ گسترة تاریخ و ادبیات (مجموعة مقالات) 
سید جعقر سجادی, اسمعیل حاکمی, ابوالقاصم رادفر ,.. 


Aşan‏ زبان و ادبیات فارسی 
(A‏ ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان 
پروفسور بان ریپکا / دکتر یمقوب Sİ‏ 
(Y‏ بختیارنامه (لمعة السراج لحضرة التاج) 
تصحیح و تحشیه: محمد روشن 
(Y‏ حافظ پژوهان و حافظ پزوهی 
دکتر ابوالقاسم رادفر 
۶ بینش اساطیری در شعر معاصرفارسی 
بهزاد رشیدیان 
۵) صوفیانه ها و عارفانه‌ها (بخش (J!‏ 
( تاریخ تحلیلی بنج هزار سال ادبیات داستانی ایران) 
نادر ابراهیمی 
4( سرگذشت روان 
د کتر محمد معین / شرح و تحلیل: علي اصغر مصطفوی 


۱ تصوير جهان در فيزيك جدید 
ماکس پلانک / مرتضی صابر 
(Y‏ کبهانشناسی 
ویرجینیا تریمیل / م. حیدری خواجه پور 
۳) مساله های ریاضی: آسان؛ ولی ... 
Nİ‏ ای . اوسترو وسکی ... / پرو یز شهرباری 
)٤‏ چیسن باپ (روش محاسبه با انگشنان دست) 
هانک یانک پای / کیومرث پریانی 
۵) برخی کاربردهای مکانیک در رباضیات 
و. ۱. اوسپتسکی / دکتر کاظم ابهری 


محموعه پزوهش‌های تاریخ 


v 


NO 





